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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبلاگنیا
  نام اوبھ
 
 بودم رو تختم و چشمامو بستھ بودم و داشتم با ھد ستم دهی خودم بودم، دراز کشی حال و ھواتو

 : کردمی رو کھ عاشقش بودم پشت سر ھم دور می افتخاررضایآھنگ عل
  
 ی گن تو قصھ بودیم/ابونی بیابرا/سحر خروس خون/ چوپون ی و ناین
  

 شب ی کھ غزلھای دونن کھ تو بودیھمھ م/ کوه و صحرایحت/دشت گل پونھ ھا/ رودخونھ ھاھمھ
 ی رو سرودییجدا

  
  خبریرفتھ ام ب/یتا خبر دار بش/ سحرایسر شب / از شھر توگھید
  

  شھی من آبیآسمون نگات برا/ شھی خوام قصمون دوباره آفتابینم
  

 خودم بودم ی کرده بود،تو حال و ھوادای بستم کم کم بھ طرف پشت سرم راه پی پلکاری از زاشکامم
 و ھدستمو پرت کردم دمی و از جام پردمی بلند کشغی جھی. آبای درھی دفعھ انگار غرق شدم تو ھیکھ 

 خی آب اون ھوا سرد بود و.  زدی بلند قھقھھ می بود و داشت با صدای علریام. و بلند شدم نشستم
 کم نبوده لرز انداختھ بود بھ یلی خنی شد حدس زد حجمشم ھمچی می علریکھ از پارچ تو دست ام

 . از اتاق منرونیگمشو ب...ی شعوری بیلیخ_: زدمغی بلند جیبا صدا.جونم
  
 خواھر و ھی نی ھم ، عکلی بھ ھمیدی کشی راحت فحشو میلی خم،ی حرفا نداشتنی از ای علری امبا

 ھی چون نیرحسی رو کلم بود، حالا امی وجبکی با ھم، فقظ تفاوتش ھمون لچک می بودیبرادر واقع
 . کردمی مراعاتشو مشتری کم بھی یی جوراھی بود زرگتریخورده ازم 

  
 رمی خوام برم دوش بگیگفتم گورتو گم کن م_:د،گفتمی خندی داشت بھ لرز من منطوریھم

  
 رونی لگد پرتش کردم از اتاق بھی با و
  

 لا،ی فوت کرد و لشی نرگس جونن،ھمسر بابام، مامانم چند سال پی پسرانیرحسی و امی علریام
 ھی قضنیون روشنفکرانھ ا کرد و ما ھم ھممی داداش بزرگم نرگس جونو بھ بابام معرفنیخانم آرم

 .میرفتیرو پذ
  

 و سھ تا اونا، کھ البتھ دو تا می دور ھم، شلوغ و پر ماجرا،چھار تا بچھ ما بودمی داشتی خوبیزندگ
ًرو ھم رفتھ فعلا چھار تا تو خونھ .  از اونا خارج بودیکیاز ما ازدواج کرده بودن و 

 ھمھ ی تو خونھ شده بودم تک دختر و حسابیی جوراھی.نی حسری و امی علریمن،آراد،ام:میبود
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 دنبالم شونیکیً داشتم کھ معمولا حداقل گاردی خواستم برم سھ تا بادی داشتن ، ھر جا ھم کھ ماموھو
 . بود

 رو کھ سرش ی ما پسر بودن اتاقی برداشتم و رفتم تو حموم سر اتاقم،چون ھمھ تو خونھ حولمو
 ادمی زھی بود،راحترادشی داشتن اگاردی اگھ بادتش،یمز از نمی داشت داده بودن بھ من، اسیسرو

 .گھی بود دتشیمز
  
 

 تو ی راحتی و شلواراکی از تونیکی با حولھ خشک کردم و ی از دوش گرفتن موھامو حساببعد
 ی می تو خونھ روسردی چون اکثر اوقات بارون،ی و از اتاقم رفتم بدمی پوشدیخونمو با شال سف

طبق معمول . کردمی انتخاب ممی راحتی روشن و ھماھنگ با لباساامویً اکثرا رنگ روسردمیپوش
 ری کھ زیی کرد تا آسمون رفتھ بود و بچھ ھا ھم با بالشای کھ داشت فوتبال پخش مونیزیو تلیصدا

 دورشونم طبق معمول پر ن،ی زمی ، روونیزی تلویآرنجاشون بود کج و کولھ ولو شده بودن جلو
 ظرف ھی گذشتم و رفتم سمت آشپزخونھ،نرگس جون اطی با احتایفیاز وسط کث.تخمھ بوداز پوست 

 : کرد، رفتم سمتشو گفتمی رو با ھم مخلوط مھی بود جلوشو داشت مواد سالاد الوتھبزرگ گذاش
  بھ مننیبد _
 نینھ مادر ، تموم شد برو فوتبالتو بب _

 ! کردن؟ینھ رو چھ شکل خونیدی ، دوونھی اون سھ تا دھیبرم قاط_:دمیخند 
 ِ جارواھی کار ش م،ی تو خونھ گرم باشھ،من راضنی بذار سرشون ھمگھ،یجوونن د_:دیخند 
 : تو ظرف زدم و گفتمیارشورای ناخنک بھ خھی 

 ! کنم؟کاریحوصلم سر رفتھ، چ _
 رون؟ی بمی با ھم بری خوایم _
 م؟یکجا بر _
 ؟یکجا دوست دار _

 . حوصلھ شونھ ھامو انداختم بالایب 
 ؟ی الھامھ ، لباس داری عروسگھی دیھفتھ ......دی خرمیبر_:نرگس جون 
 یمی چند سال با ھم صمنی ھم سن و سال خودمھ و تو اًبایالھام دختر خواھر نرگس جونھ، تقر 

 .میشد
  ندارمدی خرینھ، امروز حوصلھ  _
 !؟یچرا انقدر کسل _
  دونمینم _

 گفتم امروز باز تو دانشگاه ی گفتم بھ نرگس جون؟، می می نبود، چی دردم گفتنی، ول دونستمیم 
 . شد بگمیً،اصلا مگھ م! گفتم باز داغ دلم تازه شده؟ی مدمش؟،ید
 ری بچھ ھا ھنوز ھمشون درگرون،ی از تو ظرف برداشتم و از آشپزخونھ رفتم بگھی دارشوری خھی 

 کردم ، ی میرعلی امیری واسھ جواب حالگی فکر اساسھی دیفوتبالشون بودن، لم دادم رو مبل، با
 . تونھ جبران کارش باشھی می دونستم چی ھنوز نمیول
 رفت، ی فکر کنم تا چند تا خونھ اونورتر ھم مدادشونی داد بی نگاه بھ سھ تاشون انداختم، صداھی 

 دستش بود، دی خری سھی ک عالمھھی بابا بود، خوشحال بلند شدم و رفتم دم در، د،ی تو در چرخدیکل
 با تأسف و ر، نرگس جونم پشت سرم اومد دم دد،ی بوسمویشونیسلام کردم ، با لبخند جوابمو داد و پ

 : بلند کھ پسرا بشنون گفتیصدا
  خونھدی دنبال خردی خستھ و کوفتھ بردی ، بعد شما بامی سرمون سھ تا پسر تو خونھ دارریخ _
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 گھی دی اون دوتای بر خورد، بلند شد و اومد سمتمون، ولرتشیغ خورده بھ ھی انگار نی حسریام 
 !ًکھ اصلا انگار نھ انگار

 : و از دست من و مامانش گرفت و گفتدوی خری ھاسھی سلام کرد و کنی حسریام 
 ی دست حاجی دی مدتوی خرستی خودتھ کھ صبح بھ صبح لریخب مامان جان تقص _

مارو " ھم بودن ، تو دلم گفتمنی عشونیی آدابتر بود وگرنھ سھ تای مبادکمی نی حسریام.دیبابا خند 
 " نکنایس
  خونھ چھ طوره؟کھیخب خانم کوچ_:بابا دستشو انداخت دور شونم 
 حوصلم سر رفتھ_:خودمو لوس کردم 
 .....عققق_: و آراد ھمزمان بلند شدی علری امیصدا 
 دیخجالت بکش_:نرگس جون 
 یعنی...... شمی مدی دختره نا امی از ھر چنمی بی کھ منویا_: گفتگھیآراد رو بھ دو تا کلھ پوک د 

 ن؟ینجوریھمشون ھم
  کنھتی منو اذی دردونھ ی کسنمینب_:دیبابا خند 
 وونھی خل و دیدردونھ _:آراد 
 سر بھ سرم ادی داد زی خودش اجازه نمنکھی دادم، ھم ای جوابشونو نمیچی بود ھشمی بابا پیتا وقت 

 خونھ ی کنم خب تھ تغارکاری کنم، چنیری خورده خودمو شھی خواستم ی تھ دلم منکھیبذارن، ھم ا
 !گھیبودم د

  
 کم ھی بچھ ھا بھ احترامش من،ی دست و صورتشو شست و لباس عوض کرد و برگشت تو نشبابا

 ی اوهی کھ ظرف منطوریھم.دنی فوتبالشون رسی خورده مرتب تر بھ ادامھ ھیجمع و جور شدن و 
 : ذاشتم جلوش گفتمیاسھ بابا پوست گرفتھ بودم مرو کھ و

 !بابا جون؟ _ 
 دونستم در مورد من ی خنده، مری گفت و ھردوشون زدن زیزی چھی یرعلیآ راد کنار گوش ام 

 : چشم غره بھشون رفتم و رو بھ بابا گفتمھی کنن یصحبت م
 دانشگاه اردو گذاشتھ...باباجون  _

 خب؟_: شدیبابا جد 
 ترو خدا..... بار ھی نیھم.....بابا جون _

 قسم نده_: تو ھمدیاخماشو کش 
  بچھ ھا ھستنیھمھ ...... شھ ؟ی میخب مگھ چ _

حواستون جمع باشھ حاج .... ھم دخترا ھم پسرایعنی گھ ی بچھ ھا کھ میھمھ _:آراد سوسھ اومد 
 بابا

 :با حرص گفتم 
  دارم؟کاریمن با پسرا چ _

 دم دخترم تنھا یمن اجازه نم..... ندارهی تنھا ھم کھ باشن فرقیدخترا.....ابا جوننھ ب_ :بابا گفت 
 از شھر خارج بشھ

  بابا جونستمی بچھ نگھیمنکھ د _
 :بابا از جاش بلند شد و گفت 

 گفتم نھ....بحث نکن _
 یم گفت نھ، نی کردم و بابا قاطع می ملھی بساط بود من پنیدمغ ولو شدم رو مبل، ھر دفعھ ھم 

 :نرگس جون گفت. رفتمیدونم چرا بازم از رو نم
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 نی دادی بارو اجازشو مھی نیحالا ھم _
 وانمود کرد ی جورھی نی زد واسھ ھمی ما رو حرف نرگس جون حرف نمی وقت جلوچیبابا ھ 

 : رو بھ پسرا گفتده،یانگار نشن
  پسرا وقت نمازهنیپاش _

 نوری دانشگاه برم اردو و ای دوست داشتم با بچھ ھاشھیھم.  و بلند شدم و رفتم تو اتاقمدمی کشیپوف 
 محمد و با ترانھ ی بود، دوست داشتم برم و نوع رابطھ یاتی مسئلھ برام حندفعھی ایاونور ، ول

 کترینزد ی تو برخوردادی درستھ، شایکی کدوم ی دونستم حرفای ھنوز تو برزخ بودم و نمنم،یبب
 یتلفنو برداشتم و شماره . کنمیمتأسفانھ نتونستم بابا رو راض ی برسم ولی اجھی نتھی تونستم بھ یم

 : خوابالود جواب دادیالھام و گرفتم، با صدا
 بلھ؟ _
 ؟یتو ھنوز خواب _
 باباتو یتونست.... شد؟یچ......گھی خوب بخوابم ددی بامیاگھ قرار باشھ صبح زود حرکت کن _

 ؟ی کنیراض
  ندارهدهی دونستم فایم.....نھ بابا _
 ؟یای نمیعنی _
 ام؟ی بی ده چھ جوری نمتی رضای وقتگھینھ د _
 !؟ی کلاس داری شد بگینم _
 !دروغ؟ _
  دونم؟یخب چھ م _
 ی کنفی کم و کاست واسم تعری بیدی دی خوام ھر چیم..... من چشماتو باز کنیتو جا _
 کاری چینی ببی بدلی گروه تجسس تشکی خوایم.... منگلی پسره نی تحفھ اس ایلیحالا نکھ خ _
  کنھیم

 بھ خدا خستھ شدم......گھی روشن بشھ دفمی خوام تکلیم....ترو خدا حواستو جمع کن _
 کھ حالا ی بت ساختھی پسره واسھ خودت نیاز ا......ی باور کنی خوای کھ نمنھیتو مشکلت ا _

 نای انمی گم مطمئیمن بھت م.... تو رو ندارهاقتی پسره لنیبھ خدا آوا ا....شی بشکنی تونیخودتم نم
 ی کنی شک میبا ھمن باز تو ھ

 : رو گونمدی قطره اشک چکھی 
  بشمنی مطئدیبا _ 
 ؟ی کنی دوتا با ھمن تو باور منی انمی اگھ من بعد اردو بگم مطمئیعنی _

  دونمینم_:ھی گرریزدم ز 
بازم چشم من .....ی باور کنی خوای چھ خبره فقط نمی دونیتو خودتم م....... بھ خدای اوونھید _

 حواسم بھشون ھست
 :ونی گری رو قطع کردم و دوباره ولو شدم رو تخت، با چشمایگوش 

 ی گن تو قصھ بودی مابون،ی بی چوپون،سحر خروس خون، ابرای و ناین "
 رو یی شب جدای کھ غزلھای گن تو بودی کوه و صحرا میھمھ گلخونھ ھا، دشت گل پونھ ھا، حت 

 "یسرود
 
 پر قو بزرگ شده بود، تا ی خام ھجده سالھ کھ لای دختر بچھ ھیسال اول ورود م بھ دانشگاه بود،  

 بود، ورودم ری سخت گیلی نذاشتھ بودم، بابا م خرونی بارم تنھا پامو از در خونھ بھیاون روز 
از  شتری بی حتدی کھ بعد از دو سال ھنوز کھ ھنوزه شاقی عمی احساسیری درگھیمصادف شد با 
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 کردن ھنوز بچھ ام و ی و فکر مدنی خندی دوستام بھم ملیاوا.....اول تو دلم پا برجا مونده بود
 ی نبود، من فقط عاشق چشم و ابرونی اتی واقعی کھ افتاده بھش دل بستم، ولی پسرنیچشمم بھ اول

 بت ھی ود تک تک کاراشو صحبتاش شده بودم، بھ قول الھام واسم شده بی فتھیمحمد نشده بودم، ش
 داشتم، بھ نظرم امکان نداشت مانی داشتم، بھ ھر کارو حرفش امانیبھش ا.دمشی پرستیکھ م

 . از محمد سر بزنھیحرکت اشتباھ
 " ، فقط محمدیکی ، عشقم یکیخدا " جملھ بودھی حرفم یھمھ  
من، الھام، ترانھ و الناز :می گروه پنج نفره بودھی دن،ی خندی دور و برم بھ کارام می دوستایھمھ  

 دهیو سپ
 خانم متشخص و با کلاس ھی خودش مثل ی خودمون بود، جلوی فقط تو جمع پنج نفره نایالبتھ ا 
 نشده بودم کھ بتونم احساساتم و تی تربینجوری اًنای مطمئیعنی دادم، ی از احساسم نشون نمیچیھ

 شد بھ خاطر حرمت اونم کھ شده ی سرم باعث می چادر رودی پسر نشون بدم و شاھیراحت بھ 
 .  و کنترل کنمساتماحسا

 
 ی رفت، من دور از چشمش قربون و صدقش می مشی روال پنی دو ترم اول وضعم بھ ھمیکی تو

 از احساسم بفھمھ، یزی ذاشتم چی کردم و نمی باھاش برخورد میً روش کاملا جدیرفتم و جلو
 ھی ی و گاھستی توجھ نی کردم اونم نسبت بھ من بی احساس مگاھمونی گاه و بی تو برخوردایول

 یاون موقع م. چشمش بھ من باشھی گوشھ نی ھملشی ده کھ ممکنھ دلی نشون میکی کوچیرفتارا
 ندهی پسرا بود و من نمای ندهی اون نمای کلاسیتو کارا.  رو ابرا بودمگھی و انگار دالاتیرفتم تو خ

 خودش ی ندهیدل ترم اولمون ما دو تا رو بھ عنوان نما معی از استادا از رویکی یعنی دخترا، ی
 برنامھ ھا دی کرد، ما بادای روال ادامھ پنی ھم ھمی بعدیکرد و بھ خواست بچھ ھا تو ترما انتخاب

 فقط محدود نمونی بیای ھماھنگلیاو.می رسوندی بچھ ھا می ھی و بھ اطلاع بقمی کردیرو ھماھنگ م
 یتامکی از نیکی ی روز کھ با بچھ ھا روھی مدت ھی بعد از ی تو دانشگاه ، ولدارامونی شد بھ دیم

 کمی اشکان اومدن سمتمون، با رشی ناپذیی محمد و دوست جدامی دانشگاه نشستھ بودیمحوطھ 
 : و محمد رو بھ من گفتستادنیفاصلھ ا

 د؟یاری مفی لحظھ تشرھی....خانم ارغوان،  _
 ی کردن، چون می نمرشی ما تو دانشگاه عادت کرده بودن و تفسگاهی گاه و بیبچھ ھا بھ ارتباطا 

 کمی صدام کنھ تا دورتر از دوستام باھام صحبت کنھ ، نکھی ای ولھ،یدونستن بحثمون فقط درس
 :بلند شدم و چادرمو جمع و جور کردم و رفتم سمتش. سوال داشتیواسھ ھممون جا

 دییبفرما _
 بود و پر بھ پرش ی شو خی ھی پایاشکان شروع کرده بود با الناز سر بھ سر گذاشتن، النازم حساب 
 : شلوغ کرده بودن، محمد گفتی حسابیی داد و دوتایم

  جلوفتھی ھفتھ بھیقرار شد ....... امتحانخی استاد معارف تماس گرفتھ بود ، واسھ تارروزید _ 
  دمیمبھ بچھ ھا اطلاع ....باشھ چشم  _

 :خواستم برگردم سمت بچھ ھا کھ گفت 
 .....در ضمن _

 :برگشتم سمتش 
 دن کھ ی استادا می ای فوری خبراھی یگاھ.....امکان داره من شماره تلفنتونو داشتھ باشم......ِام _
 دونستم از طرف ی خورده مکث کردم، مھی. می شھ صبر کرد تا تو دانشگاه بھ بچھ ھا اطلاع بدینم

از طرف   بود، منی حرفش منطقی خواد باشھ، ولی می رده حالا بھ ھر علتی کار بھ کلنیبابا ا
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 ی انتخاب شده بودم و موظف بودم درست بھشون اطلاع رسانندشونیبچھ ھا بھ عنوان نما
 : نبود،آروم سرمو تکون دادم و گفتمیچاره ا.کنم
 دیاس برام بفرست.ام.رو با اس کھ قرار بود بھ بچھ ھا برسھ ی ھر خبردیفقط لطف کن....باشھ _

 :سرشو بھ علامت درک موضوع تکون داد 
  راحت باشھالتونیخ....ًباشھ حتما  _

 . کردوشی سشی آورد و منتظر موند، شماره رو گفتم و تو گوشرونی ببشی از جلشویموبا 
 دختر و پسرشون نی تکون دادم و رفتم سمت بچھ ھا، اشکان و ترانھ ھنوز کل کل بیواسش سر 

 رفت سمتش، ی سرسری خداحافطھیمحمد از دور اشکان و صدا زد و اشکان بعد از .ادامھ داشت
 . دفعھ ھمھ با ھم ھجوم آوردن سمتمھیبچھ ھا 

  داشت؟کارتی بگو چالای_:الھام 
 .... بابایچیھ _

 :ھنوز حرفم تموم نشده بود کھ الناز گفت 
 نار تنھا باھات صحبت کرد کدتی کشیچیواسھ ھ......یغلط کرد _

  بگوعیفکر نکن سر..... عیزود، تند، سر_:دهیسپ 
 دیمھلت بد.... بابا یا_:من 
 : کرد، گفتمیترانھ فقط ساکت نشستھ بود و نگامون م 

 .... ھفتھ افتاد جلوھی کھ امتحان معارف دی محترم خوشحال باشی خانمانکھیًاولا ا _
 : شد ھمزمان بلندشونیی چھارتاغی جیصدا 

 ....یوا _
 ی منو می شماره ی علویفقط آقا..... نبودی اتفاق خاصچی راحت ھالتونی ھم خیخب مورده بعد _

 خواست
 : گفتمغ،ی جغیباز ھمشون با ھم شروع کردن بھ ج 

 کردن من تو دای دن سختھ پی بھش می خبرھی استادا یگفت وقت...... حرفم تموم بشھدیصبر کن _
 اس خبرا رو بھم برسونھ.ام.قرار شد با اس....دانشگاه

 : و گفتدی شد، ترانھ خندیھمشون انگار بادشون خال 
 ! ھاشونو نگاهافھیق _

 ی بلند شد، شماره میاس گوش.ام. زنگ اسی خوندم کھ صدایھمون شب، تو اتاقم داشتم درس م 
 :محمد بود

جزوتون .....ن؟ی بپرسم چقدر واسھ امتحان فردا درس خوند شھی شم، می مزاحم مدیسلام، ببخش "
 "کاملھ؟

 با ھم ی اگھی استادا بود، قرار نبود جور دیتعجب کردم، قرار ما فقط مسائل مربوط بھ خبرا 
 !" کنھ؟ی داره از اعتمادم سواستفاده میعنی" اومده بودشی واسم سوال پم،یارتباط داشتھ باش

    
 نکھی بھم توجھ نشون بده و تھ دلم از ای جورھی ی اومد گاھی بدم نمییا جورھیدرستھ کھ تھ دلم  

 ی شدم ولی خوشحال می جورھی کنھ ی مکی خودشو بھم نزدواشی واشی ھی کردم داره یحس م
 یعنی ما ی مسائل تو خونواده نجوری دونستم ایدوست نداشتم از اعتماد بابام سو استفاده کنم، م

 جوابشو دی دونستم بای افتاده بودم، نمری گی بدی ذھنیریتو درگ. دخترھیً مخصوصا واسھ اجعھف
 ادب بھ نظر برسم، پس دل و زدم بھ ی محمد بی خواست جلویدلم نم.ستی نی نھ کار درستایبدم 
 : و جواب دادمایدر
 "جزومم ،بلھ کاملھ.....تازه شروع کردم..... خونمیدارم م "
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 " امتحانو کنسل کنھ؟می استادو مجبور کنمی کنادهی با بچھ ھا پی برنامھ اھی دیستی موافق نیعنی "
 " ندارمی موافق باشن منم مشکلتیاگھ اکثر... کنھی نمی من فرقیبرا "
 "دی خبرشو بھ من بدعدی دی کنیپس با خانما ھماھنگ م "
 " باشھ "
 . منیای بدبختی شد سرآغاز ھمھ نیو ا 
  
 

اس خبرشو بھ محمد .ام. موافق بود، با استی بچھ ھا ھماھنگ کردم و نظر اکثری روز با ھمھ اون
 . کنھی تشکر پر آب و تاب کرد و خواست روز بعد جزومو واسش ببرم تا ازش کپھیدادم و اون 

 بست غرق ی نقش ممی گوشی و رو صفحھ شدی مپی اون تای لھی کھ بھ وسی جملھ اھیمنم با ھر  
 .رونم دختیاھای تو روشدمیم
 خواھش و التماس بچھ ھا استاد امتحانو کنسل کرد،بعد کلاس محمد جزومو گرفت یروز بعد با کل 

 از یکی و برگرده، رو رهی بگیو ازم خواست منتظر بمونم تا تو انتشارات دانشگاه ازش کپ
 زود یلی کردن و رفتن، زمستون بود و ھوا خی خداحافظیکی یکی محوطھ نشستم، بچھ ھا یمکتاین

 ی صحبت ممیداشت. مونھ تا تنھا نباشمی شد ،فقط ترانھ کنارم موند و گفت منتظر میم کیتار
 : بود، جواب دادمنیرحسی امی زنگ خورد، شماره می کھ گوشمیکرد
 بلھ؟ _
 سلام _
 ؟یسلام، خوب _
 ؟یایچرا نم.... پس؟ییکجا _
 ؟ییمگھ تو کجا _
 ؟یمگھ کلاس نداشت....دم در دانشگاه _
 ؟یای مینگفت.....اچر _
 ایب....دم درم ..... شھی ساعت تموم منیمامان گفت کلاس توام ھم...زودتر کارم تموم شد  _
 امی برمیبگ..... از بچھ ھاسیکیجزوم دست ......؟ی صبر کنکمی ی تونیم _
 رشی بذار بعد بگستی نیاگھ ضرور.... خستھ ام آوایلیخ _
 امیالان م.....باشھ _

 :ترانھ گفت 
 ؟ی ریم _
پاشو ....ارهی دم فردا جزوه رو بیاس م.ام. اسیبھ علو....... اومده دنبالمنیرحسیام.....آره  _
 متی رسونیم.....میبر
 : نگاه بھ ساعتش انداختھی 

 ھم جزوتو یًتا برسھ حتما علو.....یمرس..... برسھدی کم کم باگھید..... دنبالمادیبابام م _
  واسترمی گیمن م....آورده

 ًپس فعلا.....باشھ ممنون_ 
 خداحافظ _

 داده بود و چشماش ھی تکی صندلیسرشو بھ پشت.....نیرحسی امنی خودمو رسوندم بھ ماشعیسر 
 جی گی و معلوم بود حالا حسابدنی دی مالی تا صبح داشتن با بچھ ھا سرشبید.....بستھ بود

 : کھ باز کردم چشماشو باز کردنویخوابھ،در ماش
 سلام _
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 سلام _
 : گفتمنوینشستم تو ماش 

 امی تونستم بیخودمم م...... خستھ اسیلی خافتیق _
  وقت شب؟نیا _
 بعدم مگھ آراد خونھ نبود....سرشبھ ھنوز.....شھیھنوز ساعت ش _

 :دیخند 
 دیزودتر از من خودشو رسوند خونھ گرفت خواب....نھ _
  ؟دی بمونداری تا صبح بدیخب مگھ مجبور _
  گذرهی می فھمھ زمان چھ جوری نمالای سرنی ای پانھی شی میًاصلا آدم وقت _
 تموم شد؟ _
 می بالاخره تمومش کردشبیآره د _
 نمیخب حالا بده منم بب _

 :اخماش رفت تو ھم 
  خورهیبھ درد تو نم _

 : فکر گفتمی لحظھ بھی 
 مگھ من بچھ ام؟ _

 خوره، اولش با خودم فکر کردم ی بھ دردم نم گھی فکر نکردم کھ چرا منیًراستش اصلا بھ ا 
 با اخم برگشت و نگام ی وقتی خوره، ولی کنھ بھ دردم نمی کھ فکر مھیی جناایموضوعش ترسناک 

 : حرص گفتھ،بایکرد تازه متوجھ شدم منظورش چ
 ؟ی بزرگ شدیلی خی کنیالان فکر م _

 نکھی بدون انی شد واسھ ھمی دادم بدتر می محی ھم توضی گند زده بودم، ھرچن،ییسرمو انداختم پا 
 : کنم و گفتمشیعیسرمو بلند کنم خواستم طب

  ترسمی نمگھیالان د.... ذاشتی مری ترسناک روم تأثیلمای بود کھ فمیخوب اون زمان بچگ _
 تا نوبت من ی واسھ خودشون آزاده ولی کنن ھمھ چی ما فکر می خونھ ی پسرانی دونم چرا اینم 
 ی لجم می صحنھ دار نداشتم ولیلمای فدنی علاقھ بھ دیلیً شھ،حالا منم شخصا خی شھ بد میم

 ی با اخم و جذبھ واسھ من قدغنش می بود ، اونجوردهی دلموی کھ خودش فنیرحسی امیگرفت وقت
 .کرد

 
زود "اس داشتم از محمد.ام. انداختم، اسمی نگاه بھ گوشھی لباسامو عوض کردم و دمیخونھ کھ رس 

 ."ی خانم ارغوان؟،جزوتونو دادم بھ خانم موسونیرفت
 رفتم از اتاق بموی انداختم تو جمویاسش بدم، گوش.ام. بھ اسی جوابدمی ندیدم،لزومی کشیقینفس عم 
 .رونیب
  
 دونستم، ی حاج آقاشون نمنی از بقول مامان ایچی زدم، کلافھ بودم، ھنوز ھی قدم ماطیداشتم تو ح 

 دادم ی محی مامان نبود ھنوزم ترجیای زارھیاشتم، اگھ اصرارا و گر نددنشی بھ دیلیھنوزم تما
 . خونھنی خودم بسازم و برنگردم حد اقل تو اییھمونجا با تنھا

 انگشتام نی بگاری سی خالی جای طرف و کلافگھی ارغوان از ی حاجنیاسترس روبرو شدن با ا 
 ھی و حالا بھ خاطر مامان مجبور بودم مراعات کنم می شده بودقی با ھم رفیکھ مدتھا بود حساب

 بود و رژه میشونی منظم رو پی واکنشم نسبت بھش چروکانی واسم ساختھ بود کھ کمتریمعجون
 .یمی قداطی وجب حوض وسط حھی ررفتن دو
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 یمی قدی لذت ببرم، نمایلی تونستم خی حوض منی و کنار ااطی حنی نبود، تو اای دل مشغولنیاگھ ا 
 ی قشنگ رنگ خورده می رنگ آبھی ھا با ی تازگنیھ و حوض گرد وسطش کھ معلوم بود ھمخون

 .... واسم باشھ،اگھی منبع آرامش اساسھیتونست 
 ارمی خورده آرامش از دست رفتم و بدست بھی ی در پی پقی عمی کردم با قدم رو و نفسای میسع 

 دو تا چنگمو تو موھام ی کار موفق بودم،حرصنی تو ای ذره ادی اگھ فکر کندی کنی اشتباه میول
 در بلند شد، حوصلھ نداشتم برگردم و پشت ری جری جیصدا.وونی ایفرو کردم و نشستم لب پلھ 

دستم و محکم دور لبام گذاشتھ . اون خونھ نبودری غی کسیعنی دونستم مامانھ، ی نگاه کنم، مموسر
 خواستم برسم،ماما ن لخ لخ کنون با ی بھ کجا م فکم تو مشتمی در پی دونم با فشار پیبودم و نم

 ھی ، رو سرش بود، دلم تنگ چادرش بودزی چادر گلرھی شھی اومد و نشست کنارم، مثل ھماشییدمپا
 : زدی شربت تو دستش بود و داشت ھمش موانیل

 ھمھ سال نی انیبب.....ھی مرد خوبی حاجنیبابا بھ خدا ا.....؟ی کنی متیچرا انقدر خودتو اذ _
  ازش داشتن؟ی دلخورنی کوچک تریرعلی و امنیرحسیام
 دلم واسھ شربتاشم تنگ ،ی عالمھ تخم شربتھی بود با دمشکی گرفت سمتم،گرفتمش، گلاب بوانویل 

 :بود
 ادی ملاحظھ خوشم نمی بیمن از آدما _
  ملاحظھ اسی بیدیاز کجا فھم.....ی باھاش نداشتیآخھ پسر من تو کھ برخورد _

 یلی حرفمو، مادر بود، خی دونست و ھم معنی خلق تنگ منو ملیگشتم و نگاش کردم، ھم دلبر 
 دمی ندی خوندن، لزومی نگاه تو چشم بچشون تا تھ دلشو مھی کھ با ییمادر بود، از اون مادرا

 :نیی دونھ، فقط نگاش کردم سرشو انداخت پای رو کھ میزی بدم چحیواسش توض
 ای اون سر دنی رفتی کار کھ از کار گذشت پاشدیگذاشت......ی مخالفیفتتو از روز اول بھ من نگ _

 . جرعھ از شربت مامان، حرف نداشتھی رون،ینفسمو پر صدا دادم ب 
 ی خوری تو مادر، سرما ممیبلند شو بر _
 بچھ ھا کجان؟...... بھترهنجایخوبھ، ا _
  رسنی میکی یکیشرکتن، عصر  _
  دونن اومدم؟یم _

 :دیچشماش خند 
  کنھی می واست دل تنگیلی خیعل.....ی اومدننی ببانینھ، نگفتم بھشون، بذار خودشون ب _

 :تو چشماش نگاه کردم 
 مامان _
 جان مامان؟ _
 ؟ی ای راضتتیاز وضع _
 ییمن تمام فکرم تو _
  کنن؟ی نمتتیاذ...... سازن؟یبچھ ھاش باھات م _
  دختر داشتم؟ی من چقدر آرزوی دونیتو م _

 : تکون دادمسرمو 
 من وارد ی کم بود وقتیلی سنش خنکھیبا ا...... چقدر با محبتھ بچمی دونینم.....آوا شده دخترم _

 ھی روز نباشھ تو خونھ انگار ھیحالا اگھ .... خودش کردریبا محبتاش منو اس......یخونشون شدم ول
 . کمھمیزیچ
 ؟ی چشونیبق _
 ً آوا اصلا دختر خودمھیول....... خوبنشونمیشکر بق _
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 : مچ دستمو گرفت و گفتمامان
  بخواب تا بچھ ھا برسنری تو ناھارتو بخور بگمی برایب......یبلند شو خستھ ا _
  گردمی رم ھتل عصر بر میم.....ستمیگرسنھ ن _

 : و گفتدی کشقی نفس عمھیدلخور شد،  
  ھتل؟ی ریم _
  راحت ترمینجوریا _
  چند وقتھ منتظرتنی دونی منی حسری و امی علریام.... ستی ما برات مھم نیراحت _
  حاج آقاتون بمونمیدوست ندارم تو خونھ ......نمشونی بی مامیم _

 دست خودم نبود، دستمو ی کنم ولی دونستم دارم ناراحتش میم. نگفتیزیسرشو تکون داد و چ 
 : و گفتمدمیانداختم دور شونشو گونشو بوس

 نمی بابام ببی رو جای اگھی تونم کس دیدرکم کن مامان، من نم _
 بھ سرت زد کھ انقدر سنگشو بھ یبعدم مگھ بابات چھ گل.......ش؟ینی بابات ببی گھ جای میک _
 !؟ی زنی منھیس
 کم یزی بود و خوب بود کھ واسھ من چیتا وقت...... بابام بودی بھ سرم نزد، ولیگل _

 بالاخره بابام ی ولفشی عشق و کی حق داشت شمارو ول کنھ بره پ گمیمن نم......نذاشت
 من نتونستم ی ولرفتنی پذزوی بودن راحت ھمھ چکی اون موقع کوچنی حسری و امی علریام.....بود

 ھنوزم نتونستم قبول کنم......تیتو اوج بلوغ و حساس.... ھجده سالم بودونموقعمن ا.....مامان
 فقط بھ ش،ی بود تو زندگدهی نکشیخودم شرمنده شدم، مامانم کم سخت ی از کارادمیاشکاشو کھ د 

 ی ھای و سختی زندگی خورده آرامش حاضر شده بود با حاج آقا ازدواج کنھ، فشاراھیخاطر 
 الان با گذشت ده سال من حاضر ی بھ ازدواج بشھ، ولی سھ تا پسر باعث شده بود راضتیمسئول

 دمی کرد،شای قبول نمرتمی بھ اصطلاح ھمسر مامانم روبرو بشم، غنی با اکباری ی حتدمنشده بو
 ی جورھی دی ، بادمیبا پر چادرش آروم اشکشو گرفت، رو سرشو بوس. کردمی متشی داشتم اذیادیز

 : کردم دل شکستشویجبران م
  برام حاج خانم؟ی درست کردیحالا ناھار چ _
 رمی سیتو کھ گفت _

 ؟ی بدمونیً واقعا گشنگدی شما بامی کردی غلطھیحالا ما _:دمیخند 
 . ترش ترشیھمونطور کھ دوست دار.... درست کردم براتیقرمھ سبز _

 ی بھ خاطر مامانم ھم کھ شده رو دل خودم پا مدی بازوشو گرفتم و از رو پلھ بلندش کردم، باریز 
 میرفت. خونوادشو کنار ھم داشتھ باشھی اعضایذاشتم،بعد از ده سال حق داشت دلش بخواد ھمھ 

 شده و ھمھ ی خونھ انی کھ مامانم خانم ھمچومدی تھ دلم خوشم میی جوراھیداخل آشپزخونھ، 
 تونست بھ حرص ی احساس خوب نمنی بازم ای گفت احترامشو داشتن ولی کھ خودش مینجوریا

 تا استراحت نیرحسیتو اتاق امبعد از خوردن ناھارم مامان فرستادم .و خشمم از حاج آقا غلبھ کنھ
 و نو کی شی داخلش حسابشیمی بود و بزرگ و جالب بود کھ برخلاف ظاھر قدیمیخونھ قد. کنم

 قی امکانات تلفنی و مجھزترنیدتری رو با جدیرانی الی اصونی و دکوراسی سنتی معمارربود، انگا
 ھی کردم معلوم بود ی بررس کھ با خودمینجوریومد،ای جالب میلیکرده بودن، خونشون بھ نظرم خ

 حفظ کرده شویمی جالب بود کھ ھمون فرم و شکل قدی توش انجام شده ولی اساسیلی خیبازساز
 ی بچھ ھا بود، بھ گفتھ یً عالمھ در کھ ظاھرا ھمشون اتاقاھی راھرو بود با ھی بالا یطبقھ . بود

 ری بزرگ و آفتابگی پنچره ھی بود، رفتم داخل، نی حسریمامان در سوم از سمت راست اتاق ام



 12 

 زای چنی بھ اادی داد زی اجازه نمادی زی خستگی داشت، ولی قشنگی ، منظره اطیداشت رو بھ ح
 رو تخت، مامان در زد و اومد داخل، دمی بشھ و دراز کشکی تا اتاق تاردمی رو کشدهفکر کنم، پر

 :ردو گذاشت رو تخت و گفت آورونی شرت و شلوار گرم کن بی تھی باز کرد و نویرحسیدر کمد ام
 . بخوابری خونھ، راحت بگادی نمیحالا حالا ھا کس....یلباساتو عوض کن کھ راحت بخواب _

 پتو، آفتاب سر ظھر اتاقو گرم کرده بود و ری زدمی و خزدمی پوشنویرحسی امیمامان کھ رفت لباسا 
 حس ھی بھم داد، ی خوبیلی روکش شده بود حس خزی تمی ملافھ ھی کھ با یی پتوری زدنیدراز کش

 .دمی ھم افتاد و خوابی بچھ پلکام رو ھی زود مثل یلی و خی بچگیلذت بخش از دوره 
 بھ ی کش و قوسدم،ی تونستم درک کنم کجام و چقدر خوابی مامان چشمامو باز کردم ، نمیبا صدا 

 :بدنم دادم، مامان گفت
  بلند شو...... برهی شب خوابت نمی بخوابینجوریا.......پاشو مامان جان _
 : گفتمدنی کشازهی حال خمدر
 بچھ ھا اومدن؟ _
  رسنی مرتری زنگ زد گفت جلسھ دارن دی علریام......نھ  _

 خوشرنگ واسم یوانی لیی چاھی صورتمو شستم، مامان ن،یی پامیاز جام بلند شدم و با مامان رفت 
 : بود، گرفتم از دستشو گفتمختھیر

 اط؟یبرم تو ح _
 :لبخند زد 

  خوشت اومدهیلی خاطیفکر کنم از ح _
  با صفاسیی جوراھی _
 شھ ی کھ خوب مکمی ھی ، ھوا اھنی و آوا ھر دوشون عاشق گل و گیحاج.....یدیتازه بھارشو ند _

  رسھیآوا ھمش تو باغچھ اس، بھ گلا م
 دام ی محی و دار و دستش نداشتم، تر جی در مورد حاجیزی چدنی شنی حوصلھ دم،ی کشیپوف 

 وانیل.اطی صحبتو با مامان ادامھ ندادم و رفتم تو حنی کنم ، واسھ ھمرونشونی زود از فکرم بیلیخ
 خیدست .  بودخی ِخی تو آب حوض ، دمی دست کشھی. و گذاشتم لب حوض و خودمم نشستممییچا

 از ی کھ گرماوانی بازو و بدنم نگھ داشتم تا خشک بشھ و بعد گذاشتمش دور لنی لحظھ بچند کردمو
 و در کی کوچیسرمو کھ بلند کردم، نگام بھ سمت پنجره ھا.ارهیدست رفتشو دوباره بھ دست ب

 بدون خبر دادن بھ ومدیبدم نم. قسمتش روشن مونده بودھی ی جمع شد، چراغانی زمری زی اشھیش
اشتم بھ  جذبم کرده بود و دوست دیلی خونھ خیً ھم اونجاآب بدم،کلا معماریسرو گوش ھیمامان 

 با یخودی متوجھ بشھ و بیزی دوست نداشتم مامان چی سوراخ ، سمبھ ھاش سر بکشم، ولیھمھ 
 دوباره گذاشتم لب وانویآروم ل. کنھ کھ من قراره برم و باھاشون ھمخونھ بشمی پردازایخودش رو

 شھیاز ش.  عالمھ پلھ قرار داشتھی دالون با ھی کھ تھ نی زمری زکی در کوچسمت حوض و رفتم
از پلھ ھا . پلھ ھا پخش شده بود،فوق العاده بودی و رواطی تو حی قشنگھی رنگی نوراشی رنگیھا

 .  سرو صدا درو باز کنمی آروم و بیلی کردم خی و سعنییرفتم پا
 
 
 ن،ی زمری برم بالا و حضورمو بھ نرگس جون اعلام کنم رفتم تو زنکھی بدون ادمیاز راه کھ رس 
 بشھ می شده و پاپیزی چھی بفھمھ دنمیر تابلو ھست کھ نرگس جون بھ محض د انقدافمی دونستم قیم

 .ھی پف کردم چی چشمالیکھ بدونھ دل
 ی ھدف خاص،ی و نشستم پشت چرخ سفالگریچادرو مانتو مقنعھ مو پرت کردم رو جالباس 

 ھی فقط بھ دست آوردن زهی خلق کنم، انگیزی چھیً نداشتم کھ بتونم واقعا ی تمرکزیعنینداشتم، 
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 چرخوندم و ی فقط چرخ و ماورد،ی با گل برام بھ ارمغان می کھ بازیخورده آرامش بود، آرامش
 دادم و دوباره و ی زدم و دوباره شکل می دادم، دوباره بھ ھمش میھدف شکل م یگلا رو ب

 ......دوباره
ودمو واسھ روبرو شدن با نرگس  بتونم خنکاری دونستم با ای مدی بعی کرد ولیبھ آرامشم کمک م 

 متعاقب اون پف و ًنای شد و مطمئی مادی زمیجون آماده کنم، چون لحظھ بھ لحظھ داشت شدت گر
 دستم و بر اثر چرخش تو عمق ری زی رو گلادی چکیاشکام م.  شدی مادیورم صورتمو چشمامم ز

 ختم،ی و من اشک ردیخ دونم چقدر چرخ جری دونم چقدر او نجا نشستم ، نمینم. شدی محوگل م
 مثل کوزه یزی چھی بود، ی دونم چی کھ نمیزی چھی رو چرخ ثابت برام موند، یزی چھیآخر کارم 

 کرده بودم با قطرات اشک کل ی حس داشت، سعی کھ فرم نداشت ولیزی چھی کوزه، ھی نھ شبیول
 بود رو گل و دهی کنم، قطرات اشکم چکی علاقھ اس خالی و دلم و از ھرچزمیرون بریاحساسم و ب

 ....یبھ ظرف کوزه مانند روبروم حس داده بود،ول
 . کنمی کارا خالنی نتونستھ بودم حسھ دلمو با ایول 
 شد،دستامو گذاشتم رو صورتم، برام مھم نبود کھ ی و قطع نمدی باری میاشکام مثل بارون بھار 

 کاری چدی دونستم بایودم، نم شھ رو صورتم، مستاصل بی مدهیپرگلن،برام مھم نبود کھ گلشون مال
 مد خودشو تو دل محلھی کھ با مکر و حی دختر کم آورده بودم،دخترھی یکنم، کم آورده بودم،جلو

 من واسش رنگ یای حجب و حگھی کرده بود کھ دکیمن جا کرده بود، انقدر خودشو بھ محمد نزد
 داده بود، حی من ترجدی افتاده و صورت سرخ و سفری اونو بھ نگاه زیای حی بینداشت، چشما

 ی با اونو ، بھ احساس پاک و قلب دست نخورده ی رفتن و وقت گذروندن و خوش گذرونرونیب
 ! تونستم بگم؟ی می بود، دردمو بھ کداده حیمن ترج

 افتاده و دل صاف خودم بدم اومده نیی محجوب بودن خودم بدم اومده بود، از سر پاومد،ازیبدم م 
 بند و ی کھ واسھ خودم داشتم بدم اومده بود، اگھ منم مثل ترانھ بیی بندادوی و ق بودنمیبود، از خجالت

 زد، الان ی پسم نمنبار بودم، اگھ منم تو برخورد با محمد راحت بودم و پابھ پاش ھمھ جا بودم الا
 . بده و منو بذاره کنارحی کرد کھ بخواد اونو ترجی نمسھی مقایمنو با کس

 و دستام رو صورتم بود کھ در واری داده بودم بھ دھی بودم و و سرمو تک کز کردهواری دیگوشھ  
 بودن، بابا ھم کھ ومدهی بچھ ھا نبود پس ھنوز ننی دونستم نرگس جونھ، ماشی باز شد،منی زمریز
 یچ  دونستمی بازم نمی درستھ کھ برخورد با نرگس جون راحت تر بود ولومد،ی موقع خونھ نمنیا

 : دستامو بردارم،گفتمنکھی زنھ،بدون ای دونستم چرا حرف نمینم. بھش بگمدیبا
 تروخدا الان نھ...... الان نھی گم ولینرگس جون بھتون م _

 . صورتم برداشتمیدستامو از رو. نگفت،چرا انقدر سکوتیزیبازم چ 
 ! مرد؟ھی من،ی خدایوا 
 !بھ؟یغر 
 .  زدنغی ھوا فقط شروع کردم بھ جیب 
 
 کردن تموم سرو صورتشو با گل پوشونده بود و یثل بچھ ھا کھ با گل باز کھ می دخترنی ایعنی

 مامان بود کھ با ی قاب گرفتھ بود ھمون سوگلفشوی ظری کل بالا تنھ شی مواج مشکیخرمن موھا
 ی عکس العملمو از دست داده بودم، صداد؟قدرتی کشی مغی بود جلومو جستادهی اتی وضعنیا

 : تازه بھ خودم اومدمدمی شنغشی جیا صدا مامانو کھ ھمراه بیھاییدمپا
 ! محمد؟ریاونجا چھ خبره ام _

 :ستادمی رو بھ مامان انی زمری رومو برگردوندم و پشت بھ در زعیسر 
 !ست؟ی خونھ نی کسیشما کھ گفت _
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 : گفتنیی کشوند پای داشت خودشو از پلھ ھا می دردناکش بھ سختیمامان کھ با اون زانوھا 
 رونی برو بای کارگاھھ آواست، بنجای ای بھ ھمھ سوراخ سمبھ ھا سر بکشدیخب من بگم تو با _

 زھره ترک شد بچم
 نطوری شد، ھممیً کھ واقعا مثل بچھ ھا بود حسودزهی مزهی رکلیلجم گرفت و مثل بچھ ھا بھ اون ھ 

 : رفتم بالا گفتمیکھ با حرص از پلھ ھا م
 غای و جافھیاون ق از دیًفعلا کھ من زھرم ترک _

 . رفتم و دوباره نشستم لب حوضالی خیب 
 
 : شدنی زمرینرگس جون بالاخره وارد ز 

 ھ؟ینجوری اافتیآوا،چرا ق _
 یزی دونستم رو تمی کھ می وسواسی نکرد و با ھمھ ی تو بغلش،نرگس جونم نامرددمی ھوا پریب 

 : گفتدی ھق ھقم و کھ شنیصدا.داره بازم تو بغلش نگھم داشت
 دونست تو یاونم نم....دهیامروز رس..... محمد بودریام.....یدی رسی گفتی مدیبا.... مادریدیترس _

 ؟ی کردینجوری اافتویحالا تو چرا ق.....یخونھ ا
 ھی بودن صورتمو ی گلدی ھام پس باھی بود واسھ گری خوبیوجود پسر نرگس جون و ترس بھونھ  

 : گفتمنی فنی کردم،با فی محی توجیجور
  شدی اومدم موھامو از صورتم بدم کنار گلھ،یحواسم نبود دستام گل_ 
 :دینرگس جون خند 

  بالامی برو صورتتو بشور برایب....پس اون بدبختم حق داشت کپ کنھ _
 ! نھیوا _

 بار منو با نی اولی از ده سال برارمحمدبعدی امنکھی تونستم فکرشو کنم کھ بعد از اید،نمیباز خند 
 . رفتار کنمیعی بتونم دوباره جلوش ظاھر بشم و طبدهی دافھی قنیا

 ؟ی تو بموننی ای خوای میتا ک....می برایب _
 ی و صورتمو شستم و چادر گلداریی رفتم تو دستشودی چکی کھ ھنوز داشت مییبا ھمون اشکا 

 ھکی رو گرفتم و در حالشھی تو کارگاه داشتم انداختم سرم و صفت و سخت تر از ھمشھیرو کھ ھم
 شھ خودمو پشت نرگس جون پنھون کنم پشت سرش از پلھ ھا رفتم ی کھ میی داشتم تا جایسع
 . اومده بودنیی پانھی سی شد تا روی کھ مییجا سرم تا.بالا

 : و با خنده گفتستادی نرگس جون امیدی پلھ ھا کھ رسیبھ بالا 
 داشت ینجوری کھ ای بچمو ترسوندی چھ جورنیبب...... آوا خانم دختر مننمی محمد، اری امایب _

 ظ!ختی ریاشک م
 ازش ممنون بودم کھ جلو مامانش لو نداد کھ یول! ی خودتیعنی نگاه بھم انداخت کھ ھی محمد ریام 

 .  اون بودهدنی من مربوط بھ قبل از دیاشکا
 
 تفاوت ی بست،ی دردونش حضور من نی اشکالی بدم کھ دلحیحوصلھ نداشتم واسھ مامان توض 

 :دمی پرسنمی بی دختره رو نمنیً انداختم بالا و انگار اصلا اینھ اشو
 ان؟ی میپس بچھ ھا ک _

 :رونی بدشی آوا رو گرفت و از پشت خودش کشی داد بازوی کھ جواب منو منطوریمامان ھم 
  برسندی باگھیکم کم د _

 سرشو انقدر خم ره،ی انقدر صفت و سخت رو بگی سن و سالنی دختره اھی بود کھ بیبرام عج 
 حاضر بودم نصف ره،ی آرتروز بگی حرکت بھ زودنی کردم با تکرار ایکرده بود کھ احساس م
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 مامان ی دونھ ھی یکی و مواج و دور صورت ی مشکی اون خرمن موھاگھی بار دھیعمرمو بدم تا 
 ھم  مدل رو گرفتن حالانی بودم و با ادهی از صورتش ندیادی ززی موھاش،چاشتنحرف ند.نمیبب
 .ییای رویی جوراھیحرف نداشتن، معرکھ بودن، ...... موھاشی ولنمی تونستم ببینم
 ی کرد و بھ مامان می مھی واسش گری بوده کھ اونجوری دختر چنی راز انمیکنجکاو شده بودم بب 

 رازاشو بھش بگھ، ی انقدر با مامان من راحت بود کھ ھمھ یعنی، " الان نھی گم ولیبھتون م"گفت
 ش کردم آوا تموم محبت مامان منو واسھ خودی شد، شده بودم مثل بچھ ھا ، احساس ممیحسودبھش 

 . کلاه موندهی ھمھ سال بنیبرداشتھ و سر من تو ا
 چند تا چم،ی چادر پی کوچولو کری ھست کھ مشغول کنکاش اون پی اقھی من چند دقدیمامان کھ د 

 مدت نھمھی نداشت کھ مرد نامحرم اتی واسھ اونا ھنوز خوبام،ی کرد تا بھ خودم بی مصلحتیسرفھ 
 . انداختمنیی سرمو پاعی بشھ ، بھ خودم اومدم و سررهی دختر خھیبھ 

 ی خوری سرما منجایا.... بالا مامان می برایمحمد ب- :مامان 
 نی کرد کھ تو ای مامانم فکر نمیعنی کنن، ی خودشونو حفظ می خصلت مادرانھ شھی مامانا ھمنیا 

 ی بودم، نمی مراقب خودم مدی نبوده کھ نگران سرما خوردن من باشھ و خودم بایھمھ سال کس
 ھست کھ نگرانم باشھ و در صورت لزوم موقع یکی راحت بود کھ المی من چون حالا خدمیدونم شا

 . مراقبت از خودمو زده بودمدی شده بودم و قالی خی بھم برسھ بیارمیب
 دوم چادرش ی بارم رو پلھ ھیمامان رفت سمت پلھ ھا و دردونھ اشم بھ حالت دو پشت سرش،  
 نگاه ھی دنبالش کرده، مامان برگشت و یکی ین،انگاری بود با مغز بخوره زمکی تو پاشو نزددیچیپ

 :چپ چپ بھش انداخت و گفت
 !؟ی امروز کار دستمون بدی تونی منمیبب _

 :شرمنده گفت 
 دیببخش _

 یادی زکلشی خانم، صداشم مثل ھنی از امیدی شنی کلمھ حرف راه رسمھی غیبالاخره بعد اونھمھ ج 
 دی تولزهی مزهی رکلی ھنی وحشتناک از ھمیغایً بود، فقط من مونده بودم کھ واقعا اون جزهی مزهیر

 !شده بود؟
 خونھ ، اونم تو نی زمری اونم تو زبھی مرد غرھی دفعھ روبرو شدن با ھی خدا،یالبتھ حق داشت بنده  
 .  بود اگھ بھ وحشت انداختھ باششیعی شھ طبی مکی زود تاریلی کھ ھوا ھم خی عصر زمستونھی
 

 ینم. پسر نرگس جون خودمو تو اتاقم گم و گور کردمدنی از پلھ ھا رفتم بالا و قبل از سر رسبدو
 با نطوری بودن منم شده بود واسم دردسر،ھمی خجالتنی باھاش روبرو بشم،ادی بایدونستم چھ جور

  محمد بھ اون صورت پسمی شده بودم، از وقتیً بودم،اصلا انگار دچار وسواس فکرریخودم درگ
 گشتم و از کارام ی مرادیزده بود ،اعتماد بھ نفسمو از دست داده بودم و تو ھر حرکتم دنبال ا

ً واقعا یعنی برخورد کنم، ونیترانھ راحت با آقا شدم، واسم آرزو شده بود منم بتونم مثل ی نمیراض
 دونم ینم،!گھ؟ی دیکی ذاشت کنار بره دنبال ی بود و منو نمی راضگھی بودم محمد دیاگھ اونجور

 . بود کھ رفتار من باعث شده اون ازم خستھ بشھنی اون موقع احساس من فقط ایول
چادرمو از سرم برداشتم و انداختم رو تخت و خودمم ولو شدم روش،خستھ بودم ،انقدر از صبح  

 یچشمامو آروم رو ھم گذاشتم و سع.  از دست داده بودمموی مسائل فکر کرده بودم انرژنیبھ ا
 مغزمو دی بای گرفتھ بودم چھ جورادی مدت رفتھ بودم ھی کھ ییوگای یکردم تمرکز کنم، تو کلاسا

 کردم ی سعی اونروز ھر چی کنم و تمرکز کنم تا بھ آرامش برسم ، ولی خالزی ھمھ چزا
 ی کلمھ از حرفاھی دفعھ ھی ی فراموش کنم ولزوی بخوابم و با خواب ھمھ چکمینشد،دوست داشتم 

اس برام .ام. کھ تو اسیی بھم، جملھ ھاختی ری خورد و کل تمرکزمو میمحمد تو گوشم زنگ م
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 یتی شخصنی تونستم فکرشو بکنم کھ ھمچی وقت نمچی رفت،ھیچشمام رژه م ینوشتھ بود جلو
 آخرو عاقبت ازدواج با محمد بود و شھی ھماھامی شد،تو روی کردم و چی فکر میداشتھ باشھ،چ

 رو ی سرانجامنی تونستم ھمچی وقت نمچی ھنی در موردش زده بود واسھ ھمیی حرفاھیاونم 
 .تصور کنم

 تو خونھ دی نبارم،ی رو بگھی اشک و گری کردم با تمرکز جلوی تونستم بخوابم سعیحداقل اگھ نم 
 بھی غرنیً بردم مخصوصا با حضور ای خودمو می آوردم و آبروی در می تابلو بازنی از اشتریب

 ری امالا بودم،حچارهی بدی رسی کھ افتاده بھ گوش بچھ ھا می از اتفاقاتیکیاگھ .دهی تازه از راه رسی
 بودم ی خورده خوددار تر مھی دی کردن،بای مچارمی بنیرحسی آراد و امی ولومدی کوتاه مدیا شیعل

 . اتفاق افتاده نبرناناتی از جرییتا بو
 
 بھ دور و بر انداختم و رفتم تو ی نگاھھی دختره گم و گور شده بود، نیوارد خونھ کھ شدم دوباره ا 

 خورده حرصم گرفت، دختره بزرگ تو خونھ بود ھی کرد، یآشپزخونھ مامان داشت کتلت سرخ م
 :م با اخم گفتد،ی کشی خونھ رو می جور تمام کارادی رفت دنبال کار خودش بعد مامان من بایو م
 یستی کلفت خونشون کھ نی کمکت کنھ؟،زن باباشادی بدی کردت کجاس؟نبازی عزیپس دردونھ  _
 ....کھ

 ...از صبح دانشگاه بوده......بچم خستھ اس....نگو محمد_:دیمامان خند 
 برگشتھ بود ھی با اشک و گرینجوری تو اون دانشگاه چھ خبر بوده کھ استیپوزخند زدم، معلوم ن 

 :خونھ،مامان ادامھ داد
 کم ھی.....ھی خورده خجالتھی معذب شده بچم،دهی دی کمکمھ، الانم تو رو اونجورشھیبعدشم آوا ھم _

 .....ی فھمی باز بشھ مخشی
  ادبانھ اسی کارش بنی ایول _

  کشھیازت خجالت م_:دیمامان خند 
 : لبخند آروم زدھیباز پوزخند زدم،مامان  

  آوردمی خونھ بدون تو دووم نمنیاگھ آوا نبود من تو ا _
 : گفتمیبا لجباز 

  منو واستون پر کرده بودهی جایانگار دختر خانمتون حساب _
 :ده آرومتر گفت خورھی ی و با صدادیباز بھ حسادتم خند 

  دستشو بذارم تو دست تویای کردم تا بیامانتدار _
 : برق بھم وصل کردن، شکھ با اخم گفتمانی ھو جرھیانگار  

 ؟ی چیعنی _
 : من با لبخند گفتی توجھ بھ صورت برافروختھ یمامان ب 

 .....یی تنھاگھیدوست دارم عروسم بشھ، دوست دارم خوشبختت کنھ، بسھ د _
 کھ بلند بود حرف مامانو قطع کرد ،الان وقتش نبود کھ بخوام ی خنده ایسرو صدا درو یصدا 

 دختره ھم نی واسھ خودش ببره و بدوزه ،نکنھ بھ ایی تونستھ بود تنھایجوابشو بدم، مامان چھ جور
 .  شھ فاجعھی کھ داره واسم مممیکی جور دردسر داره، نزدھی می خدا،دوریوا! گفتھ باشھ؟یزیچ
 
 
 کنم کھ ی خالی داشتم فکرمو از ھمھ چی بودم رو تختم و سعدهی حس و حال دراز کشی بنطوریھم 

 :چند ضربھ بھ در اتاقم خورد و آراد از ھمون پشت در گفت
 نیی پاای گھ شام حاضره ، بیآوا نرگس جون م _
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  نی شما شامتونو بخورستم،یگرسنھ ن _
 ھیفتاده بود ، دوباره برم و با پسر نرگس جون سر  کھ عصر اونروز ایی تونستم با اتفاقای نمًاصلا

 نگذشتھ بود کھ نرگس جون در شتری بقھی دادم تو اتاقم بمونم،چند دقی محیترج. غذا بخورمزیم
 :اتاقمو باز کرد و اومد تو،بلند شدم و نشستم

 ن؟یی پایایچرا نم _
 ستمیگرسنھ ن _
 ؟ی کشی خجالت مای یستیگرسنھ ن _
 ...نرگس جون _
 ؟ی سلام کنھی یای بی خوای رسھ نمیبابات الان م....نیی پامیبلند شو بر.....غر غر نکن _

 تخت بلند شدم،خواستم چادرمو بندازم رو ی دادم و از رورونی دمغ نفسمو پر صدا بی افھیبا ق 
 : و گفتدشیسرم کھ نرگس جون از دستم کش

 ؟ی کنی خونھ چادر سرت می تا حالا تو تویاز ک _
 میمھمون دار...خب الان فرق داره _
  اس؟بھیمگھ مھمونمون غر _

 :نییسرمو انداختم پا 
 کھ اومد تو یعصر...... کشم با آقا محمد روبرو بشمی کھ عصر افتاد خجالت مییخب با اتفاقا _
  رو سرم نداشتمیچی من ھنی زمریز
 :دینرگس جون خند 

 زی بھ چی داد کسی اجازه نمیھ خودت ساختھ بود کھ تو با گل واسی وحشتناکی افھیوالا اون ق _
 ی واسم سالاد درست کنیای ساعتھ منتظرم تو بھی من می برایب... فکر کنھگھید

 امی کنم و میلباسامو عوض م _
  کھ بچھ ھا گرسنھ انایپس زود ب _
 باشھ _
 
 آراد دن،ی پرسی ربط و با ربط سوال می بی و آراد دورمو گرفتھ بودن و ھنیرحسی و امی علریام 

 : مامان از تو آشپزخونھ بلند شدی پروندن، صدای اون وسط مزه می ھم ھیرعلیو ام
 ارمی خوام شامو بی مدی دست و روتونو بشوردی بلند شی خوشمزگگھیبسھ د _

  خانم کجاس مامان؟یپس آبج_:یرعلیام 
  صداش کنھتونیکی بالا دی ری مدیتو اتاقشھ ،دار _

 :ند شدن،مامان رو بھشون گفت و آراد بلی علریام 
 بچم حال نداره...... ھادی نکنتشیاذ _

 :آراد غش کرد از خنده و گفت 
  حالش خوبھ نرگس جون؟یاون ک _
  شم از دستتی ناراحت میآراد بھ خدا سر بھ سرش بذار _

 بھ ی ربطشی و زارھی اس و گرگھی دی دخترش از جای بود کھ ناراحتدهیپس مامان خودشم فھم 
 : گفتنی حسریحضور من نداره،ام

 چشھ مامان؟ً.....ستیآوا انگار چند روزه سرحال ن _
 !گھی شھ دیخب کسل م....تنھاس ھمش .....حق داره _

 :نییآراد از پلھ ھا اومد پا 
 دی شامتونو بخورستم،شمای گھ گرسنھ نینرگس جون م _
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 ن،پوزخندیی بعد تنھا اومد پاقھی از تاسف تکون داد و خودش رفت سمت پلھ ھاو چند دقیمامان سر 
 : گفتی علری آورد،امی داشت واسھ مامانم ناز میادی زنکھی دختره مثل انینشست رو لبم،ا

 می برسھ بعد شام بخوری حاجدی کنیمامان صبر نم _
  رسھی ممینی بچزویتو راھھ مادر تا ما م _

 رو بذارن یکی تونستن ی مالی خی انقدر بی چھ جورنی حسری و امی علری امنیم ا دونیمن نم 
 . باباشونیجا

 و شلوار و شال کی تونھی چادر سرش نبود و با ندفعھی آوردن،افی شازده خانمم تشرنکھیِا،مثل ا 
 رفت عی سلام آروم کرد و سرھی دی پلھ ھا کھ رسنیی پان،بھیی بود،سرشو انداختھ بود پارهی تیساده 

 : با تعجب گفتنی حسریتو آشپز خونھ،ام
 ن؟یچشھ ا _

 : بلندتر گفتکمی ی و با صدادیمامان خند 
 امیآوا جان،ھمون سالادو درست کن تا من ب _
 چشم _

 و ی علری کرد ،امفی عصرو برخورد منو با آوا واسشون تعرانیبعدم مامان رو بھ بچھ ھا جر 
 .  نگفتیزی مامانو گوش داد و چی ساکت فقط حرفانی حسری امی ولدنی خندی مآراد باز داشتن

 ی تو در وروددی کلھی خاموش شد اومد و بعدش ھم اطی کھ تو حینی ماشی بعد صداقھی دقچند
وارد کھ شد . برخورد کنمدی بای حاج آقا چھ جورنی دونستم با ای بود، نمی جورھیحالم . دیچرخ

حاج آقاشونم با لبخند نگاھشو برگردوند . بھش گفتیزی چھی درو آروم آروم یمامان رفت جلو
 : سمتم گفتومدی کھ منطوری ھمون لبخند واسم سر تکون داد و ھمبا.سمت ما

 یخوش اومد....سلام بابا _
 لب جواب سلامشو ری واسم دراز کرد، زستادم،دستشوی بلند شدم و جلوش ای مجبورلمیبرخلاف م 

 : لبخند زد و گفتھی کوتاه فشردم،باز دادم و دستشو
  آمیلباسامو عوض کنم، الان م _

 : شد گفتی کھ ازم دور منطوریبعد ھم 
 ست؟ی نداشی من کجاس ؟پکیپس خانم کوچ _

 : گفتنیی و با سر پاستادیآوا اومد و دم در آشپزخونھ ا 
 سلام _

 : بغل کردنش باز کرد و گفتی دستشو برایحاج 
 سلام بابا _

 دختر چقدر نی خدا ،ایوا."دی بوسشویشونی دست انداخت دور شونشو پیآوا رفت سمتش،حاج 
 !"لوسھ؟

 : آوا و گفتی چونھ ری دستشو زد زیحاج 
  شده بابا؟یچ.....نمتیبب _

 .آوا آروم سرشو انداخت بالا و در واقع از بغل باباش فرار کرد 
 
 ی نشستم می ھست و ھر جا کھ ممیزی چھی بودن دهی بچھ ھا فھمنم،ی شام مونده بودم کجا بشزیسر م 

کنار بابا نشستم .  کردمی منحرف مافمی ذھنشونو از قی جورھی دیبا. کدومشونھی نی ذره بریرفتم ز
 :و با لبخند گفتم

 نیباز از اون کتلت خوشمزه ھاتون درست کرد....بھ بھ دستتون درد نکنھ نرگس جون _
 :نرگس جون با طعنھ گفت 
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 ؟یای نرونی از اتاقت بی خواستی منیواسھ ھم _
 :دمیخند 

 خب خستھ بودم _
 کار ی ھم کنار بابا بود، ھنوز تو فکر تلافی علریآراد سمت راستم نشستھ بود و بابا سمت چپم، ام 

 نی الان بھتری کنم ولطنتی واسم سخت بود بخوام شکمی تازه وارده نی ایاونروزش بودم،جلو
تو فکر بودم کھ چھ .  سر شبم پرت کنھی تونست حواس ھمھ رو از ناراحتیفرصت بود چون م

 غذاش کم نی ذاشت کنار دستشو بی نوشابھ موانی لھی عادتش بود کھ ی علریام.ارمی سرش بییبلا
 ازم دور بود و کار واسم مشکل کمی. بودنی ھمدی کھ بھ ذھنم رسی فکرنیبھتر. خوردیکم م

اس بھ الھام دادم و ازش خواستم زنگ بزنھ بھ .ام. اسھی.  کردمی میر کاھی دی نبود بایچاره ا.بود
 خودم نوشابھ وانی تو لعیبعدم سر.  و زود قطع کنھ، شماره رو ھم واسش فرستادمی علریام یگوش

 فلفلو با نوشابھ مخلوط کردم،ھمھ داشتن با پسر نرگس جون در مورد ادی مقدار زھی و ختمیر
 آشپزخونھ شروع رونی از بیرعلی امی حواسش بھ من نبود، گوشی کردن و کسیسفرش صحبت م

 : بابا و آروم گفتمی بلند شد، زدم بھ پھلوزی از پشت مدی ببخشھی با ی علریام ،کرد بھ زنگ زدن
 ؟ی کنی عوض میرعلی اموانی با لنویبابا ا _

 :بابا با تعجب نگام کرد، خودمو لوس کردم 
 ....تروخدا _

 : لب تشر زدریز 
 ....قسم نخور _

 برگشت ی علریام. بھ تاسف واسم تکون دادی رو جا بھ جا کرد و با خنده سروانای بعد آروم لیول 
 : ، نرگس جون گفتزیسر م

  بود؟یک _
  اشتباه گرفتھ بود خودش قطع کردنکھی دونم مثل اینم _
 ؟ی شی تلفن از جات بلند مھی شام بھ خاطر زیخب چرا سر م _
  بودمیکیتماس  ،منتظر دیببخش _

 نم،ی از نوشابش بخوره و عکس العملشو ببیرعلی گذشت، ھر لحظھ منتظر بودم کھ امقھیچند دق 
 ھی ھو با ھی. ازش خوردادی مقدار زھی برداشت و وانوی ھوا لی محمد بود، بری امیحواسش بھ حرفا

 ی  چشم غرهھی ، بابا یی سمت دستشودی بلند شد و دوزی و از سر مرونی بختیپوف بلند ھمھ رو ر
 ری و پشت سر امدی دوی کرد و لوم نداد، نرگس جون با نگرانی مردونگی بھم رفت ، ولیاساس

 .ھوی چش شد ی علری اومده بود کھ امشیھمھ واسشون سوال پ.رونی از آشپزخونھ رفت بیعل
 

 :دی قبل از خودش رسیرعلی داد امی بعد صداقھی دقچند
  کشمت آوایم _

 :نرگس جون بھش تشر زد 
 نیی پااریصداتو ب _

 ی داشتم با خونسردز،منی با صورت سرخ و بعدش نرگس جون برگشتن سر میرعلیاول ام 
 : خوردم،بابا گفتیغذامو م

  دفعھ بابا؟ھی شد یچ _
 : گفتی حرصیرعلیام 

  منوانی کرده بود تو لی دونھ چقدر فلفلو خالیدختر خانمتون خدا م _
 : انداختم بالاشونھ ھامو 
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 لحظھ رفت ھی یرعلیام! رسھ؟ی تو موانی بھ لزی ور منیًاصلا دست من از ا.....بھ من چھ؟.....ِا _
 کھ کنارش نشستھ بود، بعد از چند لحظھ سکوت رمحمدیتو فکر و بعد نگاھشو برگردوند سمت ام

 :گفت
 !؟ی نبودطنتیقبل از رفتنت اھل ش _

 : گفتدهیالا پر بی متعجب و با ابروھارمحمدیام 
 ؟ی چیعنی _

 :نرگس جون با خنده گفت 
 گھی بوده تموم شد دیحالا کار ھر ک.... بابانیصلوات بفرست _

 نگاه بھ آراد ھی ی چشمری زمی چرخوند،گاھی من و داداشش منی مشکوک نگاھشو بیرعلیاام 
 .نداختیم
 
 ماتم زده بھ ی افھی باشھ ، اون از سر شبش کھ قی اعجوبھ انی دختره ھمچنی کردم ایفکرشم نم 

 کرد، خودمم مونده بودم ی مطنتی داشت شتی وضعنی از الانش کھ بھ انمیخودش گرفتھ بود، ا
 دن گناھو انداختھ بود گریی حرصم گرفتھ بود کھ با مظلوم نمانی از اشتری باور کنم، بدیکدومشو با

 . کنمتشیاذ خواستم ی کرد من می فکر می علریمن و ام
 ری داشت زی رو نداشتم،حاجای بچھ بازنی ای و با غذام مشغول شدم، حوصلھ نییسرمو انداختم پا 

 بود ی اقھی چند دقھی حوصلھ ام، متوجھ بودم، ی بود دلخور و بدهی کرد، انگار فھمی نگام میچشم
 :رفتھ بود تو نخ من، بعدم گفت

  کنیبگو کار تو بوده و معذرتخواھ.....ی شی باعث سوتفاھم میدار.....آوا بابا _
 نگاه دلخور ھی حملھ بود،آوا ی کھ آماده یرعلی نگاه بھ امھی نگاه بھ جفتشون انداختم و ھیبا تعجب  

 :بھ باباش انداخت و گفت
 .... گم کھ ھمدست داشتم ھای منمیمن اگھ بگم ،ا _

 : و گفتدی ھم آروم آروم خندی خنده و حاجریآراد زد ز 
 یاری بچارهی بنی سر ای خوای میی بھ من چھ بلای انصاف تو کھ نگفتیھ بآخ _

 :آوا دلخور گفت 
 و حکم قصاص واسھ ھر ی جرمکیحالام شما شر..... کدوم کارش بودهی دونھ تلافیخودش م _

  شھی اجرا مکسانیدومون 
 : ادامھ دادیرعلیبعدم رو بھ ام 

 حالا حکم بده _
 :دی خندی داشت ممیرعلی امگھیحالا د 

 می ھستمونمیما مخلص حاج _
 :و بعد رو بھ آوا ادامھ داد 

 دارم برات......ی در بری تونی می جرمت کردکی رو شری تو فکر نکن حاجیول _
 اومد ی چاینی سھیبعدشم آوا با . کمکشون کردمیرعلی جمع کردن و امزویبعد از شام آوا و مامان م 

 باباشو با دست بلند کرد و ی و نشست کنار باباش،بعدم بازوزی رو گذاشت رو مینی و سمنیتو نش
 یادی زره دختنی دخترونھ،بھ نظرم ایای لوس بازنی اومد از ایانقدر بدم م.خودشو تو بغلش جا داد

 . کنھیبچھ گانھ تر از سنش رفتار م
 : گفتدی پشت ھم منو دی ھاازهیمامان کھ خم 

 ....یپاشو برو بخواب مامان خستھ ا _
  برگردم ھتلدیاب _
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 : دلخور گفتی افھی با قیحاج 
 ی خونتو ول کنی خوایم.... گھی دی کنی میبی دفعھ بگو با ما غرھی......دست شما درد نکنھ _
  بشھی ھتل کھ چیبر
 : در جوابش بگم ،رو بھ مامان گفتیزی اجازه بدم من چنکھیبعدم بدون ا 

  واسش راحت ترهد،اونجای کنھ اتاق خودشو واسھ آقا محمد آماده کنینرگس خانم،آوا کمکتون م _
 آوا زد و ی بھ بازوی تفاوت با دست ضربھ ای بی حاجی نگاه دلخور بھ باباش انداخت ،ولھیآوا  

 :گفت
 مزاحمش گھی بردار کھ بعد دی ھم کھ لازم داریزیھرچ.... بچھ خستھ اسنیا....بلند شو بابا _
 ینش

 رو حرف ی اومد تو خونشون رسم نبود کسی کھ بھ نظر مینجوری ای دلخور بود، ولیآوا حساب 
 و رفت سمت پلھ دی کشرونی باباش بی بازوریآوام دلخور خودشو از ز. حرف بزنھیحاج

 : متوجھ شد و بلافاصلھ دستشو واسم بلند کرد تا سکوت کنم و گفتی بگم کھ حاجیزیخواستم چ.ھا
  کنن بابایالان اتاقت و آماده م _

 نبود کھ برم تو خونشون و آرامششون و بھ ھم بزنم و اتاقشونم تصاحب کنم یبھ نظرم کار درست 
ً ظاھرا فعلا چاره یول  . نبودی اگھی دیً
  
 
 
 کردم ی اتاق داشتم کھ توش واسھ خودم حال مھی خونھ نی بود،من از ھمھ ای انصافی بیلی خگھید

 خواست ھمونم صاحب بشھ،فقط بھ خاطر نرگس جون و ی مدهی تازه از راه رسی بھی غرنی،حالا ا
 رفتم تو یبا دلخور. شدم اتاقمو بدم دستشی عادت نکرده بودم رو حرف بابا حرف بزنم راضنکھیا
نرگس جون اومد تو . جمع کردنموی ضرورلی ساک گذاشتم رو تختمو شروع کردم وساھی تاقموا

 :اتاقو گفت
 با بابات م،منی کنی رو واسش مرتب مھی اتاق خالمی برای ،بی کن جمعلتوی خواد وسایمامان نم _

 . کنمیصحبت م
 : لبخند بھش زدم و گفتمھی کرد ی بھم مشھی کھ ھمییبھ خاطر نرگس جون و محبتا 

 حالم ی من تو کارگاھم کلی دونی کنھ، شما کھ می نمیفرق....ھ؟ی چھ حرفنینھ نرگس جون ، ا _
 بھتره

  تک و تنھانی زمری تو زی بری ذارم نصف شبی نھ، منکھ نمیوا _
 از ی دزدادی باشھ بوونھی دیمگھ کس.... شھی نمیچیھ.... کنمیدرارو از داخل قفل م_:دمیخند 

  کھ پنج تا مرد توشنیخونھ ا
 خطرناکھ.....باشھ مادر _:دیخند 

 می کنی خوابم می واسھ جای فکرھیً جمع کنم، بعدا لموی من وسادیًفعلا بذار _
 ی از بچھ ھا ھم میکی با رمحمدیخب ام...... بھشمی اتاقو بدنی اھی دونم چھ اصراریمن نم_ 

 تونست ھم اتاق بشھ
 سی اتاق سرش سرونیبعدم ا...... زننی خوان برن سر کار برنامشونو بھم میاونا صبح زود م _

 داره راحت ترن
 ؟یخب پس تو چ _
  کنھی نمیمن برام فرق _
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 با حرفام دل نرگس جونو ومدی نبود، دلم نمی ازش،چارهی گفتم،البتھ از نوع مصلحت آمیدروغ م 
 تختم چنگ ی کردم لازم دارم برداشتم و آخرشم بالشمو از روی کھ فکر میلی وسایھمھ .بشکنم

 .رونیزدم و از اتاق رفتم ب
 دونستن چقدر اتاقمو یم خنده، ری زدن زافمی قدنی و آراد با دیرعلین،امییاز پلھ ھا کھ اومدم پا 

 خانمان شدنم ی از بی اتاق بھتر مال منھ و حالا حسابنکھی بودن از ای ناراضشھیدوست دارم و ھم
 ند بلنیرحسیام.اطینثارشون کردم و رفتم طرف در ح"مرض" ھی لب ری اومده بودن، زفیسر ک

 :شد و گفت
 شون؟ی ببری خوایکجا م.....ارمیبده من برات ب....نھیسنگ _
 کارگاھم _

 : با اخم گفتنی حسریام. و آراد غش خنده شدنیرعلیباز ام 
  خوابھ؟یاونجا جا _

 : گفتمی سالن،با دلخوریبعدم راھشو کج کرد سمت اتاق گوشھ  
 من اونجا راحت ترم _

 ی تونھ حرفشو بھ کرسی می کنھی زل زده بود بھ ما دو تا و انگار منتظر بود ببی فکررمحمدیام 
 بنشونھ

 
 اگھ ی داد،ولی دختره توجھ نشون منی بھ ایادی زد، بھ نظر زی مشکوک منیرحسی امیفتارار 
 تفاوت شونھ ھامو انداختم یب. تونست داشتھ باشھی می عصر مامان چھ معنی بود حرفانطوریا

 یی فرصت تنھانی بود کھ در اولنی رو نداشتم، تنھا فکرم اھی بقی فکر کردن بھ کارایحوصلھ . بالا
 ی راحت کنم، من نھ قصد ازدواج داشتم و نھ مالشوی رو دستشو خزمی رو بریامان آب پاکم با

 . لوسو تحمل کنمی دختره نی تونم ای درصد فکر کنم کھ مھیتونستم 
 :از جام بلند شدم و گفتم 

  دارمی کارھی اومد ادمی دفعھ ھی برگردم ھتل دیمن با.....نیرحسی ببر تو اتاق خودش املشویوسا _
 اخم آلود رو بھ آوا ی افھی بود با قدهی حرف منو شنرونوی اومده بود بیی کھ تازه از دستشویحاج 

 :گفت
 ....خجالت بکش آوا _

 منوی رفت سمت اتاق کنار نشدوی کشنیرحسی و ساکشو از دست امنییآوا بغ کرده سرشو انداخت پا 
 : و گفتدی کشی کلافھ پوفنیرحسی رفت داخل و درو بست،امعیسر
  خواست بره کارگاھش بخوابھیم.... کردملھی من بود بھش پریتقص _
  شھی کس ازش خبردار نمچی تا صبح ھفتھی بیاونجا ھر اتفاق..... بابای کردیخوب کار _

  
 

 رفتار کنم و یعی کرده بودم کھ تو جمع طبی سعیلیھ،خی گرری اتاق کھ شدم دوباره زدم زوارد
نشستم رو تخت کنار اتاق و دستامو گذاشتم . موفق نبودمادی دونستم کھ زی میخودمو کنترل کنم،ول

 ، تونستم کنترلشون کنم، چند ضربھ بھ در اتاق خوردی بودن کھ نمادیرو صورتم،اشکام اونقدر ز
 : کردم با کف دست اشکامو پاک کنم و بغض آلود گفتمی اس سعدهی فای دونستم بی منکھیبا ا
 دییبفرما _

 رهی آچار بھ دست وارد اتاق شد و با تعجب بھ صورت اشک آلود من خنیرحسیو امدر باز شد  
 شالم شدم، آروم و ی با گوشھ ی و مشغول بازنییشد،بدون سوال فقط نگام کرد،سرمو انداختم پا

 : گفتمیرلبیز
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  شده؟یزیچ _
 : داد و با اشاره بھ آچار تو دستش گفترونینفسشو پر صدا ب 

  شھیدون آچار باز نم شوفاژ خرابھ بچیپ _
 : کارش تموم شد با مکث گفتی روشنش کرد، وقتیبعدم رفت بھ سمت شوفاژ و بھ سخت 

  ھم سرده ، ھم خطرناکنییپا......من واسھ خودت گفتم...... خوام اگھ ناراحتت کردمیمعذرت م _
 : لب گفتمری افتاده فقط سرمو انداختم بالا و زنییبا ھمون نگاه پا 

 ستمیناراحت ن _
 .رونی حرف از اتاق رفت بی نگام کرد و بعد برهی ھمونطور خگھیچند لحظھ د 
 استفاده ی اتاق مدتھا بود بنی اد،یچی پی خاک تو فضا می شد بوی کھ شوفاژ کم کم گرم منطوریھم 

 شالم پاک کردم و یبلند شدم و اشکامو با گوشھ . می کردی مزشی تمری بھ دری دیلیمونده بود و خ
و   برداشتم و برگشتم تو اتاقیری دستمال واسھ گردگھیرفتم سمت آشپزخونھ و . رونیرفتم ب

 .خودمو مشغول کردم فکرم باز رفت سمت دانشگاه و محمد و ترانھ
 
 داشتم بھش بفھمونم کھ قرارمون ی سعیلی ،خلی دلی و بلی محمد شروع شد،با دلیایاس ام اس باز 
 یً شد،انگار واقعا ناراضی دونم چرا نمی نمی ولستمی نی راضتی وضعنی نبوده و من از انیا

 رم؟ی شم، چرا جلوشو بگی مکتری دارم بھش نزدینجوری گفت ای تھ دلم میزی چھینبودم و 
 بود ی چستی نادمی کھ درست ی مناسبتھی کلاس با ھم قرار گذاشتھ بودن کھ بھ ی روز بچھ ھاھی 

 دونستم امکان ی برنامھ موافق بودن بھ جز من،منی کلاس با ای ھمھ ًبایرون،تقریشامو با ھم برن ب
 سول مطرحش کنم خودم مخالفتم و اعلام کردم، منکھی بدون انی بده واسھ ھمتینداره بابا رضا

 . برنامھ ھا محمد بود، قرار بود بھ تعداد نفرات جا رزرو کنھ و کارارو انجام بدهیھماھنگ
 : محمد بودیاس اومد،شماره .ام. دادم کھ واسم اسیمشب تو اتاقم داشتم کارامو انجام  

 اجازه من واسھ شمام جا رزرو ان،بای کلاس واسھ فردا شب می بچھ ھایخانم ارغوان ھمھ  "
 "کردم

 "امی تونم بیمن نم....دی نکننکارویًنھ،لطفاا "
 "چرا؟ "
 " دارمی شخصلیدل "
 "اگھ من ازتون خواھش کنم "
 " تونمی نمیمتاسفم ول "
 " خورده براتون مھم باشھھی کردم خواھش من یفکر م "
 : جوابشو بدم ،دوست نداشتم از دستم دلخور بشھی دونستم چینم 

 " خورده حساسنھی مسائل نجوری من رو ایخونواده  "
 "ھی چانینگو جر......خب "
 "امکان نداره..... نھیوا "
ً کاملا گھی کھ گذشت و دقھی کھ دلخور شده،چند دقدی شد فھمی می راحتومد،بھی نی ازش جوابگھید 

 : شدم،نوشتمدیاز جواب دادنش نا ام
 "امی تونم بینم.....ادی از برادرام ھمرام میکی شھی رفتنم ھمرونیواسھ شب ب "
 "یمن دوست دارم تو ھم باش "
 یستش م داشتم وابشتری روز بھ روز بایاس باز. ام . اسنیلحن حرف زدنش عوض شده بود، با ا 

 راحت یلی طرف خھی ھ،ازی منظورش چدمی فھمی کرد کھ من نمی برخورد می جورھیشدمو اون 
 ی حرفچی ھگھی داد کھ واسش مھمم و از طرف دی کرد و با رفتاراش نشون میباھام برخورد م
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 نی شدم، تمام فکرم ای متیداشتم اذ. افتاده بودمری گی بدیفیتو بلاتکل. زدی نممسئلھ نی بر ایمبن
 ای دلمو زدم بھ دری و ناگھانی آنمی تصمھی دفعھ تو ھی. نھای بھ من داره یبود کھ بفھمم اونم علاقھ ا

 :و براش نوشتم
 "دیاس نزن.ام. بھ من اسگھیً شھ لطفا دیم "
 "چرا؟ "
 "میاس با ھم در ارتباط باش.ام. با اسی و ضروریقرار بود فقط تو مسائل درس "
  
 :میاس گوش.ام. زنگ اسیصدا سکوت و بعد قھیچند دق 

 " واسھ مزاحمتامدیببخش "
 " شمیاساتون وابستھ م.ام.آخھ من دارم بھ اس" زدمعی خواستم از دستم ناراحت باشھ ،سرینم 

 "چرا؟ "
 " دونمینم "
 دانشگاه ازش خواستھ بودم کمکم کنھ و بھش گفتھ بودم مثل ی از بچھ ھایکی یًقبلا تو مزاحمتا 

 .برادره واسم
 "مگھ من واست مثل برادرت نبودم "
 "نپرس "
 "چرا؟ "
 : واسھ گفتن نداشتم،نوشتیزی چیعنی نگفتم،یزیچ 

 "؟ی شی وابستھ میچرا دار "
 ھمھ نی کھ ای ذارم رو اعتقاداتی کردم کھ دارم پا می کھ خودمو لعنت منطوری ھمھیبا اشک و گر 

 : کلمھ نوشتمکی کردم ،یسال پابندش بودم و بھش عمل م
 "دوستت دارم "
 کرده بودم جلوم ی ھمھ سعنی رو کھ ایتی خودمو خوندم و شخصیسکوت، با خودم گفتم فاتحھ  

 دنی سکوت بھ محض شنقھی شده بود بھ ھق ھق، بعد از چند دقلی تبدمیمحمد حفظش کنم شکستم،گر
 : رو برداشتمیاسم گوش.ام.زنگ اس

 "چرا حالا؟ "
 : بود؟،دوباره زدیمنظورش چ 

 "چقدر؟ "
 "اونقدر کھ پا گذاشتم رو اعتقاداتمو بھت گفتم "
 : لرزون جواب دادمی محمد بود ، با دستای م،شمارهی زنگ گوشی سکوت و بعد صداقھیچند دق 

 بلھ؟ _
 : و گفتدی کشقی نفس عمھیبعد از چند لحظھ سکوت  

 می کنیبعد صحبت م......ستی حالت خوب ننکھیمثل ا _
 : نگفتم،دوباره گفتیزی و چختمیفقط اشک ر 

 ؟یدی رسجھی نتنیچرا حالا بھ ا _
  وقتھیلیخ.....دمی نرسجھیحالا بھ ابن نت _
  کنمیباور نم _
 خداحافظ.....باشھ  _

 :اس براش زدم.ام. اسھی شد، بلند شدم و ری اون روزا دوباره اشکام سرازیاداوریبا  
 "  محمدی بد کردیلیبا من خ "
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 بود ،تنھا یًاق آوا کھ فعلا متعلق بھ من بود شدم، اتاق بزرگ و راحت سر مامان وارد اتپشت

 رنگ می رو اعصابم بود، البتھ از حق نگذری بود کھ حسابشیً تماما صورتواری در و درادشیا
 سوختھ و ی خواب چوب قھوه اسی کرده بود با سرودای پی جالببی ترکوارای روشن دیصورت
 نبود ی عکسچی قابا ھنی بود کھ تو انی اشی بود ،جالبوارایچند تا قاب چوبم رو د.یت شکلایروتخت

 شاد تو ابعاد ی گلدار با رنگایچند تا تابلو از پارچھ ھا. دادی پشتشونو نشون مواریو فقط رنگ د
 . تختو پر کرده بودی بالاواریمختلف د

 : با خنده گفت کردم کھ مامانی اتاق و نگاه مواری داشتم در و دنطوریھم 
  اس نھ؟قھیخوش سل _

 :ً مامان اصلا برام مھم نبود،گفتمی نبودن دخترخونده ای بودن قھیشونھ ھامو انداختم بالا، خوش سل 
  متنفرمیاز رنگ صورت _

 آوا عاشقشھ_:دیمامان بازم خند 
 : تخت و گفتمینشستم لبھ  

  بود مامان؟ی سر شبت چیمنظورت از حرفا _
 کدوم حرفام؟ _
 ھ؟ی منظورم چی دونیخودت م _
  کنمی خوام آوارو برات خواستگاریم..... خورده بگذرهھی _

 :سرمو گرفتم بالا و گفتم 
  رمی می حرفنی بار ھمچری من زی فکر کردیرو چھ حساب _

 :کنارم نشست 
 ی سر دارری رو زی گم اگھ خودت کسی سالھ دارم بھت منھمھیا.....؟ی تنھا بمونی خوایچقدر م _

  بالا بزنمنی برات آستفمھیمن وظ.....ستی نی کسیقسم خورد......بگو
 ًمن اصلا قصد ازدواج ندارم _
 ! شھ؟یمگھ م _
 ھینجوریًحداقل فعلا کھ ا _
 مانی دختر انیمن بھ ا.... کنم بھ آوا فکر کنی ازت خواھش میول..... سپرم بھ خودت یباشھ م _

فقط بھش .... شھی نمدای کس بھتر از آوا پچیاسھ تو ھو...... دست خودم بزرگ شدهریز.....دارم
 فکر کن

 تونستم بگم ی گفت نمی ازش منی داشت انقدر مطمئی مامان سرمو تکون دادم، وقتی دلخوشیبرا 
 .  لوسھ و تحملش سختھ واسمیادیدردونتون ز

 
ز خواب  اگھی شب دًنای با اون ھمھ ساعت خواب بعد از ظھر مطمئرون،ی از اتاق رفت بمامان

 کاغذ از ھی نھ، ای خوره ی بدرد خوندن منمی کنار تخت بود برداشتم ببزی کتاب رو مھی نبود،یخبر
 ً کھ احتمالا متعلق بھ دردونھی قطرات اشکی برداشتمش،جانی خم شدم و از زمرون،یلاش افتاد ب

 : و اشتباه بودن کارم بازش کردمی فرھنگی بالی خیً مامان بود کاملا روش مشخص بود ،بی
 بست،شب و روز ی خواست بھ سفر برود،روزھا و ماه ھا و سالھا بود کھ چمدان میعاشق م "

 دی چی ھم می کرد و رویمدام ماه ھا را مرتب م.  گذاشت ی کرد و در چمدان میھفتھ ھا را تا م
 . کردی کرد و بھ چمدانش اضافھ می سالھا را جمع می در پیو پ

 را کھ تھ تھ چمدانش جا داده یی چھ قرن ھاختوی ری مکشنبھی چمدانش شنبھ و بیو ھر روز در جا 
 .بود
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 یاما سرانجام روز.  گفتی نمیزی زد و چی کرد و لبخند می مشیو سال ھا بود کھ خدا تماشا 
.  استنی سنگیادی شود ؟چمدانت زی مری سفرت دارد دی کنی عاشق، فکر نمزیعز:خدا بھ او گفت

  ؟ی بکنی خواھی ھمھ ماه و ھفتھ چھ منی ھمھ قرن و انی ھمھ سال و انیبا ا
.  دارماجی ماه ھا و ھفتھ ھا احتنی ایمن بھ ھمھ .  دور و دراز استی عشق سفرا،یخدا: گفتعاشق

 . کنم باز ھم کم استی ھر قدر کھ عاشقرای سال ھا و قرن ھا،زنی ایبھ ھمھ 
 . . ھاستھی سفر ثانیعاشق. ست ای سبکیاما عاشق:خدا گفت 
 . دھمی کھ من بھ تو مھی چند ثاننی با خودت نبر،جز ھمزی چچیبلند شو و برو و ھ 
 ا،یاما خدا.  رای و نھ ماه و ھفتھ ای و نھ سالینھ قرن. باشد.... برمی با خود نمیزیچ:عاشق گفت 

 کھ یبھ کس. دیای بشی کھ پا بھ پایبھ کس. کندشی کھ ھمراھی محتاج است، بھ کسی بھ کسیھر عاشق
 .اسمش معشوق است

 یدر سفر. معشوق تو" کس چیھ" توست و یتوشھ "زی چچیھ"یزی و نھ چینھ،نھ کس:خدا گفت  
 .کھ نامش عشق است

عاشق راه افتاد و سبک بود و .  اش کردی عشق را از او گرفت و راھنیو آنگاه خدا چمدان سنگ 
 .کھ خدا بھ او داده بود ھی نداشت،جز چند ثانزی چچیھ
 ." با او بودشھیجز خدا کھ ھم.  کس را نداشتچیعاشق راه افتاد و تنھا بود و ھ 
 !... گذشت؟سفر عشق؟ی داشت تو کلش می دختره چنی؟ای چیعنی 
 تمام ھ؟فقطی کار احمقانھ چنی واسھ الشی و دلھی صبر نکردم،تو اون لحظھ برام مھم نبود آوا کگھید 

 ی خونواده زھر مھی رو واسھ خودشو ی کار احمقانھ زندگھی جوون داره با ھی کھ  بودنیفکرم ا
 . کنھ

 
 ھوا باز شد ی کردم کھ در اتاق بی مازی خودم راز و نی سجاده بودم و بعد از نماز داشتم با خداسر
 قسمت بود تمام نکھی ادم،مثلی کشی اساسغی جھی ھوا یمنم ب. تو اتاقدی مثل جن پررمحمدیوام

 دیپر  پشت سرشنمیرحسی امدهی نکشھی ھمراه باشھ،بھ ثانغی جغی ما دو تا با وحشت و جیبرخوردا
 : گفترمحمدی با تعجب رو بھ امنیرحسیتو اتاق،وحشت زده زل زده بودم بھ دوتاشون،ام

 ؟ی کنی مکاری چنجای وقت شب انیتو ا _
 :تی با عصبانرمحمدیام 

 دی خانم بپرسنیاز ا _
 : بدون حرف نگاه متعجبشو بھ سمت من برگردوند،گفتمنیرحسیام 

  خوندمیمن داشتم نماز م..... دونم بھ خدایمن نم _
 ؟یقرص خورد_:رمحمدیام 
  شده؟یمگھ چ.....دی دونیشما از کجا م_:با تعجب گفتم 
 مارستانی بمشی ببردی بااری بچتویی سونیحس_:رمحمدیام 
 : بھت زده رو بھ من گفتنیرحسیام 

  تو؟ی کردکاریمگھ چ _
  دونم بھ خداینم _
  ؟یقرص خورد _
  مسکن خوردم بلکھ زودتر خوب بشمھی......خب آره،از بعد از ظھر سردرد دارم _

 ھی نگاه بھ من انداخت و بعد باز ھی ھاج و واج رمحمدی برگشت سمت داداشش و امنیرحسینگاه ام 
 :ھو با استرس گفت

 مارستانی بمشی ببردیبا....نذار کار ازکار بگذره.... گھیوغ مدر _
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 : با حرص گفتنیرحسیام 
  کھ آوا قرص خورده؟یدی رسجھی نتنیالان تو از کجا بھ ا _
  کھ تو اتاقش بودیازمتن _

 :دلخور گفتم 
 نی خوندی مموی خصوصی نوشتھ ھادینبا _

 : سکوت کنم و بعد رو بھ داداشش گفتیعنی دستشو بھ سمت من بلند کرد کھ نیرحسیام 
 یدی رسی اجھی نتنی نوشتھ بود کھ تو بھ ھمچیمگھ توش چ _

 :خودم جواب دادم 
  کاغذ واسھ دل خودم نوشتمھی رو تو ی بخش کتاب عرفان نظرآھارھیدلم گرفتھ بود  _

 : گفترمحمدیرمحمد،امی دوباره رو کرد بھ امنیرحسیام 
 نذار کار از کار بگذره.... کنھیم ی بازلمی الان داره فنیا _
  بکنھی کارنی شناسم امکان نداره ھمچی کھ من مییآوا _

  رونی و گرفت و با ھم از اتاق رفتن برمحمدی امیبعدم بازو 
 
 ھم از خونھ خارج اط،بای و بردم سمت در حدی بازوم و کشنیرحسی امرون،ی بمی اتاق کھ اومداز
 :م،گفتمیشد
 ؟ی کنی منیچرا ھمچ _

 :با حرص جوابمو داد 
  بشھ؟ی تو اتاق دختره کھ چی رفتی بلند شدینصف شب....؟ی کنی منیتو چرا ھمچ _

 :چند لحظھ تو چشاش نگاه کردم و گفتم 
 نشدم کھ شبونھ بزنم بھ اتاق یی باش اونقدر اروپانیمطمئ!...... کردم؟ی فکر می چیدینفھم _

 .دنی کھ باباش و داداشش بالا سرش خوابیدختر
 ی مشھی داشت،من ھمی سرخ شدن و از بچگن،عادتیی سرخ شد و سرشو انداخت پانیرحسیام 

 : مقدمھ گفتمیب. ذاشتمی و سر بھ سرش مدمیخند
 ؟یدوستش دار _

 :در لحظھ سرشو بلند کرد و گفت 
 !؟یچ _
 !؟ی گم دوستش داریم _

 : گفتی و جدنییدوباره سرشو انداخت پا 
 خورده روش ھیفقط ....می خونھ با ھم بزرگ شدنیما تو ا.....ین کی کھ تو فکر مینھ اونجور _

 ...حساسم
 . دادی نشون می اگھی دزی تونستم حرفشو باور کنم،عکس العملاش مقابل آوا چینم 

 ؟ینیمطمئ _
 ھ؟یمنظورت چ _
 ....  کنمیمن فکر م _
 می بزرگ شدیما مثل خواھر و برادر واقع......ی کنیاشتباه فکر م _

 : شد گفتی کھ ازم دور منطوری کلمھ رو گفت و رفت سمت در،ھمکی نیحرفمو قطع کرد و ھم 
 میگاھ.... از خودش یگاھ.....سھی نوی واسھ خودش مییزای چھی رهی گی دلش میوقت.....عادتشھ _

  دارهی رو کھ خونده و با حالش سازگارییمتنا
 :د گفت و ھمونطور کھ پشتش بھم بوستادی لحظھ اھی در یجلو 
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  گرفتھ اسیلیحالش خ...... براش افتادهی روزا چھ اتفاقنی دونم اینم _
 من فکر کنم بدونم _

 :با تعجب روشو برگردوند سمتم 
 ؟یدی فھمیچھ جور....تو؟ _
 از طرف ی گیتو م...... ھستنتونی بیزی چھی فھمم کھ ی مدی کنی شما دوتا بھ ھم نگاه میوقت _

 ستی احساس نی باشم کھ اون نسبت بھ تو بنی تونم مطمئی پس مستیتو ن
 :پوزخند زد 

 ی انقدر بچھ بازیرعلیآراد و ام.....حس اونم مثل منھ.......ی مونده تا آوا رو بشناسیلیھنوز خ _
فقط منو بھ عنوان ..... باز کنھی حسابیلی تونھ روشون خی ذارن نمی و سر بھ سرش مارنیدر م

 داداش بزرگتر بودن قبول داره
 : چشمک زد و گفتھیعدم ب 

 ....... برهی خورده ھم ازم حساب مھی..... خودت بمونھشیپ _
 : لبخند اضافھ کردھیبعدم با  

 فکرت مشغول آوا شده..... کنھی مامان داره اثر می ھاھی توصنکھیمثل ا _
 :شونھ ھامو انداختم بالا،بازم با لبخند ادامھ داد 

 ھی خوبیلیدختر خ........ گم بھتی مکیتبر _
  کنمی فکر نمی مسئلھ انی درصدم بھ ھمچھی یھنوز حت _

 : و گفتدیخند 
 ًفعلا.....ی کنیفکر م..... کنھیمامان مجبورت م _

 . و وارد خونھ شد 
 
   چھ جورش بود؟گھی دنیا 
 "  دارهی خورده قاطھی پسره نیا" زدی جملھ تو ذھنم چشمک مھی

 ی وگرنھ فکر کنم بھ زورم کھ بود مدی بھ موقع سر رسنیرحسی بود کھ امیی ھر صورت خدادر
 جھی نتنیبا چند تا خط نوشتھ بھ ا.....یزی چی درمونگاھ،یمارستانی بردم بی و منیانداختم تو ماش

 .  کنمی خواستم خودکشی بود کھ من مدهیرس
 رفتھ بود و داداشش تنھا نیرحسی انداختم؛امرونی نگاه بھ بھی جمع کردم و از پنجره جانمازمو

 تفاوت شونھ ھامو انداختم بالا و رفتم تو تختو باز شروع شد،مرور و مرور و یب. بود ستادهیا
 :  مرور،مروره خاطرات تلخ با محمد

 کردم ی رفت، خودمو لعنت میاونشب بعد از اعتراف بھ علاقم بھ محمد تا صبح پلکام رو ھم نم"
م داده بودم، روبرو شدن با بابا و نرگس جون و پسرا کھ واسم شده  کھ انجایواسھ حرکت احمقانھ ا

 ده شھ تو چشماشون نگاه کنم و از اعتمادشون سواستفای دونستم روم نمی معضل بزرگ ، مھیبود 
  ھول و دستپاچھ برداشتم و خوندمشد،ی رسمیاس بھ گوش.ام. اسھی زود بود کھ یلیصبح خ. کنم
 "؟ی با من باش شھی احساس دوطرفھ اس،منیا "
 نی بھ پا شده بود بھ خاطر ای تھ دلم انگار عروسیی جوراھیاس از طرف محمد بود، .ام.اس 

 ..... یاعتراف محمد ول
 گفت ی ، دلم می تونم بھ خواستش جواب مثبت بدم، مونده بودم سر دو راھی دونستم کھ نمی میول
" یستی جور کارا ننی کن، تو آدم انرویفکرشو از سرت ب" دادیو عقلم دستور م" از دستش نده "

 دل کردم و کی تونستم فکرشو کنم کھ بھ عنوان دوست دختر محمد کنارش باشم، دلمو ی نمیحت
 : نوشتمشبرا
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 " ستیمتاسفم،واسم مقدور ن "
 " چرا؟"
 "  تونمینم"
 "  بود؟ی واسھ چی ناگھانی ابراز علاقھ نیپس ا"
 "  باشھنی اجشیًاصلا دوست نداشتم نت.....دی تماساتونو کم کنکمی و دی شما درکم کننکھیواسھ ا"
 ی کھ اجازه نمی کردی رفتار می جورھی تو یول... کنمیمن مدتھاست دارم بھت فکر م.....نیبب"

 " می مانعش بشدی ھست چرا بانمونی حس دوطرفھ بھی یخب وقت.... مطرحش کنمیداد
 " اه با ھم بودن بھ جز گننی داره ایآخھ چھ سود"
 کھ می کنکاری چمی خوایمگھ م.....می در حد درس و دانشگاه با ھم باشمی خوایما م.....چرا گناه؟"

 "گناه داشتھ باشھ
 با نی داره ایبعدم،چھ سود.... دختر و پسر نامحرم کھ بھم علاقھ ھم دارن ھمش گناھھھیارتباط  "

 " ستی نیبھ نظر من منطق...... شمارو بھ سلامت؟ر،ی مارو بخمی بگگھیکھ دو روز د.....ھم بودن؟
 چرا ی خواستیاگھ نم..... با ھم بودن سادهکی بھ جز ی خوای میچ.....ھ؟ی چًقایالان منظورت دق"

 " ؟ی از قبل کلافھ کنشتری کھ منو بیحستو گفت
 " دی داری ادهیشما واسھ آخرشم ا"
 " ارهی مشی پی زمان چمینی ببدیبا....... داشتھ باشمی ادهی تونم واسھ آخرش ایًفعلا نم"
 واسھ دی خوای تره و می جدمتونی کھ تصمدی احساس کردیاگھ زمان....ستمی نینجورینھ، من ا"
 " می کنی اون موقع صحبت مدی کنیزی برنامھ رندهیآ
 "  برسھ بھ ازدواج؟دی بایبھ نظر تو تھ ھر با ھم بودن"
 تونم فکر کنم ینم..... تونم فکر کنم، ی نمنی از اری من بھ غی بھ نظر شما درست نباشھ،ولدیشا"

 ھی ری برم زای دروغ و ری با کلگھی نفر دھی با گھی مرد نامحرم باشم و دو روز دھی مدت با ھیکھ 
 " سقف

 
 

 شدم،نرگس جون و بابا تو آشپزخونھ بودن، بابا داری روز کلاس داشتم و زودتر از خواب باون
 ھنوز از بابا بھ خاطر بذل و د،ی چی صبحونھ رو ملینون تازه گرفتھ بود و نرگس جون داشت وسا

 ی گفتم و رفتم سمت سماور و واسھ خودم چاری صبح بخنیبخشش اتاق خوابم دلخور بودم،سرسنگ
 :نرگس جون با محبت گفت.مختیر

  نھ؟یدیب راحت نخواشبید _
 : زدم و گفتمی لبخند زورھی 

 چرا،خوب بود _
 : از پشت سرم بلند شدیرعلی امیصدا 

 ریسلام،صبح بخ......پس چرا چشمات پف کرده دروغگو؟ _
 : برگردم سمتشو نگاش کنم گفتمنکھیبدون ا 

  ھنوزیدیتو کھ منو ند _
 گھی ددهی دیزی چھی یعنی یدی گھ نخوابی مامان میوقت.... مامانم وصلھیمغز من بھ چشما _

  شھی مری صبحونتو بخور کلاست دنی بشایب....کم چرت و پرت بگو_:نرگس جون 
 ما نیماش.....می رسی خان نزول اجلال نکردن ما بھ کلاسمون نمنیرحسیدر ھر صورت تا ام _

 مینیرحسی امزونھیامروز دست خان داداش مونده ما آو
 آراد کجاس؟_:بابا 
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  فکر کنم وسط راه خوابش بردهن،ییا اومد پیداشت م _
  شھی مرتونیشما د..... رسونمیپس آوارو امروز خودم م _

 سرمو بھ لقمھ گرفتن بند کردم، از بابا دلخور بودم و دوست نداشتم درست ھمون روز یناراض 
 محمد و دمی ترسی روز قبل دانشگاھو داشتم و می خورده ھم استرس اتفاقاھیاون برسونم دانشگاه،

 .ر نداشتم واسھ فرای نبود، بھونھ ای چاره ایول. نشون بدنی بابا عکس العملی وقت جلوھیترانھ 
 تو ھم ی از ھمون اول صبح اخماش حسابنیرحسی و آرادم وارد آشپزخونھ شدن،امنیرحسیام 

 : نگاه انداخت تو صورتشو گفتھینرگس جون .بود
 ون تو ھمھ شماھا امروز از اول صبح ھمھ اخماتھیچ _

 رفتن ری نگاه بھ مسھی نیرحسیرون،امیگفت و بلند شد و از آشپزخونھ رفت ب"یلا الھ الا اللھ"بابا  
 :بابا انداخت و بعد رو بھ نرگس جون گفت

 ! تو اتاق آوا؟نیً خونھ بود ، لازم بود حتما محمدو بفرستنی اتاق تو انھمھیا _
حالا ..... دمی بھش مگھی اتاق دھیمن کھ گفتم  خواست،ینجوری ای کنم مامان جان،حاجکاریچ _

 ی ای شده کھ تو انقدر عصبانیمگھ چ
  بھشی دادیخب اتاق منو م!..... بابایا..... مادر منگھی دستیآخھ درست ن _

 اشکال نداره_:آروم گفتم 
 : چپ چپ نگام کرد و گفتنیرحسیام 

 شبشھی دیای بازوونھیاشکالش د _
 شب؟ی شده دیمگھ چ_:نرگس جون نگران گفت 
  کنمی مفیمن بعد براتون تعر..... نبودهی مھمزیچ_:رو بھش با لبخند گفتم 
 : رفت گفتی خونھ می کھ بھ سمت در ورودنطوری بلند شد و ھمنیرحسیام 

  بجنبھادی خواد با من بی می رم ، ھر کیمن دارم م _
اش از خونھ خارج شدن، من و نرگس جون تنھا شده  کردن و باھی و آرادم خداحافظیرعلیام 

 : با ھمون حالت نگران گفتعی جون سرم،نرگسیبود
 شب؟ی شده بود دیچ _

 . دی خندی پسرش مینکاریری بھ شلکسی ریلی کردم و اونم خفی تعرییزای چھیخلاصھ براش  
 
 
 ھیمحمد و ترانھ با . شدمادهی پنی کردم و از ماشی ،آروم از بابا خداحافظدمی دانشگاه کھ رسبھ

 نگاه ھردوشون رو من بود، بغض ری بودن و مسستادهی دانشگاه ایپوزخند رو لبشون کنار ورود
 ه سرمو بلند کنمو و چشمم دوبارنکھی حبس کردم و بدون انھینفسمو تو س. گلومو گرفتھ بودیحساب

 نیھ،ای گرریدانشگاه و زدم ز یسای پناه بردم بھ سمت سرومی وارد دانشگاه شدم، مستقفتھیبھشون ب
 حساس و دل نازک بار اومده رم،ی تونستم جلوشو بگی نمی کرد ولی متمی دم بھ دم اذی ھاھیگر

 ھام الی بلند شد، شماره لمی موبای گوشیصدا. کردی متمی اذیلی سخت اون روزا خطیبودم و شرا
 :بود
 بلھ؟ _
 ؟یومدیسلام،ن _
   دانشگاھمییتو دستشو _
  سر کلاسادیبدو، استاد داره م_

  سر کلاسامی تونم بی نمست،یحالم خوب ن _
 محمد؟....... شده؟یزیباز چ _
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  کنمی مفی بعد برات تعرال،ی خیب _
 سای سروی روبروی از صحبتم با الھام نگذشتھ بود ،کھ خودش و تو راھروشتری بقھیھنوز چند دق 
 :شتم رو شونشو گفتمسرمو گذا. حرف بغلم کردیاومد طرفمو ب.دمید

 داغونم الھام _
  شده؟یچ _

 : با کف دست اشکمو پاک کردم و گفتم 
  بوفھمیبر _

 گرفت و یالھام دو تا چا. می نشستزی مکی دانشگاه و پشت ی بوفھ میسرشو تکون داد و با ھم رفت 
 :گفت

 ...بال منافعشھ پسره فقط دننیمن کھ روز اول بھت گفتم ا.....ی کنی متیچرا انقدر خودتو اذ _
 نمشی بی میبازم وقت...... کھ کرده بازم دوستش دارمییبا ھمھ کارا....... الھامستیدست خودم ن _

  کنمیدست و پامو گم م
  آب داده؟یدیباز چھ دستھ گل جد _
  کرددمیتھد _
 !د؟یتھد _
 ی حرفای کلروزید........بھ خاطر اون دختره....... گمی بھ بابات مزوی رم ھمھ چی گھ میم _

 ..... کنھی خودکشی گفت تو باعث شدیم.....ناجور بھم زد
  خوب سر کلاسھی ھی کرده چطور الان سرو مر و گنده با روحیاگھ خودکش........لمھیھمش ف _
 .... اونا بودهی چند روز خونھ نی گفت ایالناز م..... گفتن رگشو زده بودهیبچھ ھا م _
 ؟ی بھش گفتھ بودیمگھ تو چ _
 از ی کرده بود تو دانشگاه کسدیمحمد تاک....... دونستم اون و محمد با ھمنیمن کھ نم _

 یلی مدت خھی ارتباطو قبول دارم فقط واسھ نیمن بھش گفتھ بودم من ا..... نفھمھیزیصحبتامون چ
  حرفا زوده ونی گفت واسھ ای میاولش ھ...... اگھ قصد ازدواج دارهشتری بییکوتاه واسھ آشنا

 مونم قبول ی صورت من باھاش نمنی اری در غدی دیوقت......گھی حرفا دنی دونم ھمینم.....
 مدل نی الھام من اھل ای دونیتو کھ م..... کنمیمن کم کم مامانمو آماده م......گفت باشھ....کرد
 ی گرفتھ بود، ھر چشیلگی اون بدپی کردم محمدو از خودم دور کنم ولی سعیاولم ھ..... نبودمایباز

  کردی مشترشی اون بری گفتم باھام تماس نگیمن م
  نکرده بوددایساده تر از تو پ..... کاراش از رو برنامھ بودیھمھ  _
 یفکر م..... دونستمی تموم شده مزوی خواد مامانشو آماده کنھ من ھمھ چی گھ می مدمی دیوقت _

 یً بچھ ھا رو فعلا نمی ھی شھ، با خودم گفتم بقیکردم ترانھ ھم مثل تو دوستمھ و واسم خوشحال م
 یقتو...... شنیً کرد، بعدا بفھمن ناراحت می شھ مخفی از ترانھ و الھام نمیول.زارم بفھمن 

باور نکردم ،گفت رو برو "....محمد با منھ....."بعدم گفت....موضوعو بھ ترانھ گفتم خشکش زد
 ھاج و واج مونده نطوریمن ھم"من زنشم.....محمد مال منھ" بودنی کنھ،حرفش ھمش ھمیم

 .....بودم
 :الھام با پوزخند حرفمو قطع کرد 

 ھیوگرنھ کدوم پسر ابلھ..... بوده شی ھمھ جوره پانکھیواسھ ا...... گفتھ زنشم؟ی چرا می دونیم _
ستفاده ھاشو کرد  کھ خوب اگھیشک نکن دو روز د..... بده؟حی اونو بھ تو ترجیکھ واسھ زندگ

  کنھ کناری موش بو گندو پرتش مھی مثل رهی گیدمشو م
بھ محمد گفتم من ..... کناردمیمن ھمون موقع خودمو کش..... سوزه؟ی دلم می از چی دونیم _

 شد چمی گفتم،انقدر پاپیاول بھش نم" شده کھ نظرت عوض شده؟یچرا؟،چ" شد کھ میپاپ.......ستمین
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 مدت ھی گفت ست،ی ننشونی بیچیار کرد، گفت ترانھ دروغ گفتھ، گفت ھ راحت انکیلیکھ گفتم،خ
 کرد، گفت اونم دیی داده بوده کھ اون قبولش نکرده،اشکانم حرفشو تای دوستشنھادیترانھ بھش پ قبل

 حرفو نی کنھ کھ ایمحمد گفت ترانھ حسادت م...... دادهی دوستشنھادی ترانھ بھ محمد پیبوده وقت
کھ بھ  من باور نکردم، حرفارو..... خبردار نشھی بوده کھ بھ من گفتھ کسنی زنھ، گفت واسھ ھمیم

 دوست داشتم موضوع حداقل واسھ ی خواستم با محمد بمونم ولی نمم،منیترانھ زدم گفت روبرو کن
 ی چشمای برنامھ گذاشتم و ترانھ و محمدو با ھم روبرو کردم، محمد جلوھیخودم روشن بشھ، 

 ون ای کرد کھ بھم ثابت کنھ ولی سعیلی با ترانھ نداره، ترانھ خی ارتباطچیمون گفت کھ ھجفت
 ... گذاشت و رفتھیترانھ با گر.ستی ننشونی بیچیصاف واستادو گفت ھ

 . محمدنی پستھ ایلیخ _
 و بی عجھی دوراھھی باور کنم،مونده بودم سر دی دونستم حرف کدومشونو بایمن نم _

  شد و اصرار کرد تا بالاخره حرفشو قبول کردمچمیانقدر پاپمحمد ......بیغر
 .....خب پس _
 ی اگھی دی جز دانشگاه جاستمی رفتارش باھام عوض شد کھ من گفتم حاصر نیدرست از روز _
  ترانھ بھ خاطرش رگشو زدهدیبعدم کھ فھم......نمشیبب

  لو برهدهی ترسی بوده کھ کرده بوده و مییبھ خاطر اون نبوده، بھ خاطر غلطا _
 مو از سر ترانھ کم ھی منو گذاشت کنارو گفت اگھ ی فحش و بد دھنیخلاصھ با کل..... دونمینم _

  برهی خونوادم میبشھ آبرومو تو دانشگاه و جلو
   خورده سبک شده بودمھی انگار با گفتن ز،ی و سرمو گذاشتم رو مدمی کشقی نفس عمھی 
 
 
 نگاه ھی بھ بدنم دادم و ی کش و قوس اساسھیامل وسط اتاق بود،  شدم، آفتاب کداریاز خواب کھ ب 

 بعد از ظھر خواب باشم، از کی شب گذشتھ باعث شده بود تا ساعت ی خوابیبھ ساعت انداختم، ب
و از   خورده مرتب کردمھی دموی ژولی با پنجھ ھام موھانھییجام بلند شدم و بدون نگاه کردن بھ آ

 تو ی اگھیًتم اون موقع روز بھ جز مامان و احتمالا دردونش کس د دونسی مرون،یاتاق رفتم ب
 از پلھ ی ھپلی افھی نبود پس با ھمون قی با مامان کھ راحت بودم ، دردونشم کھ عددست،یخونھ ن

 گفتم ریمامان طبق معمول تو آشپزخونھ مشغول بود، صبح بخ. و وارد آشپزخونھ شدمنییھا رفتم پا
 : کھ من سالھا ازش محروم بودمم جوابمو داد ، گفتمشیشگیو مامان با ھمون لبخند مھربون ھم

 رم؟ی تونم دوش بگیمن کجا م _
  و حمام ھستی بھداشتسی سرویتو ھمون اتاق کھ بود _
 برم تو حمام اون دختره؟ _
 !دختره؟ _

 : بود، ادامھ دادزی سرزنش آمیلحن مامان حساب 
 اتاق کی آخھ فقط ھمون ،ی راحت باشنکھی اون اتاقو داد بھت، بھ خاطر ای حاجنیواسھ ھم _ 

 ارمیبرو تا برات حولھ ھم ب..... د ارهسیتوش حمام و سرو
وارد اتاق کھ شدم در . گرفتمشی تفاوت شونھ ھامو انداختم بالا و دوباره راه پلھ ھارو در پیب 

 من اگھ یعنی.  بودی صورتواراشیام تموم داونج! یدم،وای سرک توش کشھیحمامو باز کردم و 
 علت نکھی در مورد اقی ذارم واسھ تحقی روزو مھی مونده باشھ، ھمون می روز از زندگھیفقط 
 !ھ؟ی رنگ مزخرف چنی دخترا بھ ای قھعلا

 دست لباس ھی حولھ و ھی مامان وارد اتاق شد و دم،ی سرکم رو تراس اتاق کشھی رونویاومدم ب 
 :گذاشت رو تختو گفت
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  واست گرفتمییزای چھی دور و بر نی از ھمیاری بلتویتا وسا _
 آب داغ و باز کردم و ریش.بھ علامت تشکر سرمو واسش تکون دادم و با حولم وارد حموم شدم 

 بھ چند تا شامپو و ی نگاھھی. دادی بھم می خوب بود و حال خوبی فشار آب حسابرش،یرفتم ز
 م،ینی زد تو بی تند توت فرنگی از شامپوھارو باز کردم، بویکیدر . بدن داخل حمام انداختمشامپو

 . کردمی مکاری چدی دخترونھ، پس من بامی عطر ملاھی ی برداشتم، بوگشوی دیکی و دمی کشیفپو
 عطر بھ شدت دخترونھ بھ مشام برسھ، ھی ی فکر کنم کھ از بدنم بونی تونستم بھ ای وقت نمچیھ 

 ارهی از بچھ ھا رو واسم بیکی ی تونستم از مامان بخوام شامپوی دوش نرفتھ بودم مریاگھ ھنوز ز
 می نبود، از عطر ملایچاره ا. دی رسی بالا صدام بھ گوش مامان نمی از طبقھ ًنای مطمئیول

 .امی کنار بیگ توت فرنی کردم با ھمون بویدخترونھ فاکتور گرفتم و سع
 دی کھ رو تراس بود و و برگشتم تو اتاق، بایبعد از دوش گرفتن حولھ رو انداختم رو بند رخت 

 رون،وی بدمی اول دراورو کشیبھ دنبال سشوار کشو.  کردمی و خشک مدمی کشیموھامو سشوار م
 نطم ھی دخترونھ کھ با یرای لباس زی کامل رنگفی قرن روبرو شدم، طی فاجعھ نیبا بزرگتر
 شده بود، احساس کردم ھر لحظھ ممکنھ از شدت خنده منفجر بشم، بھ نظرم دهی ھم چرخاص کنا

 اول دراورشو اختصاص ی کشوی داشت، آخھ کدوم دختر عاقلی آموزش اساسھی بھ ازی دختره ننیا
 قی نگاه دقھیبا کمال رذالت .  کننی می کھ سھ تا پسر زندگی اونم تو خونھ ارش،ی ده بھ لباس زیم

 از سرم عبور ثانھیً فکر کاملا خبھیات کشو انداختم و با خنده سرمو تکون دادم، یبھ محتو
 خودشو تو ی کھ اونجوری کرد دختری فکر می بد نبود ، کقشمیسل" . ً کاملا متناسبھزشمیسا"کرد

 یعنی بود ،  خودم خندم گرفتھیاز فکرا. ھا انقدر خوب باشھنھی زمنی تو اقشی سلد،یچی پیچادر م
 نویرحسیام! ی، وا! کردن؟ی مکاری کنم چی فکر مزای چنی دارم بھ ادنی فھمی می و حاجاناگھ مام

 دای سشوارو پی بعدیاز کشو.صورتم از شدت خنده سرخ شده بود.بگو با اون تعصب برادرانش
 دوباره بھ طنتی شی وسوسھ نکھی موھامو خشک کردم و واسھ ایکردم و با عجلھ و ھول ھولک

 . اتاق خارج شدم  ازعیسرم نزنھ سر
 
 

 لبخند زد و دنمی فکر کنم ھنوز اثرات خنده تو صورتم مونده بود چون مامان بھ محض دن،یی پارفتم
 :گفت

  آره؟ی سرحال اومدی دوش گرفتنکھیمثل ا _
 : کردم و گفتمدییبا لبخند و تکون سر حرفشو تا 

 ؟ی دی بھم می چاھی _
 ؟ی خوریناھار نم _
 ان؟یبچھ ھا نم....ستمینھ ، ھنوز گرسنھ ن _
  شھی مداشی پگھی الانھ ھا داد،ینھ ، فقط آوا م _

 نگام یچند لحظھ ھمونجور. من لبخند اومد رو لبشیلبخند رو لبم پررنگ شد و مامانم از خنده  
 :کرد و گفت

 لتوی برو وساگھیتوام د........ی دعوت کردم کھ باھاشون آشنا بشنویواسھ امشب آلالھ و آرم _
 اریبردار از ھتل ب

  شھ از اتاقشی ام آواره نمچارهی دختر بنی اینجوریمن تو ھتل راحت ترم ا _
  کھ دلم واست تنگھستیمھم ن.....؟یمن چ _
 گھی دمینی بی رم، ھر روز ھمو می کھ نمیآخھ مامان من، راه دور _
 ...بخاطر من _
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 :چند لحظھ مکث کردم و گفتم 
 .....ارمای تونم رو حرفت نھ بی من نمی دونیچشم،م _

 : و گفتدیخند 
 اری بلتویپس برو وسا _
  رمیچشم، بعد ناھار م _
 
 کی گذروندم نشستم تو بوفھ و واسھ الھام درد دل کردم، نزدی سر کلاس مدی رو کھ بایتمام زمان 

 "؟ی کلاس داریتا ک:"اس اومد.ام. اسنیرحسیظھر بود کھ از ام
" ١.٣٠" 
 " دنبالتامیم "
 نبود، ی چاره ای ولنھی دار منو ببھی گری افھی دانشگاه و با اون قادی بنیرحسی خواست امیدلم نم 
 شی آرالی کرد با ھمون وسایالھام سع. شھ کھ خودشو برسونھی مصرتر مای دونستم اگھ بگم نیم

و ساعت  می با الھام تو بوفھ موند١.٣٠تا ساعت .  درست کنھافموی خورده قھی کھ ھمراش بود یاندک
 ی پسری بود روبروستادهی انیرحسی سر در دانشگاه امیجلو.  دانشگاهی سمت ورودمی رفت١.٣٠

 راھو برم و ی نتونستم ادامھ ستاد،یًکھ از پشت ھم کاملا مشخص بود محمده، انگار قلبم درجا ا
 :م و نگھش داشتم،الھام گفت الھامو محکم گرفتی و بازوستادمیا

  شد؟یچ _
 : گفتی من با نگرانی چھره دنیو بھ محض د 

 ده؟ی پرینجوریرنگت چرا ا........ شد آوا؟یچ _
 چونم از شدت دم،ی ترسی مشیزی بترسم از آبرورھی و بقنیرحسی از برخورد امنکھی از اشتریب 

 .دنیبغض شروع کرد بھ لرز
 چتھ آوا؟_:الھام 

  کنھیمحمد داره باھاش صحبت م.....نیرحسیام _
 : نگاه انداخت سمتشونو گفتھی 

 ی بگھ پایزیاگھ چ....... خواد بترسونتیفقط م......خودتو جمع و جور کن....... خبلیخ _
 رهی از تو گشتریخودش ب

 قدم مونده ھی ن،یرحسی رفتم سمت امدهی پری کرد با رنگ و روی وارد میالھام بھ زور بھم انرژ 
 :بود کھ بھش برسم گفتم

 سلام _
 خندم نشست رو لب شی نھی. شد تو صورتمقی جواب سلاممو بده دقنکھی بدون انیرحسیام 

 : گفتیمحمد با بدجنس.  جوابشو دادی لبری زنیرحسیالھامم سلام کرد، ام.محمد
  ؟ی کنی نمیمعرف..... از خانوماس؟یکی خواھرت کدوم ریام!......ا؟ _

 پارک کرده بود اشاره نوی کھ ماشیی گرفت سمتمو بھ جانوی ماشچیی حرف سوی بنیرحسیام 
الھام دستمو آروم تو دستش فشار داد و بھ .نیی ازش گرفتم و سرمو انداختم پاچوییآروم سو.کرد

 : آروم کنار گوشم گفتدنمی بوسیبھونھ 
 نیصبر کن تا مطمئ..... بھش گفتھی محمد چستیمعلوم ن..... نگویچی نگفتھ تو ھیزیتا اون چ _
  یبش
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 منتظرم نذاشت، اومد و ادی زنیرحسی لرزون،امی منتظر،مضطرب و با چونھ ن،ی تو ماشنشستم
 گوشھ نوی خورده کھ از دانشگاه دورتر شد ماشھی ی حرف حرکت کرد،ولی بشھینشست و مثل ھم

 :مت من و گفت بھ سدی خورده چرخھی نگھ داشت و خاموش کرد، بعدم ابونی خی
 . شنومیم......خب؟ _

 :گفت.  نگفتمیزی و چنییسرمو انداختم پا 
 ...با شمام آوا خانم _
  بگم؟یچ _
 ؟یی توشھی گفت ھمکلاسی کھ محمد میی خوام بدونم اون آوایم _
_ ... 

 : بلندتر گفتمکمی یبا صدا 
 یم...... کھ درموردت گفتھ درستھ؟ییزای خوام بدونم چیم.....؟یی خوام بدونم تو ھمون آوایم _

 ؟ی پسر ابراز علاقھ کردھی ارغوان بھ یخوام بدونم تو ، دختر حاج
 ....نیرحسیام _
  جمع بشھیی آبروی بنی بکوبم کھ اواریآخھ من سرمو بھ کدوم د....... دردنویرحسیام _
 .... آروم باشقھی دقھیتروخدا  _
  کنھ؟ی رو عوض میزیچ..... کنھ؟ی رو دوا میآخھ آروم بودن من درد _
 ی دونی ماجرا رو نمیتو ھمھ  _

 :داد زد 
 ... دونمی ماجرارو میمن مو بھ مو _
 .... بھت نگفتھ باشھتوی واقعدیشا _
 دمیاساتو د.ام. اسیحت....... دونمی متوی واقعیھمھ  _

 :با ھق ھق گفتم 
  نامردهیلیخ _
  بگم؟یبھ بابات چ...... کنمکاری چدی من با تو الان بایول.....ستی نی کھ شکنیدر ا _
  بھت گفتھناروی کردن من اتیاون واسھ اذ.... تروخداریام _
 ستی نیکی منو تو لی فامی فراموش کردنکھیمثل ا.....ھ؟یًاون اصلا خبر نداشت ارتباط ما چ _
 ......تروخدا........ کنمی بابا بفھمھ من از غصھ دق مریام _
 ی تو و محمدو میھمھ ماجرا......ی بردقامی رفی ھمھ یآبرومو جلو..... فقط ساکت باشًفعلا _

  دوستام بلند کنمی سرمو جلویمن آخھ چھ جور.........دونستن
  شناسھ؟یآخھ اون تو رو از کجا م _
ھ  رو کییتمام حرفا.......می بودی و ھمبازھی ھمسامی کھ بودکیکوچ...... و چندسالمھنی چندقیرف _

من گفتم بذار ازت دل ...... دخترو ولش کن نیمن گفتم ا..... من گفتشنھادیبھت زد بھ پ
 ....حالا......بکنھ

 داد و سرشو با تاسف تکون داد و بعد سرشو گذاشت رو دستاش کھ رو رونینفسشو پرصدا ب 
 .فرمون بود و ساکت موند

  
 
 

 بھم نگاه کنھ دستشو بھ نکھی نگھ داشت و بدون انوی ماشنیرحسی ، اممیدی در خونھ کھ رسیجلو
 :طرفم دراز کرد و گفت
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 لیموبا _
 ....ریام _

  بده بھ منتویحرف نزن آوا،فقط گوش_:حرفمو قطع کرد 
 شدم و وارد خونھ ادهی پنی آوردم و دادم دستشو زودتر از اون از ماشرونی ببمی از جمویگوش 

 تونم باز ی می کھ زدم چھ جوری گندنی دونستم با اینم گرفتم، شی راست راه کارگاھمو پھی.شدم
چادرمو پرت .  رو گونھ ھامدی چکی صدا میاشکام ب.  وارد جمع خونواده بشمرمویسرمو بالا بگ

 یزیچ. ختمی ری شده بودم بھ روبروم و فقط اشک مرهیخ. واری گوشھ و چمباتمھ زدم کنج دھی ردمک
 افتاده بود یرعلی امی اتفاق جلونیاگھ ا.  نحو ممکن سرم اومده بودنی بھ بدتردمی ترسیکھ ازش م

ابر  نی انگار نھ انگار، دوباره عی کردم،ولیبا پشت دست اشکامو پاک م.  کردی نمتمیانقدر اذ
 .دنی باری میبھار

 
 ی بود ناخنک مدهی چزی مامان کھ رو می غذای آشپزخونھ نشستھ بودم و بھ مخلفات پازیپشت م 

 مثل برج زھرمار وارد شد و رفت نیرحسی امدم،ی باز شد، از کانتر سرک کشیھ در ورودزدم ک
 : بود، گفتمدهیً بالا، انگار اصلا منو ندی طبقھ یسمت پلھ ھا

 سلام _
 : برگرده سمتم جواب سلاممو دادو بھ راھش ادامھ داد،مامان گفتنکھیبدون ا 

 !... دنبال آوا؟یمگھ تو نرفت......نیرحسیام _
 رفت تو کارگاھش _
  ناھار حاضرهادی برو صداش کن بایب _
 . رمیلباسامو عوض کنم م _
 
 ی اشکیبا ھمون چشما.  بدون در زدن در کارگاھو باز کرد و اومد تونیرحسی بعد امقھیچند دق 

 : گرفت سمتمو گفتمویگوش.نگاش کردم
 نگفتم یزی چیًفعلا بھ کس.....ی بحالت اگھ بفھمم باھاش ھنوز رابطھ داریوا......فرمتش کردم _
 ....ی طرفی با خود حاجندفعھیبھ قران ا....ی بھ حالت اگھ تکرارش کنی وایول
 :ادامھ داد. کردمدییبا سر حرفشو تا 

 با ی داری بر می جورھی مھرم کلاساتو ،اولی کنی ترمتو حذف میری کنم میکاراتو درست م _
 یفتیگروه خودتون ن

 ؟. بدمیجواب بابا رو چ _
  بالامیمامان گفت ناھار آماده اس پاشو بر......می کنی مشی کارھی _

 ذاره یًواقعا ازش متشکر بودم کھ آبرومو حفظ کرده و نم.وخودش جلوتر از کارگاه خارج شد 
 . اتفاق جلو دوستاش افتادهنی شده کھ اتی اذیلی دونستم خودش خی منکھی بفھمھ، با ایزی چیکس

 دانشگاه شروع کردم ظرف ی سلام کردم و با ھمون لباساریصورتمو شستم و رفتم بالا،سر بھ ز 
 :نرگس جون گفت.دنیو ظروف ناھارو چ

 نمی چیتو برو لباستو عوض کن، خودم م _
  رمیم_:آروم گفتم  
 :نرگس جون گفت.  گذاشتمزی رو موانیو بھ تعداد ل 

 ؟ی خورده کمکم کنھی ی تونی ؟میدرس ندار نجا،ی اانی واسھ شب منیآلالھ و آرم _
  ترمو حذف کنمنی خوام اینھ، م _

 : بالا و گفتدی دفعھ سر نرگس جون مثل فنر پرھی 
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 ؟یواسھ چ _
 داره بھم پوزخند رمحمدی کھ امدمی لحظھ دھی. رو گونمدی قطره اشک چکھی بگم،ی دونستم چینم 
 : گفتنیرحسیام. زنھیم

 دی بای خودھی خورده بھم خورده، ھی مونی مالیت کمکمون، کارا شرکادیمن ازش خواستم ب _
  شھ کردی اعتماد نمبھی کرده، بھ غریدگیبھش رس

 :نرگس جون گفت 
 ی مجبورش کندینبا _

 :پشت بھ نرگس جون اشک رو گونمو گرفتم و گفتم 
 .خودم خواستم......دهی مفممینھ مجبورم نکرده، واسھ کارآموز _

  
 

 بش،آوای داشتن بھ تکذی دونم چھ اصراری ھست فقط من نمیزی چھی دوتا نی انی بود کھ بتابلو
 ھی بعد برگشت، لباساشو عوض کرده بود و قھی سالن و چند دقی و رفت سمت اتاق گوشھ دی چزویم

 تو سکوت ًبای تقریی و چھارتادیمامان با کمک آوا غذارو کش. بوددهیدست لباس راحت پوش
 یبعد غذا آوا ب. تو فکرنیً و آوا کھ کاملا مشخص بود ھر دو حسابنیرحسیام. میخورد غذامونو
 بھ ی تو کوک ھردوشون بودم، حسابی و آروم آروم ظرفارو شست، حسابنکی کنار سستادیحرف ا

 . بودنختھیھم ر
 ی از دور می لم داده بود ھر کونیزی تلوی رو مبل جلونیرحسی اممن،یبلند شدم و رفتم تو نش 
 داره ونیزی تلودمی دی کنھ، فقط منکھ می دنبال مجوی مھی برنامھ ھی کرد داره ی فکر مدشید

.  کنھی مری خارجھ و داره تو عوالم خودش سای دونستم کھ داداشم از دنی ده میبرنامھ کودک م
 : نشستمو دستمو انداختم دور گردنشو گفتمارشکن
 چتھ داداش؟ _

 : ھو بھ خودش اومدھی.نکرده بود شدن منو حس کی نزدیحاضرم شرط ببندم کھ حت 
 جان؟ _
  گم چتھ؟یم _
  باشھ؟یمگھ قراره چ....یچیھ _
 ؟یتو خودت _
 خستھ ام....نھ بابا _
 ھ؟ی دختره آوا چنی حذف ترم اانیجر _
  کنھیدگی شرکت رسی بھ حساباادیازش خواستم ب....گفتم کھ....یچیھ _
 یاونو کھ واسھ مامان گفت.....ھ؟ی چشیخب حالا واقع _
 گھی دنھیھم _

 : نھای حدسم در مورد علاقش بھ آوا درستھ نمی بزنم تا ببی دستھیخواستم بھش  
 طرفمو دیبا...... بخوام قبول کنمدیًاصلا شا.... مامان فکر کنمشنھادی تر رو پی خوام جدیمن م _

 تو اون دانشگاه چھ خبره؟.......بشناسم
از ...... فکر نکنزامی چنیبرو جلو ، بھ ا.......دهی بعی ادهی دایتو کھ فرنگ رفتھ و دن حرفا از نیا _

 ..... خورمی رو سرش قسم میکیمن ......ی کنی نمدایآوا سالمتر پ
 :بعد با لبخند ادامھ داد 

  کنھی اون تورو قبول منیًبعدم اصلا صبر کن بب _
  دهی مری نگو باز گیزیبھ مامان چًفعلا .......ستمی ننمی مطمئنیمنم حالا ھمچ _
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 شی تونستم احساس واقعینم. بودضی ضد و نقنیرحسی امیکارا.  تکون داددییسرشو بھ علامت تا 
  بھ
 .شونھ ھامو انداختم بالا و از کنارش بلند شدم. انگار قرارم نبود خودش نم پس بده. رو درک کنمآوا

 پلھ کھ گذاشتم آوا پشت سرم از پلھ نیقدم رو اول.  خورده استراحت کنمھی خواستم برم بالا و یم 
 : بالا و گفتدیھا دو

  اتاق بر دارمی مدارکمو از توی سرھی شھ من یم..... آقا محمددیببخش _
 پوشھ ھی رشی تحرزی می کشویاز تو. با دست بھ سمت اتاقش اشاره کردم، تشکر کرد و وارد شد 

 :برداشت و گفت
 دیببخش _

 کرد ی مکمی بودنش تحریخجالت.  کنمتشی خورده اذھی ومدیبدم نم.و خواست از اتاق خارج بشھ  
 : کردم لبخندمو پنھون کنم گفتمی می سعکھیدر حال. کھ سر بھ سرش بذارم

 ....یراست _
 :برگشت بھ سمتم،ادامھ دادم 

 .با اجازه من امروز از حمامت استفاده کردم _
  کنمیخواھش م _
ً مجبور بودم موھامو خشک کنم، ناچارا کشوھاتو گشتم تا سشوارتو تمینوزیتش بھ خاطر سراس _

 . اجازه بودی کھ بدیببخش. کنمدایپ
با .  لحظھ احساس کردم کل خون بدنش ھجوم آورد بھ صورتشھیبھت زده سرشو بلند کرد و  

 فقط یاحساس کردم الانھ کھ منفجر بشھ ول.  گردنمفتھیخودم گفتم الانھ کھ سکتھ کنھ و خونش ب
 دھنم کھ از خنده یفقط دستمو گرفتم جلو. و بھ سرعت از اتاق خارج شدنییسرشو انداخت پا

 . صدام بھ گوشش برسھو منفجر نشم
 

اشکام . ارمی ھمھ گند بالا منی رو کم داشتم، آخھ چرا من ایکی نی فقط ھمی اون ھمھ خرابکاربعد
 اتفاق دوباره نی بودن تا با کوچکترستادهی پشت پلکام منتظر ادن،انگاریوع کرد بھ باردوباره شر

 : گفتدیمنو کھ د.  روبرو شدمنیرحسی پلھ ھا بازبا امی بشن،بالاریسراز
 . نگفتمی بھ کسیزیمنکھ چ.....؟ی کنی مھیچتھ باز گر _

 : خواستم از کنارش رد بشم. حرف فقط سرمو انداختم بالا و اشکامو با پشت دست پاک کردمیب 
  شده؟ی گم چیم....نمیواستا بب _

 : گفتم؟،فقط گفتمی کھ بالا آوردم می گفتم بھش؟،از گند بعدی مدی بایچ 
اون ...... بشھینجوری خواستم ای بھ خدا من نمنیرحسی امیول......ی کھ آبرومو نبردیمرس _
 .منکھ اولش سرم تو کار خودم بود.......... گرفتھ بودشیلگیبدپ

 : و گفتدی کشیپوف بلند 
از روز اول سر .... گم ی راحت کنم مالتوی خنکھیفقط واسھ ا.......ی خوام بھش فکر کنی نمگھید _

 علاقھ چی خواست سر بھ سرت بذاره،ھی نکرده بود ،فقط مدایساده تر از تو پ.............یکار بود
من بدون ......یو اگھ من مجبورش نکرده بودم حالاحالاھا سر کار بود..........ھم وجود نداشت یا
 ذاره سر کار و از ی دختر ساده رو داره مھی دمی فھمی وقتیی بدونم طرف محمد تونکھیا

  بزنھدتوی کنھ مجبورش کردم قیاحساساتش سواستفاده م
 :ادامھ داد.نییسرمو انداختم پا 

 ترمو نی رد کنھ ای پزشکی کنم واست مرخصی آشنا دارم،بھش سفارش مھیھتون تو دانشگا _
  واست جور کنمدی بای مدارک پزشکی سرھی فقط ،یحذف کن
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 باشھ _
 کردم اشکامو کامل پاک کنم و بعد ی پلھ ھا سعیمنم ھمون بالا.سرشو تکون داد و رفت تو اتاقش 

 درست کنم، واسھ ی شکلاتکی کھینرگس جون ازم خواست واسھ شب .  نر گس جونشیبرم پ
 کردم و ی و آماده مکی پخت کلیداشتم وسا.  بودی فکرم از مسائل امروز جدا بشھ کار خوبنکھیا

منو . و آماده وارد آشپزخونھ شددهی لباس پوشرمحمدی خودش بود کھ امی مشغول آشپزمنرگس جون
 یبا خجالت و صورت حساب. زد و روشو بھ سمت مامانش برگردوندزی آمطنتی لبخند شھی دیکھ د

 :نرگس جون گفت. شد تو گردنم فرو کردمی کھ مییداغ شده سرمو تا جا
  مادر؟ی ریکجا م _
 ارمی بلموی کنم و وساھیبرم ھتلو تسو _

 ی بنی من و افی دونم تکلی آقا حالا حالاھا موندگار بشن ،فقط نمنی قرار بود انکھی ار،مثلینخ 
 . شھی می چمیخانمان

 
 ی سھی کرد تو کی تونست سرشو فرو می اگھ مدی بود،لبخند منو کھ دیدنی دختره آوا دنی ای افھیق

 کنھ، ی داره با لبخند نگاه منو رو آوا دنبال مدمیآرد تو دستش،رومو بھ طرف مامان برگردوندم د
 :گفت. کنھی مالی واسھ خودش فکرو خنمیا

  مادر؟ی ریکجا م _
 ارمی بلموی کنم و وساھیبرم ھتلو تسو _

 : دستمو بلند کردم و گفتم. مامان با لبخند سرشو تکون داد  
 ًفعلا _

 کھ دستم بود رفتم ھتلو بعدم سر راه یرعلی امنیبا ماش. و از آشپزخونھ و بعدشم خونھ خارج شدم 
 ی توت فرنگی بونیونھ، از ا و برگشتم طرف خدمی اصلاح خرلی وساشوی رری شامپو خمی سرھی

 . خوردیرو بدنم حالم داشت بھم م
از . بوددهیچی تو خونھ پی دستپخت مامان حسابی و قرمھ سبزی خونگکی کی خونھ بودمی رسیوقت 

 :دم در صدا زدم
 ...نیرحسیام _

 :رونیمامان از آشپزخونھ اومد ب 
 ؟ی دارکارشیچ.... خوابھنیرحسیام......سلام مامان جان _
  ببرم بالالموی کمکم وساادی خواستم بگم بی میچیھ _

 : شددای از پشت مامان پیرعلی امیسرو کلھ  
 .سلام داداش بده من برات ببرم _

 آوا از ی سمت پلھ ھا، صدامی خودم برداشتم و رفتشمیکی و یرعلی از چمدونارو دادم دست امیکی 
 :تو آشپزخونھ بلند شد

  ؟یاری ھمون چمدون منم با خودت منیی پایومدی می داشتیرعلیام _
 خرج داره _
 ارمینتونستم خودم ب......گھی نکن دتیاذ _
 نمیحالا بب _

 :مامان گفت 
  لازم دارهلشویوسا.....ری نکن امتشیاذ _

 اتاق آوا و رفت سراغ ی و جلوتر از من رفت بالا،چمدونو گذاشت گوشھ دی خندیرعلیام 
 لبخند ھی توش انداخت و بعد با ی نگاھھی و بازش کرد و رونی بدی دفتر ازش کشھیکتابخونشو 
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 نی مطمئرون،ی کنار اتاق و برداشت و رفت بھی بغلشو چمدون صورتری دفترو زد ززی آمطنتیش
 کھ نطوریھم. پشت سرش از اتاق خارج شدمعی منم سرنیسر بسر آوا بذاره واسھ ھم  خوادیبودم م

 :ند بلند خوندن رفت شروع کرد بلی منییاز پلھ ھا پا
  متھی کھ سوختن شمع غنی روزگاریتو 

 بتھی کھ تنگ بلور مصی اون بھاریتو
  نسترنی بوی کھ بھ جایی کوچھ ھایتو 
  خزون زدهیپره از دود و غبار و برگا 

....  
 :رونی بدی آوا از تو آشپزخونھ بلند شد و خودش دوغی جیصدا 

 بھ دفتر شعرم دست ی من دوست ندارم کسی دونیتو م.......ی بدجنسیلی خیرعلیام _
 و داد و غی خوند و جی شعرو می ھی بقانھی موزی خنده ھی دستشو گرفتھ بود بالا و با یرعلیام.بزنھ
 :دی رسی نمیی آوا ھم بھ جایتقلا
  شمعی بشھ،کھ دل بشھ بھای روزکیاگھ  _

  دلی بشھ ،کھ تنگ بشھ خونھ ی روزکیاگھ  
 ار از دل بره نسترن دودو غبیاگھ جا 
  دلم جوونھ ھارو آب کنھیاگھ گرما 

.....  
 قرار داده بود و آدمو بھ ری و داد آوا اصل شعرو تحت تاثغی و جیرعلی خوندن امیلحن مسخره  

 بودم ستادهی گوشھ اھیمن .  بودی قشنگ و احساسی کردی وگرنھ بھ عمقش کھ نگاه منداختیخنده م
  کنھ کھ دست از سربسری رو راضیرعلی داشت امی ،مامانم سعدمی خندیو بھ حرکات اون دو تا م

 کھ فکر کنم از نیرحسیام. دی رسی زورش بھش نمی با آوا برداره و دفترشو بده ولگذاشتن
 دفترو از تو یرعلی خوابالود بود از پشت سر امافشی شده بود و ھنوز قداری دوتا بنی ایسروصدا

 :دستش در آورد و گفت
 .... بخوابھرهی بار آدم مثل آدم بگھی نیاگھ گذاشت _

 : مسخره گفتیرعلیام 
 ؟ی خوابی میپس بلانسبت داداشم شما مثل چ _

 : رو بده رو بھ آوا گفتیرعلی جواب امنکھی دفترو بست و دادش دست آوا و بدون انیرحسیام 
 گھی دنی نکنھ قشقرق راه بندازداشی پنی کن ھر روز امی جا قاھی نویخب توھم ا _

 :مامان گفت 
 فقط ی کنمشی کھ قاستیقرار ن....... گھی گن کھ ھمھ ازش استفاده کنن دیبعدم مادرجان شعر م _

  کھشیخودت بخون
 . اومدی کارھا بھش نمنی دختره خودش گفتھ بود؟،جالب بود برام، انی شعرو انی ایعنی 
  
دلم اتاق خودمو . م تو اتاق و برددمی پلھ ھا ولش کرده بود کشی ھمون جلویرعلیچمدونمو کھ ام 
 ی رفتم داخل حمام و برمی لشکر پسر مھی ی جلودی و بارمی خواستم دوش بگیالان م.  خواستیم

 ھمھ رو گذاشتھ بودم تو چمدون برداشتم و یحولھ و لباس و شامپوھامو کھ بعداز ظھر. گشتم
نفس .  جمع بودننییپا ی بود و پسرا ھمشون طبقھ دهیآرادم رس.  کنان از اتاق خارج شدمرغرغ
 ھیانگار ھر .  دوش ری سر حمام و رفتم زی سکوی گذاشتم رولمویوسا.  و رفتم بالادمی کشیراحت

.  کردی خورد رو بدنم لحظھ بھ لحظھ سبکترم می و سر مدی چکی کھ رو سرم می آبیقطره 
 خورده فکرمو ھی کردم ی دوش چشمامو بستم و سعری کلافم کرده بود ، زیلی خوز امریاتفاقا
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 چشمم کنار ی از جلونیرحسی امی عصبانی افھی کردم قی می سعیھر چ.  شدی نمی کنم ولیخال
 ی مدن،ی بود واسھ باری خوبی جانجای ارم،ی نکردم جلوشو بگی سعد،یباز اشکام چک.  رفتینم

 عیسر.  نموندختنی واسھ ری اشکگھی تا دختمی دوش موندم و اشک رریز انقدر. خواستم سبک بشم
 با دی دامن سفھی. نبودی چاره ایسخت بود ول. دمیخودمو شستم و ھمونجا سر حمام لباسامو پوش

. دمی پوشدی سفی شده ی دوزھی شال حاشھی داشت و دی سفی کھ روش توپ توپایبلوز صورت
.  بزرگ روش داشت و عاشقشون بودم پشت در منتظرم بودل گھی کھ ممی لاانگشتی صورتیصندلا

 ی کردم ھمھ ی مدل حمام رفتن متنفرم، حس منیاز ا.  بغلمو از حمام خارج شدمری زدم زلمویوسا
 : آراد گفتنییاز پلھ ھا کھ رفتم پا. دهیلباسام دوباره تو تنم نم کش

 می منتظر جنابالرمی خوام دوش بگی ساعتھ مھی رون؟،ی بی بالاخره اومدیوسواس _
 جابجا کردم و رفتم تو آشپزخونھ سراغ لمویوسا.  توجھ بھش رفتم سمت اتاقیحوصلشو نداشتم، ب 

 : گفتدینرگس جون ،نرگس جون تا منو د
 خوره ، تمام شالت ی الآن سرت سرت سرما م،یخدا مرگم بده تو چرا موھاتو خشک نکرد _
 . شدهسیخ
 . شھیحوصلھ ندارم نرگس جون، خودش خشک م _

 حولھ برگشت، ھی بعد با قھی توجھ بھ حرف من ،از آشپزخونھ خارج شد و چند دقینرگس جون ب 
 : و شالمو از سرم برداشتیدست منو گرفت و نشوندم رو صندل

  شھی مدهی درونیِا نرگس جون الان از ب _
 . توجھ بھ من حولھ رو انداخت رو سرمو شروع کرد ماساژ دادن رو موھامیبازم ب 

 ری حداقل با حولھ خوب نمشو بگی کشیاگھ سشوار نم _
 : داد،گفتمی سرم حرکت می حولھ رو رونطوریبدون توجھ بھ آخ و واخ من ھم 

 یبابا من ھمونجور.......دی کنی دو سالھ با من رفتار مینرگس جون آخھ چرا شما مثل بچھ ھا _
 عادت دارم بھ خدا

مثل بچھ ھا ......لا سرت باشھ بایکی دی باینجوری ھمی وقت شوھر کردنت شده ولنکھی ایبرا _
 .مواظبتت کنھ

 بستم و خواستم پسی کلھی و با چوندمی موھامو پدم،ی نفس راحت کشھیحولھ رو کھ از سرم برداشت  
 :شالمو سرم بندازم کھ نر گس جون گفت

 .ی خوری سرت نکن، سرما مگھیاونو د _
 . بالاسلمی وسای ھیبق..... ندارمگھیشال د _
 .  برو از بالا برش دارای بمنھ،ی الان با بچھ ھا تو نشرمحمدیام _
 رد شدم و از عی ھمشون پشتشون بھم بود، سردم،ی آشپزخونھ کشرونی سرک بھ بھی و دمی کشیپوف

 .پلھ ھا رفتم بالا
 

 کرد، مامانم ی نشستھ بود و داشت سالاد درست مزی تو آشپزخونھ سراغ مامان، آوا پشت مرفتم
 آوا تو آشپزخونھ ی توت فرنگی عطر شامپویبو.  و قابلمھ ھاش بودگی دطبق معمول سرش تو

 دونم ی دست پخت مامانو تحت شعاش قرار داده بود، خندم گرفتھ بود، نمی غذاھای بود و بودهیچیپ
 و خوب شده نی زد انقدر دلنشی کھ از بدن خودم انقدر حالمو بھ ھم میی بونی بود کھ ایورچھ ج

نا . ً تو کار خودش بود، اصلا انگار متوجھ من نشده بودینداختم ، سرش حساب نگاه بھش اھی. بود
 مردونھ و زنونھ رو متفاوت ی کھ عطراستی نیخودی بدم،ی کشقی نفس عمھی. شدمکتریخودآگاه نزد

 بود، دهی کھ پوشیی معرکھ بود، اونم با اون لباسادی دختر شاھی عطر واسھ نیا.  سازنی ھم مزا
 از تو ظرف سالادش ی برش گوجھ فرنگھیرفتم سمتشو . ی پوزخند زدم ، بازم صورتھیناخودآگاه 
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 ًدرست حدس زده بودم، اصلا متوجھ ورود من بھ آشپرخونھ نشده.  دی متر از جاش پرھیبرداشتم، 
 ، و چشماش پف یشی آراچی ساده بود، بدون ھیصورتش ساده .  سرشو بالا گرفت و نگام کردبود،

 :گفتم.ناخودآگاه دلم براش سوخت ن،یکرده و غمگ
 ترسوندمت؟ _
 نی متوجھ نشدم اومددیببخش....نھ _

 :بعدم ظرف سالاد و ھول داد سمتمو گفت 
 دییبفرما _

 : تو دستمو نشونش دادم و گفتمیبرش گوجھ  
 ھی ، کافیمرس _

 بھش بگھ  خواستی کرد، دلم می لبخند داشت مارو نگاه مھیمامان باز کارشو ول کرده بود و با  
 دختره نی و روزمره اس، چرا آخھ از ھر برخورد من با ای عادی برخوردانایآخھ مادر من ا"

 "ی سازیواسھ خودت داستان م
 :سرمو تکون دادم و رفتم سمت مامان 

  مامان؟ی دی بھ من می چاھی _
 :با لبخند گفت 

 . محمدری واسھ امیزی ری میی چاھیآوا جان من دستم بنده مادر،  _
 چشم _

 خوام، آخھ مادر ی نمییًبابا اصلا من غلط کردم، چا" خواستم بگمی دادم، مرونینفسمو پر صدا ب 
 " دستم بنده؟ی گی چرا م،یستادی اکاریمن تو کھ خودت اونجا ملاقھ بھ دست ب

.  روشنمی رو بکشم عقبو بشی صندلھی ناچار ھمھ حرفامو تو دلم بھ خودم گفتم و فقط تونستم یول 
 : برداشت،مامان گفتنتی فنجون از کابھیآوا 
  دوست دارهیوانی لرمحمدی مادر،امزی بریوانیل _
 چشم _

 ھی ھینی سھی رو تو ی چاوانیآوا ل.  لبخند مسخره بودھی چشم غره بھ مامان رفتم، کھ جوابش ھی 
 : جلومو ، قندونم گذاشت کنارشو درشو از روش برداشت و گفتزی گذاشت رو مکی کوچینفره 

 دییبفرما _
 : لب گفتمری نبود زیچاره ا 

 ممنون _
 :از آشپزخونھ خارج شد بھ مامان گفتم 

 خودت ازش داستان ی و برایری نگی دختره بھ معننیً شھ لطفا ھر برخورد منو با ایماما ن م _
 ؟ینساز

 یرو خواست ناراحتش کنم، بلند شدم و رفتم ی مامان رفت تو ھم انگار دلخور شد، دلم نمیاخما 
 : و گفتمدمیسرشو بوس

 ھی متوجھ بشھ و یزی نگرفتم اون چیمی تصمی خوام تا قطعی گم، نمیمن فقط واسھ خودم کھ نم _
 ست؟ی نیحرفم منطق....... کنھ و بعد ضربھ بخورهیالاتیوقت واسھ خودش فکر و خ

 :شونھ ھاشو انداخت بالا و گفت 
 شونیکی فردا ھم قراره نی داره، ھمادی بھت گفتھ باشم، آوا خواستگاره خوب زیچرا،ول _

 ذارن ی رو می خوبنی دختر بھ ایبھت گفتم کھ فکر نکن...... ھم ھستنی حاجیاز آشناھا.......انیب
 . باباش بمونھ تا ھر وقت تو دلت خواستیتو خونھ 

 .شی زندگی اس بذار بره پگھیاگھ قسمتش کس د...... قسمتھزای چنیا _
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 .  شونھ ھاشو بالا انداخت و سر خودشو با کاراش گرم کردیمامان بازم با دلخور 
 
 
 ی در ورودیزنگ درو کھ زدن با اف اف درو باز کردم، آلالھ و ترانھ پشت در بودن ، رفتم جلو 

 و یبا آلالھ روبوس.  واسھ بچھ ھا تنگ شده بود ی بودمشون،دلم حسابدهی شد ندی می، چند روز
 ی عالمھ ماچ آبدار از لپاش گرفتم، تا صداھیز بغلش گرفتم و خوش و بش کردم و بعد ترانھ رو ا

 :آراد در اومد
 شی فرستی بعد می کنی از اون وروجک واسھ ما بمونھ، بداخلاقش ممیزی چھی بابا ، آوا بذار یا _

 .سراغ ما
 توجھ بھ حرف آراد یمن ب.  کردی می بھ ھم معرفرمحمدوینرگس جون داشت آلالھ و ام 

بچھ .  آوردمی مرونی کت و کلاھشم از تنش بی کردم و تو بازی میتم با ترانھ باز داشینجوریھم
آراد اومد . تونن حال خراب منو خوب کننی میطی کھ در ھر شراای دننی تو انیھا تنھا موجودات

 و دی بھ گردن من چسبی ترانھ متوجھش شد دو دستی ، وقترهی ترانھ رو از بغلم بگاستطرفم و خو
 رفت، من محکم بھ خودم ادمی امروزم یانگار کل غصھ ھا.  از تھ دل منو بلند کردی خنده یصدا

 دادم بھ ترانھ ی مشھی داشتم کھ ھمی عروسک از بچگھیفشردمشو بلندش کردم و بردمش تو اتاق، 
 برگھ ھی نیواسھ ھم.  متاسفانھ الان بالا بود و تو اتاق موقت آقا محمد خانی کنھ ، ولیباز تا باھاش

 دست و پا ییزای چھیاون مشغول بود و .  کنھیًذ و خودکار گذاشتم جلوش تا مثلا روش نقاشکاغ
 با و آلالھ اومد تو اتاق.  دور و دراز خودمی گفت و منم باز فرو رفتھ بودم تو فکرایشکستھ بھم م

 :خنده گفت
  و تو رو آلاخون والاخون کردندهی کھ فقط زورشون بھ تو رسنمی بیم _
 گھیاشکال نداره موقتھ د...... خواستینجوریبابا ا _
 چھ خبر؟ _
 یچیھ _
 ؟یپس چرا انقدر پکر _
 ستی دونم، حالم خوب نینم _
 مربوط بھ اون پسره اس؟ _

 :با بغض گفتم. شدیباز چشمام اشک 
 ......دی فھمنیرحسیام _
 بھ بابا گفتھ؟!...........یوا _

 :سرمو انداختم بالا و گفتم 
  دوست بودهنیرحسیبا ام _

 : گفتمھیدستامو گذاشتم رو صورتمو با گر 
  از خجالترمی میم........ تونم تو صورتش نگاه کنمی نمگھید..........آبروم رفت آلالھ _
 چقدر بھت گفتم نکن _
 من دوستش داشتم _
 ......ازی گفتن زن نازه و مرد نمیاز قد.......  دارهی رسم و رسومھی یزیآخھ خواھر من، ھر چ _
  داغون ھستمی کافیخودم بھ اندازه ............سرزنشم نکن  _
  نگفتھیزی بھ بابا چنیرحسی شده کھ امیحالا چ _

 :شونھ ھامو انداختم بالا 
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 ھمھ دوستاش یآبروشو جلو........... کردی مردونگیلیخ............فکر کنم دلش برام سوخت _
 بردم

 :آلالھ اشکامو پاک کرد و گفت 
در ضمن بابا گفت ....... ببعدتنی واسھ از ایری ازش درس بگدیبا........ کھ شدهھی کارگھی دحالا _

  آد براتیفردا خواستگار م...........بھت بگم
 ت؟ی موقعنیآخھ تو ا!.... نھیوا _
 بابا ھم نھ ادی برشی خواستھ واسھ پی عمرانیحاج.........ھی تو چھ جورتی دونھ موقعیبابا چھ م _

در واقع بابا صد در صد ........ بھ آوا بگو روش فکر کنھھی خوبیلی گفت پسر خیم.....نگفتھ
  کردهدشییتا

 . رمی اشکامو بگی بتونم جلودی و باز دستامو گذاشتم رو صورتم تا شادمی کشیپوف
 

 می از اتاق رفتاشکامو پاک کردم و ترانھ رو بغل کردم و با آلالھ. اومدی مرونی بابا از بیصدا
بابا از .  باباشیمنم پشت سرش ترانھ رو بردم پ. آلالھ جلوتر از من رفت و بھ بابا سلام کرد.رونیب

 نیی پاختممن فقط نگامو اندا.دی آورد و داد دست ترانھ و صورتشو بوسرونی شکلات بھی بشیتو ج
 : چونمو گفتریبابا دستشو زد ز.و سلام کردم

 ک؟ینم کوچ شده خای سلام، چکیعل _
 : خواست درستش کنھ با خنده گفتیًآلالھ مثلا م 

  فردا دلخورهیبھ خاطر خواستگار _ 
 پسرا حرف از ی نگاه چپ چپ بھ آلالھ انداختم، دوست نداشتم جلوھی. دیبابا آروم خند 

 : شده بود رو صورت من، بابا با ھمون لبخند گفتقی دقنیرحسیام.  بزنھیخواستگار
تو .  دامادم بشھی کسنی ھمچھی خوام ی بابا، ان شا الله اگھ قسمت باشھ من از خدا مھیپسر خوب _

  راحتھالمی خگھیرو کھ سرو سامون بدم د
 :بعد با دستش بھ بچھ ھا اشاره کرد و گفت 

  بکشنرونی خودشونو از آب بمی تونن گلی مردن، خودشون مگھی دنایا _
 :آراد بھ مسخره گفت 

 گوششو ھی ھر کدوم می دی دخترت باش، ما قول منی عروس کردن االیخ ی بای جون بیحاج _
 رونی بمی اونم از آب بکشمی گلمیریبگ

 کرد و ی لبخند مسخره نگام مھی داشت با ی علریام.  و رفت تا لباساشو عوض کنھدیبابا فقط خند 
 :بھ محض رفتن بابا گفت

 یبچھ ھا آخ جون عروس _
 :نرگس جون با اخم گفت 

  سر زبونای اندازیھنوز نھ بھ داره نھ بھ باره ، اسم دختره رو م..... نگوینجوریا _
 .ستی خودمون نری غی کھ کسنجایا _
  شھ؟ی می چمینی ببانیباشھ بذار حالا ب _

 : گفتی جدنیرحسیام 
  بشھدی بایی جوراھی یعنی کنھ ی مدیی تاومدنی کھ ھنوز نیحاج _

 بعدم رم،ی جلو اشکامو بگقی نفس عمھی کردم با یچشمامو بستم و سع.  نگاه بھ من انداختھیو  
 :دلخور رو بھ آلالھ گفتم

  جنبھ ھای بنی ای حرفا نبود، جلونیالان وقت ا _
 :نرگس جون صدام زد، ترانھ رو دادم بغل آلالھ و رفتم تو آشپزخونھ 
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 بلھ _
  رو ببری چانی مادر ھمایب _

 ی بود کھ میوانی لی چاھی نرگس جون ینی سی گوشھ من،یاز دستش گرفتم و بردم تو نش رو ینیس 
 : رو گرفتم جلوشو گفتمینیرفتم سمتشو س. رمحمدشھیدونستم مال ام

  مال شماسھیوانی فکر کنم لد،ییبفرما _
 گرفتھ شی بازنمیانگار ا.  برداشتوانشوی خورده مکث لھی تو صورتم انداخت و با قی نگاه دقھی 

 ھی کھ نطوری آلالھ، ھمی رو گرفتم جلوینیبا صورت سرخ شده از جلوش کنار رفتم و س.بود
 : گفتی لبری داشت زیفنجونو بر م

  کرد؟ی نگات مینجوری پسره انی اھی چانیجر _
 .گھی گرفتھ دشی بازگھی دی مثل اونانمیلابد ا....ول کن تروخدا آلالھ _

 خواستم ی کردم، می رو گرفتم جلوش ، نگاش نمینی مبل لم داد، رفتم و سھیبابا اومد و رو  
 : داشت گفتی فنجون بر مھی کھ نطوریبابا ھم. نشون بدممویدلخور

 در ارمی لوس بازنی بالا اری تعارف کنھ، سرتو بگیزی چی آدم با قھر بھ کسستیرسم ادب ن _
 .ادی واست خواستگار مستی اولت نی دفعھ  خوابھ، تو ھمی ھمھ می کھ دم خونھ ھی شترنی اار،ین
 کھ کنار ھم نشستھ بودن، یرعلی رو گرفتم سمت آراد و امینی بھ بابا انداختم و سی نگاه سرسرھی 

 نی کس حال اچی نبود،ھی شدنی ولرمی بغضمو بگی داشتم جلوی سعیلی ھمزمان برداشتن ،خییدوتا
کس   بھی راحتنی من ھنوز نتونستھ بودم از محمد دل بکنم کھ بتونم بھ ھمد،ی فھمی منو نمیروزا

 توش، سرشو دی قطره اشک چکھی تا اومد فنجونشو برداره ن،یرحسیرفتم سمت ام. بلھ بدمی اگھید
 :بالا آورد و نگام کرد،آروم گفتم

 بذار برم عوضش کنم _
 .ستمی نی خواد، من وسواسینم _

 . زد بھ مبل پشتشھی داد و تکرونی پر صدا بفنجون و برداشت و نفسشو 
 
 
 : دی نرگس جون انگار ترسھ،ی گرری زدم ززوی رو بردم تو آشپزخونھ و نشستم پشت مینیس
 
 
  شده مادر جونیچ.........ِاوا_

  خوام ازدواج کنمیمن الان نم...........دی بھ بابا بگیزی چھینرگس جون تروخدا شما  _
 برا ی کنی خواستگارات، چرا انقدر بزرگش می ھی خواستگاره مثل بقھی نمیا....دهیاز تو بع _

 یدی خودت پسنددیً اصلا شاانی کنھ، بذار بی کھ مجبورت نمیخودت، کس
 ھی قطعیعنی گھ ی کھ بابا مینجوریا _

 :دیخند 
 یخودی ره واسھ تو،امکان نداره مجبورت کنھ،پاشو بیجونش م.... ؟یتو ھنوز باباتو نشناخت _

  ری غم بغل نگیزانو
 کردم چشمام تار ھی چند روز گرنی کردم انقدر ای شستم، احساس میی ظرفشونکی تو سصورتمو

 . نھی بیم
 و پرستو بعد از سلام کردن بھ امی پرون،ی بمی آشپزخونھ رفتدن،ازی ھم با بچھ ھا رسلای و لنیآرم

 و نشوندم کنار دمیسھ تاشونو بوس کرد بھشون برسھ، ھر ی می سمت من ، ترانھ ھم سعدنیبابا دو
 امی پاره،ی بی چانای انی آرمی من سرم با بچھ ھا گرمھ رفت تو آشپزخونھ تا برادیآلالھ کھ د.خودم
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 ی مزی وزی داد و پرستو بھ قول مامانش کنار گوشم وی معلمشو نشونم مینایداشت دفتر مشق و آفر
 : پرستو گفتدمی کھ دامویدفتر مشق پ.کرد
 ؟ی زنیعمھ جون برام لاک م _

 :بابا گفت. ارهی سمت پلھ ھا کھ بره و از تو اتاقم لاکارو بدی منتظر جواب من بشھ دونکھیوبدون ا 
 .نھیی پانیًپرستو ،بابا جان اتاق عمھ جون فعلا ھم _
 نھیی پانی لاکاشم ھمیعنی _

 :دینرگس جون خند 
  اشکال ندارهار،یبرو ب _

 :بابا رو بھ من گفت 
 زهی رو بھم نریزیخودت بلند شو باھاش برو، چ _

 نکرده بود فقط ریی تغیزی چم،یوارد اتاقم شد. بالامی پرستو رو گرفتم و با ھم از پلھ ھا رفتدست
 یپرستو خودش جا.  پسره پخش و پلا بود و نظم اتاقمو بھم زده بود نی الیگوشھ و کنار وسا

 رنگ مورد علاقشو انتخاب کرد و با ھم ھی وسواس بالاخره ی دونست، رفت و با کلیلاکارو م
 و من می کردی و احوالپرسکی بود، با ھم سلام علدهی آقا رسول ،شوھر آلالھ ھم رسن،یی پامیرگشتب

 بابا بود، داشت از یگوشم بھ حرفا. ً پرستو بعدش ھم مسلما ترانھ شدمیمشغول لاک زدن برا
 ی داغ دل منو تازه می گفت و ھی و آقا رسول منیآرم ی برای عمرانی پسر حاجیخواستگار

 :لا با لبخند کنارم نشست و گفتیل.کرد
  کننی مفی پسره تعرنی از ایلی خنیبابات و آرم _

 : تونستم بگمی می لبخند زدم، چھیفقط  
 ش؟یدیخودت د _
 نھ _

نوز تو جمع  داد، انگار ھی گوش مگرانی دی گوشھ نشستھ بود و فقط بھ صحبتاھی رمحمدیام 
 شروع کرد رو نی حرفا پرت شد، آرمنی و ای از خواستگاری موضوع بھ سلامتیوقت.  بودبھیغر

 : با خنده گفتلایل. تو کانادا سوال کردنی زندگطی محمد از شراریبھ ام
 و رهی بگطی الان ھمھ کاراشو کرده فقط مونده بلنی کنھ انگار ھمی سوال و جواب می جدنیھمچ _

  بپره
 :آلالھ گفت.دمی خندآروم

 . خواد بذاره برهی می الان بھ رسولم رو بدنی ھماد،یمردا کھ بدشون نم _
 : با خنده گفتلایل 

  ً عمرا خودش آقاجونو ول کنھ و برهنینھ آخھ آرم _
 
 
 

 : و گفتدی آشپزخونھ آوا رو صدا کرد، از ھمون اپن آشپزخونھ سرک کشی از تومامان
 
  
 
 
 .ییرای پذزی رو ممی برای سفره بندازم ، نیرو زم_
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 : رو بھ من گفتیحاج
 
  
 
 
  پسرمی راحتیچطور_
 

 : گره کرده امو از ھم باز کردمیدستا
 
  راحتنھی بقی نداره، ھر جوریفرق_
 

 : با لبخند رو بھ آوا گفتنیآرم
 
 . آوا جاننی بچزوی چارزانو بزنھ، ھمون منی ھمھ سال بتونھ روزمنی کنم آقا محمد بعد ایفکر نم_
 

 باھام خوب برخورد کنن، ینطوری من ای سال دورنھمھی کردم بعد ای تکون داد، فکر نمیآواسر
 سفره رو از تو لیآوا وسا. رنی گی رو واسم مافھی خورده قھیِ کردم حتما کم کم یبا خودم فکر م

 ون ور بھ انیمثل سھ تا جوجھ مرغ دنبالش از ا و بچھ ھا ھم ییرای کرد بھ پذیآشپزخونھ منتقل م
 تونستم درک ی از بچھ ھا نداشتم، نمی وقت دل خوشچی آوردن، ھی رفتن و خنده اشو در میور م
 تونھ با اون سھ تا کنھ انقدر ی می باره ، چھ جوری کھ از چشاش می دختره با اوج غمنیکنم ا

و   خواھر برادرانی تو ھماشیه، انگار تموم دن بره از خندسھیخوب برخورد کنھ و با حرکاتشون ر
 بود رفتم تو کوک آوا ، اومد و کنارم نشست و با دهی فھمنیرحسیام. شدیبچھ ھاشون خلاصھ م

 :لبخند گفت
 
 ......... تو فکر؟یرفت_
 

 . حرفش تکون دادمدیی بھ تاسرمو
 
 ....ی کرددای پبیرق_
 

 : زدمپوزخند
 
  پرهی انگار عاشق چشم و ابروش بودم و حالا داره از دستم می گی می جورھی_
 

  کنھی نمفی تعرینجوری ای از ھر کسیحاج....... ھاھی جدھی خواستگارنی اانیجر_:دی خندآروم
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 : کردم تو چشماش و حرفمو رک و راست زدمنگاه
 
 ؟ی شیچرا خودت دست بکار نم_
 
 :حظھ رفت تو فکر و بعد سرشو بلند کرد و گفت چند لن؛یی گرفت و سرشو انداخت پاقی نفس عمھی
 
  کردمی بھ جز آوا بود معطل نمی اگھیاگھ ھر کس د_
 

 : و گفتدیخند
 
  بھشی دادم فکر کنی بھت فرصت نمیحت_
 
 ھ؟یمگھ فرق منو تو چ.......چرا؟چرا حالا کھ آواس نھ؟_
 
 داد، تو رشیی شھ تغی نماده،ی زیلیمن برادرانھ ھام نسبت بھ آوا خ....... کھ نھیفرق منو تو ا_

 .............. کنھی فرق میلی ختتیوضع......... ینبود
 

 : نگام کرد و گفتطنتی با شبعد
 
 .رمشی تونم بپذی راحت میلی بھ عنوان زن داداشم خیول_
 
 .رمی واسش بگی جدمی تصمھی تونم ی اگھ بخوام نمی من حتھی شما دوتا چنی بانی جریتا نگ_
 
 : خورده فکر کرد و گفتھی
 
  کنم؟فی برات تعرامی بشوی خواھر و برادری درد و دلایتو از من توقع دار_
 
 دی زنی مشکوک میلیآخھ شما دوتا خ_
 

 و از کنارم بلند شد و رفت سمت بچھ ھا، ترانھ رو بغل گرفت و پشت سر آوا وارد دی خندفقط
 .آشپزخونھ شد

 
 برنج اومد و کنار آقا رسول نشست ، ھمھ منتظر آوا سی ، آلالھ ھم با دمی نشستزی دور مھمھ

 و مامان دستشو گذاشت زی با ھم اومدن ،آوا پارچ دوغ و گذاشت رو میی دو تام،یومامان بود
 اشاره ھی من، خودشم نشست کنارش، رو بھ من با ابرو ی روبروی کرد سمت صندلتشیپشتشو ھدا

 کھ کنار من نشستھ بود بشقابمو برداشت و نیآرم.  کرد کھ شروع کنن  تعارفھی بھ بقکردو بھ آوا
 : خانم گفتلای لد،ی کشی غذا مامی پرستو و پی آوام داشت براد،ی برام برنج کشییبا خوشرو

 ستنی ول کن تو نانی کھ منجای انایدستت درد نکنھ آواجون ، ا _
 : لبخند گفتھیآوا با  

 می خوبم بعد شام داری برنامھ ھیه اگھ شامشونو خوب بخورن  تازستم،یآخھ منم ول کنشون ن _
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 :پرستو گفت 
 یچھ برنا مھ ا _

 : با دھن پر گفتامیپ 
  دمی دخچالی تو کویک......... ھیتولد باز....... دونم یمن م _

 : با خنده گفتمامان
 ً واقعا تولدهست،ی نیتولد باز _

 :پرستو گفت 
 ھ؟یتولد ک....ِا؟ _

 : خانم با خنده گفتلایل 
  تولد عمھ جونتونھ _
 : با خنده گفتی علریام
  درست کنھکی کی مجبورش کردیدی بنده خدا ھم از خودش کار کشنیمامان روز تولد ا _

 گھی دمی رو قبول نداری بازاریکایما ک...... گھی دنھیآدم دستپختش کھ خوب باشھ ھم_:مامان 
 :سول گفت نگفت،آقا ریزی لبخند زد و چھیآوا  

 ؟یخب آوا خانم شما الان چندو پر کرد _
 ستیب _

 :آراد با خنده گفت 
 بلھ رو بده تا ھیی خواستگار فردانیبابا بھ ھم.......ستی بھ حالش گردی باست،ی بھ بدیدختر کھ رس _

  رو دخترتومدهی ندهیاسم ترش
 :مامان با خنده گفت 

 یبگو من شما چھار تا رو چھ جور....... جا دارهشھیحالا آوا تو خونھ ام کھ بمونھ کھ ھم _
  قد و قواره ھا؟نیکجا نگھتون دارم با ا. بندازمتونیترش

 : با خنده گفتنیآرم 
 گھی ددی بند کننجاستی آقا محمدم تا انیخب نر گس خانم دست ا _

 :مامان با خنده گفت 
 ھستم بھ فکرش _

  ترو خدا مامانالی خیب_:گفتم 
 . کرد و بھم چشم غره رفتفیر اخم ظھیمامان  
 آوا شمعاشو فوت ی بچھ ھا بھ نوبت بھ جازوی دستپختشو آورد و گذاشت رو مکیبعد شام آوا ک 

 کرد تا ی کرد و پشت سر ھم شمعھارو براشون روشن میکردن و آوا فقط با لبخند نگاشون م
د خودش تو آشپزخونھ  کردو بعمی ھمھ تقسی برش داد و براکویبعدم خودش ک.ارهیدلشونو بدست ب

 . ومدی نرونی شد و تا آخر شب بگمً بایتقر
 

انقدر . می بدرقشون کنار در جمع شده بودیھمھ برا.  بلند شدندی خداحافظی شب ھمھ با ھم براآخر
.  کنمیری شد ازشون کناره گی روم نمگھی و خوب برخورد کرده بودن دی خونواده با من عادنیا

 آوا تولد ی ھی خانم و آلالھ دو تا پاکت بھ عنوان ھدلای تا دم در ھمراھشون رفتم، لھیمنم ھمراه بق
 از ی حاجی دل نکندن نوه ھالشی زمان برد واونم دلیلیبعد از رفتنشون کھ البتھ خ. بھش دادن

 ھمچنان سر سن آوا سر بسرش یرعلی آراد و امم،ی نشستمنی و تو نشمیعمشون بود، ھمھ برگشت
گفت،  ی بھشون نمیزی چدوی خندیآوا م.  دادن دستشچی کادو پی بستھ ھیعدم ھر کدوم  ذاشتن بیم
 ھاشو ھمھ رو ھی گفت و رفت بالا،آوا ھدری داد دستشو شب بخکی کوچی بستھ ھی نمیرحسیام



 50 

مامان صدام زد ، دنبالش از .  کردی رو جمع مزای رو میای دستشیگذاشتھ بود رو مبل و داشت پ
 : پاکت داد دستم،گفتمھی تو اتاق موقت من، میپلھ ھا رفتم بالا، رفت

 ھ؟ی چنیا _
 من از طرف تو واسھ آوا گرفتم _
  بشھ؟یکھ چ _
 ًمثلا تولدشھ _
   دونن من خبر نداشتمیھمھ م _
 ی بھش بدھی ھدھی ھیحالا اشکال داره تو ھم مثل بق_

  ھست؟یچ _
 عتھسا _

.  نبود و آوا ھنوز تو آشپزخونھ بودیحاج. نیی از پلھ ھا رفتم پاتفاوتیشونھ ھامو انداختم بالا و ب 
. رفتم تو اتاق.  رفت تو آشپز خونھیمامان داشت م.  کادو ھاشو برگشتم بالای ھیپاکتو گذاشتم رو بق

 .  لب تاپمیمسواک زدم و نشستم پا
*** 

 آشپزخونھ ی تو شستن کمکم کرده بودن وللایاش، آلالھ و ل سر جاھدمیظرفارو خشک کردم و چ 
 با نتاروی کابی آب روی دادم و لکھ ھای آخرو انجام میداشتم کارا. بودختھی بھ ھم ریھنوز حساب

 : کردم کھ نر گس جون اومد توی خشک مزی دستمال تمھی
 ی ؟خستھ شدی کنی چقدر کار مگھ،یولش کن د _

 :با لبخند گفتم 
 . بودی عالیلی خزی، دستتون درد نکنھ ھمھ چتموم شد _

 : بستھ داد دستمھی و دیگونمو بوس 
  از طرف من و باباتنمی،ای سالھ بشستیان شا الله صدو ب _
  شما و بابای ھی ساریانشا الله تا ھستم ز.....کاری خوام چیم.....اوووو _

 راحت ی نخراھنی پھی کادومو برداشتم و رفتم تو اتاقم، اول لباسامو عوض کردم و یبستھ ھا 
 چند ساعت از فکر ی و بعد بستھ ھارو گذاشتم جلوم، محبت خونوادم باعث شده بود برادمیپوش

 ی دستبند طلاھی.  نرگس جون و بابا رو باز کردمی با لبخند اول کادوام،ی برونیمحمد و کاراش ب
 عقب کمی خوشگل بود، لبخندم پررنگتر شد و بستمش دور مچم، مچ دستمو یلی بود، خ توشیانتزف

 . خوشگل بودیلیخ. گرفتمو نگاش کردم
 ھی با ھی کارت ھدھی لای لی آلالھ سکھ بود و کادوی رو شروع کردم بھ نوبت باز کردن، کادوھیبق 

 ی علری امی ھی زدم، ھدی مھشی کھ ھمیمبلغ قابل توجھ ، آراد برام عطر گرفتھ بود، ھمون عطر
ھ ی با ری زنجھی واسم نمی حسری خنده دار بود، امی بود کھ حساببی عروسک زشت و بدترکھیھم 

 حس ھی افتاد رو قلبم و یپلاک الله م.  دادیپلاک الله گرفتھ بود، بستمش بھ گردنم ، بھم قوت قلب م
 ادیدوباره . دوباره انداختمش تو لباسمدمشویپلاک و بالا آوردم و بوس.  دادی خوب بھم میلی خیلیخ

 لطف ی ولدھنوز خودش پکر و دلخور بو.  افتادم، از تھ دل ازش ممنون بودمنیرحسیکار ام
 .ً در حق من کرده بود کھ واقعا قابل جبران نبودیبزرگ

 تو دمی کشی باز نکرده باشم، اخمام و فکرشوی نمونده بود کھ ھدی ھم مونده بود، کسگھی پاکت دھی 
 ھی تو ذھنم نبود، شونھ ھامو انداختم بالا،توش یزی گرفتم، چی پاکتو از کنی اادی بادمی دیھم تا شا

 ابروھام د، بومتیً و مشخصا گرون قکی شیلی ساعت خھی آوردم و بازش کردم، رونیجعبھ بود، ب
،داشتم از "رمحمدیام" کلمھ نوشتھ بودھی بود کھ فقط روش کی کارت کوچھی رشی بالا، زدیپر

 تونستم ی دونھ ، حالا اونو می تولد منو نمخی تاررمحمدی دونستم امی آوردم، میتعجب شاخ در م
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 یبرا یمتی گرون قی کادونی ھمچدنی خرینسبت بدم بھ نرگس جونو فکر کنم بھش خبر داده، ول
 بود کھ نی مھم ا تفاوت شونھ ھامو انداختم بالا،ی نبود، بی منطقیلی کھ تازه باھاش آشنا شده خیکس

 دادم تا ی فرصت منی در اولدی ازش خوشم اومده ، فقط بندش برام بزرگ بود، بایمن حساب
 . خوشگل بودیلی خییخدا. اندازش کنن

  
 ی دانشگاه، با اون آشناش صحبت کرده بود و قول گرفتھ بود کھ کارامی برنیرحسی بود با امقرار

 ی بھ حسابایدگی رسی خودش با بابا ھم صحبت کرده بود و گفتھ بود برانیرحسی کنھ، امفیمنو رد
 ی جا خوردن، اونام تو ھمون شرکت بودن و می حسابیرعلی آراد و اماجھ،یشرکت بھ وجودم احت

 دانشگاه و کارامو راس و می رفتنیرحسیاول صبح با ام.  فتادهی تو شرکت نی اتفاق خاصدونستن
 بھ نیرحسی بودن، پشت سر امدهی و آراد زودتر رسیرعلیام.م شرکت کرد،بعد ھم باھاش رفتسیر

 ھی و بھ انی و آرادم خبر داد کھ بیرعلیبا تلفن بھ ام.  شرکت سلام کردم و وارد اتاقش شدمیمنش
 بشھ و قرار یدگی شرکت رسی خواد بھ کل حسابای موجھ گفت مری غای دونم موجھ ی نملی دلیسر

 و با دو سھ تا میتو اتاق کنفرانس ھمھ نشست. می برسجھی تا زودتر بھ نتمیشد ھمھ با ھم مشغول بش
 ونھ و آراد برخلاف تو خیرعلیبرام جالب بود کھ ام. می پوشھ و پرونده مشغول شدیلب تاپ و کل

 . نبودی و خنده خبری بودن و از شوخی جدیموقع کار حساب
 
 بچھ ھا رو از مامان گرفتم و  روز بود کھ تو خونھ حوصلم سر رفت و آدرس شرکتیوسطا 

 قی و دقی کھ مامان با کروکی شدم و رفتم بھ آدرسنیسوار ماش.  بھشون بزنمی سرھی گرفتم میتصم
 : جواب دادن،یرحسی زنگ زدم بھ امدمی بود، دم شرکت کھ رسدهیواسم کش

 جونم داداش _
 سلام _
 سلام _
 . شھ پارک کردی کجا منوی من دم شرکتم، ماشریام _
 . ھفتمی طبقھ ای بعدم بنگ،ی تو پارکای کنم بی ھماھنگ میا نگھبانب _

با .  بودستادهی خودش دم آسانسور انیرحسیام.  ھفتمی پارک کردم و با آسانسور رفتم طبقھ نویماش 
 یرعلیبچھ ھا ھمھ اونجا جمع بودن ، با آراد و ام. کرد سمت اتاق کنفرانستمی و ھدامیھم دست داد

 : و گفتنییدست دادم، آوا جواب سلاممو داد و سرشو انداخت پا
 . قشنگ بودیلی ختون،یدستتون درد نکنھ واسھ ھد _
 . کنمیخواھش م _

 پشت یای از صندلیکیچپ چپ نگاش کردم و نشستم رو .دی خندی میرکی زری داشت زنیرحسیام 
 : رو بھ من گفت خواست وی واسھ ھمھ چاشونی با تلفن بھ آبدارچنیرحسیام. زیم

 نورا؟یاز ا _
 . چھ خبرهنجای انمی ببامی حوصلم سر رفت تو خونھ، گفتم بگھ،ی کارم دیب _
 .می جا با ھم برھی تا ی کھ خوردتویی چایاگھ حالشو داشت. ًاتفاقا کارتم داشتم _
 کجا؟ _
 ھی داد شنھادی پی جا بندش کنم،حاجھی صحبت کردم اگھ بشھ ی خورده پس انداز داشتم،با حاجھی _

 با مینی ببمی بریایقاشھ،می از رفیکی کرده بھم مال ی جارو معرفھی رم،ی بگیزی چیتیی سویآپارتمان
 ھم؟
 . ندارمی کھ کارم،منیبر _

 : گفتمنیرحسی بھ امم،ی کھ خوردمونوییچا 
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 میبر _
 : بھ بچھ ھا گفتنیرحسیام 

 رو بسپر ھی آوا خوب راه افتاده بقیدی دی توھم وقتیرعلی برو سر کار خودت، امای بگھیآراد تو د _
 ی ھی گم شکم بھ کجاست کھ بقیمن بھت نم......ی با دقت کار کنیلی خوام خیآوا م.......بھ خودش

 یحسابارم با دقت چک کن
 :آوا سرشو تکون داد و گفت 

 . کنمی ممویباشھ من سع _
  
 : گفتزی امطنتی شی خنده ھی با نیرحسیرون،امی بمی از شرکت اومدنیرحسی امبا

  بھشی ندادھی بقی جلوطون؟چرای شی بوددهی براش خریچ _
مامان رفتھ بود از .......ھ؟ی دختره کنی خواستم بدونم تولد ایًمثلا من از کجا م.....حالت خوبھ؟ _

 .... بود براشدهیطرف من خر
 .... شدهطونی مامانم شنیا_:دیخند 

  دردونشو بندازه بھ مننی ھست ایعزمشو جزم کرده ھرجور _
 ی مدای آوا کم پھی الان دختر بھ صاف و سادگیتو دوره و زمونھ ....... نکن محمدی انصافیب _
خواستگار امروز آوا ...... دست دست نکنی داریمیاگھ تصم..... گمیمن برادرانھ بھت م......شھ

ش ی شده راضیھر جور...... آوارو ول کنھای زودنی بھ ھمی دونم حاجی مدیبع.......ستی نیکم کس
  کنھیم

 یدختر حاج.......؟یاونم با ک....... کھ ازدواج کنم؟رانیًمگھ من اصلا اومدم ا......دونمیچم _
  ندارمدنشویارغوان کھ چشم د

 ی میوالا من کھ ده سال تو اون خونھ دارم زندگ.......؟ی نداردنشوی کھ چشم دیدی ازش دیچ _
 خودش کرده واسھ ما ھم ی واسھ بچھ ھایھرکار....ندارم ازش ی دلخورنیکنم کوچکتر

 منو تیری آراد و بذاره واسھ مدنکھی عوض ای راه انداختھ ولیالان اون شرکتو حاج........کرده
 ری گذاشتھ زنی ماشھی گذاشتھ نی ماشھی یرعلی با امیکی پسر خودش شری پاریاگھ ز..... گذاشتھ

 سپره دست ما ھا و انقدر بھمون اعتماد داره کھ من ی کھ بھ قول تو دردونشو منیھم....... منیپا
 ..... حرفھیلی خارهی شرکت نھ نمادی کنم آوا بیامروز اراده م

  دهیبھ نظر من داره باج م....... کنھ ی رو عوض نمیزی چنایا _
تو ............کنھ تی ازمون داره کھ مجبور باشھ رعای ده ؟چھ خورده برده ای رو میباج چ _

مامان ............ فکر کنی کم منطقھیمحمد ......... ، با ازدواجش با مامانھستی نیمشکلت با حاج
 ی و چھار سالش بود،درستھ پسر بزرگش ھجده سالش بود ولی ازدواج کرد فقط سی با حاجیوقت

چرا ....... نھای موقع بچھ دار شدنشون ھست رنی بگمی تونن تصمی سن الان ھنوز نمنیدخترا تو ا
 بود کھ دهی دی ما خوبامرزهی خدابی از بابایلیًمثلا خ........ کردی ھمھ سال و تنھا سر منی ادیبا

 ی میخانم ی حاجی ھمھ سال داره تو خونھ نیمامان تو ا...... سر کنھ؟ادشی با نھی بششویجوون
 از راحت می باشی ناراضدیچرا با......دمی دنوی سال ا دهنیمن تو ا......... کنھی میکنھ، سرور

 رو گھی چند سال دنیبب....مامان من و تو الان فقط چھل و چھار سالشھ..... کردن مادرمون؟یزندگ
  کرد آخھ؟ی تنھا سر مدیبا
 خورده واسھ خودم متاسف شدم کھ کارم بھ ھی بود، راستش ی ،حرفاش منطقرونینفسمو دادم ب 

 :گفتم. کردی محتمی داشت نصکترمی بود کھ برادر کوچدهی رسییجا
  لوسھیادی دختره زنیا.... حرفا گذشتھ نیحالا از ا _

 ......ھیدختر خوب-:دیخند 
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 :دوتا انگشت شست و اشارشو چسبوند بھ ھم و گفت 
  خورده حساسھھیفقط  _

 موی زندگی کل برنامھ ھا داشترانی بود،اومدنم بھ ای سختمیًشونھ ھامو انداختم بالا، واقعا تصم 
 . زدیبھم م

  
 : تو کارم بود کھ آراد اومد تو اتاق و گفتسرم

 آوا آماده شو نرگس جون گفت برسونمت خونھ _
 ھنوز کھ زوده _
 ی آماده بشی بردی زودتربایگفت عصر مھمون دار _

م کردم و  خونھ با بغض سلادمی رسیوقت. جمع و جور کردم و از جام بلند شدملمویبا حرص وسا 
 :نرگس جون آروم در زد و اومد تو. صاف رفتم تو اتاق و درو بستم

  شده مامان جان؟یچ _
 :ھی گرریزدم ز 

  ازدواج ندارمیمن الان آمادگ..... کنھی متمینرگس جون چرا بابا اذ _
 :دیآروم خند 

 ؟ی ازدواج کندی الان بانی گفتھ تو ھمیحالا ک _
  کرد؟ی مفی انقدر تعریکی نیچرا بابا از ا....ان؟ی می خواستگارا واسھ چنیپس ا _
 کھ بھ ھی تو آدمیبھ نظرت بابا....... رنی و مانی منطوری مردم ھمنھ،ی دختر دار ھمیخونھ  _

 بھ دلت شونیکی رفت و آمدا نی ھمی تودی و برن شاانیبذار ب....... مجبورت کنھ؟یکار
مشکل از ........ نھی گی مینخواست.....نشونی بب مھمونھیبھ چشم ......ستی کھ نیاجبار......نشست

  جونتی شده بلای خوشگلدتھ،خو
 من کجام خوشگلھ؟ _

 : و گفتدی بوسمویشونی و پدیخند 
 . رسنی مرمحمدمی و امنیرحسیالانھ ھا ام...... ناھارتو بخورایبلند شو ب _

 نامی انیرحسیلباسامو عوض کردم و دست و صورتمو شستم و رفتم تو آشپزخونھ، ھمون موقع ام 
 : گفتنیرحسی کردم،امدن،سلامیرس
 ؟ی کنی مکاری چنجایا......؟ی کار در رفتریتو از ز....ِا؟ _

 :ستادینرگس جون دستشو زد بھ کمرشو کنارم ا 
 ست ھیحرف.... خونھادیمن گفتم ب...... سلامکیعل _

 : بھ مسخره دستاشو برد بالا و گفتنیرحسیام 
 . حرف بزنھی کنھ ھرکیغلط م _

 . با خنده زل زده بود تو صورت من و با لبخند جواب سلاممو دادرمحمدیام 
 
 صورتشو برانداز داری نگاه خرھی بار داشتم با نی اولی روم اثر گذاشتھ بود، برانیرحسی امیحرفا 
 و فی ظریلی خیلی خدمی،شایاتورینی و می شرقیلیگفت خ شھ یقشنگ بود، م. کردمیم

 بودم معرکھ اس، موھاشو دور صورتش تصور نی رو مطمئیکی موھاش افتادم، اون ادی،یشکستن
 ی رو می قبولی باشھ نمره افھیًکلا اگھ قرار بود ملاک انتخاب فقط ق. شد یکردم قشنگ م

  بعدشو داشتم؟یتای ازدواج و مسئولیً بود؛من اصلا حوصلھ نی مسئلھ ایگرفت،ول
 نیرحسیام.نیی ام شده بود و با صورت سرخ و خجالت زده سرشو انداخت پارهیمتوجھ نگاه خ 

 :آروم کنار گوشم گفت
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 چارروی با چشمات دختر بیتو کھ خورد....؟ی خوای نمینجوریھم _
 برو بابا _

 ی خورده با خودم خلوت مھی دیالا ، باصاف از پلھ ھا رفتم ب. کردیمامانم با خنده داشت نگام م 
  با خودم چندچندم؟نمیکردم تا بب

  
 دونم انقدر ی بدم فقط محی توضادی ھم انجام شد، حوصلھ ندارم زیبھ خواست بابا خواستگار 

 ی براایمیمادرو خواھره پسره مزخرف بودن کھ نرگس جونم بھش اعتراف کرد،طبق رسم قد
.  بودومدهی خود پسره باھاشون نی اول فقط مامانشو خواھرشو زن داداشش اومده بودن، حتیجلسھ 

 : کھ بابا گفتمی شا م بودزیم شب ھمھ سر
  بابا، چطور بودن؟یخب آوا خانم نگفت _

 : جون گفتن،نرگسیی نگفتم ، فقط سرمو انداختم پایزیچ 
  خواھرش؟ای چطور بود؟مامانش یک _
  گم؟ی دارم؟،پسره رو مکاریاھرش چمن بھ مامانشو خو _

 :دینرگس جون خند 
 نیاز ھم......فقط مامانش و خواھرش اومده بودن با زن داداشش........میدی ندیوالا ما کھ پسر _

  کنھتی خواست دختره مثل دست گل مارو تربیاولم مامانھ م
 ری زد زشتریدم، ب چپ چپ بھش نگاه کرھید،ی ترکی دونم چرا داشت از خنده می نمنیرحسیام 

 :خنده،نرگس جون گفت
 موندن تا ی داشتن ، مای دخترا حمای قدنکھی از افی آورده شروع کرده تعرییآوا براشون چا _

منم نذاشتم حرفشو تموم کنھ، گفتم بلھ اون مال زمون .... جلو خواستگارومدنیصداشون کنن بعد م
 ، مالاتھ کرده و با کلی سواد بودن، حالا ماشاالله دختر ما تحصی و بدنی فھمی بود کھ دخترا نممیقد

 گھ ی خدا رو کرده بھ من می باز بنده قھیبعد از چند دق..... دارهصیخودش بھتر از ما قدرت تشخ
 ھست حاج آقا نیمنم گفتم ھم....... خواد آوا خانم زودتر ازدواج کننی دلتون میلیًحتما شما خ

 نظرم حالا بھ  بھشون، وگرنھ اگھ بھ من بود کھمیخواستگارارو وقت بد از ی دونن بعضیصلاح م
  شھی ما سوت و کور میآوا بره خونھ .....حالاھا واسھ آوا زوده

 : گفتنیرحسیپسرا کھ ھمشون غش کرده بودن از خنده ،ام 
  برا ھمھ؟ی دارنتی تا حالا شما انقدر قشنگ جواب تو آستیاز ک.........بارک الله مامان _

 :بابا گفت 
 !؟ی بھ سلامتدنیپس پر _

 :با اعتراض گفتم 
 ن؟ی گی مینجوریمگھ تو خونھ موندم کھ ا!....بابا؟...ِا _

 : گفتیرعلیام 
 ........ستی بھ بدیدختر کھ رس....... ھم نموندهیزی چگھید _

 : وسط حرفشدینرگس جون با تشر پر 
 ...یرعلیام _
 .... آآدیآدم با ...... تمومھگھی دھی مامان پشت کسیوقت.......آقا ما غلط _

 : باز با خنده گفتنیرحسیام. رو دھن خودشدیو دستشو محکم کوب 
 . بھ دلمونمی داده بودی عروسی وعده یما کل.......ھیً کلا منتفیعنی _

 :آراد گفت 
 ی جی خواستم برم دنبال کت و شلوار و دیمنکھ امروز م _
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 :کون داد و گفتبابا با تاسف سرشو ت 
  کردنتونھ ھا؟قیعوض تحق........ شماھارتیبھ بھ ، بھ غ _

 رو حرف شما می کنی نداره ، ما غلط می معنقی تحقگھی خوبھ ددیی فرمای شما میوقت_:نیرحسیام 
 .میاریحرف ب

 : و گفتنیرحسی پشت دست امدی کوبحشیبابا با خنده با تسب 
  زبون بازھیبرو پدر صلوات _

 . خوشحال بودن بھ جز بابایً عملا ھمھ از بھم خوردن خواستگاریعنی 
  
 
 رفت سمت آوا، ی شدم ناخودآگاه فکرم می رفتھ بود رو مخم، تا تنھا می بدجورنیرحسی امیحرفا 

 ازدواج دارم؟درستھ کھ سنم ی مشخص بود، من آمادگزی چھی بودم، فکرم دهیرو تخت دراز کش
 ی زندگیی بھ سن نداره، من بھ تنھای ازدواج ربطی برای آمادگیول ھم کم نبود یلیواسھ ازدواج خ

 ی متاشی خورده از مسئولھی ی ازدواج کنم ولومدی عادت کرده بودم، درستھ کھ بدم نمردنک
 وسوسم کرده بود ی حسابنیرحسی مامان و امی بود، حرفای خونھ شدن کار سختھیمرد .دمیترس

دراور آوا خانم، ناخودآگاه از فکر آوا با اون صورت گل  ی کشواتی محتودنیً،مخصوصا بعد از د
 اد؟ی من کنار بی تونست با سبک زندگی آوا میعنی.  نشست رو لبمبخندانداختھ ل

 خواھر برادرش بود و ی بچھ ھاحشی و تفردی پلکی بود، ھمش دورو بر مامان میدختر خوب 
 تونستم درکش ی من میعنی و حساس بود، ی احساساتیادی دفتر شعرش، زیکارگاه سفال و گاھ

ً اصلا مھمتر از اون ای ارغوانو بھ عنوان پدر زنم تحمل کنم؟ی تونستم حاجی من میعنیکنم؟ 
 ست؟ی رو گذشتش نینی تضمچی نبوده و ھرانی کھ سالھا ای داد بھ کسی مخترشو ارغوان دیحاج

  شد زن من بشھ؟ی م؟حاضریآوا چ 
 مامان آوا ی شد؟وقتی کردم و چی فکر میخندم گرفت، چ. چند روزمنی ایای و بد عنقتایبا اون اذ 

 ی و انقدر جدنمی بشی زودنی بھ ای وقتھی کردم ی در صد ھم فکر نمکی ی داد حتشنھادیرو بھم پ
 . فکر کنمشنھادشیبھ پ

 نداشتم حالا ی ارتباط جدی دخترچی ھمھ سال با ھنی اصول معتقد بودم و تو ای سرھی کھ بھ یمن 
 خورده تمرکز کنم، آوا رو تو فکرم کنار ھیچشمامو بستم تا .  کردی داشت وسوسم مشنھادی پنیا

کنار ھم  یلی خافھی احساسات، از نظر قری گم، نھ تحت تاثی مًم،واقعایومدیخودم قرار دادم، بھ ھم م
واسھ خودمم سوال  تونستم درکش کنم؟ی موند؟احساسات آوا ،می مسئلھ مھیفقط .می شدیخوب م

 !بود
 ، در زدم و رفتم دی شد شنی ممشوی ملایقی موسی صدانیرحسیبلند شدم و رفتم پشت در اتاق ام 

 : خوندیتو، داشت روزنامھ م
 !نیرحسی نکنھ امکارتیخدا بگم چ _

 دلت خواست؟..... تو فکر؟یرفت_:لبخند زد 
 مسخره نکن _

 ی تابلو بازیدار...... برادرانھی ھی توصھیفقط ....... تابلو شدهافتیق......ھ؟یمسخره چ- 
  نگاھاتو کنترل کنکمی.....یاریدرم
 خب خوشگلھ _

 :گفتم. گفتم، خودمم خندم گرفتھ بودی چدمی خندش کھ بلند شد تازه فھمکی شلیصدا 
  فازا نبودمنیمنکھ تو ا....گھی تو و مامانھ دریتقص _

 :رهی خندشو بگیو تونست درست جلیھنوز نم 
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 یم....ھ؟یحالا برنامت چ...... جواب بده حرفامی زودنی کردم بھ ایفکر نم......یاز دست رفت _
  صحبت کنھی بھ مامان با حاجیگ

  واسمی کنی ازت بخوام می کارھی _
 بگو _
  اول بھ خودش بگو _
 ؟یخود ک_

 آوا _
 حرفشو نزن _
 ....نیرحسیام _
 ی بخوایزی چنی شھ ازم ھمچیفکر کن من داداششم روت م........ ندارهنیرحسیام _
 یخودیً اصلا بھیاگھ منف.....ھ؟ی نظرش چنمی خوام ببیم...... بکنمی خوام کاریبابا من کھ نم _

 می نکششیحرفشو پ
خجالت ...... گھ نھی اگھ نظرش مثبت باشھ من کھ بھش بگم میاون حت.... راحت کنم التویبذار خ _
 ؟ی فھمیم...... کشھیم
 :دستامو فرو کردم تو موھام 

  کنم؟کاریخب پس چ _
 :لبخند زد 

 ینی شی تو اتاق می ری می گردی دستھ گل بر مھی با رونی بی ریفردا شب م.....یخواستگار _
 ی کنی صحبت میبا حاج

  تونمینم.... شھینم _
 خب بھ مامان بگو با ھر دوشون صحبت کنھ _

 : و گفتمرونینفسمو پر صدا دادم ب 
 .  شھ کردی مکاری چنمیحالا بب _
 

 خوام ی ارغوان بگم می مقدمھ برم بھ حاجی ھو بھی کنم کھ ی فکرنی تونستم ھمچی نمًاصلا
 کنم، بعدم تازه رو چھ حساب ؟،فقط بھ خاطره چھار تا کلمھ حرف مامان و یدخترتو خواستگار

 ی دختر نداشتم، دلم منی رو ای شناختچی من ھیولش شده بود ول کھ فکرم مشغن؟،درستھیرحسیام
 بفھمن با ھم نای باباش انکھی کنم باھاش صحبت کنھ تا بدون ای راضنویرحسی امیجور ھیخواست 

 رگ داداش نمیرحسی امنی ایول.میای با ھم کنار بمی تونیً اصلا ما دو تا ممینی تا ببمی آشنا بششتریب
 بدم یشنھادی پنی دونستم اگھ بھش ھمچی واسم بکنھ، خودمم کھ می ذاشت کاری بودنش نمیتعصب

 ی مکی محسوس خودمو بھش نزدری غی جورھی ی اساسکی تاکتھی با دی کنھ، بایجا سکتھ م در
 .کردم

 بچھ ھا دست منھ تو آوردوبردش بھ شرکت و نی بود کھ حالا کھ ماشنی راھش انی و بھترنیاول 
 ھی دی کارم بانیواسھ ا. رو ھم برداشتی بعدی شد قدمایبعد کم کم م. داوطلب بشمگھی دیجاھا

 دار مامان و ی معنی خنده ھاالی خی زدم و بی غرورمو مدی کوچولو قھی ، فقط ادیخورده، نھ ز
ً ھم کھ خداروشکر فعلا کلا از ی و حاجیرعلی شدم، آراد و امی منیرحسی امی گذاشتنابسر سر ً

 .ِموضوع پرت پرت بودن
لبخند . صبحونھ حاضر شدمزی شدم و با بچھ ھا سر مداری بھ ھدفم صبح زودتر بدنی رسیبرا 

 : صبحونمون کھ تموم شد گفتمز،ی گرفتم و نشستم پشت مدهی ندنویرحسی امزی آمطنتیش



 57 

 ادی ھم از دستم بر می شرکت، اگھ کارامیمنم حوصلم تو خونھ سر رفتھ ، از امروز باھاتون م _
 : دار گفتی نگاه معنھی با ھمون لبخند و نیرحسیام. واستون انجام بدمدیبگ
 رو برسون دانشگاه کھ ما سھ تا یرعلی شرکت، قربونت سر راه امیای میپس حالا کھ دار _

 ..... ھسترمونمی خورده دھیامروز ..... شرکتمیزودتر برس
 نگاشو ازم نکھیبا خنده نگام کرد و بدون ا. ده بود، با حرص سرمو تکون دادمبدجنس دستمو خون 

 : گفترهیبگ
 رهید......؟یاومد......آوا _

 : کرد از پشت کانتر گفتیآوا کھ چادرشو رو دستش انداختھ بود و داشت مقنعھ اشو مرتب م 
 میبر.....من آماده ام  _

 : برداشت و گفتزی می از روچشویی بلند شد و سونیرحسیام 
 . رهی آراد دمیبدو بر...... با تویرعلیپس قربونت ام _
 
 
 باز تا چشماش بھ من افتاد ن،یرحسی رو کھ رسوندم رفتم شرکت و صاف رفتم تو اتاق امی علریام

 :دن،گفتمیشروع کرد بھ خند
  خواستم امروز آوارو برسونمیمن م.....؟ی کنی می لجبازیبرا چ.....زھر مار _

 ؟" دخترهنیا"ی گفتی بھش مروزیتا د_:دیخند 
 نیرحسی اماری در نیمسخره باز _
 ش؟ی برسونی خواستی می چیبرا _
  بشناسمششتری خورده بھی دیاول با..... کردی شھ خواستگاری کھ نمینجوریبابا ھم _

  نظر خونوادهریز_:ابروھاشو انداخت بالا 
  خوام بھتر بشناسمشیفقط م......توی خورم آبجینترس ، نم _
آوا ......ستی با خودت مشخص نفتیتو ھنوز تکل......در ضمن .....درست صحبت کن محمد _

 بھ ی گرفتی قطعمی تصمیاول سنگاتو با خودت وا بکن وقت.... خوام ضربھ بخورهینم......حساسھ 
 رمی بگی رفتنتونو از حاجرونی چند جلسھ بیمن بگو تا اجازه 

 مسخره _
 کھ ھست نھیھم _
 رم؟ی از تو اجازه بگدیًحتما واسھ حرف زدنم با _
 . گمی دونم کھ می میزی چھیمن ..... نکن محمدیلجباز _
 ی اول مخشو بزندیبا..... دهی جواب بھ خواستگار نمای راحتنی بھ ھمنمی بی کھ من می دخترنیا _
 .ی کھ مخشو بزنستی نابونی تو خی دخترانیآوا از ا.....خجالت بکش _
 ؟ی تو چرا انقدر بد قلق شدنیرحسیام _
 با خودت مشخص فتویاول برو تکل..... دختر گناه داره نی گم ایم....؟ی چیعنیبد قلق  _
 یم.......ی خوشگلھ بھ ھوس افتادیدید.......یستی ننی دونم تو خودت ھنوز مطمئیمنکھ م.....کن
  شھ؟ی می چینی تا بعد ببی بکنفتوی دو روز عشق و کیخوا

 ؟ی شناختینجوریتو منو ا_:بھم بر خورد 
 ی فرق منجای با ای کھ تو ده سال توش بودیطیمح....... بگمینجوری ای کنیخودت مجبورم م _

بعد اگھ تو ....... بنده یزود دل م....... اسدهی آفتاب و مھتاب ندایمی دختر بھ قول قدنیا.......کنھ
  ؟ی خوام چی نمیگفت
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 ره،ی بگی خبرھی من ی اومد تو اتاق کنفرانس تا از کارانیرحسی دوازده بود کھ امیساعت حدودا 
 کرده بودم، بھش تو دای اشتباه تو حساب و کتابارو کھ پکی چند تا مورد کوچھی انداخت، ی نگاھھی

 : دادم و بعد گفتمحیض
  تونم برم؟ی می من کنیرحسیام _

 ؟یخستھ شد_:لبخند زد 
 روز برم ترانھ رو نگھ دارم ھی آلالھ، بھش قول داده بودم شی سر برم پھیم  خواینھ، اگھ بشھ م _

 . الھامھھیپس فردا عروس..... برسھداشیکھ بھ خر
 : گفتنیرحسی اومد تو، امرمحمدمیام 

 ؟ی کردداتویخودت خر _
 . لازم ندارمیزیمن چ _
 . باشھ برو _
 : گفترمحمدیام
 .می برایب..... رم خونھیمنم دارم م _

  رهیآوا خونھ نم_: گفتنیرحسیام 
 . رسونمشی کارم ، ھر جا خواست می نداره، منکھ بیاشکال _
 . شمیمزاحمتون نم _
 . سر رفتھیکاری حوصلم از بی روزا حسابنینھ، منم ا _

 : گفتنیرحسیام 
  خونھ اس؟ینیمطمئ....؟یبھ آلالھ زنگ زد _
 خودش زنگ زد _
 .  خبلیخ _

 : گفترونی رفت بیمبعدم کھ داشت از اتاق  
 .ای بقھی دقھیمحمد،  _

 ھمون موقع رون،ی خورده مرتب کردم و از اتاق رفتم بھی زوی خاموش کردم و رو مستمویس 
 ی اولی چند روز دفعھ نی کنم تو ای فکر مرون،ی اومد بنیرحسی ھم با خنده از اتاق امرمحمدیام

 نمیرحسیام. اخماش تو ھم بودشھی ما ھمیپس مشکلش با ما ھا بود کھ جلو. دمی دیبود کھ خندشو م
 : ،گفتمرونی از اتاق اومد بھاشبا

 پس من برم _
 برو _
 خداحافظ _
  دنبالتامیخداحافظ، شب زنگ بزن خودم م _
 یباشھ مرس _

 ی برام،یبا ھم سوار آسانسور شد.  اشاره کرد کھ من جلوتر برمی با دست بھ در ورودرمحمدیام 
 : لبخند زد و گفتھی بار رو بھ من نیاول
 ؟ی کھ کمک کنی تونیستم،میمن آدرسا رو خوب بلد ن _
 اوھوم _

 ھی بعد از می کھ نشستنیبازم با دست بھم تعارف کرد کھ جلوتر از آسانسور خارج بشم، تو ماش 
 : گفترمحمدیخورده کھ بھ سکوت گذشت، ام

 ؟ آوای خونی میشما تو دانشگاه چ _
 یحسابدار _
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 ؟ی ایاز رشتھ ات راض_:سرشو تکون داد 
 خوبھ _
  برنامھ ھانی سفال و ااد،کارگاهی می بھ نظر ھنرتی اخلاقاتیآخھ خصوص _
 من عاشق اعدادم......ھنرو در کنار درس دوست دارم _
حالا موندم سر ..... تموم کردممویمنم اونجا معمار...... شنومی منوی اولھ ایدفعھ ......چھ جالب _

 طی شرایمامان اصرار داره ھر جور شده نگھم داره ول....... بمونمای دونم برگردم ی ، نمیدوراھ
  آل ترهدهی ایلی اونجا خمیزندگ

 یخوشحالھ کھ ھمھ ....... فرق کردهیًنگاھش اصلا کل...... خوشحالھیلی روزا نرگس جون خنیا _
 ی از خواستھ ھایبھ نظر من مادر آدم ارزششو داره کھ آدم از بعض......خونوادشو کنار ھم داره

 .خودش بھ خاطر دل مادرش بگذره
بعد از چند لحظھ . بودری خورده با خودش درگھی تو رفتن و نرفتن نکھی لبخند زد، مثل اھیفقط  

 :سکوت گفت
 .می رستوران ناھار بخورھی میمن گرسنھ ام، بر _
  آلالھ منتظرهیولممنون از تعارفتون،  _

 آلالھ، بعد از ی خونھ ی دادم منو رسوند جلوی کھ من بھش میسرشو تکون داد و طبق آدرس 
 .  دست برام تکون داد و رفتھیداخل شدن من ھم 

 
 درو دستاشو باز کرد تا ی کنان جلوتر از مامانش اومد جلوی آلالھ کھ شدم، ترانھ تاتی خونھ وارد

 تپل ترانھ رو غرق بوسھ ی اون لپای حسابنکھیلھ رو دادم و بعد از اجواب سلام آلا. بغلش کنم
 :دمی آلالھ رو ھم بوسیکردم، گونھ 

  دعوتت کنم؟دی باًم؟حتمایدی دنورایچھ عجب خانم؟ما شما رو ا _
  داشتمی چند روز چھ حال و روزنی من ای دونی تو کھ موونھ،ینھ د _
 ؟ی اومدنیرحسیبا ام _
  اون رسوندمرمحمدهی دست امنای آراد انیماش.....نھ اون کار داشت شرکت بود _
 . براتارمی بی چانی بشایب _
 ست؟یآقا رسول ن _
 .ادینھ راحت باش ، تا شب نم _

چادر و مانتو و مقنعھ امو در آوردم و تا کردم و گذاشتم تو اتاق ترانھ ، بعدم خودشو کھ از پاھام  
 : نشستمزی پشت میای از صندلیکی ی آلالھ و روشیم و رفتم تو آشپزخونھ پ بود بغل کردزونیآو
 چھ خبر از شرکت؟ _
 . سال شرکتو داده چک کنمی کل حسابانیرحسیام.....یچیھ _
 . شھ واستی ھم می تجربھ اھیخوبھ،  _
 .ً شم دانشگاھو ول کنم اصلا برم شرکت کار کنمیدارم وسوسھ م _
 ؟ی نصفھ ولش کنیدیانقدر زحمت کش _
  ره برم سمت دانشگاه؟یً اصلا پام نمگھی شھ دیباورت م _
  چھ خبر؟روزی دیاز خواستگارا....... افتھی مدت کھ بگذره ھواش از سرت مھی _
 باھاشون صحبت کرد ی جورھی بودن نرگس جون ھمونجا یخوشبختانھ انقدر افاده ا.... یچیھ _

 . پشت سرشونم نگاه نکننگھیکھ برن و د
  نگفت؟یزی چگھی دنیرحسیام_:دیخند 
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 ی من دارم دق میول....... افتادهی کنھ، انگار نھ انگار کھ اتفاقی برخورد می جورھی.....ینھ طفل _
 .کنم از خجالتش

 . فکرشو نکنگھید....رهی گی ممیدرست تصم...... عاقلھنیرحسیام..... گذشتریخداروشکر بھ خ _
 . زنگ بزنمھی بذار نجا،ی اامی من بھ نرگس جون نگفتم میراست _
 .آره خبر بده بھش _

 بھ نرگس جون خبر دادم کھ اونجام، سوپ ترانھ رو بھ خوردش دادم و بعد با آلالھ نکھیبعد از ا 
 :آلالھ گفت. میناھار خورد

 .دی واسھ خرمی برایتو ھم ب _
 راحت التیره ترانھ رو خونھ نگھ دارم، برو خ سرده ، بھتیلی لازم ندارم، ھوا ھم خیزیمن چ _

 .باشھ
 پام ی واسھ ترانھ درست کردم و روری ششھی شھی رفت، منم رونیآلالھ آماده شد و از خونھ ب 

 باز رفتم تو فکر محمد، از خدا ممنون بودم کھ دم،ی کاناپھ دراز کشیخوابوندمشو بعد خودم ھم رو
 لم و علاقش تو دنمی محمدو ببیھایاد کھ با چشم باز بد رو سر راھم قرار دیی جدانی ای جورھی

 شدم ی کردم تو اوج علاقھ ازش متنفر و دلسرد می بھ کاراش کھ فکر میعنی رنگ ببازه، یحساب
 . ستی نیدی آدم امنی شده بودم کھ بھ انی مطمئگھیو د

 
 رو از ی باز کردم و گوشیکی یکی چشمامو ی لای شدم و بھ سختداری بلمی زنگ موبای صدااز
 : خوابالود جواب دادمی بود،با صدانیرحسی امی مبل جلوم برداشتم و نگاش کردم، شماره یرو
 سلام _
 ؟ی سلام، خواب بودکیعل _
 اوھوم _
  آره؟یدی خوابی خونھ گرفتی ترانھ رفتیپس بھ بھونھ  _
 . منم حوصلم سر رفت خوابم برددینھ بابا ترانھ خواب _
 فت؟آلالھ ر _
 آره _
  دنبالتامی بیک _
  دمی برگشت بھت خبر می دونم، وقتینم _
 آوا _
 بلھ؟ _

 : من و من کرد و گفتیکمی 
 ست؟ی نی خبرگھی پسره کھ دنیاز ا _

 : گفتمی خجالت و سرافکندگیبا کل 
 نھ _
 !؟ی کنی بھش فکر نمگھیتوام کھ د _

 یی زمان تنھاشتری کنم، ھنوزم بیً اصلا بھش فکر نمگھی خواستم قاطع بگم دیدروغ گو نبودم، نم 
 : نگفتم، خودش دوباره گفتیزیساکت موندم و چ.تو فکرش بودم

 ؟یآوا ھست _
 اوھوم _
 ی خوام دوباره اشتباه کنینم _
 حواسم ھست _
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  راحت کن ، باشھ؟المویخ _
 ولش کن! اصلا......... ھستم کھری باش، اونقدر دلگنیمطمئ _
 کنبھش فکر ن _

 : نگفتم،دوباره گفتیزیبازم چ 
  ،فقط بھ خودم زنگ بزن ، بچھ ھا امشب برنامھ دارنیای بیخواست _
 باشھ _

 ھی از قبل رفتم تو خودم،از جام بلند شدم تا با کار خودمو سرگرم بشم ، شتریتلفنو کھ قطع کردم ب 
 یبراش معن ی غمچی بود و ھدهیخبر از ترانھ گرفتم،خوش بحالش آروم و معصوم خواب

 تو یصورتمو آب زدم و مشغول شستن ظرفا.بغضمو قورت دادم و رفتم تو آشپزخونھ .نداشت
 ی تو خونم واسھ خودم میکاری بی واسھ زمانای برنامھ اھی دی باھ،ی ھم بد دردیکاری شدم، بنکیس
 ھی برداشتم و لی وساخچالیشستن ظرفا کھ تموم شد ، ھنوزم ترانھ خواب خواب بود، از تو .دمیچ

 ی بھش مًنای سرد مطمئی تو ھوادنی دویسوپ بار گذاشتم کھ ھم ترانھ بخوره و ھم آلالھ ، بعد کل
 .دیچسب

 ھی داد، ی بھم نشون مداشوی خرد،ی کردم تا آلالھ رسی باھاش بازی ساعتھی شد تا داریترانھ کھ ب 
 : ست واسھ روش ، گفتمی مانتوھی بود با دهی خرکی شیلی خراھنیپ

 شھ اونم خستھ ی مری خونھ دمی تا برساد،ی بنیرحسی زنگ بزنم امی نداریآلالھ،اگھ با من کار _
 گھیاس د

 شام بمون _
 رهی،دی مرسگھینھ د _
 . خوب بودی موندی می کھ باھات ندارم ولیکار _

.  کھ گذشت ی ساعتمی نھی.  دنبالمادی تونھ بیاس زدم کھ آلالھ برگشتھ و م.ام. اسنیرحسیبھ ام 
 : بودنیرحسی امی بلند شد، شماره میاس گوش.ام.  زنگ اسیصدا

 ." دم درمنیی پاایب "
 . نیی کردم و اومدم پای و خداحافظدمیترانھ و آلالھ رو بوس 
 
 کسل و خستھ بود، من طبق معمول تو ی حسابافشی تازه از شرکت برگشتھ بود، قنیرحسیام 

 : اومد تو آشپزخونھنمیرحسی خوردم، امی می داشتم چا مامان نشستھ بودم ویآشپزخونھ پا
 سلام _

 و خودش رفت سمت سماور، مامان نتی انداخت رو کابلشوی و موبادیم،کلی جوابشو دادییدوتا 
 :گفت

  آشپزخونھ نزنلی دست بھ وسای تو دستتو نشستنیرحسیام _
 :  و گفتدی کشیپوف 

  بھ من بدهی چاھیًپس لطفا  _
  براتزمی ری می و دست و صورتتو بشوریتا تو لباساتو عوض کن _
 بده ، سر جدت سر ی چاھی رم،ی بخورم برم دوش بگی چاھی خوام ی نکن ترو خدا، متیمامان اذ _

 بھ سرم نذار
 : مامان رفت تو ھمیاخما 

 چتھ تو؟ _
 : و گفترونیدوباره نفسشو پر سرو صدا داد ب 

  نخواستمیًاصلا چا _
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 رفت دوش ی منم دنبالش رفتم بالا، حولشو برداشتھ بود و داشت مرون،ی آشپزخونھ رفت بو از 
 رون،ی برداشتم و اومدم بشوی برگشتم تو آشپزخونھ، گوشعی دوش آب بلند شد سری صدایوقت.رهیبگ
 ، شی خودمو گذاشتم تو گوشی کارت اعتبارمی خودم و سی کارتشو در آوردم و گذاشتم تو گوشمیس
 . رو مثل اولش برگردوندم سر جاشیوش گعدمب
 رونی موفق شدم،قبل از بیخب بھ سلامت.دیاس اوا رس.ام. نگذشتھ بود کھ اسشتری بقھیچند دق 

 : از حمام بھ مامان گفتمنیرحسیاومدن ام
  گردمی زود بر مرون،ی رم تا بیمامان من م _
  سر راه دنبال آوا ھم برویباشھ، خداحافظ،اگھ تونست _

 ی شد وقتی میدنی دنیرحسی امی افھیآخ ق. سرو صدا از خونھ خارج شدمیسرمو تکون دادم و ب 
  کردم؟ًکاری چدی فھمیم
 .ادیاس دادم کھ ب.ام. آلالھ و بھ آوا اسی دم خونھ دمیرس 
 من بھت زده شد و سر جاش خشکش ی افھی قدنیانگار اونم از د. نیی بعد اومد پاقھیچند دق 

 بھ خودش اومد، ھویانگار . ببندهلی تو اون سرما قنددمی ترسی ماد،یم کھ زودتر ببراش بوق زد.زد
 .اومد و نشست و سلام کرد

 :با لبخند گفتم 
  پس؟یومدیچرا نم.... ساعتھ تو سرماھی ی نکردخیسلام خانم،  _
  کار داشت؟نیرحسیام _
 . دنبالتامی حمام بود، مامان گفت من بیاس زد.ام.شما کھ اس _

 دی ساکت بود، سخت بود سر صحبتو باھاش باز کردن، بایادیز. تکون داددنی فھمیسرشو بھ معن 
 :با لبخند رو بھش گفتم.  شدی خرده باز مھی اونم ی رودی تا شایی زدم بھ در پررویم

 یبھم بر م.گھی دی رد کنی تونی شامو کھ نمشنھادی پ،ی ناھار خوردن باھام فرار کردریاز ز _
 .خوره

 : شدن گفتدی سرخ و سفی کلبا 
 ....آخھ _
 کھ اومدم ھمش تو خونھ بودم، اون پسرا کھ ی تو اون خونھ از روزدیدلم پوس......گھی داریآخھ ن _

 ی جاھیآدرس ....گھی کن دی مھمون نوازکمی خودشون غرقن، حداقل شما ی تو برنامھ ھایحساب
 ....ی دیخوب و بھم م

 : بگھ، گفتی مونده بود چچارهیب 
 . بھ نرگس جون خبر بدمرم،ی تماس با خونھ بگھی من دی دیاجازه م _
 ی دونھ با منیمامان کھ م _

 : دل دل کردن گفتقھی مستاصل مونده بود ، بعد از چند دقیحساب 
 می برنمیرحسیپس حداقل دنبال ام _

 : نبود گفتمیچاره ا 
 .می برییدوست دارم دو تا _

 : گفتھوی نویی نگاه بھ من کرد و بعد با صورت سرخ سرشو انداخت پاھیجا خورد، با تعجب  
 و با دی منو برسوندی ، لطف کنرونی دخترو پسر تنھا با ھم برن بھی نداره تی ما خوبیتو خونھ  _

 . اونقدر مھمون نواز ھستن کھ تنھاتون نذارنًنای مطمئد،ی از بچھ ھا بریکی
 سرسخت یادی دختره زنی نبود، ای کرد، چاره ارییتغ صدو ھشتاد درجھ ھویجا خوردم، لحنش  

 .  حرف رسوندمش خونھی بدون کلمھ اگھیبود، سرمو تکون دادم و د
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 تو دستش لم داده بود رو مبل ، با ی چاوانی لھی با نیرحسی تو خونھ، امدمی دورمحمدیجلوتر از ام 
 ی با اخمانیرحسی رفتم تو اتاق موقتم، ھنوزدرو نبستھ بودم کھ امعی سلام کردم و سرھیبغض 

 : داشت تو صداش مشخص نباشھ گفتی کھ سعیتی اومد تو و با عصبانیاساس
  آم دنبالتیمگھ من بھت نگفتم، زنگ بزن خودم م _

 : زل زدم تو چشماشی اشکیبا چشما 
  آوردنفیداداشتون تشر _

 :وا رفت ،گفت 
 ؟یتو بھش گفت _

 .اس دادم.ام. استیمن بھ گوش_ 
 ؟ی کنی مھی بھت گفتھ؟چرا گریزیچ _

 .سرمو انداختم بالا 
  بھت گفتھ؟یآوا با توام چ _

 . رونی نگفت و با حرص از اتاق رفت بیزی چگھی دنیرحسیام.ھی گرریزدم ز 
*** 

 : ، گفتدمی ھا، خندھی داداش ماھم بد تعصبنی اد،ی باری مشی اومد تو اتاقم،از چشاش آتنیرحسیام 
 زهی ری داره اشک مینجوری ای کردکارشیچ....زھرمار _

 :دمیخند 
 کلمھ گفتم کی بھش نگفتم، یزیچ......... بچھ اس ھایادی تو ھم زھی آبجنیتوام حالا، ا.....اوووو _

 رونی شامو بمی برایب
 یری اجازه بگی از حاجدی مگھ نگفتم با،یغلط کرد _
 میحالا کھ نرفت _
 ؟ی منو برداشتھیرا گوشچ _

 : در آورد و گفتشی کارت و از تو گوشمیبا خنده س 
  جان من مھمونتمری برخورد نکن امینجوریا....... کارتتومی قرض گرفتم سی ساعتھی _

 :دی خندی چشماش می کرد کنترلش کنھ ولی میاز لحن من خندش گرفتھ بود، سع 
  نکنتشیاذ.......... محمدریگناه داره ام _
 دوجلسھ باھاش صحبت دینبا...... منم گفتم چشمری زن بگدیشماھا گفت..... دارم مگھ؟کارشیبابا چ _

 کنم؟
  منزیرسم و رسوم داره عز _
  شھی بد نمادی از اخلاقاش خوشم نمدمی دگھیاگھ دو روز د.......ستی نی عادطی ما کھ شراطیشرا _
حداقل بھ مامان بگو باھاش ....... گم ی گم چشم بستھ برو عقدش کن داداش من، میمنکھ نم _

 ی حساب میرعلیاون رو تو ھم مثل منو ام..........بدبخت دختره شکھ شده بود.......صحبت کنھ
  شدی نمنتیًکرده وگرنھ اصلا سوارماش

 : گفتمدمویبازم خند 
 ادی ادا مای ھینجوری انیًحالا واقعا ا.....ادیخوشم م.....کاراش جالبھ _

 : گفتیحرص 
 .ی نداراقتشوی خوره، لیبرو بابا، آوا بھ درد تو نم _

 . دمیبازم فقط خند 
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 و آراد کھ یرعلی اممن،ی بود، سلام کردم و رفتم تو نشدهی رسی صدام زد واسھ شام، حاجمامان
 لبخند ژکوند ھی ازشون نبود، مامان و آوام تو آشپزخونھ بودن، ی کجا بودن کھ خبرستیمعلوم ن

 با یحاج. گفتنی وری بھم دری لبری دادم و نشستم کنارش، اونم شروع کرد زنیرحسی املیتحو
 : رو بھ من گفتندلبخ
  بابا؟ی کنی مکارایروزا چ _
 گھی دمی چرخی مینجوری ھمست،ی کھ نیکار بخصوص _

  ان شا اللهی مونی میتا ک_:لبخند زد 
 : بلند تر کھ مامانم بشنوه گفتمکمی یبا صدا 

 خانم رخصت بدن مامان یتا وقت _
 : بلندتر گفتیمامانم از ھمونجا با صدا 

 .ی بری تونیبعد اگھ باھات اومد م.......یری دست زنتو بگیتاوقت _
 : و گفتدی خندیحاج 

  براشنی بالا کننیخب پس آست _
 : مبل نشست و گفتھیمامان اومد و رو  

  خوامیمن کھ از خدا م _
 : تمام گفتی با بدجنسنیرحسیام 

 نی کنی مامان جان، خودتونو خستھ مستی نری داداش ما زن بگنیا _
 : و گفتدی باز خندیحاج 

 ان شا الله بعدم نوبت تو _
 ی حاجالی خیب _

 :مامان گفت 
 اون دو تا کجان خونھ سوت و کور شده؟.......... شامدیای بدیبلند ش _
  حرفانیو از ا و شام اردیلی دونم بینم......با دوستاشون برنامھ داشتن امشب _

 : گفتنیرحسی شد رو بھ امی کھ بلند منطوری ھمیحاج 
 چھ خبر از شرکت،آوا تو شرکت بھ دردت خورد؟ _

 : نگاه بھ آوا انداخت و گفتھی نیرحسی امم،یوارد آشپزخونھ شده بود 
  شھ براشیتجربھ م......واسھ خودشم خوبھ _

 انداخت و سرشو با قاشق و ری آوا تا چشمش بھم افتاد صورت سرخشو زم،ی نشستزیھمھ پشت م 
 چشم غره بھ من رفت و واسھ ھی آوا بود ی کھ تو کوک کارانیرحسیچنگال جلوش بند کرد، ام

 : بشقابشو گرفت سمتشو گفتاره،ی برونی آوا رو از اون حال و ھوا بنکھیا
 ؟یزی ری جلوت واسھ من مینای زمبی از اون سکمیآوا  _

 نیرحسی گل کرد و بعد اممی پر کرد، منم بدجنسنویرحسی حرف سرشو تکون دادو بشقاب امیب 
 :بشقابمو گرفتم سمتش

 ؟یزی ریواسھ منم م _
 لبخند ذوق زده ھی مامانم با ت،ی البتھ از عصباننطوری ھمنمیرحسیدوباره صورتش شد مثل لبو، ام 

 دھنم کھ ی دستمو گرفتم جلود،ی لرزیدستش م بشقاب منم گرفت،یاز ناچار.زل زده بود بھمون
 منو ، بشقاب منو از دست آوا ی با حرص بشقاب خودشو گذاشت جلونیرحسیام. نھی خندمو نبیکس
 : چنگ زدو گفتًبایرتق

 .  خورمی خوام، کتلت می نمینی زمبی شدم، سمونیمن پش _
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 یی پسره اشتھانی ایکارا. کردمی می نشستھ بودم فقط داشتم با غذام باززی کھ سر میتمام مدت 
 از قبل جلوش شتری و آبروم بنھی اونو از چشم من ببی کارانیرحسی امدمی ترسیواسم نذاشتھ بود، م

 گذاشتم ھدستمو. ومدمی نرونیظرفارو شستم و بعدم صاف رفتم تو اتاق و ب.  میشامو کھ خورد. بره
 :تو گوشم و باز

 .....ی گن تو قصھ بودیم/ابونیب یابرا/سحر خروس خون/ چوپونی و ناین 
 من و ی کارای چھارچشمنمیرحسی سرو صدا ھمراه بچھ ھا رفتم شرکتو امنیصبح با کمتر 

 ی بد،ی دنوی تا انیرحسی باز اومد شرکت، امرمحمدی ظھر بود کھ امیطرفا. دیی پایداداشش و م
 :سرو صدا کنار گوشم گفت

 ن،یی آم پای الان م،منمی خواد بکنی ھم نمی خداحافظن،ی بردار ، برو تو ماشزی از رو مچوییسو _
 .حرف دارم باھات

 تا دی طول کشقھی رو کھ گفتھ بود انجام دادم، چند دقیسرمو تکون دادم و بدون جلب توجھ کار 
 قھی حرکت کرد، چند دقعی سریلی و خدی نفس راحت کشھی نی نشست تو ماشنکھیاومد، بھ محض ا

 :بعد گفت
 ست؟ی منظور نی کھ بیًمطمئنا متوجھ شد....ھ؟ی چرمحمدی امیرانظرت راجب کا _

 :نییسرمو انداختم پا 
 ھ؟ی دونم منظورش چی نمی ولستی منظور نیمتوجھ شدم کھ ب _
 دونستم یم....... شدهطونی خورده شھی روزا نی متاسفانھ ای ولرمی کردم جلوشو بگیمن سع _

 نی پسره با انی متاسفانھ ای بزنم ولیً خواستم فعلا بھت حرفی نمنی واسھ ھمی ندارشویآمادگ
  ندارهیلزوم...... کردهیخودش کھ انگار قاط.......خودم بھت بگم بھتره......... ذارهیکاراش نم

 ی گفت جا نخوریزی گم کھ اگھ چیبرات مھم باشھ فقط م
 : کردمنیی بالا و پادییسرمو بھ علامت تا 

 نکھی بدون ای دارشویاگھ بدونم آمادگ.......؟ی دارشویآمادگ..... آشنا بشھ باھاتشتری خواد بیم _
 .دی و صحبت کنرونی بدی چند جلسھ با ھم برھی تا رمی گی میخودش بفھمھ اجازشو از حاج

 .... تونمینم.....نیرحسینھ ام- 
 قصدش ازدواجھ _

 :نییسرمو انداختم پا 
 ی دونی کنھ ، تو کھ حال و روز منو می نمیفرق _
 ی کنی بھش فکر میھنوز دار _

 . بود و با حرصی نبود، خبریجملش سوال 
  بره تا کامل فراموش بشھی زمان مینھ،ول _
 ،آره؟ی راحت تر فراموش کندی بشھ شانشیگزی جایکیاگھ  _
ًنھ، فعلا اصلا حوصلھ  _  بھ حال خودم باشم، کمی خوام ی ندارم، مزوی چچی فکر کردن بھ ھیً
الان .  داده بود دلخور بودمی ھم وقت خواستگاری عمرانی آقای بابا بھ خونواده نکھی کھ از ایدید

 . خوام بھ حال خودم باشمیًفعلا فقط م
 :دیخند 

 .  گرفتھشیطونی شی روزا بدجورنیا.... پسره دست از سرت بردارهنی دونم ای مدیبع _
 
 

 برگشت شرکت، رفتم کمکش ، داشت نمیرحسی ، نرگس جون تو آشپزخونھ بود، امدمی کھ رسخونھ
 : گفتنکھی تا ادمی پلکی دور و برش می کرد، ھیبرنج درست م
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 ی کردکاریچ.....ھی فردا عروسیراست.....گھی دری آروم بگقھی دقھی گرفتم، جھی مادر سرگیوا _
 واسھ لباس؟

 گھی پوشم دی از ھمونا رو کھ دارم میکی _
 ی نمچکدوموی کھ ھی رسی مجھی نتنی دونم آخرش بھ ایمنکھ م.....گھیخب زودتر انتخاب کن د _

 .یخوا
 :دمیخند 

 اشکال نداره برم از اتاق بالا لباسامو بردارم _
 راحت کاراتو الی با خستی نرمحمدیبرو تا ام.....گھینھ مادر، اتاق خودتھ، اجازه گرفتن نداره د _

 .بکن
 واسھ شھی توش انداختم، ھمی بھ لباسای نگاھھیرفتم بالا و وارد اتاق شدم، در کمدو باز کردم و  

 برانداز قی دقشونویکی یکیانتخاب لباس واسھ مجلسا مشکل داشتم، انگشتمو زده بودم بھ چونمو 
 ھی ، برداشتم و گذاشتم رو تختومدیدو سھ تا رو کھ بھ نظرم بھتر م. بودی کردم، کار سختیم

ً ساده ، اصلا ی سورمھ اراھنی پھی و یی طلای کت و شلوار مشکھی قرمز براق، یلباس ماکس
 از دی شده بای ھرجورنی لباس واسھ ھمدی واسھ خررونی ھوا برم بیحوصلھ نداشتم تو اون سرما

 نھیی آی برداشتم و جلوشونویکی یکی فکر کردم، بعد یکمی کردم، ی انتخاب مشویکی ھمونا نیب
 راھنی کھ تو ھمون نگاه اول رد شد،پی سورمھ اراھنی برسم، پجھی تونستم بھ نتی جلوم، نمتمگرف

 کردم، ی مسھی گرفتم جلومو مقای منھیی آیقرمز و کت و شلوار و دستم گرفتھ بودم و بھ نوبت جلو
 :دمی شنرمحمدوی امی ھو از پشت سرم صداھی

 ه مجلسم مناسبترنی ااد،واسھی بھت مشتریقرمزه ب _
 و روشو دی قرار بود خونھ نباشھ، خندنکھی دھنم، ای و دستمو گذاشتم جلودمی خفھ کشغی جھی 

 :برگردوند
 ی بپوشتویمن رومو اونور کردم روسر _

 تو صورتش برگشت ی رو کھ دور گردنم بود انداختم رو سرم، با ھمون آثار خنده ی شالعیسر 
 :سمتم و گفت

 ؟ی شدبی دفعھ از شرکت غھی شد یچ _
 :با من و من گفتم 

 کار داشتم خونھ _
 : بغلمو گفتمری لباسارو از رو تخت جمع کردم و زدم زعیسر 

 دیببخش _
 :وخواستم از کنارش رد بشم کھ سد راھم شد و گفت 

 ؟ی کنی ، کجا فرار منمیصبر کن بب _
 : و گفتمنییسرمو انداختم پا 

  تو اتاقتونامیواسھ فردا لباس لازم داشتم ، مجبور شدم ب _
 :لبخند زد 

 حالا بالاخره کدوم انتخاب شد؟....؟ی کردیخوب کار _
  بھ نرگس جون نشون بدمدیبا..... شھی می چنمیحالا بب _
 ؟ی نگام کنقھی دقھی شھ یم _

 : تو صداش گفتی پاش بود، باز با خنده ی نگام ھنوز بھ نوک انگشتایسرمو آوردم بالا ول 
 گفت باھات صحبت نیرحسیام.......راحت باش.....الی خیحالا ب..... کھینگفتم انگشتامو نگاه کن _

 کرده؟
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 چرا نھ؟ _
 

 چرا نھ؟.......گھیجواب بده د...... زبونتو موش خورده؟ایخانم خانما بھ قول بعض _
  شھینم _
  نشونت بدم؟مویقع خود وای دی خورده بھم فرصت نمھی........ کنم بشھی می کارھیمن  _
 
 قدم عقب رفتم و چونمو از دستش خلاص کردم، آروم ھی چونم و سرمو آورد بالا، ریدستشو زد ز 

 :دیخند
 ؟ی ازدواجو قبول دارنجوریتو ا.......ی خواستگارمیای بی رسمیلی خدی بره باشی پینجوریا _
  برمدی باد،منیببخش _
 ........ منو جذب کردهیلی چند روز کارات خنی تو انیبب.....ھنوز حرفم تموم نشده _

 : تر گفتمیجد 
  برمدی آقامحمد من بادیببخش _

 ن،یی از پلھ ھا رفتم پاعی بھش زدم و از کنارش رد شدم و سری اساسی تنھ ھیً بای نبود تقریچاره ا 
م  و صورتمو گرفتیی ھجوم بردم بھ سمت دستشوعی و سری مبل راحتنیلباسارو انداختم رو اول

 . آب سردریز
 کرد، رفتم ی مبل جمع می اومدم، نرگس جون داشت لباسارو از رورونی کھ بییاز دستشو 

 :سمتشو گفتم
  کنم خودمیجمع م _

 : گفتمیبعدم با دلخور 
  آقا محمد اومدن؟دیچرا بھم نگفت _

 : و گفتدیخند 
 . نظر حلالھکی قصد ازدواج داره یبا خودم گفتم، وقت _

   دونست؟،بابا؟ی می کگھی دیعنی، پس نرگس جونم خبر داشت،!یجا خوردم، وا 
 
 ی نممی مستقی صراطچی بود، بھ قول مامان بھ ھی فراری دختره بدجورنی اوار،ی زدم بھ دھیتک 

 فکر کنم مامان نقطھ ضعف دم،ی معرکھ رو دی دوباره اون موھادمش،یامروز د.شد انگار
 بودم و ستادهی کھ کنار در اتاق ایقیموھستم، تو اون دقا مدل نی دونست عاشق ای بود و مدهیمنوفھم

 ھی و نرم جلو و رمی خودمو بگی کردم کھ جلوی سعیلی نظر گرفتھ بودم خری آوا رو زاتحرک
 رو دمی برداشتم و رفتم و دراز کشواری از دموی و تکدمی کشقی نفس عمھی بھ موھاش برسونم، یدست

 ھی تابم کرده بود، ی شھ گفت بیً و نسبتا کوچولو مفی حجاب اون قد و قامت ظری بدنیتخت، د
 بودم، حالا چرا دهی دختر رنگارنگ دنھمھی سال انھمھی من تو ادم،ی ترسیداشتم از خودم م ییجورا

 ی مسئلھ موھادمی دادم، شای از دست مارموی اختی دختر ساده و خجالتنیداشتم نسبت بھ ھمچ
 افتادش داشت دلمو نیی ھمون صورت سرخ و سر پادیشا کوچولوش نبود، ی و قد وقواره ییایرو

 ی کرده بودم ولی سال تنھا زندگنھمھیا. بودمدهی ندرشوی تا حالا نظای دنی جاچی کھ ھیزی برد، چیم
آوا . نیی ساعت تو اتاق نشستن و نداشتم، بلند شدم و لباسامو عوض کردم و رفتم پاکیحالا تحمل 

 حوصلھ یب.  گفتی می دونم بھ کی نمدشوی خرستینبود، تو اتاقش بود، مامانم داشت پشت تلفن ل
 مامان تلفنو قطع کرد و رو لم،ی و شروع کردم ور رفتن با موباونیزی تلوی جلوی دادم رو کاناپھ مل

 :بھ من گفت
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  ناھارتو؟ارمی؟،بیگرسنھ ا _
 ان؟یبچھ ھا نم _
 انی مگھ،عصرینھ د _

 :شونھ ھامو انداختم بالا 
 . خورمی منم مدی بخوردیھر وقت خودتون خواست _

 :مامان رفت پشت در اتاق آوا و صداش زد 
  ناھارمی برایآوا مادر،ب _
  نرگس جونستمیمن گرسنھ ن _

 یلی و خنییسرشو انداخت پا. اومدنرونیمامان وارد اتاقش شد و چند لحظھ بعد با ھم از اتاق ب 
 : چشم من رد شد و رفت تو آشپزخونھ،مامانم با خنده پشت سرش رفت و گفتیو از جلعیسر
  ای برمحمد،پاشویام _

 ریز.  نشستزوی نشستم، آوام ظرفرو از مامان گرفت و گذاشت رو مزی دنبالشون، پشت مرفتم
 سرخ شدن فشار نھمھی با انی دونم ای نگاه بھش انداختم، بازم سرخ سرخ بود، من نمھی یچشم

 : و گفتدی زد بالا، مامان اول واسھ آوا و بعدش واسھ من غذا کشیخونش نم
  شده؟یاد؟چیشما دوتا چرا امروز صداتون در نم _

 کرد، تلفن خونھ زنگ خورد، آوا خواست بلند ی میآوا با غذاش باز. می نگفتیزی کدوم چچیبازم ھ 
 :شارش داد و گفتبشھ، کھ مامان دستشو گذاشت رو شونشو محکم ف

  با من کار دارننیبش _
 کنھ، دلم براش ی می داره با غذاش بازنطوری ھمدمید. بعدم خودش از آشپزخونھ خارج شد 

 : کلافھ بود ، گفتمیلیسوخت، خ
  کنھ؟ی متتیوجود من اذ _
_ ..... 
  غذامو بخورمونیزی تلوی برم جلوی خوایم _

 :فت لحظھ سرشو بلند کرد و نگام کرد و گھی 
  شدمریمن س _

 . رونی و از آشپزخونھ رفت بنکیبعدم بشقاب دست نخوردشو گذاشت کنار س 
 
 لباسامو عوض فتھ،ی چند روز بنی قرار بود تو ھمای دنی اتفاقای دونم چرا ھمھ یرفتم تو اتاقم، نم 

 کردم ی ھم خاموش شده بود، اول سعی سرد بود، بخاری کارگاھم، ھوا حسابن،توییکردم و رفتم پا
بود  یرفتم سمت چرخم،چند روز.  کلنجار رفتن تونستمی رو روشن کنم و بالاخره بعد کلیبخار

 ی نبود، ھمون شبھ کوزه می اونروزبی و غربی اون شکل عجیول.  نشده بوددامیکھ دور و برش پ
 ی کلی نداشت ولی ارزشییبای کھ واسھ دل خودم درستش کردم، درستھ کھ از نظر زیکج و کولھ ا

 نی از بزرگتریادگاری من توش محو شده بود و من دوست داشتم نگھش دارم، بھ عنوان یاز اشکا
 باعث بشھ ختمی ارزش ری موجود بھی کھ واسھ یی اشکاادی ، دنشی تا ھر بار با دم،یحماقت زندگ

 .رمی با عقل و منطق بگموی زندگماتیتصم
 و فکر نمی گوشھ بشھی خواست ی فقط دلم م ھم نداشتم،ی حوصلھ بودم، اونقدر کھ حال سفالگریب 

 فقط قصدش سو رمحمدمی امومدیبھ نظرم م. خواستم فکر کنمی ، فقط می دونم بھ چیکنم، نم
 کدوم از مارو جی ھدنیوگرنھ اون کھ روز اول چشم د.  بودی جورھیاستفاده اس، حرکتاش 

 و رفتم تو فکر، کاش منم پسر بودم، اون موقع دمی دراز کشنی زمری زی گوشھ ترو تخ.نداشت
 . حداقل با خودم روشن بودفمیتکل
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 و در زد، بلند شدم نیی از پلھ ھا اومد پای خودم بودم ، کھ نرگس جون بھ سختیتو حال و ھوا 
 :نشستم و گفتم

 دییبفرما _
 : غذا و مخلفات دستش بود ، گفتمینی سھیاومد تو،  

  نرگس جونستمیگرسنھ ن _
دستشو انداخت دور بازومو کنار .  تخت و خودش کنارم نشستی گوشھ ھی رو گذاشت ینیس 
 :دی بوسمویشونیپ

 ؟یچرا انقدر پکر _
 ستی نیزیچ _
  کرده کھ ناراحتت کردهیکار.....رمحمدهیبھ خاطر ام _

 .سرمو انداختم بالا 
 فکر کن جواب بده، ،ی کنتی نداره خودتو بھ خاطرش اذیلی خواستگار، دلھی بذار بھ حساب نمیا _

  خوام پابندش کنمی مران،ی محمدو کشوندمش اری مسئلھ امنیًمن اصلا بھ خاطر ھم
 ،حالا ی دختر خودم کھ بود،ی خودم باششی خواد تو پیمن دلم م.......... شھیداره ام م_:دیخند 

 ........میمحکم ترش کن
  دونھ؟یبابا م _
ھر موقع ........دی با ھم آشنا بششتری خورده بھیحساسش نکنم تا شما ًبا خودم گفتم فعلا ..........نھ _

 و بفرستم رمحمدی امدی باطی تو اون شراگھید.......... خبیول..... گم ی خودم بھش میتو اجازه داد
 ی و لجبازبولدورم  خورده اولدورمھی اولش رمحمدمیام......... بشھیبره ھتل تا جواب تو قطع

  چند روز وا دادهنی تو ھمیکرد، ول
 من دارم انجام دمی خورده خرھی د،ی بزنی دورھی رونی بنیبلند شو آماده شو، با ھم بر_:دیباز خند 

 نیای و بنیبد
 :دو تا دستمو گذاشتم رو صورتمو گفتم 

 نھ نرگس جون!......یوا _
 فرصت بده ھیھم بھ خودت ھم بھ اون .......... آواریسخت نگ......... رهی داره مرمحمدمیدل ام _

 نی مونھ بی ، می کشی دونم از بابات و پسرا خجالت میم......شتری بییواسھ آشنا
 . دم بھتیقول م........خودمون

  تونم نرگس جونینم _
 ی جدمی تصمھی تی موقع واسھ زندگھی دیبالاخره با....... آوا خانمستی خوب نیادیخجالت ز _
 شھ زن یچشم بستھ کھ نم...... ؟ی داشتھ باشکتری با طرفت دو تا برخورد نزددینبا...........یریبگ
 . شدیکس

 . آماده بشھرمحمدی گم امیناھارتو بخور، م 
 نشده بود، یً رو تخت، من ھنوز فکرم کاملا از محمد خالدمینرگس جون کھ رفت دوباره دراز کش 

 ارتباط من و یکی نزدنھمھیا..........رم؟ی بگمی واسھ زندگی منطقمی تصمھی تونستم ی مایحالا آ
 نی تر ای منطقدمی و چشمامو بستم، شادمی کشیقینفس عم. ترسوندی خورده منو مھی ھم رمحمدیام

 .  کردی اجبارم نمی بھ کاری کسًنای مطمئشتر،ی بیکی فرصت بدم بھ جفتمون واسھ نزدھیبود کھ 
 
 
 :ت گفمنیمامان کھ برگشت تو نش 



 70 

ھواشو داشتھ ......نی بزنی دورھی رونی بدی بردیبلندش........... خورده باھاش صحبت کردمھی _
 ھی حساس و خجالتیادیآوا ز......ریباش ام

 رفت بھ سمت در ی کھ منطوریمامان از اتاق آوا براش لباس برداشت و ھم.سرمو تکون دادم 
 : گفتاطیح
 .ی نشستگھ،چرایبلند شو آماده شو د _

 نی دونم چرا ای گرفتم، نمی ممی بود کھ داشتم واسھ زندگی بزرگمیبلند شدم و رفتم بالا، تصم 
 ھیآوا انگار .  مامانشنھادی علت سوژه بود نھ پدمیشا.  کردی مامان داشت انقدر وسوسم مشنھادیپ

 توش نھی خواست، تو مغزش نفوذ کنھ و ببی دلش میی جوراھی بکر و ناشناختھ بود، آدم ییجورا
 زدم و سرمو تکون دادم و رفتم تا لباس انتخاب ی خودم تک خنده ای گذره، از فکرای داره میچ

 و بعدم از دمی بھ خودم رسیحساب.  باشمپی کرد جلوش خوش تی از درون مجبورم میزی چھیکنم، 
 بودم و ھنوز دهی با مارک معروفو کھ واسھ مامان خریشی ست آراھی چمدونم یتو خرت و پرتا

 طلبت،آواجون الان یکیًمامان جون، شما فعلا " نداده بودم برداشتم و تو دلم با خودم گفتمھشب
 مامانو صدا زدم، ن،یی پاکت خوشگل و از پلھ ھا رفتم پاھیبعدم با خنده گذاشتمش تو " واجب تره

 با اطی از تو حرون،ی و رفتم بدمی آوا بود، چکمھ ھامو پوششی پنییًنبود، احتمالا ھنوز ھمون پا
 : خورده بلند تر صداش زدمھی یصدا

 ....مامان _
 یی بالا اومدن، مامان لبخند رو لبش بود و آوا تا جانی زمری زیمامان و پشت سرشم آوا از پلھ ھا 

 :مامان با لبخند گفت.ریکھ امکان داشت سربھ ز
 ...ی داشتھ باشی دختر ما امانت دستت، ھواشو حسابنیا _

 نیری واسم شیی جوراھی شی خجالتی حرکتانیکون دادم،تو کوک آوا بودم، البخند زدم و سرمو ت 
 : صورتم تکون داد و گفتی محوشم، با خنده دستشو جلوی حسابدیبود، مامان کھ د

 .نی تو ماشنی برنیایب......نی خوریسرما م _
 . و رفت بالادیبعدم خودش صورت آوا رو بوس 
 :  باز کردم و گفتمنوی در ماشموتیبا ر 

 .دییبفرما _
 :پاکتو گذاشتم رو پاشو گفتم. منم سوار شدم. و نشستنیرفت سمت ماش 

 یبذارش بھ حساب سوغات........ِ کوچولوای ھی ھدھی _
 دیدیچرا زحمت کش _

 ساکت بود واسھ منم سخت بود سر یلیخ. رونی خونھ زدم باطی از حنوی لبخند زدم و ماشھیفقط  
 : فردای موضوع بودم، آخرش رو آوردم بھ عروسھیصحبتو باز کردن، دنبال 

 .میری بگمی بری لازم نداریزیواسھ فردا چ _
 نھ ، ممنون _
 یدلم م............. گم دعوام نکنی میزی چھی....... اومدی بھت میلیلباس قرمزه معرکھ بود، خ _

 نمتیخواد توش بب
 :بازم ساکت بود، باز من گفتم 

  سوال بپرسم؟ھی _
 دییبفرما _
 میموضوع مورد علاقتو بگو در مورد ھمون صحبت کن _

 یمن انقدر ب:" گفتمی بھ خودم میعنی جلوش کم آورده بودم، یی جوراھی نگفت، یزیبازم چ 
 :،باز گفتم" رو باز کنم؟ی سادگنی تونم زبون دختر بھ ایعرضھ ام کھ نم
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 ؟ی دی متوی گوشقھیدق ھی _
 : دادمحی با تعجب نگام کرد ، توضندفعھیا 

 داداش بزرگارو برام در آورده، ی ادایلی روزا خنیا...... بذارمنیرحسی خوام سر بھ سر امیم _
 . دارهی خورده گوشمالھی بھ اجیاحت
 نیرحسی امی از خجالت جلورمی میمن م.......دی نکنیمنو قاط.......نھ تروخدا _

 .بالاخره زبونتو باز کردم_:دمیخند 
 :خودشم خندش گرفت، گفتم 

 م؟یکجا بر _
  دارندینرگس جون گفتن خر _

 ! ھایالبتھ از نوع مصلحت.....دروغ گفت_:دمیباز خند 
 :باز گفتم. از لحن مسخرم خندش گرفت 

 ؟ی خوبشو سراغ دارھیکجا ...... داغ کردمیرکاکائوی شھیمن ھوس  _
 :اخت بالا و گفتشونھ ھاشو اند 

 .  شھرو حفظنی شاپای کافیاونا ھمھ ........... بھترهدی و آراد بپرسیرعلیاز ام _
 

 کردم، ی می باززی می روی روبروم، داشتم با جاشمعرمحمدی طرف و امھی ، من زی پشت ممینشست
 : ومنو رو ھول داد بھ سمتمیکت چرمشو از تنش در آورد و انداخت پشت صندل

 ؟یر خوی میچ _
  کنھی نمیفرق _
 تعارف؟ _
  ندارهیًنھ، واقعا فرق _
 ؟ی خوری کردم، مرکاکائویمن ھوس ش _
 خوبھ _
 ی شکلاتای ساده کیک _
 ً لطفایشکلات _

 شد ، ی خرده کھ سکوتمون طولانھی بود،نیی پانطوری حرف زل زد بھم، سرم ھمیسفارش داد و ب 
 :با لبخند گفت

 ؟ی باز کنیتا حالا شده تو سر بحث و با کس _
 :با تعجب نگاش کردم 

 !بلھ؟ _
 با من ای ی ھستینجوری با ھمھ انمی خوام ببی ، می دی ازت سوال نکنن جواب نم،تای ساکتیلیخ _

 ؟ی واسھ گفتن نداریحرف
 .ستمی اھل صحبت نادی زدیشا..... دونمینم _

 قھی بعد از چند دقدن،ی کشزی رو می خطوط فرضی سرھیباز لبخند زد، شروع کرد با انگشتاش  
 :سکوت دوباره گفت

 ؟یًاصلا قصد ازدواج دار _
 قرارم ری تحت تاثکمی نرگس جون یراستش صحبتا......... کھ نداشتمشی ساعت پمی ننیتا ھم _
 .......داد
  کرده؟ریی الان نظرت تغیعنی _
  دونمینم _
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 " دونمینم" من الان مبنارو بذارم بر یعنی _
 جمی الان فقط گست،منی نی اگھی دیچاره  _

 چرخوند و رشی زی خورده تو نعلبکھی ز،فنجونوی رومدی لبخند زد،گارسون سفارشامونو چھیباز  
 : گفتیفکر

 کردم با ی وقت فکر نمچی داد تو دلم مسخرش کردم،ھشنھادیراستش منم اول کھ مامان بھم پ _
 وقتا بھ قسمت نجوریا......... دونمی نمیول....... قصد داشتھ باشم ازدواج کنمیطی شرانیھمچ

 تو اد مھرت افتیی جوراھی.......ی خوام راحت بھت بگم،حقتھ کھ بدونیم.......... کنمی مدایاعتقاد پ
 می باعث شده تصمیول......... حرکات خودتای مامانھ یحرفا.......ھی چلشی دونم دلینم........دلم
 واسم یی جوراھی........ بودمدهیراستش من دختر مثل تو تا حالا ند........ تر فکر کنمی جدرمیبگ

 ....یناشناختھ ا
 :دوباره گفت. گفتمی نمیزی بود و چنیی سرم پانطوریھم 

 سرد نشھ _
 ممنون _
 توی خوام واقعیم.......ی بھم بگتمی برداشتتو از من و شخصی شھ بدون رودرواسیم.....حالا _

 .بدونم
 ًمن تا حالا اصلا بھ شما فکر نکردم _

 :دیخند 
 یمرس _
 دی بدونتوی واقعدیخودتون خواست _
 ازت متنفرم کمتر ی گفتیاگھ الان م.......ھی شکرش باقیباز جا.......ی گم مرسی منیواسھ ھم _
 . ھی بھتر از منفیخنث.............ھی خوبی تفاوت بودن خودش مسئلھ یب....... باشمدواری تونستم امیم
 
 
 م،ی سلام کردیی نشستھ بود، مامانم روبروش،دوتامنی مبل تو نشھی رو نیرحسیم،امیدیخونھ کھ رس 

 چشم ی از جلوری و سعی کردن، آوا سری با چشم غره داشتن نگامون منیرحسیمامان با لبخند و ام
 : آروم گفتی شد و رفت تو اتاقش،مامان با صدامی جنیرحسیام
  روباهای یریش _

 : گفتعی نذاشت جواب بدم و سرنیرحسیام 
 الاغ _
 دست شما درد نکنھ _

 : و گفتدیمامان خند.بعدم با حرص بلند شد و رفت بالا 
  شده بچمیرتیخب غ _
  لوسھ بچت مادر من _
  مردهنیرحسیام......نگو_

  کنھ برا منی می بزرگتریھ....لوس کرده خودشو _
 بعد آوا رو رهی بگی قطعمی تصمرمحمدی گھ امیم..... دونھ چقدر حساسھیم...... آواسنگران _

 ھی جدمتی راحت کردم، گفتم بھش تصمالشوی خی حدھیمنم تا ....... کنھیوارد باز
 : زدم ،گفتمی کھ گاز منطوری برداشتم و ھمزی از رو ماری خھی 

  کنھ؟ی منیپس چرا ھمچ _
 .نی کنی مجبورش منیشماھا دار..... گھ من با آوا صحبت کردم گفتھ نھیم _
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 ؟یشما مجبورش کرد _
  با ھمنی گفتیچ...... شد ؟یچ........ کردم فقطحتشی نصکمی.....نھ _
 ساعت ھی........دی حرف کشنی با موچدی دختر شما بانی زبون اریاز ز.......می نزدی حرفادیز _

 . گھی نھ مای آره ھی فوقش ای ده ی تکون می سرھی ای بعد ی کنیواسش نطق م
 یمی لحن صمھی مامانم رفت تو آشپزخونھ، با رون،یآوا کھ لباساشو عوض کرده بود از اتاق اومد ب 

 :گفتم
 ؟یزی ری واسم می چاھی نیی پاگردمی کنم و برمیآوا خانم، تا من لباسامو عوض م _

 ھیآوا .نیی و برگشتم پادمی پوشیبالا و لباس راحترفتم . سرشو تکون داد و رفت تو آشپزخونھ 
 . جلومزی و خرما آورد و گذاشت رومی با قند و پولکیوانی لیی چاھی کھ توش ینیس
 از یکی ھا کھ یی چانی دادم حالا ای کارامو خودم انجام منی مدت کھ کوچکترنھمھی بعد اشییخدا 
 . ھمھ تنقلات پاشنیً مخصوصا با اد،ی چسبی میلی آوردن خی دو تا خانوم خونھ برام منیا

 دستت درد نکنھ _
 . کنمیخواھش م _
 ..... ھم بخوام ازتگھی دزی چھی _
 .دییبفرما _
 . خوشمزه بودیلیخ.....ی پزی بازم می کھ اونروز درست کرده بودییکایاز اون ک _

 : کھ تازه از پشت سر آوا وارد شده بود گفتنیرحسیام 
 . سر کوچھ اس آقا محمدیقناد............ برات روش بذارهدی جعبھ نوشابھ ھم باھیاونوقت  _

 : گفتنیرحسی کھ امرونی و خواست بره بنیی آوا سرشو انداخت پادم،یخند 
 نمی ببنجای اایب.....آوا _

 :برگشت 
  ام؟بھیمن غر _
 ؟یواسھ چ _
 ی چرا بھ من اونجوررونی بی برنی با اومدی کردم، تو کھ خوشت میمن با تو چھ صحبت _
 ن؟ی ای جلویکھ خنکم کن.....؟یگفت

 :آوا مستاصل گفت 
 نرگس جون گفتن......نیرحسیام _
  کنمیمن با بابات صحبت م _

 : گفتمیآوا لبشو بھ دندون گرفت و چشماشو بست، حرص 
 ی کھ نگرانی نکردیکار بد.....خب بگھ _

 :رونیمامانم از آشپزخونھ اومد ب 
 ن؟یرحسی امی چیعنی کارا نیا _
 نظر ری کنھ از صبح تا عصر آوا داره تو شرکت زیاون فکر م........ بھ من اعتماد کردهیحاج _

 رمحمدی کھ قرار بوده تو شرکت باشھ با امی بفمھ تو ساعتگھیدو روزه د........ کنھیمن کار م
 . جواب پس بدمدی من بارونیرفتھ ب

 :آوا با بغض گفت 
 . شرکتامیتا عصر ماز فردا از صبح  _

 : انداختم و گفتمنیرحسی نگاه بھ امھیچپ چپ  
 ھی رم ھتل و بھ عنوان یاگرم صلاح دونست م........ کنمی صحبت میمن خودم امشب با حاج _

 . بد نشھای وقت واسھ بعضھیتا ..... کنمی اقدام میخواستگار رسم
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 : مامان پشت سرم بلند شدیصدا. از پلھ ھا رفتم بالایبعدم بلند شدم و حرص 
 !  مامانی نخوردتویی محمد چاریام _
 
 :اس زدم.ام. برداشتم و واسھ آوا اسموی اتاقم کھ رفتم گوشتو
 " با بابات صحبت کنم؟ی دیاجازه م "
 ساعت بعد برام کی ، ستی ھمراش نشھی ھمشی دونستم گوشیزمان برد تا جواب داد، م 

 ً" لطفانین فرصت بد خرده بھ مھیھنوز زوده، :"""نوشت
 موقع شام آوا از اتاقش د،یچی پی داشت بھ پرو پام میادی زنیرحسی امی نداشتم ولیمنم عجلھ ا 
 یحاج. زی و آرادم نشستھ بودن پشت میرعلی و امنیرحسیام. سلام کردم ی بھ حاجومد،ی نرونیب

 :گفت
 اد؟یپس آوا چرا نم _

 :مامان گفت 
 .دیخستھ بود، زودتر خواب _

 با خنده یحاج.  نگفتمیزی چی ولست،ی دونستم کھ خواب نیاسشو گرفتھ بودم م.ام.منکھ تازه اس 
 : گفتیرعلیرو بھ ام

  تو؟ی سوزوندیشیباز چھ آت _
 : با تعجب گفتیرعلیام 

 . خونھدمی الان رسنیمن؟ بھ خدا من ھم _
 : کرد گفتی می کھ با قاشق و چنگالش بازنطوری ھمنیرحسیام 

 . سوزوندهگھی کس دشوی آتندفعھیا _
 ...... بچھ نذارنیآراد صد دفعھ گفتم سر بسر ا_:یحاج 
 : فرصت خواستن آوا شدم و گفتمالی خی و نداشتم ، بنیرحسی امیای لوس بازیحوصلھ  

 .....یمنظورش منم حاج _
 یعنی با تعجب بھ من نگاه کرد و مامان لبشو با دندونش گرفت و ابروشو انداخت بالا کھ یحاج 

 : با خنده گفتیحاج. ستیالان وقتش ن
 ....می دی بھشون تذکر می بچھ ان ما گاھنایا..... بابایشما کھ ماشا الله عاقل _

 : زدم و گفتمیتک خنده ا 
 .... کنھی مفای خوب نقشتونو انیرحسیالبتھ در نبودتونم ام _

 : نگاه کرد و گفتنیرحسی پر محبت بھ امی خنده ھی با یحاج 
 .........مرده........ دو تا بچھ سواسنی از انیرحسیحساب ام _

 :دوباره گفت. دی کشنیرحسی بھ پشت امی دستھیبعدم  
  شده؟یحالا مگھ چ _
 .می بعد از شام صحبت کندیاگھ اجازه بد _

 تونست ارتباط منو با حال بد آوا درک یمشخص بود کھ رفتھ تو فکر، نم. سرشو تکون داد 
 : گفتیرعلی کھ گذشتھ بود امقھیچند دق.کنھ
 .......فکر کنم آوا بھ خاطر تصاحب اتاقش دلخور باشھ _

 : با تشر گفتنیرحسیام 
 و اظھار ی کھ شما باشننی بی نمی لابد لزوممی کنی گن بعد صحبت می میوقت.......یرعلیام _

 ...ینظر کن
 : و گفتدی خندیحاج 
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 ......ھی چانی نفھمھ جری از فضولرهی می منیا.....ولش کن بچھ رو _
 : و گفتدی خندیرعلیام 

 . کنمتشی اذومدهیھنوز سوژه دستم ن....... طلبکارهیکیآخھ آوا  _
 :مامان با خنده گفت 

  رفتھ؟ادتیدفتر شعرو  _
 ی کم بود واسھ تلافیلیاون دوزش خ_:دیخند 
 :حاج آقا با خنده سرشو تکون داد و گفت 

 .....امان از دست تو _
 : با دستش بھ پشت من زد و گفتی ، حاجمیشامو کھ خورد 

 ؟یکجا راحت _
 ی نداره ، ھر جا شما راحتیفرق _

 :با خنده گفت 
 . کارگاه آوانیی پامی برم،ی وروجک در امان باشنی از دست ای خوایاگھ م _

 : خورده فکر کردم و گفتمھیسرمو تکون دادم ،  
  باشننمیرحسی شھ مامان و امیم _
 بگو یاگھ اونا باشن راحت تر......یھر جور خودت راحت....... بابا؟ھی دونم حرفت چین کھ نمم _

 انیب
 :رو بھ مامان گفتم 

 نیی پایای با ما بقھی دقھی واسھ بعد، ی شھ اون ظرفارو بذاریمامان ، م _
 : رو بھ بچھ ھا گفتیحاج 

  و آرادیرعلی امشب با امی و ظرفازی کردن مزیتم _
 : گفتیرعلی اعتراضشون بلند شد و امیسروصدا 

 ؟ی چنیرحسیپس ام _
  باباایب..... کار دارمنیرحسیمن با ام _

 :آراد گفت 
 گھی دمی رفتیم.......می ابھی ما دو تا غردی گفتی دفعھ مھی _

 .  حرف کتشو انداخت رو شونھ ھاشو جلوتر از ما از در خارج شدی و بدی خندیحاج 
 

 لب نمیرحسی و امی رو تخت و من رو صندلی مامان و حاجم،ی ھم نشستھ بودی روبرویی تاچھار
 : گفتی تا حاجمیپلھ،ھممون ساکت بود

 من منتظرم.....خب  _
 : گفتمنیرحسیرو بھ ام 

 گھیبگو د.... ی بگی خواستیمگھ نم _
 : دلخورم گفتنیرحسی بود از دست امدهیمامان فھم 

 بذارش با من مامان جان _
 : گفتیحاج 

 .دی کنی نگرانم مدیدار _
 : مامان با لبخند گفت 

 رهیخ _
 پس چرا دست دست ؟.....خب خداروشکر _
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 :مامان گفت 
 می کنی آوا رو ازتون خواستگارمی خوای میحاج _

 زود متوجھ شد و ن،مامانیرحسی جا خورد،انگار بد برداشت کرد بلافاصلھ زل زد بھ امیحاج 
 : گفتعیسر
 .رمحمدیواسھ ام _

 یحاج. نیرزمی از جاش بلند شد و شروع کرد بھ قدم زدن توزدوی نفس راحت کشھی نیرحسیام 
 مرد نی بود، ابھت انیی کرد، منم سرم پای می تو دستش بازحی و با تسبنییسرشو انداختھ بود پا

 میشونی رو پیدست. کردمی داشتم خجالتو تجربھ ممی بار تو زندگنی اولیانگار منم گرفتھ بود، برا
 : فکر کردن گفتقھی بعد از چند دقیحاج.  و ساکت موندمدمیکش
 ھ؟ی سوزوندن چشی آتانھیخب جر _

  امروز با آوا صحبت کردهرمحمدیبا اجازتون ام_: گفتعیمامان سر 
 خب؟_: نگاه بھ من انداخت و گفتھی یحاج 
 : گفتفی ظری ھی کناھی نگفتم،دوباره با یزیبازم چ 

 کھ بھش ی ای فرنگ بودن و فرھنگ خارجی سالانی بھ حساب امیار ذی مانوی جرنیحالا ا _ 
 ھا بابا؟......ی ببرشی پی کاراتو فرنگی ھمھ ستی قرار کھ نیول.........یعادت کرد

گفتم چون چشم تو ......... دادمشنھادیمن بھش پ....... من شدریتقص.....ینھ بابا حاج_:مامان گفت 
 .می بعد مطرح کنمی بشنی اول از بچھ ھا مطمئمیچشم

  گفت؟یآوا چ _
 یچیھنوز ھ _

 : گفتنیرحسی رو بھ امیحاج 
 ؟ی بودانیتو در جر _

  تکون داددیی تای سرشو بھ معننیرحسیام 
 ؟ی دادی گوشھ بھ من مھی دینبا _
 میقرار شد شب باھاتون صحبت کن..... اومدشیصحبتش تازه امروز پ _

 : رو بھ نرگس جون گفتیحاج 
 ... گھی می چدینی ببدیت کنبا آوا صحب _

 : گفتقھیبعد از چند دق 
 درست ینجوریا....... محرم بشندیبا....... خونھ باشن ھی تو طی شرانیاگھ قرار باشھ تو ا _

 ھ؟ی آوا نظرش چنی ببطی شرانیبا ا........ستین
 : گفتنیرحسیبعدم باز رو بھ ام 

 مثل........ با توشیبق _
 : ذاشت گفتی پلکاشو رو ھم می حاجنانی کھ واسھ اطمنطوری حرفشو قطع کرد و ھمنیرحسیام 

  خواھر خودم _
 
 حاضر و آماده رفتم تو آشپزخونھ، بچھ ھا دموی پوشرونموی بی شدم لباساداریصبح کھ از خواب ب 

 ختم،نرگسی ری گفتم و واسھ خودم چاری زدن، صبح بخی ھم میطبق معمول داشتن تو سر و کلھ 
 :جون گفت

 ی خستھ می برسری دره،ی بگشگاهی شرکت، بھ آلالھ گفتم واست وقت آرای خواد بریامروز نم _
 یش
 حوصلھ ندارم بھ خدا.... چرا نرگس جون؟شگاهیآرا _
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 رهی سشوار وقت بگھیگفتم فقط واسھ  _
 : با خنده گفتیرعلی ام،ی و چادرمو انداختم پشت صندلدمی کشیقینفس عم 

 دی کشی وقت خستتون نشھ انقدر زحمت مھیآوا خانم شما  _
 .مینی بیًما کھ اصلا شما رو تو شرکت نم....گھی دی رفتیخب حد اقل ھمون دانشگاھتو م_:آراد 
 : وارد آشپزخونھ شدرمحمدمیام 

 سلام _
د بچھ ھا قص.  لبخند بھ روم زدھی عقب و نشست و دی منو کشی روبرویھمھ جوابشو دادن، صندل 

 : گفترمحمدیرفتن داشتن کھ ام
 .امی بخورم باھاتون می چاھی منم دیبچھ ھا صبر کن _

 :نرگس جون گفت 
 ی ری خودت میبعد خواست........تو بمون من باھات کار دارم _

 :بعد از رفتن بچھ ھا نرگس جون گفت 
 .می با بابات صحبت کردشبیآوا جان ما د _

 انداختم، دلخور رمحمدی نگاه بھ امھی سرخ شدم، ی کھ حساب دادی رو گونھ ھام نشون میحس داغ 
 گرفت بالا و می دستاشو بھ علامت تسلدینگاھمو کھ د. بودم، ازش خواستھ بودم بھم فرصت بده

 :گفت
 از زبون یحاج........ی زد بھ ھمھ چی داشت گند منیرحسیام........ خواستم بگمیبھ خدا من نم _

  کھ بھتر بوددی شنیخودم م
 :نرگس جون گفت 

 ؟ی گی میتو چ............ خواد نظرتو بدونھ یبابات م _
 :دلخور گفتم 

 رمی بگمی تصمی زودنی تونم بھ ھمیمنکھ نم..... خودمون بمونھشیً فعلا پدیشما قول داده بود _
 سقف کی ری حالت با ھم زنی بابات دوست نداره بھ ایول.....ستی نی عجلھ ایری گمیواسھ تصم _
 واسھ دی محرم بشی نظرش مثبت باشھ، بھ عنوان نامزدی حدودھیگفت اگھ آوا تا .........دیباش
 شتری بییآشنا

 : بر افروختھ گفتمرون،ی چشمام از حدقھ زد بھوی 
 ! بابا داده؟ھیشنھادی چھ پنیا.....؟ی چیعنی _
 خواد نا محرم ی فقط بھ خاطر گناھش نمیحاج.............. بفھمھیزی چی کھ کسستیقرار ن _
 دیباش

 : گفترمحمدیبابغض اومدم لب باز کنم کھ ام 
 رم ی چندوقت و منیمن ا..........حق داره نتونھ قبول کنھ....... نکن مامانتشیاذ _

 می کنی ، صحبتامونم ممی زنی می دورھی می ری آم با ھم میروزا م..........ھتل
 :نرگس جون با لبخند رو بھش گفت 

  مسئلھنی با ای نداریتو مسئلھ ا...... مشکل فقط مخالف بودن آواسیعنی _
 : پشت گردنشو گفتدی دستشو کشد،یانگار خجالت کش 

  گم چشمی مدی شما بگیًاصلا ھر چ..... دونم والاینم _
 !؟ی چھ گوش بھ حرف من شدھایتازگ_:دینرگس جون باز خند 
 .دی با خجالت خندرمحمدیام 
 :با بغض گفتم 

 ..... آلالھشی رم پیمن م _
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 : حرفمو قطع کردرمحمدیام 
 رم ی خونھ رو تصاحب کنم، من مستی حقش نگھید........ھی از اتاقت آوارت کردم کافنکھیھم _

 ھتل
 :نرگس جون گفت. بعدم بلند شد و رفت بالا 

  محمد بھ نظرت چطوره؟ریام _
 :دستامو گذاشتم رو صورتمو گفتم 

 . دونمینم _
  دلش رفتھاونکھ _
 ی زودنیآخھ بھ ا _

 واسم گربھ ی واسھ زن گرفتن کلرمحمدی کردم امیفکر م.........گھیکار دل د_:دیخند 
 دای پنی فرصت سبک سنگگھی شد کھ دری تو خونھ غافلگنیبچم ھمچ........برقصونھ

 بھ بابات  ساده رضاس منتی محرمھی اگھ دلت بھ نیبب......تا فردا فکراتو بکن.............نکرد
 ی اتفاقستیقرارم ن........... شھی مشتری کھ شناختتون بنھی احسنش ینجوریا.......بگم

 .  شھی خبردار نمی کسیحت............فتھیب
 
 

 : بودنیرحسی امی خورد،شماره ی داشت زنگ ممی تو اتاقم،گوشرفتم
 بلھ؟ _
 سلام _
 ؟یسلام،چطور _
  رو؟ی حاجیگفت حرفا........مامان باھات صحبت کرد؟.....یمرس _
 آره _
 ؟ی کنتی خری خوایتو کھ نم _
 نھ _
  ره ھتلی مرمحمدیام......؟..یپس چرا دمغ _
 رمحمدیمن مردم از خجالت جلو ام....... بابا داده؟ھیشنھادی آخھ چھ پنیا _

  کھ چقدر متعصبھی دونیم.....گھی دھیحاج_:دیخند 
 دونمیچم _
  بپرسم ازت؟یزی چھی.....آوا _
 بپرس _
 یفراموشش کرد............؟یمحمد چ _
 ی دی خجالتم می دارنیرحسیام _
 .......... خوام بگم اگھ دلت ھنوز باھاشھیفقط م..........نھ _
 ی درستھ چی دونم چی نمگھید..........سرخورده شدم.......... ازشدمیدل بر............نھ _

 . اعتماد کنمدی بای دونم بھ کینم.................غلط
 بودنش نامرد ی غربی با ھمھ رمحمدیام............. دونمی رو میزی چھیمن  _

  فکر کنتریجد................ قبلشھنیاخلاقاش ھنوز ع...............ستین
 ی کنی ممیی کھ راھنمایمرس _

 شبیاس د.ام. از اسی نداشتم ولوی بود، شماره رو ساس اومده.ام. قطع کردم واسم اسویگوش 
 : بازش کردمرمحمده،ی امی بودم شماره دهیفھم
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 آوا "
 !؟ی فکر کنشتری شھ بیم 
 ینی بی دم از اعتمادت بد نمیقول م......من 
 اگھ رفت و آمدمون محدود بشھ شناخت ھم واسمون سخت تره 
 "بذار منم راحت تر بتونم حرف دلمو بھت بگم 
جوابشو ندادم، ھمھ . سرعت بھ محمد دل بستمنی کردم چون منم بھ ھمیرفتم تو فکر، درکش م 

 ری محسوس و غی شده بودم، ابراز محبتاجی رفت کھ گی مشی انقدر داشت بھ سرعت پیچ
 نی رو کھ محمد باعث شده بود از بی شد اعتماد بنفسی با عث میی جوراھی محمد ریمحسوس ام

 :دیاسش رس.ام. بعد دوباره اسقھیچند دق. ارمیب بره دوباره بھ دست
  دوست دارمیلیمن نجابتتو خ "
 " تو چشماتویایو خجالت و ح 
 و حجابو ول کرده بود و حاضر بود جونشو واسھ ای خودمون حرانی انی شد؟محمد تو ھمی میعنی 

 اینبود دنبال ح رانی کھ سالھا ارمحمدی مثل امیکی باشھ، اونوقت شی بده کھ ھمھ جوره پایدختر
 منو یچی شدم ، دوست نداشتم ھی متیاز شباھت اسماشون اذ. گفت نجابتمو دوست دارهیبود و م

 .  کھ بھم کرده بود بندازهیینای محمد و توھدای
 

 آخرش د،ی خندی کردم، فقط مفی ماجرا رو واسش تعری ھمھ شگاه،ی آرامی با آلالھ رفتظھر
 : شدم و گفتمیعصب

 ؟ی خندی میچتھ تو ھ _
 خورد یبھش نم......... سوسولھیلی پسره خنیآخھ ا.....دیببخش_:دستشو گرفت جلو دھنشو گفت 

 دختر لوندارو نی از ایکی دست گھی گفتم لابد چند وقت دیمن با خودم م...... بخوادیپی تنیزن ا
 . زنمھنی گھ ای مارهی مرهی گیم

  نرگس جونھیکارا _
 طنتاشیاساش و ش.ام.اگھ کار نرگس جونھ اس.......... جونھ ھمش کار نرگسمی شھ بگینھ نم _

 خوشش اومده ازت.......ھ؟یواسھ چ
  ھفتھ؟ھیآخھ تو  _

 :شونھ ھاشو انداخت بالا،دوباره گفتم 
 کھ بابا داده،اصلا یشنھادی پنی مخصوصا با استمی راحت نگھیاصلا د..... شده تو خونھیجو بد _
 کنھ انگار ی نگام می حرصی جورھی نیرحسیام....... تونم تو صورت بچھ ھا نگاه کنمی نمگھید

 و آلالھ منو سر راه رسوند خونھ و خودش رفت خونشون تا دمیموھامو سشوار کش..باباشو کشتم
 کت و عیمنم رفتم تو اتاق و سر. میساعت پنج قرار بود واسھ مراسم عقد اونجا باش. بشھادهآم

 ھر کدوم تو اتاقاشون مشغول بودن، نرگس جون ای خونھ نبودن ای دونم پسرا ینم.دمیشلوارمو پوش
 و ارهیب  خواست بھونھیاره،می از تو اتاق بالا برام بمویی طلای آماده بود، ازش خواستم کفشاًبایتقر

 یتا وقت.  صداش زدم کھ دلش واسم سوخت و با خنده رفت بالای التماسھی با یخودمو بفرستھ ول
 و برق لب زدم و از ملی خرده رھی کنم، فقط شی اومد من آرایگرده رفتم تو اتاق، بابا خوشش نمبر

 تا خشک ردم زدم و صبر کیی و بھ ناخنامم لاک طلادمی رو پوشیی طلایکفشا. رونیاتاق اومدم ب
 و چادرمو انداختم رو دستم، دم دمی نرگس جون اعلام کرد کھ وقت رفتنھ، پالتومو پوشیوقت. بشھ

 : خواستم چادرمو بپوشم کھ نرگس جون از دستم گرفتش و گفتیدر م
  شھی موھات خراب م،ی خواد چادر سرت کنیامشب نم _
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 نرگس جونم با خنده پشت سرش رفت، رون،ی گفت و جلوتر از ما ھا رفت بیبابا استغفراللھ 
 : با خنده گفتیرعلیام
  وقت خراب نشھھی شما یمامان جون، موھا _

 : و بابا با لبخند رو لبش چپ چپ نگاش کرد و گفتمیدیما خند 
 ی نسوزون پدر صلواتشیآت _

 :نرگس جون گفت 
  از سن مو درست کردنمون گذشتھ مادرگھیما د _

 .... کھنی بھتر موندی امروزی بزنم بھ تختھ از صد تا دختراد،ی داراریاخت_:آراد گفت 
 . زد و صداشو در آوردیرعلی امی آلاگارسون شده یند تا ضربھ بھ موھابعدم با دستش چ 
 نگاه ھی نھییبابا از تو آ. حرکت کردنگھی دنی ماشھی و پسرا با نی ماشھیمن و نرگس جون و بابا با  

 :بھم انداخت و گفت
 ؟ی شد ؟فکراتو کردیچ _

 : جون گفتن،نرگسییسرمو انداختم پا 
 . خرده فکر کنھھی دی فرصت بد،ی زودنیآخھ بھ ا _
 خوام امشب بفرستمش با یم........ خونھھی تو ستیدرست ن...... جوونن نایا...... ندارهتیخوب _

 .آلالھ بره
 شتری خرده بھی آوا دیحالا شما صبر کن....... ره ھتلی مرمحمدی باشھ، امینجورینھ،اگھ قرار ا _

 .  رهی محمدرمی فردا شب امدی نرسجھیفکر کنھ،اگھ بھ نت
 

 نشستھ زی مکی دور لای ھتل برگزار شده بود، من و نرگس جون و آلالھ و لھی تو تالار یعروس
 واسھ لی فامی دخترای بازنیری بھ خودشی من بود و پرستو کنارم، با آلالھ کلیترانھ رو پا.  میبود

 تم دونسیم. ھم بد نبودنافھی و قپی سھ تا پسر داشت کھ از نظر تم،بالاخرهیدینرگس جون خند
 و قصد ازدواجش باعث شده بود ھمھ برن تو رمحمدی خبر برگشتن امرمحمده،ی امشترشونیھدف ب

 ھر کدوم از ینیری بھ نرگس جون نشون بدن، بعد خودشی جورھی و ارادتشون و دنیخط نقشھ کش
 کردم، کھ یغرور م احساس یی جوراھی انداخت و من ی نگاه بھ ما مھیدخترا نرگس جون با لبخند 

.  دارمتی و نسبت بھ ھمشون ارجحدمی و مامانش کاندرمحمدیً دختر فعلا فقط من واسھ امنھمھیا نیب
 ھم کھ تازه متوجھ موضوع شده بود، با لای انداختو لی بھم می اکھی تھی یآلالھ ھم با خنده ھ

 ، گرفتمی جو موجود قرار مری داشتم تحت تاثیی جوراھی. کردی دار بھ من اشاره می معنیلبخندا
 ری رو از زیاس و باز کنم و بخونم،آلالھ گوش.ام. بلند شد، تا خواستم اسمیاس گوش.ام.زنگ اس

 : از دستم چنگ زد و بعد از چند لحظھ با خنده دادش دست منو گفتزیم
 جواب بده _

  گذره؟ی خوش می خانم ؟عروسیچطور:" محمد بودریاز ام 
 کنھ کھ دارم از ی چپ چپ نگاھم مکباری قھی چند دقنی من ھمچیتھ جلو شما کھ نشسی بابانیا 

 ." شمیترس زھره ترک م
 : جواب ندادم ، آلالھ گفتزوی رو گذاشتم رو میگوش 

  جوابشو بدهتی تربیب......ِا _
  نکن آلالھتیاذ _

 :آلالھ با خنده گفت 
  آخھ؟ستی زشت ندیشما بگ........ دهیاس زده آوا جوابشو نم.ام.نرگس جون آقا محمد بھ آوا اس _
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 لای نگفت ، لیزی بھ آلالھ رفتم، نرگس جون با خنده سرشو تکون داد و چی اساسی چشم غره ھی 
 :خوشحال گفت

 ھ؟یپس مسئلھ جد.......اووووو _
 :نرگس جون جواب داد 

 دیبذار............رهی خرده سختگھی خانم نی خب ایول...... دلش رفتھ ی پسر من کھ حسابنیا _
 .ستی کاراش دست خودش ناریاخت............اون پسره ھول شده.............راحت فکراشو بکنھ

 : برداشت و شماره گرفتشویبعدم گوش 
آوا ھمھ .........؟ی زنیاس م.ام. بھ آوا اسی خبر داره داریحاج.......... سلامکیعل.......الو _
 ....... گھی بھ من مشویچ
 :نرگس جون گفت.  انداختمنیی رو قطع کرد من با صورت گر گرفتھ سرمو پای و گوشدیخند 

 . می بخندمی کنتشی اذکمیبذار  _
 رو بردارم و نگاه کنم، آلالھ برش ی روم نشد گوشگھیاس اومد، من د.ام. واسھ من اسدوباره

 :داشت و با خنده گفت
 "م؟یداشت"نوشتھ _

 .نای ایکارا خودمم خندم گرفتھ بود از گھید 
 ھم اومده بودن بالاو ونی ھا مونده بودن، آقای رفتھ بودن و فقط خودمونبھی غریآخر شب مھمونا 
 .  عروس تا خونشی بدرقھ ی خواستن ھماھنگ کنن واسھ یم

 و یرعلی جوونم پشت سرش، امی دخترو پسرای بود و ھمھ ستادهی سن پشت بھ ھمھ ای بالاعروس
 لجاجت ی داشت بھ زور منم بفرستھ ، ولی بودن کھ رفتن، نرگس جون سعیی نفرانیآرادم جزء اول

 کھ فقط رمحمدیعروس گل و پرتاب کرد و از ھمھ جا پرت شد تو بغل ام. کردم و از جام بلند نشدم
 . اومد سمت مای شد و می از اونجا رد مشتدا
 : زدادی از اون وسط فریرعلی بلند شد و امتی و سوت جمعغی دست و جیصدا 

 رمحمدهی امیداماد بعد _
  با خنده دستھ گل و رو ھوا تکون داد و اومد سمت مارمحمدیام 
 : بھ مسخره سرشو تکون داد و با خنده گفتلایل 

 . شدی خدا فقط داشت از اونجا رد می بنده نیا......ھ؟ی چینی بیقسمت و م _
 دستھ گل و گرفت گشیت د مسخره دستشو زد پشت کمرشو با دسمی تعزھی با خنده و رمحمدیام 

دوباره . لبمو محکم گاز گرفتمنوییمن از خجالت با صورت سرخ شده سرمو انداختم پا.سمت من
 ی اساسی چشم غره ھی گفت بابا یآلالھ م.  بھ خصوص پسرا بلند شدتی دست و سوت جمعیصدا
 :دمی شنرمحمدوی امیصدا. فتھ ررمحمدیبھ ام

 .قسمت بود......گھی کرد دشی شد کاری نمیشرمنده حاج _
 کھ نمیآرم. رهی داشت جلوشو بگی سعی نگاه بھ بابا انداختم، خندش گرفتھ بود، ولھی ی چشمریز 

 . دی خندی مھیراحت داشت مثل بق
 

صبح جمعھ بود و ھمھ .رونی از اتاق برم بیی دونستم با چھ روی شدم ،نمداری کھ از خواب بصبح
آروم درو باز .یی رفتم دستشوی مدی نبود بای چاره ای ول خرده دست دست کردمھی. تو خونھ بودن

 سرو صدا از جلو کانتر ی بی جورھیھمھ تو آشپزخونھ بودن،.رونیکردم و از اتاق رفتم ب
 : تو راه برگشت نرگس جون مچمو گفتیول. کس متوجھم نشدچی رد شدم کھ ھنھآشپزخو

 دی جوشیچا.... مادر صبحونھ ایب.......ی شدداریبالاخره ب......آوا _
 سلام _
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  ماه نشستتیسلام ره رو _
 ....صورتمو شستم بھ خدا _

 نشستھ زی ھنوز ھمھ دور می رفتم تو آشپزخونھ ، ھمھ بودن، صبحونشونو خورده بودن ولد،یخند 
 و آراد در مورد شرکت یرعلی و امنیرحسیام.ختمی ری و واسھ خودم چایبودن، رفتم سمت کتر

 گوشھ ساکت نشستھ ھی مثل بچھ مثبتا رمحمدمی تو فکر بود و امری کردن و بابا سر بھ زیصحبت م
 از بابا گرفتھ بود کھ انقدر سر یزی جیخی توبھی کنم ی کرد، فکر می می بازشی خالوانی با لو بود
 . شده بودریبز
 : کھ نرگس جون گفترونیخواستم برم ب 

 . صبحونھنی بشایب _
 .رمیممنون س _
 ای گم بی پوست و استخون می شی میدار..... گرفتھادی دی حرف جدیھ...رمی کھ سی چیعنی _
 نیبش

 : نگاه بھم انداخت و گفتھی بود، بابا نییناچار نشستم کنار بابا، سرم ھمچنان پا 
  بابا؟یخوب _
 ممنون _

نرگس . بوددهی شده بودم و دل درد و کمر درد امونمو برودی خوب نبودم،صبح زود پرتشیواقع 
 تونم صاف ی وقتا آروم و قرار ندارم و نمنجوری دونست ای شناخت و می منو میجون کھ عادتا

 میکم کم از چا.  نبات بزرگ انداخت توش ھی و از جلوم برداشت و می چاوانی لنمی بشی صندلیرو
 : گذاشت جلوم و گفتمی تخم مرغ عسلھی کزدم کھ ی ممزه مزه
 ....بخور _
 یمرس _

 :ه و نخورده خواستم از جام بلند بشم کھ بابا گفتخورد 
 . بھ من بگوتی واسھ محرمتوی قطعمی تصمد،ی آخرتونو بزنی حرفان،یی پانی بررمحمدیآوا با ام _

 ی جلونمی نداشتم کھ برم بشطشویحالم خوب نبود، شرا. ھو انگار برق گرفتھی رو یرعلیآراد و ام 
تا خواستم لب .ارمی تونم واسھ بابا بی می دونستم چھ بھونھ اینم.  و باھاش صحبت کنمرمحمدیام

 :از لب باز کنم بابا گفت
 تی مونھ واسھ بعد از محرمی می فرصت خواستشتریاگھ ب....... فرصتھنی آخرنیا _

 وانی لھی قرص کف دستم گذاشت و ھی. نرگس جون با اشاره بھم فھموند کھ حرف بابا رو قبول کنم 
دلشوره ام کھ داشت . حالام اضافھ شدی ھیو کھ خوردم حالت تھوع ھم بھ بققرص. آب داد بھم
 . آوردیپدرمو در م

 رو ن،یی رفتم پانی زمری زیو از پلھ ھا. شدماطی و بعد ھم وارد حرونیمن از آشپزخونھ رفتم ب 
 سرد بود و لرز بھ نیرزمی زی،ھوا! گفتم؟ی بھش مدی بای خرده تمرکز کنم، چھیتخت نشستم تا 

 زی خمیاز جام ن.  در زد و اومد توی روی شھی چند ضربھ بھ شرمحمدیام. جونم انداخت
 : بھ طرفم گرفت و گفتوشدم،دستش

 . راحت باشنیبش _
 :بعدم اومد طرفم و اشارپ نرگس جونو کھ تو دستش بود انداخت رو شونھ ھامو گفت 

 .  رو روشن کنمی بده بخاری دارتی شھ، اگھ کبری گفت سردت میمامان م _
 چرخ بھ سمتم زد و گردنشو کج می نھی اومد و کنارم رو تخت نشستھ و ی از روشن کردن بخاربعد

 : لبخند محو گفتھیکرد و با 
 . شنومیم........بگو خانم .....خب _
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  بگم؟یچ _
 ی دوست داریھرچ _
  بگمی دونم چیمن نم _
  بگم؟یزی چھیمن  _
 اوھوم _
بھ نظر منم .............ی کنی نمی اظھار نظرچی ، ھی کشی خجالت میلیتو خ........ھیاجحق با ح _

 ،ھان؟ی گی و راحت تر حرفاتو بھم ممی شی مکتریحداقل بھم نزد....... بھترهمیمحرم بش
 ؟ی زودنیآخھ بھ ا _
  بھ صحبت کردن ندارماجی بگم من احتتشویواقع _

 :کف دستشو نشونم داد و گفت 
 ھیفقط ........ی گی نمیچیتوھم کھ ھ..............ی صافنقدریھم.................. شناختمینجوریا _

  مورد قبولم؟افھی و قپیسوال از نظر ت
 ی رفتارش تا حدی بھش بگم، حتومدی از من بر نمی کھ بود، ولنھی اتشی نگفتم، خب واقعیزیچ 

 ی چند روز کلنی برد بالا کھ تو ھمی و من و م ذاشتی بھم احترام می جورھیبرام قابل قبول بود، 
 ونداشت ذھنم و از محمد و مسائل مربوط بھ ا. اعتماد بنفس گرفتم، خب شوخ بودنشم دوست داشتم

 : و گفتدیخند.  قدرتشو نداشتم کھ بھش بگمی کرد،ولی میخال
 ............گھی مورد پسند واقع شدم دیعنیخب سکوتتو بذارم بھ قول مامان بھ علامت رضا،  _
_ ............ 
  شھ؟یم........... مسائل خودمو بھت ثابت کنمی ھی خرده بھم فرصت بده تا تو بقھی ایپس ب _

 ینجوری احساسات، محبت اری بگم، جوون بودم و تحت تاثی دونستم چی نمدم،ی کشقی نفس عمھی 
 :دوباره گفت. گذاشتھ بودری روم تاثی طرفدار داره کلی کھ کلی پسرھی

 باشھ؟ _
  بابام بگھیھرچ _

 : خرده مکث گفتھی با د،بعدمی خرده بھ عقب خم شد و خندھی 
 .ی شی قرمز مینجوری ایًمخصوصا وقت........یدوستت دارم خانم.......... مجازهگھیپس حالا د _

 : تو صورتم نگاه کرد و گفتنیی وبود، خم شد و از پانییسرم ھمچنان پا 
 حسن ھی خب یول............ حاضر بود گردنمو بزنھشبمیبابات بھ خاطر کار د _

 . رهی وصلت سر بگنی ده ای محی سر زبونا ترجفتھی اسمت ننکھیواسھ ا.............داشت
 
 بده،منم با اون حال خرابم دراز ھی خندونش رفت بالا تا خبر خودشو بھ بقی افھی محمد با قریام

 ھیفقط .  بدمصی غلط بودن کارمو تشخای تونستم درست ینم.  رو ھمون تخت و رفتم توفکردمیکش
 گذاشتن بھ حال خودم ی ساعتکیحدود . برام جالب بودرمحمدی امتیشخص. دونستمی خوب مزویچ

 . دارماجی احتیی تنھانی دونستن کھ بھ ای مم،باش
با . شدم و بعدم خوابم بردجید و گ کھ خورده بودم اثر کری تو فکر بودم کھ قرصینجوریھم 

 پشت سرش بود، آلالھ ھم ترانھ بھ اممی شدم، پداری پرستو رو صورتم بی کوچولوینوازش دستا
 : خوابالود گفتمیبلند شدم و نشستم و با صدا.  بودستادهی انی زمری زی پلھ نیبغل رو آخر

 سلام _
 .....سلام عروس خانم_:آلالھ خندون گفت 
 :حرفشو قطع کردم 

  ساده اسی نامزدھی فقط مثل تی محرمنیا.......نگو آلالھ _
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 دستھ گل می با تعزشبی آقا داماد دنی کھ ایاونجور.................منکھ الآن گوشام دراز شد _
  کشھی بھ آخر ھفتھ ھم نمنایخدمتتون داد من با خودم گفتم کار ا

 : و ادامھ داددیبعد خند 
بلند شو شادومادت اون .............بلند شو..................... کردم بھ صبح ھم نکشھینم فکر گھید _

 ..... وجود شما آروم و قرار ندارهیبالا ب
  آلالھگھی نکن دتیاذ _
 . بند نگاش بھ ساعتھھیبھ جون ترانھ اگھ دروغ بگم، _

 روبرو شدن با یرو. سمت در  کردم بھ تشونی و ھدادمیبچھ ھارو بوس.  و بلند شدمدمی کشیپوف 
 : آلالھ گفتمم،بھیدیپشت در بالا کھ رس.  آقارسولو بگویبابا و پسرا رو نداشتم، وا

 تو جلو برو _
 سلام دادم و خواستم ھی. افتاده رفتم تونییپشت سرش با سر پا. لبخند زد و جلوتر از من وارد شد 

 ی جعبھ ھی و دیمحکم صورتمو بوس. غلش تو بدمیبرم تو اتاقم کھ نرگس جون بازومو گرفت و کش
 : و گفترونی بدشیآلالھ با خنده از دستم کش. کوچولو گذاشت کف دستم

 .نمی ببدیمنم با _
 :نرگس جون گفت. خوشگل بود. بودیمی قدیلی خی گردنبند طلاھی. در جعبھ رو باز کرد 

راستش من نگھش داشتھ بودم واسھ آوا ، گفتم چھ ........ بھ دخترادهی چند نسلھ از مادرا رسنیا _
 . مال آواسنیعروسم بشھ و چھ نشھ ا

 رونی و آراد رفتھ بودن واسھ ناھار از بنیرحسیام. دی ھم اومد سمتمو صورتمو بوسلایل.ممنون _
اھنگ کرده بود  آشناش ھمی از حاج آقاھایکی گفت بابا ھم با ی کھ آلالھ منطوریا. رنی بگیزی چھی
 . محرممون کنھادویب
 : بلند شدمیاس گوش.ام. اسیبلافاصلھ صدا.  پناه بردم بھ اتاقمعیمن سر 

 ؟ی شدی چشممون بھ جمالت روشن بشھ، فراریخانم خانما نذاشت _
 ی خشک و جدیلی کردم خی فکر ملی کارا باشھ،اوانی اومد اھل ایبھش نم. لبخند رو لبم نشست 
 . باشھدیبا
 بچھ ھا ھم دور و برم بودن و آلالھ رون،ی دل درد تو اتاقم موندم و نرفتم بیموقع ناھارم بھ بھونھ  

 تا لباس میمیبعد ناھار آلالھ بھ زور با خودش بردم بالا تو اتاق قد.  ھممون غذا آورد تو اتاقیبرا
 دی نشدم سفیاضدلم واسھ اتاقم تنگ شده بود، برخلاف اصرار آلالھ ر. عوض کنم و آماده بشم

حاج آقا کھ اومد بچھ ھا . دمی پوشی با شال و شلوار سورمھ ای صورتی اندامی مانتوھیبپوشم و 
 با لبخند کنار خودش برام جا باز کرد ،آروم نم،ی بشرمحمدیحاج آقا ازم خواست کنار ام.صدام زدن

 :کنار گوشم گفت
  بپرسم؟یزی چھی _

 سرمو تکون دادم 
 . فھممی نمھ؟منی چی صورتنی ایفلسفھ  _

 : و گفتمدمی دست رو مانتوم کشھی 
 .دوستش دارم _

 : گفتنیی سرمو انداختم پاعیتو چشمام نگاه کرد، سر 
 . منم دوستش دارمنمی بی کنم میحالا کھ فکر م _

لبامو .  جمع کنمشموی ندی اخم بھم نشون داد کھ باھی با نیآرم. خندم گرفتھ بود، لحنش طنز داشت 
 : و گفتدی کشمونی آه پرو پھی لحن خنده دار ھی باز با رمحمدیام.رو ھم فشار دادم تا نخندم

 ظلمھ بھ خدا...........آخھ چھار تا برادر زن.......... خدایا _
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انقدر با عضلات .  منو باز کنھشی گفت کھ نی مییزای چھی یباز خندم گرفتھ بود، بدجنس ھ 
 :باز گفت.رده بودم کھ نخندم گونھ ھام درد گرفتھ بود کیصورتم باز

 نی ببافشویق....... بھمزهی بروی گرده ھمھ چی آتو مھی و نگاه کن، دنبال نیرحسیالان ام _
 گشی گاه دست دھی دستشو تکھی بود و ساعد ستادهیکنج چارچوب در ا. انداختمنیرحسی نگاه بھ امھی 

 . کردی میچونش داشت باز با دوتا انگشت با یکرده بود و فکر
 . رفت تو ھمنیرحسی امی اخمام،یدی و آروم خندرمی خودمو بگی نتونستم جلوگھی دندفعھیا 
  
 

با .  رو بھ من منتقل کنھی حاجی تنھا صحبت کنم تا حرفانی ارغوان ازم خواستھ بود با آرمیحاج
 ی تخت بدون رو انداز گوشھ ی روم،ی و رو تراس صحبت کنمی برمی دادحی ھوا،ترجیوجود سرد
 با ی جورھی من ،ی جلوینی پشت سرمون آمد و موقع گرفتن سی چاینی سھی آلالھ با م،یتراس نشست

 یلی رو جلوم گرفت کھ ناخودآگاه لبخند رو لب منم نشست،خینی سزیلبخند و نگاه محبت آم ھی
 برداشت و آلالھ شوی چامنیآرم. رهی خواھر کوچولوش داره سرو سامون بگنکھیخوشحال بود از ا

 : گفتنیآرم.ھی دونستم حرفاشون چیرفت،خودمو آماده کرده بودم، م
 کھ باھات یگفت بعدازظھر......... رو خودش بھتون بگھ زای چی سرھی دوست نداشت یحاج _

 الشی نھ گفتھ،خب، از اون نظرا خای ی قصد موندن دارنکھیصحبت کرده در مورد کار و خونھ، ا
 آوا دختره یدیًحتما خودتم تا حالا فھم...... مونھی مزای چی سرھی خب یول...... راحت شده بود

 بھش یلی خوام حواست خیم.........و در ضمن مھربون و دل رحم.........ھیساده و حساس یلیخ
 ی خالی مادرشو از دست داده، درستھ کھ نرگس جون جای بچھ تو ھفت سالگنیا...........باشھ

 ... سختو گذرو ندهیلی بحران خھی بالاخره یامانو پر کردن واسش ولم
 : و گفتدی نوششی خرده از چاھی. حرفش تکون دادمدییسرمو بھ تا 

 و چشم تو نی خونھ اھی کھ تو نھی فقط واسھ اتی محرمنیا...........درضمن بابا خواست بھت بگم _
 ... مدت دستت امانتھنی آوا تو ارمحمدیام........ باعث گناه نشھنی شیچشم م

 .نییسرمو انداختم پا 
 .فتھی بی اتفاقستی قرار نتی محرمنی کھ با ای راحت کنالمونوی خوام خیم _

 : باز ادامھ دادنیآرم. گذشتی داشت می قرار من چی دل بنی دونھ تو ایخدا م 
 سر دی و بردیری رو بگیوس دفعھ عقد و عرھی نیدی رسنیقیتا انشا الله ھر وقت در مورد ھم بھ  _

 .تونیزندگ
 :بازم ادامھ داد.  گرفتمقی نفس عمھی 

 .دی و انجام بدشگاهی آزمای و کارادی فرصتم برنیدر اول _
 :با لبخند گفت. بازم سرمو تکون دادم 

 گھ؟یقبولھ د _
 : نبود، گفتمیچاره ا 

 ھ؟ی حرفا چنیا _
 :بعدم با لبخند ادامھ دادم 

 .ھیلی سرعت دردونشو سپرده دستم خنی بھم اعتماد کرده و بھ ای حاجنکھیھم _
 .دیآروم خند 

 ...ارهی پدرتو در می حساس و دل رحم چھ جوری ھمون دردونھ ینی بیحالا م _
 :دستشو زد پشتم و با لبخند گفت.دمیخند 

 . تو، سردهمیبلند شو بر _
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 رو ییزای چھی، مشخص بود آلالھ ھم آلالھ کنار آوا نشستھ بود، صورتش سرخ بود. میوارد کھ شد 
 :آلالھ با لبخند گفت.رفتم و کنارش نشستم .  دادهیداشتھ بھ اون تذکر م

  براتون؟ارمی بیچا _
 : آوا گفتمی افتاده نیی چشمک بھش زدم و با اشاره بھ سر پاھی 

  اس؟کارهی چنجای خانم انیپس ا _
 . کنھی منی چند روز و سبک و سنگنی ایاداره با خودش اتفاق.......اون ھنوز تو ھپروتھ _ 

 :آروم گفتم. شد برامی میبعدم با خنده رفت سمت آشپزخونھ، دوستش داشتم، خواھر زن خوب 
 گناه دی شی گھ محرمتون کردم کھ چشم تو چشم می میحاج..........؟ی کنینگام نم......آوا خانم _

 ذاره آدم تو چشماش نگاه کنھ کھ ی می دختر شما کنی ای خواستم بگم حاجیم.........نداشتھ باشھ
 بخواد گناه بشھ؟

 .دیآروم خند 
  صفا؟می برمی شمی جیایم _
 ! نھیوا _

 : آروم گفتمی داشتم با صدای کھ فنجونو بر منطوری بھ سمتمون اومد، ھمیآلالھ با دو تا فنجون چا 
ناه نداشتھ باشھ با ھم چشم تو  گھ محرمتون کردم کھ نگاھتون بھ ھم گی میآلالھ خانم حاج _

 . گناه ندارهگھیحالا کھ د...... کنھگامی بار نھی خانم نی کنم اکاری نظرتون من چن،بھیچشم
 :دی خندیآلالھ نخود 

 ھی خوبزی خرده صبرم چھی _
 . دمیخند 
 

 رو کھ خوردم رفتم سمت ی کردم، چای صبر مدی آوا بمونم حالا حالاھا بادی خواستم بھ امی ماگھ
 :مامان و گفتم

 !مامان _
  مامان؟ی گی مینجوری ایالتماس دعا دار....ھ؟یچ_:دیخند 
 .می بزنی دورھی رونی بمی بریری گی آوا رو از باباش میاجازه _:دمیخند 
 از جام بلند شده بودم، سھ تا نوه نکھی سرگرم روزنامش بود، بھ محض ایسرشو تکون داد، حاج 

 نگاه ھی ی صحبت کرد و حاجینواده جامو رو مبل گرفتھ بودن، مامان آروم آروم با حاج خایھا
 :بھ من انداخت و گفت

 . بشھ آوا خونھ باشھروقتی دنکھی خوام قبل از ایم _
 .رو چشمم _

 . یآوا جان مامان لباس گرم بپوش ، امروز حال نداشت_:مامان گفت 
 ھی زودتر بھ فکر دی برداشتم، بالمویآوا بلند شد و رفت تو اتاقش ، منم رفتم بالا و کت و وسا 

 . و لازم داشتننشونی شد ادامھ داد، بچھ ھا خودشون ماشی نمینجوری افتادم، ای منیماش
 : کھ رفتم آوا ھم آماده بود، بچھ ھا ھم مثل سھ تا جوجھ اردک دنبالش بودن،آلالھ اومد و گفتنییپا 

 . منشی پدیای برونی ره بیبچھ ھا آوا داره م _
 : گفتامیپ 

 . رمیمنم با عمھ جونم م _
 :آلالھ با خنده رو بھ من گفت 

 . آقا محمدیسھ تا ھوو دار....... و درستش کنایحالا ب _
  بھ حالمیوا..........فکر کن،سھ تا ھوو ،چھارتا برادر زن_: و آروم گفتمدمیخند 
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 ی بود بچھ ھا رو راضیبالاخره ھرجور.دی خندیآلالھ غش کرد از خنده و آوا ھم آروم آروم م 
 .رونی بمی بمونن و ما اومدششیکرد پ

 
 ھدف تو ی جور بنی،ھمرونی برد باطی از حنوی لبخند بھم زد و ماشھی کھ کنارش نشستم ،نیتو ماش 

 خرده کھ ھی کرد،ی می و خلوت، آروم رانندگلی جمعھ بود و ھمھ جا تعطم،یدی چرخیشھر م
 :گذشت گفت

 ؟ی گی نمیچیخانومم ھ _
 .... بگمیچ _

 ی جورھی ن،یی پاختی رھوی نمی تو سیزی چھی انگار ،ی تماس پوستنیدستشو گذاشت رو دستم، اول 
 ھی حس خوب، ناراحت نبودم،محرمم بود و گرفتن دستم با دست بزرگ و مردونش ھیشدم ، 

 سرعت نی خواستم کھ بھ ای کھ اونقدر منیھم.  دادی بھم مالی و آرامش خنانی حس اطمیجور
 ی ولدمی کشی کردم پناھم شده، درستھ کھ خجالت می بود، احساس منیری برام شوداقدام کرده ب

 ری صداش کنم،امری محمد باشھ ، دوست داشتم امادآوری خواستم برام یمدوست داشتم صداش کنم، ن
 و بالا آوردش و دی از عرق شرم شد، آروم خندسیدستم کھ خ. قلبمریتنھا،دوست داشتم بشھ ام

 .دیپشتشو بوس
 کھ مییعاشق وقتا..... خجالتتنیھم.........ھ؟ی کھ منو جذبت کرد چیزی چنی اولی دونیم _

 .ی شی می خوردنیلیخ......... اندازهیصورتت گل م
 .دیاونم لبخند زد و دوباره دستمو بالا آورد و پشتشو بوس. بار نگاش کردم و لبخند زدم نی اولیبرا 

 رونی بمی برمیً احتمالا واسھ شام نتوننیواسھ ھم........می امر فرمودن سر شب خونھ باشیحاج _
 ؟ی موافق توپ کھی عصرونھ ھیبا ....یول............

 .با لبخند سرمو براش تکون داد 
 .... وروجکای عشوه نیآخ اونجور _

از کاراش .دی گونمو آروم گرفت و بعد پشت دستشو بوسشیبعدم با دو تا انگشت اشاره و وسط 
 . بوددی کارا ازش بعنی باشھ ای جددی بایلی کردم خی کھ فکر میپسر. گرفتیخندم م

 
 کھ بھ محض قرار گرفتن ی عرق سردنیا.  دستشو دوباره گرفتم تو دستممی شدادهی کھ پنیاز ماش 

 کرد کھ یبرام مشخص م.  حسو داشتنی ترنیری کرد برام شسیدستش تو دست من کف دستشو خ
 چقدر نی و ارهی گی مرد قرار مھی باره کھ تو دست نی اولی و کوچولوش برافیاون دست ظر

 در ارمی آخھ طاقت بی بھ من رحم کن، چھ جورایخدا"ت کھ بود، فقظ از دلم گذشمند من ارزشیبرا
 زوی و ممی شاپ کھ شدی آروم و قرار نداشت، وارد کافنمی،قلبم تو س" ن؟یری وجود شنیمقابل ا

 .  مشت آب سرد آروم کنمھی التھاب تو دلم و با نی پناه بردم کھ ای بھداشتسی بھ سروم،یانتخاب کرد
 

 فرار کرد تو اتاقش، اسمشو واسھ خودم گذاشتھ بودم جوجھ عی آوا دوباره سرمی خونھ کھ شدوارد
.  شد ی باورم نمیی جوراھیخودمم . لباسامو عوض کردم و افتادم رو تخت. منم رفتم بالا. یفرار

 ی بود ولمم آوا محرگھی گرفت،خب آره دم؟خندمی متاھل ھم دارًبایآدم تقر. متاھل بودمًبایمن الان تقر
 :اس زدم.ام.براش اس.  متاھلًبای شھ آدم تقری منی امانت، ایع ثانوتا اطلا

 " شد؟ی من چیوانی لی من، چایجوجھ فرار "
 "؟ی جوجھ فراری گی میبھ ک:" جواب دادعیسر 

 ی جوجھ ھی ی شیخب م. تو اتاقتی کنی فرار مدهی کھ خونھ نرس،ھنوزمیبھ تو، جوجھ کھ ھست "
 "ی زنم جوجھ فراری منم صدات م،یفرار
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 تونست، یرودر رو نم.  زد یلبخند رو لبم نشست، داشت اسمم و صدا م"ری امی بدجنسیلیخ "
 : دی کشیھنوز خجالت م

 " تویری امر؟نفسیجون ام "
 : و نوشتمدمیاس ھم خجالت؟خند.ام. سرخ شده واسم فرستاد، آخھ با اسی کلھ ھیعکس  

 از من گھی کھ درمی سرخت بگی گاز از اون لپاھی دیبا. اتاقم کارت دارماری منو بردار بیچا "
 "یخجالت نکش

 " از خجالتم خوشت اومدهی خودت گفت،ی دوستم ندارگھی کھ دیاونجور "
 : کردی می خوب بلبل زبونینجوری من ایجوجھ  

 ."می کنی می فکرھی واسھ خجالتتم اری رو بردار بییحالا تو چا "
 تو اتاق ارمی بردارم بی تونم جلو بابام چای منکھ نمارم،ی برات منیی پایوقت اومد باشھ ھریچا "

 " از خجالترمی میتو،م
 " رسم وروجکیبھ حسابت م "
 " آماده کنمتویی خبرم کن،چانیی پایای بیخواست "
 : و نوشتمدمیخند 

 ."امیدارم م "
 مامان دستمونو خونده بود، نگام کرد و رون،ی ،آوا ھم ھمون موقع از اتاقش اومد بنییرفتم پا 

 قبل از برگشتن ما رفتھ بودن، از پسرا نی مبل، آلالھ و آرمھی یسرمو خاروندم و نشستم رو. دیخند
 یکشتھ  ، آوردیآوا رفت تو آشپزخونھ و برا ھمھ چا. فکر کنم تو اتاقاشون بودن.  نبودیھم خبر
 رو ازش ینی من کھ گرفت، سیبعدم مامان، جلو باباش، ی رو گرفت جلوینی اول ساستشم،یاون س

 ی کنارم،منظورمو گرفت، لبشو گاز گرفت ولنی توھم بشنکھی ایعنی ز،یگرفتم و گذاشتم روم
 :مامان گفت. نشست کنارم

 بالاس، تا موقع شام نمیرحسی امرونھی کھ بیرعلیآوا جان مامان شالتو بردار، راحت باش، ام _
 .ادی نمنییپا
 ستی دست خودم نارمی اختست،منینھ،الان وقتش ن" خواستم بگمیم.  من باز سرخ شد یجوجھ  

 :آوا گفت" جلوم از سرش بردارهشویاگھ الان روسر
 .راحتم نرگس جون _

منم . دخترشیای حجب و حنھمھی کرد از ای مفی لبخند نشست رو لبش، کدیباباش حرفشو کھ شن 
 .  وقتش نبود کھ حجابشو بردارهلبخند زدم بھش، برا منم بھتر بود، الان

 گذشتھ بود کھ منم بلند شدم و رفتم ، قھیچند دق.  کھ رفت تو آشپزخونھ آوا ھم دنبالش رفتمامان
ساکت بود و تو خودش، وارد .  کردی کرد و آوا ھم سالاد درست میمامان داشت کتلتاشو سرخ م

 :کھ شدم مامان با خنده گفت
 .رمحمدی آقا امیکم طاقت شد _

 :مامان گفت.  روبروشی صندلھینشستم رو .ی من باز سرخ شد و خوردنیلبخند زدم، جوجھ  
بلند ..........ی خونھ کمک کنی تو کارای کننی از حالا تمردیبا....... اونجانی بشریبلند شو، نگ _

 . باتوزی مدنیشو، چ
 : و گفتمدمیخند 

 . کشھیخانومم جور منو م _
 :مامان گفت. دیآوا خند 

 .ی پا بھ پاش کمکش کندی با،ی ذارم بھ بچم ظلم کنی من می کنی م،فکریغلط کرد _
 :رو بھ آوا گفتم 
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 آره؟ _
 :گفتم. سرشو تکون داددیی و بھ علامت تادیآروم خند 

 .  شما دو تاھی ھمدستنی بھ حال من با ایوا _
 
 
 
 ی ھم آروم آروم باھاش می مرده بود از خنده، حاجدی دزی مدنی کھ اومد و منو در حال چنیرحسیام

 : بھ آوا گفتنیرحسید،امیخند
 ؟ی دست بھ کار شدی زودنیآوا بھ ھم _

 . کردن منو آدم کنن، فکر کنیکی دوتا بانو با ھم دست بھ نیا_: و گفتمدمیخند 
 !م؟ی زدی حرفنی ھمچی ما کر،یام....ِا_:آوا با اعتراض گفت 
 انگار ھوی.  کردنی داشتن با لبخند نگاش منمیرحسیاسممو کھ صدا زد بھش لبخند زدم، مامان و ام 

 : ، کھ بازوشو گرفتم و گفتمرونی اومد از در آشپزخونھ بره بیواشکی گفتھ، ی چدیخودش فھم
 .یھمش در حال فرار.......ی گم جوجھ فراری بھت می براچیدیفھم _

 .دنی خندی بلند می ھر سھ داشتن با صداگھی ،دی و مامان و حاجنیرحسیام 
 : بالا، بھش گفتممی رفتنمیرحسیمن و ام.  گفت و رفت تو اتاقشریبعد شام آوا شب بخ 

 . خوام جور بشھی تر معی خوبم، سرنی ماشھی دنبال نیرحسیام _
 . از دوستامیکی شی برمت پیباشھ ،فردا م _
 ؟ی شد؟قولنامھ کردیاون آپارتمانھ چ _
  روزانی ھمدیشا...... گھ خوبھی می حاجیول.........نھ ھنوز _
  بزرگتر بود نھ؟شیی روبرویواحدا _
 .....آره ،اونا دوخوابھ اس _
 ھ؟ی چھ جوری دونی ممتاشیق _
 .... پرسم براتیم _
 ........میری ھمشو بگی اگھ جور بشھ، دوتا روبرونمیبب _

 ت؟ی تو کار احساس مسئولیرفت_:لبخند زد 
 :بمیدستامو کردم تو ج 

   سرعت پابند بشمنی کردم بھ ایفکر نم _
 : زد بھ پشتم و گفتدستشو

 ی برنامھ دی خوای میک..........ھ؟یحالا برنامتون چ...........ریمنکھ گفتم آوا رو دست کم نگ _
 د؟ی بذاریعروس

 رهی بگمی تصمدیآوا با.....بھ من باشھ کھ ھر چھ زودتر بھتر_:شونھ ھامو انداختم بالا 
 یش دادایبدجور از دست رفت_:دیخند 

  کنھ آدموی دختره جادو منیا _
 " دخترهنیا" یباز گفت _

 خوبھ؟......یخب جوجھ فرار_:دمیخند 
 ی روش گذاشتیحقا کھ اسم خوب_:دیخند 
  

جالب بود .  شرکتمیاس زد کھ صبح با بچھ ھا نرم و صبر کنم با ھم بر.ام. بھم اسری شب امآخر
 دونستم خواب ی نمن،یی بود پاومدهی ھنوز نریام. یای نگفتن چرا نمچکدومیکھ وقت رفتنشون ھم ھ
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 ھی ی مرتب کردم وبراکمی صبحونھ رو زیبابا ھم کھ رفت، رو م. ادی خواد بی و نمدارهی بایمونده 
 دی دی کرد،وقتی ممونھینرگس جون داشت واسھ ناھار ظھر برنج پ. ادی برمحمدی تا امدمینفر چ

 :نگاھم بھ ساعتھ گفت
 .ت خواب نمونده باشھ وقھی نیبرو بالا بب _
 .ادیً حتماالان مگھینھ د _

 .ی کندارشی بی شناسم،مونده تا بریمن پسر خودمو م_:دیخند 
 : گفتمطنتیمنم با ش 

 . کنمی مدارشیباشھ الان ب _
 :ی آوردم و شمارشو گرفتم ولرونی ببمی از جمویو گوش 

 " باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م "
 :دی خنددی وا رفتمو کھ دی افھینرگس جون ق 

  شد؟یچ _
 .شیخاموشھ گوش_:دلخور گفتم 
 : توش و گفتدی صبحونھ رو چلی وسازوی می گذاشت روینی سھی.دیباز خند 

  بالا؟ی بریصبحونشو م............ منو بکشی دهی پسر محبت ندنی بارم شما ناز اھی ایب _
 و ینی ھم گذاشت تو سی چاوانیدو تا ل.نکاروی خب، دوستم نداشتم ای شد بگم نھ، ولیروم نم 

 :گفت
 ھی یِ روز نوبت توا آمادش کنھی.........می لوسم نشھ بگو صبحونھ نخوردم با ھم بخورنکھی ایبرا _

 ھوم؟.........روز نوبت من
 . آخھ نرگس جون من صبحونھ خوردمیول _

 .ادی برمحمدمی امی کردی صبر مدی با،ی نکردیکار خوب_: لحن مادرانھ گفتھیبا  
 .آخھ حالم بد بود، حالت تھوع داشتم _
 . بارم با شوھرت بخورھیحالا اشکال نداره ، جورشو بکش  _

 نامزده، ھی شد گفت ی ھنوز فقط مرمحمدی بود، املی و ثقنی برام سنگیی جوراھی شوھر یکلمھ  
 رو برداشتم و ینی سیوربا دلخ.  دادی بابا خونھ بود نمی وقتشنھاداشوی پنی نرگس جونم اًنایمطمئ

آوردم و  ی شد بھونھ می کھ میی تونستم بھ نرگس جون قاطع نھ بگم،تا جاینم. از پلھ ھا رفتم بالا
 . دادمی خواست انجام می رو کھ می شد ناچار کاری نمیوقت

 یقی موسی چون صدادارهی بود، با پام آروم زدم بھ در، مشخص بود کھ بنی واسم سنگینیس 
 : گفتمدمیشو کھ شن"دییبفرما. " اومدیآرومش داشت م

 . تونم درو باز کنمی نمنھیدستم سنگ _
 رو از دستم گرفت، زل زده بود تو ینی بود کھ درو باز کرد و با لبخند سدهی نرسھیبھ سھ ثان 

.  رو تو اتاق بھ وجود آورده بودی خوببی و عطرش ترکوی حمام و شامپو و افترشیصورتم، بو
  تر شد وقیلبخندش عم.  حس کنمشتری فوق العاده رو ببی ترکنی تا ادمی کشقی نفس عمھیودآگاه ناخ
 رو گذاشت ینیبعدم س. تو اتاق و درو پشت سرم بستدی دست آزادش مچ دستمو گرفت و کشھیبا 

 :رو تخت و برگشت سمتم
 سلام خانوم، دست شما درد نکنھ _
 .سلام _

 . شھی مرمی دیومدیچرا ن_.: نگاه بھش انداختمھیدلخور  
 .یومدیخب تو م_: بودزی آمطنتیلبخندش ش 
 :گفت. دراورمنھی آی جلوی و نشستم رو عسلنییدلخور سرمو انداختم پا 
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 . بمونھسی شم اگھ خیسر درد م......رم؟یمن اول موھامو سشوار بگ _
 .راحت باش _

 : و گفتدیخند. مردم از خجالتی وارون،ی بدی ھوا کشی اولشو بیاومد سمت دراور و کشو 
 .  گردمی اول دنبال سشوار می دونم چرا ھر دفعھ تو کشویمن نم _

 دو تا دستشو دیصورت سرخمو کھ د. رونی بزنھ بشی کردم الانھ از تمام صورتم آتی ماحساس
 :گذاشت دو طرف صورتمو گفت

 . قرمزتمی لپانیعاشق ا...... جوونیا _
بعدم پشتشو بھم کرد و سشوارو از .  لب و گونمنی بیی جاھی بوسھ آروم کاشت ھی عی سربعدم 

 یلیخ.  تخت نشستمی گوشھ ریآروم و ساکت و سر بھ ز.  آورد و باھاش مشغول شدرونیکشوب
نشست درست کنارم و دستشو از پشت انداخت . کار سشوار موھاشو تموم کرد و اومد سمتمعیسر

 :تدور کمرم و گف
 اجازه ھست؟ _

 متوجھ دی سرمو بلند کردم تا شاره،ناخودآگاهی گی رو داره ازم می چی دونستم اجازه ینم 
 :منظورش بشم، آروم گفت

 . شھ مقنعتو بردارمیم _
 حد خودمو جلوش حفظ کنم، نی نگفتھ بود تا اگھی نبود، آلالھ دی چاره ایبرام سخت بود، ول 

خودش آروم و با دو تا دست مقنعھ رو از . نییرمو کھ انداختم پاس. میبالاخره ما الان محرم ھم بود
  مقنعھری کش بزرگ جمع کرده بودم تا زھی بودم و با دهیچیموھامو پشت سرم پ. سرم برداشت

برگشت سمت من و با . بلند شد و کشو گذاشت رو دراور.خودش کشو از سرم باز کرد.  نکنھتمیاذ
 ھی اونم ی افھیق.  لحظھ نگاھم بالا اومدھی.رتب کرددو تا دستش موھامو دوطرف صورتم م

 : گفتی لبری و زدی بود رو موھامو بوسستادهی کھ روبروم انطوریھم.  مثل من ملتھب بودییجورا
 . منی جوجھ تمی عطر توت فرنگنیعاشق ا _

 : رفت و اونطرف تخت نشست و گفتعیبعدم سر 
 . شھی مریخب صبحونتو بخور ، د _
 . کردهخی تییچا _
  نھ؟ی کنم کھ برام عوضش کنیفکر نم _
 ..... آخھ _

 .  باشھی آب حوضی اگھ چای حتکوستی خوبھ، ھر چھ از دوست رسد نی جورنیھم_:دیخند 
 
 
 

 اومدن نیرحسی محمد و امری شرکت، ھنوز مشغول کار نشده بودم کھ اممی رفترمحمدی با اماونروز
 : گفترمحمدیتو اتاق و ام

 .می برای بم،توھمینی آپارتمان ببھی می جا برھی تا می خوایآوا م _
 . کار کردنت منو کشتھنیًاصلا ا_:نیرحسیام 
 پشت نیرحسی امرون،ی بمی از شرکت اومدییخودشم با خنده سرشو تکون داد و سھ تا. دمیخند 

 نوی ماشنیرحسی اممی خرده کھ رفتھی.  عقبی کنارش و منم نشستم رو صندلرمحمدیفرمون بود و ام
 ی از واحدایکیدر .  بالامیدرو باز کرد و از پلھ ھا رفت. آپارتمان تازه ساز نگھ داشتھی یجلو

 ی دلباز و پر نور،بھ سمت پنجره ھای باز کرد، کوچولو و جمع و جور بود ولدی اولم با کلی طبقھ
زرگشو  بی قدیپنجره .  داشتی قشنگی سبز کوچولو بود، منظره ی فضاھی رفتم ، رو بھ منشینش
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 خت انداستاد،دستشوی اومد و کنارم ارمحمدمی سبز ،امی رو بھ فضایباز کردم و رفتم رو تراس نقل
 :دور کمرمو گفت

 چطوره؟ _
 ؟خونھ؟یچ _
 اد؟یخوشت م........گھیآره د _
 . گفت بخره خوبھی منیرحسی کھ بابا بھ امھی ھمون آپارتماننیا..... قشنگھ یلیمنظرش خ _
 من نویا.........نجاسی از اکتری ھوا کوچھی...... رو بخرهیی خواد واحد روبروی منیرحسینھ ام _

 نوی از اشتری الان امکان بیول.....ِ خرده کوچولواھی دونم یم.......... واسھ خودمونمینیگفتم بب
 .نی خرده ھم نگھ دارم واسھ ماشھی دیبا......ندارم

 .ری زوده امیلیالان کھ خ _
 نی من ھرچھ زودتر پس اندازمو بھ خونھ و ماشیول..........ی فرصت داریاتو تا ھر وقت بخو _

 .نی برو اتاقاشم ببایب.......ش؟ی پسندی منیتو فقط بب........ راحت ترهالمیبند کنم خ
دو تا .  نداشتیً در واقع اصلا منظره ایعنی نبود، منشی آشپزخونھ و نشی اتاقاش بھ خوبیمنظره  

 دلباز یلی خمنشی نشیول.  داد ی خرده نورو عبور مھی کھ فقط واری دی اون بالاکی کوچیپنجره 
 سبز ی بودم کھ رو بھ ھمون فضاشیی ظرفشونکی سی بالاکی باریبود و من عاشق اون پنجره 

 بھارش ی منظره ًنایمطمئ.  پنجره رو گرفتھ بودیً و دو تا درخت بلند کھ فعلا خشک بود جلوودب
 : باز گفترمحمدیام. فوق العاده بود

 اد؟یخوشت م........ ؟ی شد خانمیچ _
 .شوی نقلی نھی شومنی و امنیًمخصوصا آشپزخونھ و نش.......دوستش دارم _

 رمحمدی محمد صداش زد، اومد، امری بود، امیی تو واحد روبرونیرحسیام. لبخند نشست رو لبش 
 :گفت

 .دنیخانم پسند _
 : ادامھ دادمحمدریام.  لبخند بھم زدھی نمیرحسیام 

 . مونھی دستم منی چقدر واسھ ماشنمی کھ ببیاری در بشوی قطعمتی امروزواسم قیاگھ بتون _
 : سرشو تکون داد و گفتنیرحسیام 

 . زنم بھشیزنگ م _
 : گفترمحمدی امن،ی تو ماشمیدوباره کھ نشست 

 . ازشونمیری بچھ ھا رو بگنی شھ ماشی لازم نمگھی خونھ دی اگھ مارو برسوننیرحسیام _
 : نگاه بھم انداخت و گفتھی نھی آی از تونیرحسیام 

  شھی مداتونی تو شرکت پی کًقایشما دق _
 : گفترمحمدی امدم،یخند 

 .ی زھرش کنی خوای ممونھ،یما تازه روز اول نامزد باز.......ری نده امریگ _
 : کرد و گفترمحمدی نثار امھی نگاه عاقل اندر سفھی نیرحسیام 

 ؟. کنھی چشم پدر زنش نامزد بازی کھ جلویدی رو دیآخھ کدوم آدم عاقل _
  شھ؟ی بھتر منمی سھ تا داداشش بشی تو شرکت پاامیًمثلا ب _

 : و گفتدی خندنیرحسیام 
 . سختھطتی شراشییخدا _
  شھ؟ی مینوبت تو ک _
 ؟ینوبت چ _
  بالا بزنھ؟نی قراره آستیمامان واسھ تو ک _



 93 

 : و گفتدیخند 
 . کنمشی بعد بھتون معرفدی ھست بایکیحالا  _
 نت؟ی تو آستیپس خودت دار.......اووو _
 . خودمون بمونھنیً فعلا بیزی چھیفقط ....... خبیول..... کھ نھیاونجور _

 .  بودی می و خوبقی دختر لادی باًنایمطمئ. نمی و ببنیرحسیدوست داشتم زودتر دختر مورد پسند ام 
 

 و رفتم تو اتاق کھ لباس دمی نرگس جون با لبخند اومد استقبالمون، صورتشو بوسم،یدی کھ رسخونھ
 : بلند تر گفتمی بود،با صدازی می روچی کادوپی بستھ ھیعوض کنم،

  من؟زی رو مھی چنینرگس جون،ا _
 : باھاش اومد،گفترمحمدمیاومد تو اتاق، ام 

 . واسھ تو گرفتمدیرفتھ بودم خر _
 :وشحال گفتم خی لبخند حسابھیبا  

 دستتون درد نکنھ _
 بازش کن _

 شرت جذب قرمز کھ رنگ گلاش ی تھی دامن گلدار خوشگل بود با ھی.لبخند زدم و بازش کردم 
 .بود
  خوشگلھیلی خیمرس _
 .نمیبپوشش بب _

 نرگس جونو ی ھیلباسامو عوض کردم و ھد. رونی و با ھم رفتن بنیرحسیدستشو زد بھ پشت ام 
 و دمی خرده چرخھی.  دورمختمشونیکش موھامو باز کردم و ر.  تو تنم خوشگل بودیادی زدم،یپوش

 : نرگس جون بلند شدیصدا. دی کشی بھ رخ میانداممو حساب. پشت لباسم تو تنم نگاه کردم
 .نمتی ببایب....؟یدیپوش _

 : بردم و گفتمرونی در بیسرمو از لا 
 ست؟ی نیکس _

 : و گفترونی بدمی گرفت و کشنرگس جون متوجھ حرفم شد و بازومو 
 . خودشو لوس کردهنمی ببرونی بایب _

 ازم فاصلھ گرفت و کمینرگس جون . دی خندی لم داده بود رو مبل و داشت بھمون مرمحمدیام 
 :گفت

 .تھی فتھیف _
 : گفترمحمدیام 

 .ادیبھت م _
 
 ی دهی کشیباسن برجستھ و ساقا.  دادی لباسا خودشو نشون منی تو ای حسابزشی مزهیاون اندام ر 

 ی میی خودنمای حسابفشی و اندام ظرکی خوش فرمش کھ بھ نسبت کمر باریو بالا تنھ . پاش 
مژه .  دلبر کاملھی کم داشت تا بشھ ی رژلب قرمز اساسھیفقط .  اومدیرنگ قرمز بھش م. کرد

 ی چشم بشیداختھ بود و از آرا انھی سرخش سای رو گونھ ھای بلند و پر بود کھ حسابونقدرھاش ا
 .  من بودیایدن........موھاشم کھ. کردی مازشین

 و رفتم دمی کشقی نفس عمھیمنم بلند شدم ، .  شد تو اتاقشمی جعی محوش شدم سریادی زدی دیوقت
 "ِ تودل بروایادی جوجھ زنی طاقت بده،اایخدا"بالا تا لباسامو عوض کنم
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 بلوز و شلوار ساده ھی رون،ی و آوا ھم از اتاق اومد بدی چی مزی کھ برگشتم مامان داشت منییپا 
 یری جلوگادی زی نداشت، اندامشو دوست داشتم،فقط از جلوه گری بود، در ھر صورت فرقدهیپوش

از   جمع کرده بود و بالاخرهپسی کلھیموھاشم با .  بد نبودی فعلتیکرده بود کھ خب اونم با وضع
 تو کت گھی دیکی نی باز کردم، اپسشوی گذشت کلیاز کنارم کھ م. گذشتھ بوددنی پوشی روسرریخ

 ی باز مخشی نگفت،کم کم داشت یزی لبخند بھم زد و چھی. آوای منھ و موھایایدن.  رفتیمن نم
 .شد

 اومد، ی و مدی خندیم.  از پلھ ھا کشوندمش بالاًبای تقریی جوراھیبعد از ناھار دستشو گرفتم و  
 خودم ی بازوھانی تخت و برگردوندم و بی ھی کھ بازوش تو دستم بود رونطوریھم.بردمش تو اتاقم

 رو انداختم ی و روتختدمی رو تخت ،گرفتمش تو بغلم و دراز کشمی نشستیی دوتادمشویکش
 :گفت.مونرو
 .....ریِا،ام _
 . بخواب خستھ امریبگ........ نگویچیس،ھیھ _

 . گرفتم و چشمامو گذاشتم رو ھمقی نفس عمھی فرو کردم تو موھاشو موینیبعدم ب 
 
 نفساش عی سریلی باشم،خششی نکرد،فقط دوست داشت پتمی اذرمحمدیبرخلاف انتظارم آغوش ام 

 . رو ھمفتھی کھ بھ منم منتقل کرده بود باعث شده کم کم پلکام بیحس آرامش. آروم شد و خوابش برد
 : دورم محکم شدرمحمدی امیخواستم تکون بخورم کھ دستا. کھ شدم غروب بودداریب 

 .بمون سر جات جوجھ _
 : خوابالودم گفتمیبا صدا 

 .....ریغروب شده ام _
 .جون من بھمش نزن آوا.....حسم خوبھ _
 .رونی بابا از اتاق تو برم بی جلودی من الان باریام _
 !....خب؟ _

 :چشماش بستھ بود،گفتم.  سمتشدمیچرخ 
 .....ریام _

 : چشمشو باز کرد،گفتھی یلا 
 ر؟ی امیجوجھ .....؟.ریجون ام _
 ...گھیبذار بلند شم د _
 نی وقت خواب بعد از ظھر بھ اچیھ. و دستشو از دور کمرم باز کرددی گوشمو آروم بوسریز .

 : کھ گفترونیخواستم از اتاق برم ب.  کش و قوس بھ بدنم دادمھینشستم رو تخت و .  نداشتمیراحت
  نرهادتی من یچا......... جوجھیآ _
 ارمی برات منیی پاایب _
 . خوامی منجایھم _
 گھی نکن دتیاذ....ریام _
  شھ از نامزدم بخوام؟ی نمیی چاھی.....ھ؟ی چتیاذ _
 . ذارم پشت در اتاقتی مارمی مزمی ریم _

 : و گفتدیخند 
 . شی اونم از نوع فراریجون بھ جونت کنن جوجھ ا _
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 بود نی فرار از خجالت ای راه برانیبھتر.  بوددهی انداختم ،بابا رسمنی نگاه بھ نشھی پلھ ھا ی بالااز
 بالش ی سرشو از رورمحمدی برگشتم تو اتاق،امعیسر. کھ نشون بدم بالا بودنم بھ خاطر حمام بوده

 : نگاه بھم انداخت و گفتھی باز مھی نیبلند کرد و با چشما
 ؟یختی ری چای زودنیبھ ھم _

 : دست لباس برداشتم ،گفتھی حولھ و ھی برو بابا نثارش کردم و رفتم سر کمد، ھی ی لبریز 
 ؟ی کنی مکاریچ _
 . فکر کنھ بالا بودم کھ برم حمومرمی دوش بگھی خوام یم.......دهیبابا رس _

 : خنده گفتمی داره مدمید 
  حرفم خنده دار بود؟یکجا _
 . کھعترهی کھ ضایآخھ جوجھ ،اونجور _

 نرگس جون چھ ینجوری گفت ،ای شدم و وا رفتم،راست مرمحمدی لحظھ تازه متوجھ منظور امھی 
 رفتن دوش رونی بود من صبح زود ،قبل از بدهیً کرد، مخصوصا کھ دیفکرا کھ با خودش نم

 گذاشتم سر لموی با دندونام گرفتم و با صورت گر گرفتھ برگشتم سمت کمد و وسانموییلب پا.گرفتم
آروم . شد نگاش کنم ی روم نمگھید.دی خندی بھم مزی رزی داشت رنطوریمد بدجنس ھمرمحیام.جاش

 سلام بھ بابا دادم و پناه ھی ریسر بھ ز.  رفتمنیی و از پلھ ھا پارونی سرو صدا از اتاق رفتم بیو ب
  برد تا من بخوامیزمان م.  چونمری آشپزخونھ نشستم و دستمو زدم ززیپشت م.بردم بھ آشپزخونھ

نرگس جون اومد تو .  شدمی مری عادت کنم، تا اون موقع پی نامزدی تو دوره ی برخوردانی ابھ
 :آشپزخونھ و گفت

 .بابات دلخوره ھا....آوا _
 :دمی پرسیبا نگران. ستادی لحظھ انگار قلبم از تپش اھی 

  شده؟یمگھ چ _
 و ی سلام خشک و خالھی نی استقبالش، حالا ھمی رفتی مدی رسی بابات کھ از راه مشھیتو ھم _

  تو آشپزخونھ؟ی کنیبعدم راھتو کج م
 با انگشتم زی می و شروع کردم رونیی بھتر شد، سرمو انداختم پاکمی خب دم،ی کشقی نفس عمھی 

 :نرگس جون گفت. دنی کشی فرضی ھارهیدا
 . دردونھنی پاش بشکممی برا بابات ببر ،وهی مھیبلند شو  _
 .....ریمش تقصھ............آخھ نرگس جون _

 با اشاره بھ بابا کھ پشت بھ اپن آشپزخونھ رو مبل نشستھ شوینینرگس جون دستشو گذاشت رو ب 
 :بود گفت

 . کنھ ھای میبفھمھ قاط.......ی بالا بودی کار داشتنیرحسی اموتریبھش گفتم با کامپ......سیھ _
 : ، دوباره گفتنییسرمو انداختم پا 

 . کنھ ھای بابات بفھمھ غوغا مرمحمد،ی ساعت تو اتاق امنھمھی ای کردی مکاریچ _
 با رمحمدمیام. گفتمی نمیزی بود و چنیی پانطوریسرم ھم.  شدی اشکعیبغض داشتم،چشمامم سر 
 خرده موھاشو با پنجھ ھاش ھی کرد ی میداشت سع. نیی و خوابالود از پلھ ھا اومد پادهی ژولی افھیق

 :گفت.ست داد و اومد تو آشپزخونھبھ بابا سلام کرد و د. مرتب کنھ
 سلام _

 ...... سلامکیعل_:نرگس جون جوابشو داد 
 چونمو سرمو ری اومد طرفم و دستشو زد زرمحمدیام. یمن سرمو بلند نکردم، دلخور بودم و شاک 

 یچ"ی سرشو بھ معنشویشونی نشست رو پفی اخم ظرھی دی کھ دموی اشکیآورد بالا، چشما
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 و دمی عقب کشخردهیسرمو .دی چشمم چکی اشک از گوشھ ی قطره ھی. تکون دادنیبھ طرف"شده؟
 : گفترمحمدیام. آوردم رونی بنگشتاشچونمو از حصار ا

  جوجھ چشھ؟نیا........مامان _
 ینی بود گذاشت تو سختھی رو کھ ریی ھای چشم غره بھش رفت و چاھی حرف فقط یمامانش ب 

 : گفتزوی میرو
 .ببر مادر نارویا......آوا _

 زی رو گذاشتم رو می چاینیس.  چشمم گرفتم و از جام بلند شدمیبا انگشت اشاره اشکمو از گوشھ  
 :و نشستم کنار بابا، بابا گفت

آروم .  چسبوندم بھ باباشتری و خودمو بنییسرمو انداختم پا. ی شددایکم پ.....چھ عجب آوا خانم _
 :کنار گوشم گفت

  حجاب فراموش شد؟ی زودنیبھ ھم _
 .....بابا _
 . خواستگارو واسھ تو دارهھیً فعلا فقط حکم رمحمدیام............بابا نداره _

 : بود، آروم گفتمنیی پانطوریسرم ھم 
 ........چشم _

 نگاه بھ سرتا پام کیبابا .  شال کھ انداختھ بودم رو سرم برگشتمھیبلند شدم و رفتم تو اتاق و با  
 :انداخت و گفت

  بگم؟دی بایکی یکی _
 . رونی بغضم شکست و نتونستم از اتاق برم بگھی دندفعھیبرگشتم تو اتاقم، ا 
 
 

 نرگس جون در زد و اومد تو دستم و ونم،ی گری و ساعدمو گذاشتم رو چشمادمی تخت دراز کشرو
 .اومد و نشست کنارم رو تخت. از رو چشمام برداشتم

  گمیبھ خدا من بھ خاطر خودت م.........یاز دست من دلخور_ 
 ستمینھ نرگس جون دلخور ن _
  گفتھ؟یزیبابات چ..... شده؟یپس چ _
 ستیمھم ن _
 سرتق یمن بھ اون پسره .............دی بددی نرفتشتونمیآخھ قربونت برم، شما ھنوز آزما _

 فتھی واسھ تو بی اتفاقھیاگھ ...........بذاره رو جگردندون ......دو روز صبر داشتھ باشھ.........گفتم
  جواب باباتو بدم؟یمن چھ جور

 :از خجالت دستمامو گذاشتم رو صورتم،آروم تر گفت 
 گم ی میًاصلا انگار نھ انگار، ھر چ........اون مرده........ تونم بگمی حرفارو بھ تو منیمن ا _
 تونھ یدلش رفتھ بچھ ،نم........ کنھتی تونھ رعای نم افتھی چشمش بھ تو منکھی ھمی باشھ ولگھیم

 ی ھنکھی ایبھ جا.......... گم کھ تو حواست بھ خودت باشھیمن دارم م............خوددار باشھ
 .......ی عمومیجاھا.....رونی تو خونھ، ازش بخواه ببرت بدینیبش
  کشھ اون از اون طرفی منطرفی از انیا..... من شدم مثل کشنجایآخھ نرگس جون ا _

 ی گھ چرا حجاب نداری دا بعد بھ من می مشنھادی پرمحمدی بھ امتویبابا خودش محرم 
 .....اونم از اونطرف...........جلوش؟

  جلوش؟یبابات گفتھ چرا حجاب ندار _
 ......دعوام کرد......آره _
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 راه رمحمدیدل ام خرده بھ ھی بازستی نی خرده جلو بابات مراعات کن، وقتھیحالا تو  _
 ی سرشو تکون می گم الکی بھش میاون پسره کھ من ھر چ....... مراعات کنخردهی یول.......ایب

 . .....رونی بایحالام بلندشو ،اشکاتو پاک کن ب...........ده
 ھی دی شستم و رفتم تو آشپزخونھ ، باموی نبود، صورت اشکرمحمدیام. رونیبلند شدم و رفتم ب 

 گرفتم براش می خواستھ بود، تصمکی اونروز ازم کرمحمدیام.  کردمی سر خودمو گرم میجور
تو آشپزخونھ مشغول بودم کھ بچھ . منیدرست کنم، از نرگس جون خواستم شامم بذاره بھ عھده 

 . گرفت، نرگس جون گفت کھ تو اتاقشھرمحمدوی سراغ امنیرحسیام. دنیھا رس
اس . ام. اسرمحمدی کھ آماده شد ،برا امکمیک. فلھ ھم آماده کردمواسھ شام سوپ گذاشتم و مواد سو 

 :زدم
 ؟یخواب _

 ظرف ھی برگردوندم تو کوینرگس جون اومد تو آشپزخونھ،ک.  ندادی خرده صبر کردم، جوابھی 
 :نرگس جون با لبخند گفت.  کردمنی تزئعی دار و روشو با شکلات ماھیپا

 . بخورن تا گرمھی با چاانیدا بزنم بچھ خوشگل شد، بذار برم بچھ ھا رو ص _
 . رمیمن م _

 ی می فوتبال بازشنی استی و آراد تو اتاق آراد داشتن مثل بچھ ھا با پلیرعلیاز پلھ ھا رفتم بالا، ام 
 : در زدم صداش اومدرمحمدیپشت در اتاق ام.کردن

 بلھ؟ _
 : تو اتاق بود، گفتمنمیرحسی درو باز کردم، امیلا. بودداریپس ب 

 .ی چان،یی پادیای گھ بینرگس جون م _
. نییرفتم پا.اسمو نداده بود.ام. جواب اسنکھیدلخور بودم از ا. رونی از اتاق اومدم بعیبعدم سر 

 رو ی چاینی ھم سیرعلی اممن،ی و برش دادم و بردم تو نشکیک.  اومدنیکی یکیبچھ ھا ھم 
 اخمو و ی حسابرمحمدیام. جلوشونیزای و گذاشتم رو می دستشی گذاشتم تو پکی ھمھ کیبرا.آورد
 . و نگام کنھارهی بار سرشو بالا بھی حاضر نشد ی نگاش کردم حتی شده بود، ھر چریبز سر

 رفتم کھ راحت تر ی آلالھ می بود افتادم توش،ھمون خونھ ی ای چھ بازگھی دنیدلم گرفتھ بود، ا 
.  ندارهلیدر برابر اصرار مامانشم فقط گفت م.  دست پخت من لب نزدکی بھ کرمحمدیام. بود

 رمحمدی کھ امدی با اشاره ازم پرسنیرحسیام. نرگس جونم متوجھ پکر بودن جفتمون شده بود
 نگاھم بھم بندازه ھی نکھی خورد و بلند شد و بدون اشوی چارمحمدیام.  ھامو انداختم بالاونھچشھ؟ش

 . رفت بالا
 
 نی ادمی فھمی نمگھی مامان، بھ من گفتن آوا دستت امانتھ منم گفتم چشم،دیھ بود از حرفاحالم گرفت 

 ی سرزنشم می بھشون گفتھ بود کھ مامان اونجوری آوا چستی ن؟معلومی چیعنی ھا یریسختگ
 :  اومد ،چند ضربھ بھ در باز اتاق زد و اومد تونیرحسیام. کرد
 چتھ تو؟ _
 من؟چمھ؟ _
 یتوھم _

 .داختم بالاسرمو ان 
 ! پختھ بوداکی باھاش،واسھ تو کی بود، قھر کردشیزی چھیآوام  _
 . نداشتملیم _
  کرده مگھ؟کاریچ..... تمام مدت نگاش روت بودیطفل......؟ی بکنی نداشتلینگاشم م _
  نکرده، من حوصلھ ندارمیکار _
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 !؟ی کھ خوب بودیظھر _
 .ریول کن تروخدا ام _
  شده؟ی چی بگدیبا _
 . کنھیمامان نق نق م _
 چرا؟ _
 . ،زودهی کنی مکی خودتو بھ آوا نزدیادی گھ زیم _

 :گفتم. کرد خندشو از من پنھون کنھیدستشو گذاشت رو لباش سع 
 چتھ؟.....زھرمار _
  داره؟ی چھ ربطچارهیبھ اون ب......؟ی پکر شدنیبھ خاطر ھم _
 . ندارمشیھ کارمن ک.......... گفتھی رفتھ بھ مامان چستیمعلوم ن _
 نیاز اولم قرار ھم......... گفتھ باشھی خوایً مثلا میچ...........دهی از تو بعرمحمدیام _

 عادت باعث بشھ دینبا.........رهی بگمی کھ بتونھ درست تصمی بھش فرصت بددیبا..........بود
 ش قربون صدقی کھ تو ھمش دارینجوریا........رهی بگمی تصمیبذار بتونھ منطق........قبولت کنھ

 .ادی کاذب بھ وجود می علاقھ ھی ی ریم
 . تونم فکر کنم کھ ممکنھ آوا رو از دست بدمیمن نم.......ستیبرام مھم ن _

 ؟یبچھ شد_:دیخند 
 ......ول کن بابا _
 بھ نظر من مھمھ کھ جلو یول.......... کردهدای الانشم بھت علاقھ پنی آوا گناه داره، اون ھمریام _

 خانم ن،عروسیی پامیبلند شو بر....... کنھدایبذار بھت اعتماد کامل پ...........ی بدقول نشیحاج
 .شامم پختھ برات

 .ستمیمن گرسنھ ن _
  کشھ از قد و قوارشی گنده خجالت نمیمردکھ .......بلند شو خودتو لوس نکن _
 ؟ی دونی رو میزی چھی _
  رو؟یچ _
  کردناتحتی نصنیم از امتنفر _
 .ستیمھم ن _

  
 کمی خواست ی راستش منم دلم میول!  حرف بودھایلی پختھ بود، شام پختھ بود،خکی واسم کجوجھ

 نشستھ بود زیسر م. نگاش ھمش بھ منھدمی فھمی میخودمو لوس کنم براش،لذت داشت وقت
 نھ؟منم خودمو مشغول حرف ای خورم ی میزی چنھی منو ھمش نگاھش بھ من بود کھ ببیروبرو

 نگاھش دمی فھمی بود، میمامان از دستم کفر.  دادمی نشون منی مورد ماشر دنیرحسیزدن با ام
 ". رسمیصبر کن، حسابتو م"یعنی کھ ھی جورھیبھم 

 : کرد از جاش بلند شد و گفتی خرده کھ با غذاش بازھی نظر داشتم ری زی چشمریآوارو ز 
 .دی شورم، شما دست نزنی آم ظرفارو می من،یی رم پاینرگس جون من م _

 :مامان گفت.  بودی نگاه بھ صورتش انداختم، چشماش اشکھیروش کھ بھ مامان بود،  
 . یتو برو مامان جان خستھ شد _

 ،مامان مچ دستمو گرفت و نگھم داشت می بلند شدزی شام ھمھ تموم شد و از پشت منکھیبھ محض ا 
 :تو آشپزخونھ،اخماش تو ھم بود

  دختره؟نی واسھ ای گرفتافھیچتھ ق _
  نگرفتمافھی قیمن واسھ کس _
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  داره؟یبھ اون چھ ربط......واسھ دو تا کلمھ حرف من؟ _
  حرفارو بھ شما زده؟نی ایک _

 . تو برداشتھیجابشو جلوباباش ناراحت شده ،دعواش کرده کھ ح_:نییصداشو آورد پا 
 نفس ھی.  ذاشتمی من سر بھ سرش منورمی من از اونورم دعوا شده بود، از ای بگردم، جوجھ یالھ 

 : گفتمدموی کشقیعم
 ؟ی نگفتیچیچرا ھ _
تو کھ خبر .......... بفھمھادی نی کردم، حاجی من خدا خدا می تو اتاق ھشی بردیظھر برداشت _

 . بعد جولون بدهیری بگیبذار اول جواب قطع........ھ؟ی چتی محرمنی اطی شرایداشت
 ؟ی چیعنی یجواب قطع _
  صد در صد داده؟ی بھ تو اوکیحاج _
  دخترشو محرم من کردهیپس واسھ چ _
 ! بھ اون راه؟ی زنیچرا خودتو م! رمحمدی امیوا _

 : و گفتمدمیخند 
 . کنمی مشی کارھیتو حرص نخور خودم  _
 .کوفت _

 کی از کخردهی چنگال برداشتم و رفتم بالا،ھی آوا پزمو با کی سھم کخچال،ی و رفتم سر دمیخند 
 :اس زدم.ام.خوردم و اس

 "دست پختت حرف نداره جوجھ "
 . کردی میجواب نداد، لبخند نشست رو لبم، جوجھ داشت تلاف 

 " خوامای ھر روز منایاز ا....... خوردمکتمیک "
...  
 "خانم خانما "

.....  
 "جوجھ" 
چنگال و انداختم تو بشقابو .  رویشمارشو گرفتم،برنداشت گوش.  قرار نبود جواب بدهنکھینھ مثل ا 

 ی ادبی بار با بنی اولی بران،یرزمی و رفتم تو زرونی از خونھ اومدم بی حاجالی خی بن،ییرفتم پا
با اون  ، مگھ دلم اومدی اومده بودم کھ غرغر کنم بھش، ولیعصبان. کامل در نزدم ووارد شدم

 ادی.  کردی می خالچارهی بی سر گلاشوی نشستھ بود پشت چرخ و داشت دق و دلی اشکیچشما
 خودش خبر نداشت دست منھ، اون موقع رمش،ی رفتھ بود از کوره بگادمی افتادم، شی قبلیکوزه 

ردوندم بھ  گی برش مًنای الان مطمئی خودم، خوشم اومده بود از شکلش، ولیبرش داشتم برا
 : دادم بھ چارچوب درھیتک.خودش

 ؟یاسامو جواب نداد.ام.چرا اس _
 : نگام کنھ ،جواب دادمنکھیبدون ا 

 . بالاسمیگوش _
 برداشتم و کنارش نشستم، ی صندلھی.  شدی جورھیدلم . تو گل و محو شددی قطره اشکش چکھی 

 :آروم گفت
 ن؟یی پایچرا اومد _
 ..........خب _
 . شھ،برو بالایبام ناراحت م بارمحمدیام _
 یای زن من بھ حساب میی جوراھیآوا خانم شما الان  _
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  زن بودنم کجا ثبت شده؟نیا _
 : و گفتمنمی موندم،با دست راستم زدم سمت چپ سشی لحظھ مات حاضرجوابھی 

 نجایا _
 یری گی مافھی واسم قلی دلی بنیواسھ ھم _
   تو فکر بودمدیببخش _

بعدم . اشکاشم با کف دست راستم پاک کردم.دمی شدم و از پشت گرفتمش تو بغلم و گونشو بوسبلند
 : موھاشو گفتمری بوسھ زدم زھیدوباره از ھمون پشت 

 .دی چسبیلیخ......کتی خوشمزه بود ھم کیلیھم شامت خ _
 .یتو کھ نخورد _
 بھ عنوان دسر.....خوردم _

 .نوش جون_:دی کشقی نفس عمھی 
  
 

 کرد ی می کھ شوخگھی دی کھ گفتم بر خلاف روزانیرحسی حوصلھ نداشتم برم شرکت، بھ امصبح
 ھی دلم شم،ی پادیبھ آلالھ گفتھ بودم ب". باشھ" ذاشت فقط آروم سرشو تکون دادو گفتیو سربسرم م

 واسم مھم رمحمدی بود، طاقت نداشت، امکیدل من کوچ.  خواست واسھ درد و دلیسنگ صبور م
 دادم واسھ ی طرف بھ بابا حق مھیاز .  بود بھمختھی بود کھ قلبمو ری دونم چھ بحرانی نمد،شده بو
 ی ابراز احساساتشو مرمحمدوی دلم ھر لحظھ بودن کنار امگھی و از طرف داش،ینگران

دوش گرفتم و ھمون .  ھنوز خواب بودرمحمدیبچھ ھا کھ رفتن رفتم بالا و دوش گرفتم، ام.خواست
 . رونی و موھامو از دو طرف بافتم و رفتم بدمیپوش س حموم لبایتو

 : گفتم، با لبخند جوابمو داد، نرگس جون گفتری شده بود، صبح بخداری تازه برمحمدی امن،یی پارفتم
 سھی تو خیباز کھ موھا...... خدا یا _
   خبال تروخدا نرگس جونیب _
گفتم _:نشستم، گفتم.  کنارشنمیبش و اشاره کرد دی خندرمحمدیام.  تاسف سرشو برام تکون دادبا

 ....نجای اادیآلالھ ب
 بمونھ......گھیپس بھش بگو ناھار نذاره د _
 .یباشھ مرس _

 : گفترمحمدیام 
 ؟یچرا انقدر پکر...... جوجھ؟ھیچ _
 .نھ ، خوبم _

 و دی صبحونشو کھ خورد ،رفت بالا و لباس پوشرمحمدیام.  چونمو ساکت نشستمریدستمو زدم ز 
 دی خری برانیرحسی دو جا واسھ کار و ھم با ام،یکی خواست بره ی ھم مرون،یاز خونھ رفت ب

 .   قرار داشتنیماش
 ھیآلالھ مثل . امی سرحال بی شد حسابی کرد، وجود ترانھ باعث مریی تغمی روحی کھ اومد کلآلالھ

.  دادی گوش م کرد، فقطی حرفام گوش داد، قضاوت نمیسنگ صبور کنارم نشست و بھ ھمھ 
حرفامون کھ تموم شد، آلالھ رفت تو . کنمی خواست خودمو خالیبرام قضاوتش مھم نبود فقط دلم م

 . کمک نرگس جون و من با ترانھ سرگرم بودمونھآشپزخ
 قولنامھ کرده بود و با خودش آورده بودش خونھ و نی ماشھی واسھ ناھار برگشت، رمحمدمیظھر ام 

 نرگس جون ازش ی ھیبھ توص.  نشونم دادنوی و ماشاطیبرد تو ح خوشحال بود، منو یحساب
 : قبول کرد و گفتی با خوشحالرون،ی بمیخواستم با ھم بر
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 م،باشھ؟ی ری بعد ممی آلالھ بمونشیناھارو پ _
 .باشھ _

 ذاشتن، من غرغر ی سر بھ سر من مشونیی با آلالھ بود و دوتایسر ناھار تمام مدت مشغول شوخ 
 :آخر با گلھ گفتم.دی خندی کردم و نرگس جون بھ ھممون میم

 ن؟ی اای یآلالھ خانم تو خواھر من _
 : جواب دادعی سررمحمدمیام 

 خواد خواھر من باشھ ی گھ، آلالھ ھم دلش می بھ من زور می شده داداش تو ھنیرحسیچطور ام _
  ھست؟ی درآره،حرفیواسھ تو خواھرشوھر باز

 .بدجنسا _
 نرگس جون با د،یبعدم رو موھامو بوس. خت دور بازومو محکم فشارم داد بھ خودشدستشو اندا 

 :حرص گفت
  نھ؟ی شی تو درست نمرمحمدیام _

 : ابروھاشو انداخت بالا و گفتطنتیبا ش 
 تو خونھ وردمیدوست دخترمو کھ ن........... مامانگھی نده دری گستی نیحالا کھ حاج.......نھ _

 ی کنی مینجوریا
 :س جون رو بھ آلالھ گفتنرگ 

 شازده دستھ گل نی رو راه بندازه تا انای ایآلالھ جان با بابات صحبت کن زودتر مقدمات عروس _
 .آب نداده

 : با اعتراض گفترمحمدمیام. دنیآلالھ شروع کرد غش غش بھ صورت سرخ من خند 
 شھ دستھ گل بھ ی ھم می سرکسدنی با بوسمی دونستیوالا ما نم...... درستش کنای بابا، حالا بیا _

 آب داد؟
ًحتما ....... رهی زنن کھ بھ خرجت نمی باھات حرف مھی با گوشھ و کنایخب آخھ پسر من ھر چ _
 ھ؟ی از چمی نگرانارمی بھ روت بی درست و حسابدیبا
 : گفترمحمدیآلالھ با خنده رو بھ ام 

 . ھاستی نمیبی عجزی چی ری مشی پی داری کھ جنابعالی سرعتنیوالا با ا _
 : لب گفتمریز 

 .بدجنس نشو آلالھ _
 : نبرده بود گفتدنی از خجالت کشییً پررو کھ اصلا بورمحمدیام 

 ن؟ی سرخش کردی حرفاتون چھ جورنی منو با ای جوجھ نی انینگاه کن!  بابایا _
 .دی بوسمویشونیو دوباره کنار پ 
 :نرگس جون با تاسف براش سر تکون داد و گفت 

 .....  خونمی مسیدارم .....نھ بابا  _
 
 
 مراعات نی کھ باباش خونھ اس، ھمچییوقتا.  شھی می مداره خوباستی منم داره سی جوجھ نیا 
 امون از م،یی تنھایی دو تایوقت!......ی وای من فقط خواستگارشم، ولی جدی کنھ کھ انگار جدیم
 ی می داره دلبرستیالبتھ خودش متوجھ ن.  گھ دل من طاقت ندارهی انصاف نمی باش،ی دلبرنیا

 ادی واسم می اساسی چشم و ابروھی کنم، ی کھ میباھش شوخ! ذاتشھ، تو وجودشھ! ھا کنھ
 ھی شھ خودمو ازش دور نگھ دارم کھ ی کھ میی تا جادی اندازه، اونوقتھ کھ من بایوصورتش گل م

 دهی عصرا تا ھنوز باباش نرسیبھ قول بابا ش پدر صلوات. وقت بھ قول مامان دستھ گل بھ آب ندم
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 کنھ و ناجنس تا ی مدارمی بی طنازی سراغ منو با کلادی مخلفات می و کلیوانی لی چاھی خونھ، با
 کنھ کھ ی محبت می جورھی شم،ی پوستری زیطنتای شنیعاشق ھم. الفراردارمیً واقعا بگھی فھمھ دیم

 .آدم جرات نکنھ پررو بشھ
 کھ فرم پر کرده بودم ، تو راه برگشت رفتم و یی از شرکتایکی رفتھ بودم برا مصاحبھ با روزید 

 خواد دست دست ی خانم خانما باشم حالا حالاھا منی ای بخوام بھ ھوادم،ی ساده خرنگی رھیبراش 
 شویعی حالت طبن،ی رو، چند تا شاخھ گلم براش گرفتم،بدون تزئچارهی دل بنیکنھ و سر بدونھ ا

 چارهی بنیرحسی امرون،ی بمی گفتم آماده باشھ کھ برم دنبالش برشیزنگ زدم بھ گوش.دوست داشتم
 نی شھ،شانس آورده ای من نمفی آوا ھم بشھ حرفی دونھ حری شدن گذشتھ، میًکلا کارش از شاک

.  جوجھ سر کلاس حاضر بشھنی ذاشتم ایًنھ عمرا من م گرفتھ، وگریترم دانشگاھشو مرخص
 ادی بی نداشتم، تا وقتنویرحسی امی غرغرای حوصلھ ن،یی پاادی شرکت زنگ زدم کھ بدمیرس یوقت
 یشی گل رز قرمز آتی روبان قرمز ردش کردم و وصلش کردم دور شاخھ ھاھی طلا رو از نگیر

 .  زدمونیو ادامشو پاپ
 :از کرد و نشست و بنی لبخند در ماشبا

 سلام _
 ف؟یاحوال شر..........سلام خانم _

 : دستھ گل و از دستم گرفت و گفتدویخند 
 .گھی مال منھ دًنایمطمئ _

 :لبامو جمع کردم و گفتم 
  گفتھ؟ینھ ک _
 خم کردم طرفشو با انگشت زدم روش، باز سرخ شد کمیگونمو .مال خودمھ....ریبدجنس نشو ام _

 . جوجھ کوچولو
 ....ری نکن امتیاذ_
 : عقب و گفتمدمی دلخور سرمو کشی افھیبا ق 

 ت؟ی بعد از دو ھفتھ از محرمھیادیتوقع ز _
 : نییصورت سرخشو انداخت پا 

 .......جلو در شرکت.....ابون؟یوسط خ......نجا؟یآخھ ا _
 :دمیخند.  کرده بودمدای منم جا پ،ی گفت طفلیخندم گرفت ، راست م 

 از گلا خوشت اومد؟........نیب ورنچ خب حالا، لیلیخ _
 :لبخند نشست رو لبش 

 .... خوشگلنیلیخ _
 : چشمش افتاد بھ حلقھ سرشو بلند کرد و گفتھوی 

 ھ؟ی چنیا _
 :خودمو لوس کردم 

 ........یدوست دارم دستت کن......ست؟یحقم ن _
 رم؟ی از بابا اجازه بگی ذاریم _

 : فرستادمرونینفسم و ب 
 گھی دیری بگی خوای میعنی یری اجازه بگی خوای می گی شما میوقت _
ھنوز . اجازش من حلقھ دستم کنمی بستی نیقبول کن، کار درست.........ری امگھیدلخور نشو د _
  دونھی ما رو نمتی محرمانی کس جرچیھ
 : خرده نگام کرد و گفتھی. حرف سرمو تکون دادم و حرکت دادمی باد،ی دونستم کوتاه نمیم 



 103 

 ............ریام _
 بلھ _
  منو درک کنطیشرا _

 از من تحت فشار بود، شتری خودشم غصھ دار بود، فکر کنم اون بی افھی نگاه بھش انداختم ،قھی 
 :بھش لبخند زدم و دستشو گرفتم

 . کنمیدرک م _
 زد، و با آھنگ نبضش دل ی شد و نبض می عرق مسی گرفتم دستش خی دستشو میھنوزم وقت 

 . دی کوبی مواری در و دمن خودشو بھ
 

 گلدون برداشتم ھی نرگس جون تنھا بود، لباسامو عوض کردم و رفتم تو آشپزخونھ میدی کھ رسخونھ
 : من و من گفتمیو گلامو گذاشتم توش،با کل

 ......نرگس جون _
 :نگام کرد 

 ......رمحمدیام......زهیچ _
 ...... کنھ منوی موونھیبھ خدا داره د...........رمحمدی امنی گھ ای میباز چ _

 :خندم گرفت 
  نگفتمیزیمنکھ ھنوز چ _
 خب بگو _

 :نییخندمو خوردمو سرمو انداختم پا 
 .........دهیواسم حلقھ خر _
 .......غلط کرده بدون اجازه _

 : از پشت سرم بلند شدرمحمدی اعتراض امیصدا 
 !مامان.....ِا _
 ؟یری بگی اجازه از حاجھی قبلش ی تونستیتو نم.........کوفت و مامان _

 :دمیً واقعا کلافھ بود،پرسندفعھینرگس جون ا 
  شده نرگس جون؟یزیچ _
 ..........ھی ھم کفری حسابھ،ی از دستتون کفریحاج _

 : گفترمحمدیبعد رو بھ ام 
  امروز دم در شرکت؟ی کردکاریچ _

 : وارفتھ گفتی افھی با قرمحمدیام 
 .....چکاریھ _
 .......رونی بدی با ھم برگھیغدقن کرده د _

 خواستھ گونشو ببوسم و ی ازم مرمحمدی بودن امدهی از بچھ ھا دیکی ًناین،مطمئییسرمو انداختم پا 
 :بھ بابا گفتھ، نرگس جون ادامھ داد

 نی با ادهی شرکت د رو دمی رفتھ شرکت بھ بچھ ھا سر بزنھ،جنابعالی امروز داشتھ میحاج _
 نیرحسی امن،یرحسی کھ داغ کرده رفتھ بالا سراغ امی کردکاری چستی سرختون، معلومم نیگلا

 آوا رو داشتھ ی ، گفتھ مگھ قرار نبود تو ھوادهی بھ خدمتش رسی رو کھ حسابچارهیب
 سر ساعت با ای شرکت ادی نگھی دایگفت آوا .......... زنگ زد خونھنیرحسی امدمبع..........یباش

  گردهی ره با خودم بر میخودم م
 : گفتی عصبرمحمدیام 
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 ........ کنھ؟ی می آواس کھ براش بزرگتری کارهیچ..... غلط کردهنیرحسیام _
 :آروم گفتم 

 ........ریام _
 ......... شرکتی از فردا برستیًاصلا لازم ن.......... ندارهریام _

 :نرگس جون گفت. ستنی ھم بایونوادم بھ خاطر من تو رو دوست نداشتم خد،ی ترکیدلم داشت م 
 ی حاجیعنی گھ ی می ھر چنیرحسیام........ھی حاجی ندهینما..... آواسی ھمھ کاره نیرحسیام _

 گفتھ
 : رو بھ من گفترمحمدیام 

 .... شرکتی ریآوا از فردا نم _
 : گفتمی اشکیبا چشما 

 ....... شھ کھ آخھینم _
 دی کھ من بادی فھمی کرد، نمی درکم نمرون،یگشت و از آشپزخونھ رفت ب دلخور بررمحمدیام 

 تو یعنی ستادن،ی انیرحسی امی تو روستم،ی بابا بای تونم تو روی دو طرفو داشتھ باشم، نمیھوا
ر ی زدم ززوینشستم پشت م. نداختی از چشم بابا مرمحمدوی اول از ھمھ امنی و استادن،ی بابا ایرو
 : رو موھامو گفتدی دست کشھینرگس جون دلش برام سوخت، .ھیگر
 . ره کھیحرف تو گوشش نم.... کنم؟کاری پسره چنی دونم بھ خدا از دست اینم _

 کھ مونده بود تو رمحمدی نگاه کردن تو صورتشونو نداشتم، امی کھ اومدن رونیرحسیبابا و ام 
 ". خورم ببرشینم" گفت کھ بردم واسشی چایاتاقشو با ھمھ قھر کرده بود، حت

 ره سراغ ی داره مدمی ، صاف رفت بالا، فھمی کفری حسابنیرحسی بود و امنیبابا باھام سرسنگ 
 : منم دنبالش رفتم، برگشت سمتمو با اخم گفترمحمد،یام
  کجا؟یایتو م _

 :فقط نگاش کردم،بعد از چند لحظھ آروم گفتم 
 ....نرگس جون باھاش صحبت کردن _

 : گفتیحرص 
 .......نی خوندی حاجی منو جلویشما دو تا فاتحھ  _
 دیببخش _
  خوره؟ی بھ چھ درد من مدیببخش _
 قول....... کنمیمن خودم درستشش م _

 :فکر کنم، دلش برام سوخت، سرشو تکون داد و گفت 
 .امی منیی خب،برو پایلیخ _

  
  

 یً گرد وسط اتاقم، فعلا با اتفاقازی بود گذاشتھ بودم رو مدهی برام خررمحمدی رو کھ امیی گلاگلدون
 بھ ختی ری میً کلا ھمھ چگھی کردم دی بابا از دستمون اگھ حلقھ رو دستم می اومده و دلخورشیپ

 کردم و از دورر گردنمو بریز،زنجی آوردم و گذاشتم رو مرونی گلا بنیھم، حلقھ رو از روبان ب
 ی قھی انداختم تو دمی بعدم ھردوشونو بوسن،یرحسی امیی الله اھدازی کنار آوریانداختمش تو زنج

 خواستم ی از آلالھ مدیبا.  گفت صاحبش ھوامو دارهی داد و میلباسم، الله تو گردنم بھم قوت قلب م
 موضوع نی اومدن بھش اعلام کنھ،با کش ارمحمدی منو در مورد امتیبا بابا صحبت کنھ و رضا

 ی بودم و صبر کردن الکرفتھی و پذرمحمدین امم. بھ ھمختی ری از ھم مشتریروز بروز اوضاع ب
 خوام زودتر ی خستھ شدم و متی وضعنیاس بھ آلالھ زدم ، فقط گفتم از ا.ام. اسھی.  بوددهی فایب



 105 

 اومد یاز اتاق نم. د ھمچنان قھر بورمحمدیام.  کنھی و با بابا صحبت مادیتموم بشھ، گفت امشب م
منم .  دونستم ، قھر بودی متوی من واقعی کشھ ولیت م نرگس جون بھ بابا گفتھ بود خجالرون،یب

 و دمی فھمی از کتاب نمیچی در واقع ھی خوندم، ولیً مبل لم داده بودم و مثلا کتاب مھیدمق رو 
 رو برداشت ،آلالھ بود ی گوشیرعلیتلفن زنگ خورد، ام. دی چرخی مرمحمدیفکرم فقط تو اتاق ام

 گفت اگھ اد،ی تونست بی رو گرفتم، ترانھ تب کرده بود و امشب آلالھ نمیو با من کار داشت، گوش
 باز دم،ی کشی خجالت منی گھ با بابا صحبت کنن، از آرمی منیرحسی امای نیبخوام بھ آرم

 رو کھ گذاشتم رو بھ یگوش.  زنگ بھ آلالھ بزنھھی بھتر بود، گفت بھش بگم از تو اتاقش نیرحسیام
 : آروم گفتمنیرحسیام
 ؟ی زنی زنگ بھ آلالھ مھیاز اتاقت _ 
 ی باشھ ھی ن،یی خواست بفھمھ چھ خبره، سرمو انداختم پای فقط نگام کرد، انگار میچند لحظھ ا 
 : رفت بالا گفتی کھ منطوری گفت و از جاش بلند شد، ھمی لبریز

 ..... کارت دارمایآوا ب _
 : نگفت، در و کھ پشت سر من بست گفتیزی بھ اتاقش چمیدیدنبالش رفتم، تا رس 

 ِ.حرف آلالھ در مورد توا _
 :بھ تختش اشاره کرد و گفت.نییسرمو انداختم پا 

 .نیخودتم بش _
 فقط شد نیرحسی آلالھ رو گرفت، بعد از سلام و خوش و بش امی تخت نشستم، شماره ی گوشھ ھی 

 : گفتقی نفس عمھی با آخرشم. آلالھیچشم و گوش، نگاش بھ من بود و گوشش بھ حرفا
 . تونم بکنمی مکاری چنمیبب _

 :دیبعدم آروم پرس. نگاش رو من بودی رو کھ قطع کرد بازم چند لحظھ ایگوش 
 ! آوا؟ینیمطمئ _

 .سرمو تکون دادم 
 ؟یری بگمی تصمی زودنی بھ ای تونیم.  محمد نگذشتھ انی از جریزیھنوز چ _

 : گفتمیعصب 
 .........گھی بود تموم شد دی اشتباھھی............یاری من نادی انوی شھ انقدر اون جریم _
 . احساس زودگذر نباشھھی یعنی گم ی خوام سرزنشت کنم، میمنکھ نم _

 : رو گونم، گفتمدی قطره اشک چکھی 
 ..........گھی دی سرھی توقعا ازم داره، شماھا ی سرھی رمحمدی امت،ی وضعنیخستھ شدم از ا _
 ......ی برسنانی بھ اطمدی شھ، بای نملی دلنکھیا _
 از ظھر کھ نرگس جون رمحمدیام........ تر بشم؟نی مطمئنی شھ از ای مینجوریبھ نظرت ا _

 شھ ، بھ ی گم نمی شرکت،می خواد بری گھ نمی تو رو رسونده رفتھ تو اتاق بس نشستھ، مغامیپ
 گھ ی کنم، می می کنھ من باھاش لجبازی فکر مفتھ،ی خوام از چشم بابا بی گم، نمیخاطر خودش م

 حرف نیرحسی گم حرف امی من می ذاره واسھ من،ھر چی اس کھ شرط مکارهی چنیسرحیام
 بابا اجازه بده تا دستم کنم، دی گم بای برا من، مدهیرفتھ حلقھ خر............ رهی بار نمریباباس ز

  وسط؟نی کنم اکاری خوره، خب تو بگو من چیبھش بر م
 :دینفس پرصدا کش ھی 

 نی رفتی مدت با ھم مھی ینجوری ذاشت ھمی مدی بای شما از ھمون اول اشتباه بود، حاجتیمحرم _
 ...... تونھ درک کنھی نمتوی مدل محرمنی ارمحمدی بعد، امدی برسنیقی تا بھ نی اومدیو م
 ........نیرحسی کشم امی نمگھیدر ھر صورت من د _
 ..........ی نداررمحمدی با امی مشکلینیتو مطمئ...... شھ آخھی کھ نمینجوریا _
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 ........ ندارمی مشکل دارم، با چی دونم الان با چیمن خودمم نم _
 ... دونھی صلاح می صحبت کنم ببنم چیبذار من با حاج _
 ... خراب بشھ جلوشرمحمدی خوام امینم _

 : لحن مسخره گفتھیلبخند زد و با  
 .. خراب بشھ جلوشمحمدری ذارم امینم _

 .رونیبعدم با خنده از اتاق رفت ب 
 
 : اومد تونیرحسی من باز شد و امیچند ضربھ بھ در خورد و در بدون اجازه  

 سلام _
  سلامکیعل _

 : دراوری داد بھ گوشھ ھیدرو بست و اومد تو و تک 
 زودتر طی شرانی امی راض گھ بھ بابا بگو منیم.............؟ی دختره رو کلافھ کردنیچتھ تو؟ا _

 ؟ینیتموم بشھ، تو ھم مطمئ
 : ربط گفتمی خرده نگاش کردم و بھی 

  داغتر از آش؟ی کاسھ ی داره کھ شدی ارتباط منو آوا بھ تو چھ ربطنمی شھ ببیم _
 :دیخند 

 خوام اعتمادشو ی بالا سرم بود، می چھارچشمی کھ من زنگ زدم بھ مامان حاجوونھ،ظھرید _
 دختره گناه داره، نی بھ خدا ارمحمدیام............ من بتونم کمکتون کنمدیجلب کنم کھ حداقل شا

 ....ایانقدر واسش عشوه ن
  دختره اسم داره؟نیا _

  ، خوبھ؟یخب جوجھ فرار!.......نھ بابا....ِا؟_:دیخند 
 ..... تنھای آوافی تخف آوا خانم حالا بای بگی تونیاون اسم مال منھ تو فقط م _

 :دیبازم خند 
 . کدومتون نباشھچی بھ صلاح ھدی کھ شارهی بگیمی تصمھی شھ تحت فشار یداره مجبور م _
 ... زودتر بھتری باشھ، حالا ھر چنی ھممشی تصمدیآخرش با _
  اگھ اشتباه باشھ؟یحت _
 .ستیاشتباه ن _
 .....ستی رسمش ننیا.......ی کنی متشی اذیدار..........ی اکدندهی یلیخ _
 ...حتاتی ھم بھت گفتم از نصگھی بار دھی نیرحسیام _

 :حرفمو قطع کرد 
 مھمتر یلیسرنوشت آوا واسھ من خ.........ی گوش بددی بای نداری چاره ای دونم ولی میمتنفر _

 .شک نکن.....ِ تنفر تواایاز علاقھ 
 . رونی حرف از اتاق رفت بیبعدم ب 
 
 
 : گفتنیی پاومدهی نرمحمدی امدی دی وقتشیم، بابا با تمام دلخور شازیسر م 

 ..... و ببر براش اتاقشرمحمدیآوا بلند شو شام ام _
 : و گفتمنییسرمو انداختم پا 

 .چشم _
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 و با مخلفاتش رمحمدی ھنوز با بابا صحبت نکرده بود و ھمچنان تو فکر بود، شام امنیرحسیام 
 تازه بتی مصھی باز نی اون شام بخورم و اشی دونستم الان توقع داره منم پی ، مینیگذاشتم تو س

 .بود
 : تونستم در بزنم از پشت در گفتمیدستم پر بود و نم 

 ؟ی درو واسم باز کنی تونی دستم پره مریام _
 ی متمی داشت اذشی دلخورینجوری آوردم، ای دلشو بھ دست می جورھی دیاومدو درو باز کرد،با 

 : لبخند گفتمھیرمو کج کردم و با س. کرد
 . شامتو آوردم _

 در رفت کنار و درو باز کرد، داخل کھ شدم درو ی لحظھ تو چشمام نگاه کرد و بعد از جلوچند
 : رو گذاشتم رو تخت و برگشتم سمتشینیس.پشت سرم بست

 ...... گفتم با بابا صحبت کنھنیرحسی بھ امگھ،یقھر نباش د _
 نییدستشو انداخت دور کمرم، چند لحظھ تو چشمام نگاه کرد، سرمو انداختم پااومد سمتمو دو تا  

 :گفت
 .آوا نگام کن _

 : داغم و گفتی رو گونھ دیسرمو بلند کردم،با انگشتش آروم کش 
 ،آره؟یری گی ممی تصمی گھ تحت فشار داری منیرحسیام _

 : گفتن،دوبارهییباز فقط سرمو انداختم پا 
 ؟یری گی ممی تصمیتحت فشار دار..........ی کھ دوستم داری نکردنیجوجھ، تو ھنوز منو مطمئ _

 :آروم گفتم 
 .نھ _
 ؟ی چیعنی نیا _
 ؟ی چیعنی یچ _
 ؟ی دوستم داریعنی نھ،نیا _

 : آورد، گفتی تونستم جواب بدم، خجالت داشت پدرمو در مینم 
 . خوام از زبون خودت بشنومیآوا م _

 : کرد گفتی کھ تو چشمام نگاه مینجوری چونمو سرمو بلند کرد، ھمریدستشو زد ز 
 ؟یدوستم دار _

 : بود گفتمنیی کھ تا حد امکان پاییچشمامو بستم و با صدا 
 .دوستت دارم _

 زد ی و رو لبام احساس کردم، قلبم داشت از جاش مرمحمدی امی و رطوبت لبایو بلافاصلھ گرم 
 و رمحمدی آروم امی خنده ی صدای چشمام ھنوز بستھ بود ولدم،ی سرمو عقب کشعی ، سررونیب
 :گفت.دمی شنیم

 .....  من عاشقتم جوجھیول _
 شد رو گونم، با ھمون بدن ی بستھ ھم سخت بود و بالاخره جاری پلکاری از زیکنترل اشکام حت 

 .  اتاقمیی خلوت و تنھالرزون عقب گرد کردم و بدون برگشتن بھ آشپزخونھ صاف پناه بردم بھ
 

 ری فکر و احساسمو درگی بود و حسابمی زندگی تجربھ ھانی خواب بھم حروم شده بود، اولاونشب
 مھی دو نیحدود ساعتا. خوردی گره منمی افتادم نفسم تو سی کھ مرمحمدی کار امادیکرده بود، ھنوز 

 : بوداس زده.ام. اسرمحمدیام. دهی داره چراغ ممی گوشدمیشب بود کھ د
  



 108 

 " جوجھ؟یداریب"
 "آره "
 جان؟ی کنم از ھی من دارم دق می دونیم "
 "نمت؟ی ببیایدلم برات تنگ شده م 

 " شھ کھینم "
 ھی قطعمتی تصمگھیحالا کھ د "
  شھی ناراحت نمیحاج 
 می مال ھمگھی دونھ دیم 
 " تا حالا باھاش صحبت کردهنمیرحسیًحتما ام 

 "ری تونم امینم "
 ام؟یمن ب "
 "نمتی خوام ببیم 
 ی می کرد و نھ دل خودم راضی شد نھ اون قبول می تونستم بگم نھ؟،نھ نمی گفتم؟می میچ 

 :دوباره زد.شد
 " جوجھامیدارم م "
آروم .  با اون لبخند رو لباش تو اتاق من بود و آروم درو پشت سرش بستدهی نکشھی ثانیبھ س 

 :گفتم
  وقت شب آخھ؟نیا..... شھی بد میلی خنھی ببی کسریام _
 . رم بالای باش نماز صبح مداریتا قبل از ب......ننی بیھمھ الان دارن ھفت تا پادشاھو خواب م _

 :بعدم دستاشو از ھم باز کرد و گفت 
 . جوجھنمتی بغلم ببایب _

.  تو بغلشدیخودش با خنده اومد طرفم و منو کش.  متریلی مکی یومن از جام تکون نخوردم، حت 
 وقت تنھا چی ھنکھی کرم،با ای بار تجربھ منی اولی براروی نظی حس بھیش بود و سرم رو شون

 میگ زندی پناھای ھی پناه با بقنی ا،طعمی پشتم بودن ولری مثل ششھی چند تا مرد ھمنکھینبودم، با ا
 ی من رو شونھ م،سری تو وجود ھم غرق بودی طولانقی داشت ،دقانانی اطمیادیفرق داشت، ز

 . میشونی آرومش رو موھا و پیبعد بوسھ ھا.  منی موھای رورمحمدی امی و لبارمحمدیام
 .......... افتادی مدی کھ نبایو بعد افتاد اتفاق 
 ی آبروختنی ازریری جلوگی کھ مجبور بودم باشم برایمی از تھ دل من، و با تسلتیبدون رضا 

 ......  ھمھدیجفتمون و شا
 
 
  

 صدا قطره یقت محض، حالا کھ سر آوا رو بازوم بود و اشکاش ب حماھی دونم، ی کردم محماقت
 زده و لرزونش نشون خی دختر آوردم، بدن نی بھ روز ای چدمی فھمی رو بازوھام مدی چکیقطره م

  فاجعھ؟نی واسھ درست کردن اومدی از دستم بر می خرابش داشت و من چھ کاریلیاز حال خ
 :ش گفتم تو بغلم فشارش دادم و کنار گوششتریب 

 .......... باھاتمای دلم،من تا آخر دنزیعز.........آوا _
 : اومد گفتی مرونی کھ از شدت بغض بھ زور ازگلوش بییآروم با صدا 

 ....ریبرو ام _
 : رو صورتشو پاک کردم و گفتمیبا کف دستم اشکا 
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 ........ کنم کھی دق مینجوریمن ا _
 . بفھمھیزی چی خوام کسینم.......ریفقط برو ام _
 .... کنمی میمعذرتخواھ....... کنمی رم با بابات صحبت میاشکال نداره خودم م _

 :ھق ھقش بلند شد 
 .  بفھمھیزی چی خوام کسی نمر،یبرو ام _

 ی حال خراب ولش منی لرزون، با ای جوجھ نی کردم با ای مکاری موھامو چنگ زدم، چکلافھ
.  کردی عذاب وجدان کھ داشت خفم منیکردم با ا ی مکاریخودمو چ! شد؟ی رفتم؟،میکردم و م

 :دوباره گفت
 .  خوام تنھا باشمی ، می خوام بریم _

 کردم ؟، رفتم تو اتاق وبعد کاری کوه بزرگ رو شونھ ھام بود، من چھی انگار رون،ی باومدم
آوا .ممی شد، از نگرانی از التھابم کم نم،یی آب سرد روشوری سر اتاق ، سرمو گرفتم زسیسرو

 و من تنھا گذاشتھ بودمش،من مسبب دی لرزیحالش خوب نبود، من تنھا گذاشتھ بودمش، داشت م
 . بودم و حالا تنھا گذاشتھ بودمشش حالانیا
 صحبت کرده باشھ و ی با حاجنیرحسی کردم امی دوش، دعا مری زستادمیبا ھمون لباسا رفتم و ا 

 . خلاص بشھی نگراننیجدان و آوا از ا عذاب ونی انجام بشھ و من از ایزودتر عقد رسم
 از اتاقش اومد رونی آوا با لباس بن،یی رفتم پاشھی زودتر از ھمگھی دیصبح بر خلاف روزا 
 بفھمم چطوره؟رنگ و روش دی تمام وجودم چشم شده بود و زل زده بودم بھ آوا کھ شارون،یب

 ادی اونقدر لرزش زد،ی لرزیت مدستاش داش. دنشی لحظھ وحشت کردم از دھی بود کھ دهیاونقدر پر
 رفتم سمتشو بازوشو عی سرن،یی پاادی داره از پلھ ھا منیرحسی امدمی شد، دی مدهیبا چشم د بود کھ

 : گوشھ گفتمھی و دمیکش
 ....ی صحبت کردی با حاجشبید _
 ..... گمیآره، باشھ حالا بھت م _
 ..الآن بگو _
 . دمی محی شھ، مفصلھ بعد برات توصینم _

 : بلند مامانغی جسم و جھی افتادن یصدا 
  مادر ، چت شد تو؟رمی بمیالھ _

 گوشھ و دو تا دست لرزونش رو صورتش ھی سمت آشپزخونھ، آوا نشستھ بود میدیھر دومون دو 
کنارش زانو .  شده بوددهی انگشتاش کشی خون تا روکی باری جوھی شیشونی پیبود و از گوشھ 

 : دستشیازدم و دستامو گذاشتم رو مچ
 ؟ی شدی چنمیدستت و بردار بب........آوا _

 : کنار، مامان گفتدمشونی فشار کوچولو بھ دستاش دادم و کشھی 
 .نتی کابیسرش خورد بھ گوشھ  _
 ؟یچرا افتاد _

 : آروم گفتیبا صدا 
 . شداهیچشمام س _

 : دو تا بازوشو گفتمریدستامو زدم ز 
 ؟ی راه بری تونیم _

 :سرشو آروم تکون داد،رو بھ مامان گفتم 
  برمش درمونگاهیم _
 .....امیمنم م _
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 :گفتم. بدونھی آوا دوست نداشت کھ کسد،ی فھمی مدی اومد،مامان نبای مدینبا 
 . دمی زنم بھتون خبر می ، فشارش افتاده، زنگ مستی نیزیچ _

 : پشت سرمون راه افتاد،گفتمنیرحسیام 
 تو کجا؟ _
   بره دنبالش؟دی نبایکی اومد، شی پی کارھی دی شاش،ی شھ ببرینمتنھا کھ  _
 
 

 از پرستارا پتو خواستھ بود و رمحمدی کرده بود، امشتری وجودمو بی تو دستم ضعف و سرماسرم
 با بغص تو مونشی تمام مدت دستمو گرفتھ بود تو دستشو نگاه پشدم،ی لرزیبا سھ تا پتو ھنوز م

 از سرم ی شب قبل و ضعف ناشی خوابیب. تونستم تو نگاھش بخونمیتمام حرفشو م. چشمام بود
 . ھمونجا خوابم ببرهشد باعث

  
 : و گفتدی بوسمویشونی شدم، پداری برمحمدی امی صدابا

 . ببرمت خونھدیپاشو خانمم،سرمت تموم شده، با _
ودشو کھ رو کاپشن خ. کمکم کرد از جام بلند بشمنیرحسی آورد و امرونیپرستار سرمو از دستم ب 

 نیرحسی دور و برو نگاه کردم،امرون،ی بمیدستش بود انداخت روشونھ ھامو از اتاق اومد
 :نبود،گفتم

  کجاس؟نیرحسیام _
 .رونھیب _

 داده بود بھ لبھ ھی کنار راننده، آرنجشو تکی بود رو صندلنی تو ماشنیرحسی امرون،ی بمیبا ھم رفت 
 ی دادم بھ پشتھی سرمو تکن،ی تو ماشنمی کمکم کرد بشرمحمدی چونش بود، امری پنجره و دستش زی

 : نشست پشت فرمون ، برگشت سمتمو گفترمحمدمی و امیصندل
  برات؟رمی بگی خوری میچ _
  خوام برم خونھیم.....یچیھ _
  خونھمی ری بخور میزی چھی ،یصبحونھ نخورد _
  خوام برم خونھی مر،ی خوام امینم _

 : بھ سمتمدی چرخنیرحسیام 
  حرص و جوش نخوری گم انقدر الکیبھت م _

 : ادامھ دادرمحمدیرو بھ ام 
 ست،مراعاتی بردار نی شوخی حاجنیبھت گفتم ا...... شھی نمتیًتو ام کھ اصلا زبون آدم حال _
 حال نی باعث بشھ بھ ای کھ فشار عصبی دختره رو حرص و جوشش دادنیانقدر ا........کن

 .....فتھیب
 : آروم گفتمدرمحیام 

 می زنی بذار بعد حرف منی حسری امستیالآن وقتش ن _
  باشھانی خودشم در جردیبا _

 : با تشر گفترمحمدیام 
 ستی گم الان وقتش نی بھت منیرحسیام _

 : گفتی عصبنمیرحسیام 
 .دی خواد بکنی کھ دلتون میًاصلا بھ جھنم، جفتتون ھر غلط _

 : نگاه نگران بھ من انداخت و گفتھی رمحمدیام 
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 گھیگفتم بذار بعد د.......ینی بیحالشو نم _
 : توجھ بھ بحثشون گفتمیب 

 ؟ی با بابا صحبت کردن،یرحسیام _
 . خوام بگمی منویمنم ھم _

 : گفتی جدرمحمدیام 
  بذار واسھ بعدست،یآوا الان وقتش ن _
 نیرحسیبگو ام _

 یم............ کرده، ھنوز امتحانشو خوب پسندادهی مدت بد قولنی آقا تو انی گھ ایم_ :نیرحسیام 
 گھ ھنوز زوده

 : گفتمادی بھ زور بالا مدمی فھمی کھ خودمم مییبا صدا 
  شھی ھفتھ تموم منی ما آخر اتی محرمنیرحسیام _
 آقا نی آلالھ تا ای خونھ ی ری تو مست،ی دوباره نتی بھ محرماجی گھ احتی میخب آره، حاج _

 .بتونھ خودشو ثابت کنھ
 ھی نوی کھ متوجھ خس خس نفسام شد، ماشرمحمدی امومد،یدستمو گذاشتم رو قلبم، نفسم بالا نم 

 :دی داد کشنیرحسیگوشھ نگھ داشت و سر ام
 .ستی گم الآن وقتش نیبھت م _

 : دھنمی آبو گرفت جلوی شد و اومد عقب کنارم نشست، سرمو گرفت تو بغلشوبطرادهیپ 
  آب بخور خانممکمی _

 : تو بغلش و آروم کنار گوشم گفتدمی کششتریدستشو پس زدم، ب 
 . کنم، تو آروم باشی کنم،بھ خدا درستش میخودم درستش م _

 :دی داد کشنیرحسیام 
   کنھ؟ی مینجوری انی کھ ارمحمدی امی بالا آوردیچھ گند _
 
 
 ی گفتم دھنتو ببند، آوا داشت سکتھ می بھش می شد ھر چی نمشی شعور حالی بنیرحسی امنیا 

 : داد زدنی حسری شد،امی منیی گنجشک کوچولو بالا و پاکی دستم مثل ریکرد، قلبش ز
  کنھ؟ی مینجوری گم چرا ایبھت م _

 : تونستم صدامو کنترل کنم داد زدمیمنم دست خودم نبود، نم 
 ... بکنمی فکرھیشو تا خودم  گفتم خفھ نکھی ای برا،ی دھنتو ببندی تو نتونستنکھی ایبرا _

 : داد زدنیرحسی امدم،ی آب تو صورتش پاشیکمی زد، یآوا تو بغلم داشت پرپر م 
 .....رمحمدی کشمت امیم _

 ادشی تو ھمون حالم از زور زرون،ی بدمی کشنی شد و در من و باز کرد و از ماشادهی پنیاز ماش 
 آورد، خم شدم سرش نییمشت اولو کھ تو شکمم پا. ھرکول طرف بودمکیتعجب کردم، انگار با 

 :دمیداد کش
  کنھی اول بھ داد آوا برس،داره سکتھ می شعور منو بکش بھ درک، ولیب _

 . طرف و نشست پشت فرمون و گاز داد و رفتھی منو گرفتھ بود، پرتم کرد ی قھی کھ نیرحسیام 
 ی امروز حاجنی کنم، چرا درست ھمکاری چدیده بود با کھ سرم اومیبتی مصنی دونستم با اینم 
 حرفا نبود،گند نی ھمھ مقاومت کردم ،چرا اون موقع انی گرفت، من ای میمی تصمنی ھمچدیبا

 .ی گند زدی واقعی بھ معنارمحمد،ی امیزد
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 خداروشکر کردم کھ بردش ھمون درمونگاه،وارد شدم، دمی کھ دنویبرگشتم درمونگاه،ماش 
 :آروم رفتم طرفش.  دو تا دستش بودنی نشستھ بود و سرش بمکتی نھی رو نیرحسیام
 ....نیرحسیام _

 :دمیپرس.  نگام کرد، بدون حرفد،فقطی باریسرشو بالا آورد از چشماش خون م 
  شد؟یچ _
 .خوابھ....آرامبخش زدن بھش _

 :م گفتمآرو. تونستم بشنومی شدن دندوناش رو ھمو راحت مدهیی سایصدا. نشستم کنارش 
  کارمو قبول نکردم؟تیمسئول........ زدم؟یزی چری من زنیرحسیام _

 :دی غری لبریز 
 خفھ شو _
  آوا زنمھنیرحسیام _

 :دی داد کشگھی دندفعھیا 
 خفھ شو _

 : نشستھ بود پرخاش کردرشی کھ اون روبرو تو پذیپرستار 
 .نجای ما امی دارضیمر........ساکت آقا _

 : دوباره چنگ زد بھ موھاشنیرحسیام 
 ؟ی بکنی چھ غلطی خوایحالا م _
 . گمی میبھ حاج _
 ؟ی آوا رو بھ کشتن بدی خوایم _
  کنم؟کاریتو بگو چ _
 ...... احمقیآخھ اون دختره  _
 اون چقدر ی دونیتو نم..........اریتروخدا بھ روش ن..........نیرحسی نداره امیریاون تقص _

 ھ؟یخجالت
 نی جفتتون گند زدن،ی زدگندن،یگند زد _
 ری کن امی رو راضیحاج _
   بشھ؟ی بھش بگم کھ راضیچ _
 

 چھ جور نی دونم آخھ ای خفش کنم، من نمرمحمدوی خواست امی افتاد دلم می بھ آوا کھ مچشمم
 حال و روز انداختھ دختر مورد علاقشو، سکوت آوا وحشتناک شده بود، نی کھ بھ اھیدوست داشتن

 ی غصھ بھ چھ درد منی ای غصھ دار بود، ولرمحمدیام. ومدی نمرونی از دھنش بی کلمھ اگھید
 قدمم کی حاضر نبودم ی بود حترمحمدی اگھ بھ خاطر امز،ی گند زده بود بھ ھمھ چیقتخورد و

 خواست ی ذاشتم دلم می ماطیپامو تو ح.  رفتی منی وسط آوا داشت از بنی ایبراش بردارم، ول
 موقع سال آوا مشغول آماده کردن باغچھ ھا واسھ شروع سال نو بود نی اھشی ھمھ،ی گرریبزنم ز

 چند رمحمدی آوا و امتیمحرم.  برهرونی ما بی قرار نبود زمستون از خونھ انگار،  امسالیول
 رمحمدوی خواست امی کنھ، مدشی حاضر نبود تمدیمتی قچی بھ ھی بود تموم شده بود و حاجیروز

 چیھ.  کردن باباشھی و راضی لجبازی آوا برای زده خی سکوت نی کرد ایامتحان کنھ و فکر م
 . ارنی دختر منی دارن بھ روز روح و روان ای کاراشون چنیبا ا  کھدنی فھمیکدوم نم

 شاد ی رنگادنی ددی شادم،ی رفتم خونھ، سر راه دو تا جعبھ گل بنفشھ خری شرکت کھ داشتم ماز
.  تو باغچھ خودشو مشغول کنھی جورھیش عوض بشھ و  شد حال و ھوای بنفشھ باعث میگلا
 : کلمھ گفتمھی من فقط ی بده ولتی بگھ تا رضای بھ حاجانوی خواست بره جری مرمحمدیام



 113 

 .شک نکن....... آوا رو رو دوشت بذارنی جنازه ی ذارم حتی بفھمھ من نمیاگھ حاج _
 سال سر نھمھی کھ ایی بابای باباش بشکنھ، حق آوا نبود آبروش جلوی خواست آوا جلویدلم نم 

 ھستم کھ ی دونست اونقدر عصبی مم،ی دونست جدی مرمحمدیام.  خورد بشکنھیدخترش قسم م
 .ادی ازم بر میھر کار

 دلم براش دمشی دی کھ مینجوریا.  خواب بودمنیگلا رو گذاشتم و رفتم خونھ، آوا رو مبل تو نش 
 : اس محوش شدم گفتقھی چند دقدیمامان کھ د. رفت گی مشیآت

 ...نیرحسیام _
 سلام _
 ......سلام _
 بھتر نشد؟ _
 دونستم ی دادم سمت آوا ، چھ می نمرمحمدوی شدم حواس امی مادر، کاش لال مدونمیچم _

 . گرفتھشی چرا لجبازی دونم حاجیحالا نم...... شھ؟ی مینجوریا
 ی ده بھش ولیآوا رو م........ کنھی داره ادبش ممیحاج........د مدت مراعات نکرنی ارمحمدیام _

 . رهی منی وسط داره از بنی ای طفلنیفقط ا........... ادبش کنھدیاول با
 ...... بھش بگونارویخب ھم _
از ............. فھمھ حرفموی ده کھ بفھمم داره می عکس العمل نشون نمی جورھی یحت........گفتم _
  چھ خبر؟رمحمدیام
 ...........ھی گرری زنھ زی افتھ می مرمحمدی تا چشمش بھ امدش،ی کھ رفت اومد دیصبح حاج _
 .... کنھ بھترهھیخوبھ بازم گر _
  شھ حال و روزشی مینجوری بنده و ای سرعت دل منی دختر بھ انی دونستم ایمن احمق چھ م _

 ی دونی چھ مست،ی کھ مشکل دخترت فقط دل بستن تنھا نی دونیمادر من تو چھ م"با خودم گفتم 
 ." دختر قمار کردهنی ایکھ پسرت رو آبرو

 : و گفتمدمی گرفتم تو بغلمو رو سرشو بوسختی ریمامانو کھ اشکاش گولھ گولھ م 
  شدهینجوری تو کھ نبوده اریتقص......... کنمیغصھ نخور،من درستش م _
 ی کنم ولی ھر کار بگھ من می گھ حاجی زنھ، میآخھ اون بچھ ام داره اونطرف بال بال م _

 ..... صبر کنھدی گھ بای گھ ، فقط می نمیچی ھیحاج
 : گفتمنی و نا مطمئدمی کشقی نفس عمھی 

 .  شھیدرست م _
 
چشمش کھ بھ آوا .  دهی زنم با پرخاش جوابمو می بھ خونم تشنھ اس، حرفم کھ باھاش منیرحسیام 

 شھ ی ، دلم تنگ مگھی جور دھی شم، نرم ی موونھی جور دھیبرم . ھی گرری زنھ زی افتھ میمن م
  ترسم از فکرش،نکنھ فکر کنھ ولش کردم، نکنھ فکر کنھ برام کم ارزش شده، تمامیبراش، تازه م

 دم،ی دشوی گوشدهی چھ فای کنم، ولی زنم و ابراز علاقھ میاس م.ام. دستمو بھش اسمیمدت گوش
 .  حرفاسنی کدومو نخونده، افسرده تر از اچیھ
 ھی رم،ی گی می شروع کارم تو کارخونھ ام شده غوز بالا غوز، ھر روز مرخصتی وضعنی اتو

 ی کارای زودنی بره بھ ھمشی پتی وضعنی تو شرکت، با انیرحسی سر بھ امھی زنم ،یسر بھ آوا م
 . دمی کردم از دست می کردنش انقدر دوندگدایرو کھ برا پ

 کلمھ کی خوام فقط ی ملی زنم، ھر روز ازش دلی گھ، ھر روز بھش زنگ می نمیچی ھیحاج 
 ی مقھی و با ھم دست بھ ارهی حرف بزنم زود جوش منیرحسی با امامیتا م.  گھ صبری گھ، میم
 خواھر کوچولوشو دارم، ی بشھ ھوانی خواد مطمئی زنھ بھ من، میآلالھ دلواپسھ، زنگ م. میش
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 حال و روز نی چشمش خون،دلواپسھ واسھ دردونش کھ من بھ اھی اشکھ ش چشمھیمامان 
 از خودم متنفرم کھ گوش نیرحسی امیحتای متنفر بودن از نصی روزا بھ جانیو من ا. انداختمش

 یلاقا کرده بود و دستش بود اخی کھ ده سال تو اون خونھ زندگکموی داداش کوچیندادم حرفا
 دختر نامحرم تو ھی خورد، ده سال دوتا پسر و ی سرش قسم ممنیرحسی کھ خود امی ارغوانیحاج

 کرد کھ دختر خودش، ناموس ی کردن و مثل خواھر و برادر بارشون آورد، کاری خونھ زندگھی
 یعنی برادرانھ رتی دونست غی نمدی کھ خودش خواھر نداشت و شاینیرحسیخودش بشھ ناموس ام

 کھ شده بود ناموس خودش و ی کرد واسھ ناموسی مه پارقھی برادرانھ ھاش نی حالا با ھم و،یچ
 رابطھ ھا رو درک نکردم و نی کرد، پس مشکل از من بود کھ ای دست بلند مشیرو برادر خون

 ھمھ نی کھ ای و قانونبی ھمھ نظم و ترتنی رو درک نکردم و گند زدم بھ ای حاجی خونھ نیقوان
 .ھم خوردنش نشده بود  باعث بھی اتفاقچی خونھ حاکم بود و ھنیسال تو ا

 
 : لحن شاد کھ از تھ دل نبود گفتمھی شد رفتم سراغش، با داریآوا کھ ب 

 ی بوسھ، من کھ می واسھ باغچھ ھا،بلند شو دست خودتو مدمی عالمھ بنفشھ خرھیبلند شو آوا  _
. می کار واسھ باغچھ ھا نکردچینوز ھ ما ھدهیدم ع.......ارمی کارا سر در نمنی از ایدون

 . چقدر خوشگلننیگذاشتمشون لب حوض بب
 : لبخندھی از غی دری انداخت ولرونی نگاه بھ بھیپرده رو کنار زد و  

 .حوصلھ ندارم _
 رفت تو کارگاھش، اگھ ی نگاش کردم، داشت مرون،یپتوشو انداخت رو شونشو از خونھ رفت ب 

 ی ذاشت رو زانوھاشو می تخت و سرشو می گوشھ ھی نشست ی رفتم تو ھمون سرما میدنبالش نم
 رو روشن کردم، نشستم کنارش رو تخت، عذاب وجدان داشت یرفت تو فکر، دنبالش رفتم،بخار

 رمحمدی بھ امیادی بود خواھرم باشھ قرار بود مواظبش باشم، نشد، نتونستم، زار کرد، قریخفم م
 ی حوصلھ ی حتگھی افسرده کھ دی موجود کوچولونی تونم بکنم با ای مکاریچحالا . اعتماد کردم

 :آروم گفتم.  ھم ندارهیسفالگر
  بده خودم بکارمشونادمیحداقل ..........می با ھم بریایم.....آوا _
 

 . کنمیآوا من بھت قول دادم، درستش م _
 

 ھ شی گھ کھ نمی ادب کنھ، نمرمحمدوی خواد امی فقط میآوا حاج _
 
 .  شدی نداشت، نمدهیفا 
 
 
 تونست ی مامی وجود ترانھ و پرستو و پدی روز بچھ ھا رو جمع کنھ، شاھی دادم شنھادی مامان پبھ

 بھ حال و روز آوا کنھ، روز جمعھ مامان ھمشونو واسھ ناھار دعوت کرد، قرار بود یکمک
 رشتھ ی ھمھ ی ولاد،ی بشی تو احوال آوا پیریی تغھی می کردیھممون خدا خدا م. ادی برمحمدمیام
 ی بود، فکر می عصبیحاج. ومدی نرونی آوا پناه برد بھ اتاقشو تا آخر شب بی پنبھ شد وقتمونھا

 . رفتی تو کتش نمی ولست،ی خوردم کھ حالش خوب نی کنھ، من قسم می میکرد آوا لجباز
 ھی با ی کھ حاجمی خواھش و تمنا کرد ومی و انقدر حرف زدی حاجی پامیآخر شب من و آلالھ نشست 

 بود کھ دوران نی و مشخص کنھ، شرطشم ارمحمدی آوا و امی عقد و عروسخیشرط قبول کرد تار
 خواست ی می حاجشون،ی و برن سر خونھ و زندگرنیعقد نداشتھ باشن، زودتر برنامشونو بگ
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 ازم می تقوھی. ترسھ اتفاق افتادهی کھ از وقوعش می دونست کھ اتفاقی و نمرهی رو بگھ فاجعیجلو
 نیی قبل از شروع ماه محرم تعی چند روزھی یعنی نی پونزده فروردی و براخیخواست و تار

 تشکر کردم، انقدر ذوق زده بودم کھ آخرش ی ھمھ از حاجیمن جا. انگار آرامش گرفتم.کرد
 :اخت اندکھی بھم تیحاج

 آوا دنی کنن چشم دی ھمھ فکر می کنی مینجوریا..... ؟ی زده اجانی خودتھ انقدر ھیمگھ دوماد _
 !ایرو تو خونھ نداشت

 :آلالھ گفت 
 .... خوشحال باشھدمی باگھی تو نوبتھ دنیرحسی امیخب انشا الله نفر بعد _

 : با خنده گفتیحاج 
 .می کنی می فکرھی شازده نیانشا الله بعد محرم و صفرم واسھ ا _

.  کردی خونھ رو بدون آوا نداشت، موقع ناھارم فقط با غذاش بازدنی رفتھ بود، طاقت درمحمدیام 
 :اس زدم.ام.بھش اس

 " با ھمھی عقد و عروسنی کردم، پونزده فروردی رو راضیحاج "
اونشب بعد .ادی برونی خرده از تو لاک خودش بھی دیآلالھ ھم رفت تا خبر خوششو بھ آوا بده تا شا 

 خرده رو براه بشھ، ھی تا حال و روز آوا دی طول کشی چند روزھی.  خواب آروم داشتمکیاز مدتھا 
 زی مھی م شرکت و تو اتاق خودادی من مجبورش کرده بودم صبحھا بی مثل اول کھ نشده بود ولیعنی

 ھی تو اتاق خودمواگھ ادی مجبور بشھ بومدی مدنشی واسھ درمحمدی کھ امیبھش داده بودم کھ گاھ
 بود ی ماه مونده رو ھم ھر جورھی حدود نی ااد،ی نشی پی سوءتفاھممی خوردیوقت باز بھ تور حاج

 راحت کنن و ری جماعتھی الی خودشون و خی زودتر برن سر خونھ زندگنای تا امی کردی رد مدیبا
 ی کھ رو دوشم بود و خودم ھم میتی مسئولنی نفس راحت بکشم از بار اھیو اول از ھمھ من 

 .امی از پسش بر بیدونستم کھ نتونستم درست و حساب
  
 

  دومفصل
 ھی گرفت و ی می ھر روز ھمچنان مرخصرمحمدی مونده بود امدی علاتی کھ تا تعطیتو فاصلھ ا 

 ذاشت ی کرد و نمی مسئلھ کھ بھ آوا توجھ منی از اتمی زد، با تمام عصبانی بھ شرکت میسر
 ی خرده صحبت مھی نشست و ی کنارش می ساعتمی نھی دومیم.  بودمی کنھ راضییاحساس تنھا

 کاراش آوا روز بروز داشت نی رفت، با ھمی گرفت و می کوتاه جواب میلی خاتکرد و با کلم
 ی دو تا کلھ شق و مقدمات عروسنی ای خونھ لی وسای ھیمامان و آلالھ دنبال تھ. کردی مرییتغ

 . کارای ھمھ ی واسھ می زمان نداشتشتری ماه بھیحدود . بودن
 ، دو تا ھم دی بھ آوا بزنھ محمد و نوی سرھی اومده بود رمحمدی کھ امیی روزانی از ھمیکیتو  

 بودمشون اومدن دهی ندگھی آوا دی ھی و از سر قضمی سابقمون کھ با ھم بزرگ شده بودیمحلھ ا
  دوباره بھ ھمیی کنار و دم سال نومیً ،محمدو آورده بود کھ مثلا کدورتا رو بذاردیشرکت، نو

 ی بشم؟خواھرکی کھ با خواھرم کرده بازم بھش نزدی تونستم با کاری تونستم ؟می مم،ی بشکینزد
 . کھ حالا زن داداشمم بود

 ھی تونستم باھاش بد برخورد کنم و با ی مسئلھ رو در رو مطرح نشد نمنی ما انی وقت بچی ھچون
 و آوا رفتھ بودن رمحمدی خدارو شکر کردم کھ قبل از اومدنشون امنھ،یلحن سرد تعارفش کردم بش

 با لبخند دیچند لحظھ تو سکوت گذشت،نو.  خواستمی شرکت واسشون چایاز منش.  آراد شیپ
 :گفت
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 ؟یستی وقتھ نن؟چندیرحسی امییکجا _
 .ادهی خرده زھی خرده گرفتار بودم، آخر سالھ و کارمون تو شرکت ھی روزا نیا _
 ؟یھست..... می ذاری قرار شمال مدی واسھ عمیبچھ ھا داربا  _
  کنمیفکر نم _
 .می روت حساب باز کردگھی نکن دتیاذ _
 ..... کنم بشھیفکر نم _

.  ،وپشت سرش آوادی محمد و نویمی قدقی اومد تو ، رفرمحمدیدر اتاقم بدون در زدن باز شد و ام 
 آوا تی موقعنیتو ا.  کردمی مدی باکاری لحظھ چشمامو ببندم تا حواسمو جمع کنم، چھیفقط تونستم 

رفت  عی زده بود و سرجانی ھشیمی قدیقای رفدنی از درمحمدی براش فاجعھ بود، امی بعدیضربھ 
 ......یآوا ول. سمتشون و بغلشون کرد

روم چشمامو رو ھم گذاشتم تا آ. نگاه بھ اونا انداخت و برگشت سمت منھیھاج و واج مونده بود،  
 ماچ و ری بالاخره از خرمحمدیام.  من مواظبتمیعنی. من حواسم ھستیعنی.  راحت کنمالشویخ

 : دست برداشت و با دستش بھ سمت آوا اشاره کرد و گفتی دوتا عوضنیبوس کردن ا
 .دیای حتما بنی قول بددی مراسممونھ، باگھی نامزدم آواس، ماه دنمیبچھ ھا، ا _

 شونوی نامزدانی بدم کھ الان خوبھ کھ محمد جرصی تونستم تشخی لحظھ فقط چشمامو بستم، نمھی 
محمد ھاج و واج زل زده بود بھ .  نگھیزی شد دھنشو ببنده و چی نھ، کدومش باعث مایبفھمھ 

 : رو بھ آوا گفترمحمدیام.رمحمدوی تونست درک کنھ حرف امیآوا،انگار نم
 ؟یستادیچرا اونجا ا....زمی عزنی بشایآوا ب _
 .من برم، آراد باھام کار داره......من _

 : نگاه بھ ساعتش انداخت و گفتھی رمحمدمیام. رفترونی از اتاق بعیو سر 
 فقط شماره ھاتونو نمتون،ی بی برگردم کارخونھ، باز مدی گرفتم، بای بچھ ھا من مرخصدیببخش _
 .نیبد
 : پوزخند گفتھیورت محمد، با  و زل زدم تو صدمی کشقی نفس عمھی.و رفت 

 شھ؟ی عروسگھیماه د _
 :با حرص گفتم 

 .....م؟ی گرفتی از تو اجازه مدی کھ بای کنیفکر نم _
 ....نھ موندم تو اون ھمھ ادعا _

 : وسط حرفشدی پردینو 
 ...........گھی ددی بچھ ھا، موضوعات کھنھ رو تازه نکنگھی ددیبس کن _

 :بعدم رو بھ من ادامھ داد 
 می گذشتھ رو بذاری حرفامی خوای سراغت، ممی اومدنی واسھ ھمشھ،ی روزا نامزدنیمحمدم ھم _

 ......ای و بچھ بازطنتای اون شیگذشت دوره ........میستی بچھ نگھیما کھ د.....کنار
 مسائلو داشتھ ی سرھی ی شد خودشم ھوای محمد باعث میًنانامزدی مطمئدم،ی نفس راحت کشھی 

 ... بشنکی بھش نزدادی و آوا زرمحمدی ذاشتم امی مدینباباشھ،در ضمن 
 :با لبخند گفتم 

  ھست خانمت؟یک....مبارک باشھ _
 :دی کشی انگار ازم خجالت میی جوراھی ن،ییسرشو انداخت پا 

 ی کھ موضوع چمیدی و فھممیدی بار کھ منو تو ھمو دنی از آخرنیرحسی امنیبب........ترانھ _
 زوی منتظرم بود و ھمھ چنی کھ اون روز تو ماشدی کس خبردار نشد، فقط نوچیھ..............بوده

 ؟یستی سوال شده کھ تو چرا نیلی بچھ ھا خی بود، برادهید



 117 

 . زنمی بھشون می سرھیباشھ  _
 بگھ و یزی اومده چشی اومد کھ قصد نداره در مورد مسائل پی بھ نظر منجوریاز رفتار محمد ا 
 . کردی منو راحت مالی خنیا
  
 نھمھی بعد از انیرحسی بود، برام جالب بود کھ امزی انگجانی برام ھیمی قدی دوستادنی دیی جوراھی 

 ھم محلھ ی بچھ ھانی با ای ما تو بچگمی داشتیعالم. سال ھنوز ارتباطشو باھاشون حفظ کرده بود
 واسھ دیبا. مست رو لب نشی اون روزا لبخند ناخودآگاه مادیبھ . ی دور ھممی کھ نکردطنتای چھ ش،یا

 سال از ھمھ نھمھی باشن واسھ من کھ ای خوبی تونستن دوستایم.  کردمی دعوتشون میعروس
 . دور افتاده بودم

 ی سرھی بعد از ظھر تو کارخونھ مشغول بودم، تو راه برگشت بودم کھ با خودم فکر کردم برم و تا
 رو ی آپارتمانی از اتاقایکیجبور شده بودم  ھتل می بالای ھانھیبھ مامان و آوا بزنم، بھ خاطر ھز

ٌ معمولا یج بھ تعارف حانی بودم مرتب کنم و شبا رو اونجا بمونم، واسھ ھمدهیکھ بھ نام آوا خر
برعکس .  و رفتم اونجادمی خرزکردمیسر راه دو تا شاخھ گل واسھ عز.  رفتم اونجایواسھ شام م

 : استقبالم با تعجب بھ مامان گفتمومدی آوا نگھی دیشبا
 آوا کجاس؟ _
 . باشھدهی داشت،فکر کنم خوابدیاز بعد از ظھر سردرد و حالت تھوع شد _

 :انگشتمو گرفتم بالا 
 رم؟یاجازه ھست برم ازش خبر بگ _
 .....رمحمدیام _
  حالشو بپرسم؟دینبا _
 سر دی بگذره بری و خوشریھ خ ماه آخر بکی نیترو خدا بذار ا..... زنمی رم صداش میمن م _

 .تونیخونھ زندگ
 بعد آوا پشت سر مامان از پلھ ھا قھی بود، چند دقومدهی ھنوز نی حاجمن،ی و رفتم تو نشدمی کشیپوف 

 : بود،اومد طرفمدهی پری رنگ و روش حسابن،ییاومد پا
 سلام _

 :گلارو گرفتم سمتش 
 !؟ی گھ حال نداری شده؟مامان میچ.....زمیسلام عز _
  خرده سر دردمھی ست،ی نیزینھ چ _
 نمی ببنجای انی بشایب _

 :دمیپرس.نشست کنارم 
 ؟ی گفت حالت تھوع ھم داریمامان م _

 ی شد تا حسابی زد و بھ حاملھ ام می بودم، اگھ از شانس گند من بود کھ مدهی خرده ترسھیراستش  
 . من خونده بشھیفاتحھ 

  خردهھیآره، _
 :با استرس گفتم 

 ....آوا _
 :نگام کرد 

 . شمیدارم نگران م.........حالت تھوع چرا؟ _
 : متوجھ منظورم شده بود، جونم بالا اومد تا لباش از ھم باز شد و جوابمو دادن،ییسرشو انداخت پا 

 .رمی گی شھ تھوع می مدی شدیبھ خاطر سر دردمھ ، وقت _
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  آوا؟ینیمطمئ _
 :سرشو تکون داد 

 م؟ی بدشی آزماھی می؟برینیئاز کجا انقدر مطم _
 .لھی دلی بتیمن اونقدر از بدن خودم خبر دارم کھ بفھمم نگران......رمحمدیام _

 : و گفتمدمی نفس راحت کشھی 
 حالا چرا سردرد خانمم؟....... مامان گفت تھوع داره مردم و زنده شدمیاز وقت.....اوووف  _
 . دونم، فکر کنم خستھ شدمینم _
  کشھی ازت کار میادیرمحمده،زی امریھمش تقص _

 ھم واسھ دمشکی شربت گلاب و بوانی لھی آورده بود و ی برگشت، واسھ من چاینی سھیمامان با  
 :آوا
  کنھیبخور مادر سردرد و آروم م _
 .ممنون نرگس جون _
 .ومدهی نرونی سردرده، از اتاق بی از بعدازظھرنمیرحسی بوده، امیزی چیروسی وھیفکر کنم  _

  
 آوا رو واسھ شب ی تا اجازه ی بود، از صبح فکر کنم ده بار زنگ زدم بھ حاجنی سوم فروردوزر

 شوی ساعت دو بعد از ظھر با اعتراف بھ سمج بودن من اوکرم،بالاخرهی محمد بود بگیکھ نامزد
 کرد خودشو کنترل کنھ کھ ی می کھ سعنی، با ا"ی مخلصتم حاجیلیخ" وفقط بھش گفتم دمیخند. داد

 میدوست داشتم با آوا بر. ً گرفت، از لحنش کاملا مشخص بودی از کارام خندش می نشم، ولرروپ
 .می رفت و آمد راحت تر بودی براینجوریا.تا آوا ھم با خانوم محمد آشنا بشھ

 در جواب سلام پرخندم فقط با دی کھ منو دی مامان درو باز کرد برام، حاج،ی حاجیرفتم خونھ  
 ی روبرویرعلی و آراد و امنیرحسیام.  سرشو تکون دادرهیاشت جلوشو بگ دی کھ سعیلبخند

 کھ کشونی نشون ندادن، نزدی کدوم عکس العملچی و با ورود من ھدنی دی فوتبال مونیزیتلو
 : کھ از ھمھ دم دست تر بود زدم و گفتمیرعلی امی بھ پاگد لھی دمیرس
 ....سلام عرض کردم خدمتتون _
 اغون شدداداش پام د....ِآ _

 رنی بگونیزی نگاھشونو از تلونکھی و آرادم بدون انیرحسیدستشو برام بالا آورد و دست داد، ام 
 "آوا کجاس؟"دستشونو بالا آوردن و دست دادن، بھ مامان اشاره کردم کھ 

 : رفت تو آشپزخونھ گفتی کھ منطوری و ھمدیمامان فقط خند 
 د؟ی خوری میبچھ ھا شماھا ھم چا _

 :دنبال مامان رفتم تو آشپزخونھ.  کدوم از اون سھ تا تحفھ بلند نشدچیوقدرت خدا صدا از ھ 
 آوا کجاس مامان؟ _

 .دیباز فقط نگام کرد و خند 
 .ی دیجوابمو نم!..........مامان _
  مامانت؟ی خونھ ای خانمت ی خونھ یتو اول مشخص کن اومد _
 ؟ی چیعنی _
 ،ی اھی ھدھی ،ی شاخھ گلھی ره ی نامزدش کھ مدنیدم دآ................نی ھمیعنی _
 بھ آوا تیدی عنمیالان من سھ روزه منتظرم بب.......... نوروزدیًمخصوصا تو ع............یزیچ
 نمی تولدش کھ من گرفتم، ای دادن، اون از کادویدی سھ تا اراذل ھمشون بھ آوا عنیھم.......ھ؟یچ
 .حالا از
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 ،خب ستمیبعدم من کھ بھ رسم و رسوما وارد ن.............. تولدو کھ من خبر نداشتم مامانیکادو _
 دلخور شده؟...............رم؟ی کنم براش بگدای پی چیلیحالا من روز تعط...........ی گفتیشما بھم م

 :دیخند 
کادو ھم ، ......نجای اانی آلالھ، قراره بعدازظھر با ھم بی آراد بردش خونھ ی صبحستش،ینھ، ن _

 دم ی براش، میزی چھی عرضھ بار آوردم، گرفتم ی مسائل چقدر بنی دونستم پسرمو تو ایمن م
 . بھشیبد
 :دلخور نگاش کردم 

  براش؟ی گرفتیحالا چ.............. مامان جانرمی گی چندممھ دارم زن میمگھ دفعھ  _
 ...قھی انگشتر عقھی _
 ...... خورهینم کھ بھ درد آوا قیانگشتر عق _
 ر،ی بگروزهی فھی خودت واسش گھی دیدفعھ .......... خوشگلھ، طرحش دخترونھ اسیلیچرا خ _

 . دوست دارهیلیاونم خ
 ....دستت درد نکنھ، مامان _
 بلھ؟ _
 .......ادی زنگ بھش بزن بگو زودتر بھی _
 ........ادی بکن می با حاجی حال و احوالھی نیبرو بش _
 خواد سرمو ی حال و احوال کردم، الان فکر کنم دلش میمن از صبح تا حالا ده بار با حاج _

 ....واریبکوبونھ بھ د
 .بلھ خبر دارم _

 : نشست،گفتممنی اومد و تو نشی وقتدن،ی گذشتھ بود کھ آوا و آلالھ رسی ساعتمی نھی 
 اجازتو یرده، از حاج و دعوت کنیرحسی ، من و تو و امناسی محمد ای نامزدیآوا عصر _

 : انداخت و گفتنیرحسی نگاه بھ امھی.میگرفتم، حاضر شو کھ بر
 ....امیمن نم _

 : سرشو برگردونھ گفتنکھی بدون انمیرحسیام 
 .....امیمنم نم _
 .... دعوتت کرده؟زشتھی چیعنی _
 .....حوصلھ ندارم _

 :شونھ ھامو انداختم بالا و رو بھ آوا گفتم 
 ......می برای تو بیول....آوا _
 حوصلھ ندارم _
 .....یدوست دارم با خانمش آشنا بش....بھ خاطر من _
 ..... شناسمی کسو اونجا نمچیحوصلھ ندارم، من ھ _

 : سرشو برگردوند سمت من و گفتنیرحسیام 
 ؟ی رو داری خالھ زنکی مراسمانی ای کار؟حوصلھی چی بری خوایتو ھم م _
 .........! ھاقمونھی رفینا سلامت _
 .ًمنم اصلا حوصلشونو ندارم......... فرق کردنی کلستن،ی نشی ده سال پیقای اون رفقای رفنیا _
 ...یایآوا من دوست دارم تو باھام ب _

 :ترانھ رو بغل کرد و فقط گفت 
 .....حوصلھ ندارم _

 :آروم گفتم 
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 ؟ی رو انجام بدیکی کوچنی کار بھ ای شی نمی بھ خاطر من راضیعنی _
 ...... رمحمدیام _
 
 نشستم و رمحمدی امی فوتبال شدم و بلند شدم و روبروالی خیآوا نگاه پر التماسشو داد بھ من، ب 

 :گفتم
 ......... خورهی اونا بھ درد آوا نمیای مھمونطیمح _
 ... بره ،من ھستم باھاشستیتنھا کھ قرار ن _

 :آوا با اعتراض گفت 
 ..... نھ از خودش نھ خانمشاد،ی پسره خوشم نمنیًمن اصلا از ا.........ریحوصلھ ندارم ام _
 .... خانمشوی شناسیمگھ م _
 ......... دانشگاھم بودنیایبلھ ، جفتشون ھمکلاس _

.  دختر؟نی چقدر ساده اس اای داد، آخھ خدای لو مزوی داشت ھمھ چیادی چشم غره بھش رفتم، زھی 
 : باز گفترمحمدیام
 ....یای واجبھ بگھیھ با خودتم آشنان کھ دخب پس اگ _

 ...امینم_: از جاش بلند شد و قاطع گفتیآوا عصب 
 : گفتی عصبانرمحمدی و رفت بالا، امدی از پلھ ھا دوعیبعدم سر 

  کنھ؟ی منی شاخش بزنن کھ ھمچی خوان تو مھمونی من؟مگھیچشھ ا _
 :مامان گفت 

 آخھ مادر ھی چھ اصراراد،ی خواد بی خودشم کھ دلش نم،ی کردی رو کھ بھ زور راضیحاج _
 ........من
  خواد؟ی دلم می من چستیمھم ن......م؟ی بردی خواد ما بای فقط ھر جا اون دلش میعنی _

 ی میری خرده کلافش کرده بود و بھونھ گھی از آوا ی مدت دورنی غرغرو شده بود، ارمحمدیام 
 :من گفتم. کرد
 ..... مسخرهی برنامھ ھانی اھیچ.....کار؟ی چی بری خوایًحالا اصلا تو م _
 ......ستی نداشت ھم مھم ناد،ی رم، دوست دارم برم، آوا ھم دوست داشت بیمن م _

 رفتم تا ھمھ ی مدی تنھا بره تو اون مجلس،بارمحمدی تونستم بذارم امی نبود، نمی چاره انکھیمثل ا 
 :گفتم.  کنترل کنمزویچ
 ....امی خب،من باھات میلیخ _

 : گفتیحرص 
 ..... خواست با آوا برمی دلم مکار،منی خوام چیتو رو م _

 : و گفتمدمیخند 
 ......حالا فکر کن منم آوام _

 :چپ چپ نگام کرد ،گفتم 
 ........بھی جمع غرھی تو ی تنھا برنکھی کھ بھتره تا اامیمن ب _

 :بازم فقط چپ چپ نگام کرد، گفتم 
  کنم؟کاری چخب بگو _
 . کنی راضتویبرو اون آبج _

ً اصلا صلاح نبود حضورش تو مجلس اونا و برخورد یعنی کنم، ی خواست آوا رو راضیدلم نم 
 :دوبارش با ترانھ ،گفتم

 ادی نداره بام،امکانی گھ نمی میآوا وقت _
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 :آلالھ گفت 
 ھی و داره،دی جدیوع زندگ خرده استرس شرھی نداره،ی روزا حال خوبنی آقا محمد،آوا انینیبب _

 . ھم بگذرهگھی چند روز دنیخرده مراعاتشو بکن تا ا
 : و گفتمدمی کشقی نفس عمھی 

   ھم دارم؟ی اگھی دیچاره  _
 
 

 : بره خونھ حاضر بشھ و بعد من برم دنبالش، رفتم پشت در اتاق آوا و در زدمرمحمدی شد امقرار
 بلھ؟ _
 .کارت دارم.... اتاق من؟یایآوا ،م _
 .امیباشھ الان م _

 کردم، رو ی با آوا صحبت مدی کرد، بای داشت نگرانم مرمحمدیموضوع محمد و برخورداش با ام 
 :دی در سرک کشیتختم نشستھ بودم کھ آوا از لا

 بلھ؟ _
 . تو ،درو ببندایب _

 :دی باری می خرده نگاش کردم، از نگاه اونم نگرانھی. زمی میدروبست و اومد نشست رو صندل 
 ....آوا _

 .نگام کرد 
 ؟ی بگرمحمدی بھ امی خواینم _
  رو؟یچ _
 نی ای نکرده کسی وقت خداھی خوام ینم......... محمدو، از زبون خودت بشنوه بھتره ھاانیجر _

 . بھم بزنھنتونوی و بادیوسط سوسھ ب
 :مستاصل گفت 

 .... نبودهیانی جرنیرحسیآخھ ام _
 . کھ بودهنیحالا ھم _
  کس علاقھ مند نشده بوده؟چی قبل من بھ ھرمحمدی امی گی تو میعنی _

 : گفتمش،ی ھمھ سادگنی لبخند زدم بھ اھی 
  کنھی تو فرق میمسئلھ  _

 :با بغض گفت 
 چون دخترم؟....چرا؟ _

 :بازم با لبخند گفتم 
  زدم؟ی حرفنیمن ھمچ _
 بھ خدا تا حالا نوک انگشت محمدم بھ من نخورده، پامو از در نیرحسیام......گھی دیپس چ _

 . نذاشتمرونیدانشگاه باھاش ب
 :چشمامو آروم بستم 

  دونمیم _
 ؟ی منو جلوش خراب کنی خوایم.....؟ی بگری بھ امی خوایم......گھ؟ی دیپس چ _

 :دمیخند 
 . مھلت بدهقھی دقھی آوا یوا _

 :اک کرد،گفتماشکاشو با کف دست پ 
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 دونھ، ی تو و محمدو مانی کنھ چون طرفت آشنا در اومده ، چون زنش جری تو فرق میمسئلھ  _
 دونم یم........ستی نی دونم کھ محمد اونجوریم...... شھی کنھ برا تو بد میچون اگھ بخواد بدجنس

 م اون چشستم،ی ننی از زنش مطمئیول............ کھ واسش تموم شد ،تموم شده رفتھیانیکھ جر
 . بگھیزی چرمحمدی وقت بھ امھیاگھ ...... تو رو نداره آوادنید
 : گفتی اشکیبا ھمون چشما 

 ؟یری ازم بگروی اعتماد امی خوایتو م....... خراب کنمموی اما و اگر و احتمال برم زندگھیواسھ  _
 یفقط تو،نھ حت.....بفھم خواھرمن،من نگران توام......ضم؟یمگھ من مر....ھ؟ی چھ حرفنیا _
 . تورمحمد،فقطیام
 . خراب بشمری امشی خوام پی نمن،یرحسی تونم امیمن نم _

 : دادمرونینفسمو پر صدا ب 
 .ی دونیھر جور خودت صلاح م...... خب،باشھ،نگویلیخ _
 . تاوانشو پس بدمدی بایتا ک..... حماقتھی کردم،ی بچگھیمن .......نذار بفھمھ.....نیرحسیام _

 : لبخند زدم و آروم گفتمھی 
 !ایعاشق _

 :نییسرشو انداخت پا 
 .رمحمدیخوش بحال ام _
 ؟ی کنی کھ قرار بود بھمون معرفی خانم؟اونی شد راستیچ _
 . کنم براشینی چنھی زمیی جوراھی دی با،ی شھ حالا،انشا الله بعد عروسی نمرید _
 ؟ھی کی گینم _

 :ابروھامو انداختم بالا 
 ی شناسینم.....نچ _

 :لبخند نشست رو لباش 
 خوشگلھ؟ _
 ......طونیبرو ش _
 گھیبگو د _
 و دیخند. کلھ شقتونیرآقای برم دنبال اون امدی خوام لباس عوض کنم، بای مرونیبلند شو برو ب _

 .رونیرفت ب
 ی وقت بود کھ میلی برام فرصت نذاشتھ بود کھ بھ خودمم فکر کنم، خرمحمدیمسائل آوا و ام 

 ی کنم، ولی بود بھ آوا معرفگھی شرکت دھی ی از ھمکارا تویکی رو کھ خواھر ،رضا ایخواستم رو
 کردم کھ ی میزی برنامھ ری جورھی دی بانی نگفتھ بودم واسھ ھمیزی چایبھ خود رو.  شدیوقت نم

 . رو بشن با ھم روبی تصادفًثلام
 
 

 از دست آوا دلخور ی کھ حسابرمحمدوی گذشت و من شب امری اون شب ھم بخی نامزدخوشبختانھ
 چراغ اتاقش روشن بود دم،ی کھ بردم تو آوا رو دنویبود رسوندم آپارتمانشو خودم رفتم خونھ، ماش

 نم تونستم بکی کار میچ.  چشماش رو ھم نرفتھیمعلوم بود کھ از نگران.  بودستادهیو پشت پنجره ا
 با استرس دست و پنجھ نرم دی تمام مدت بای انجام نداده بود ولی کھ در واقع کار خلافیواسھ دختر

 .رمحمدشی کرد واسھ حفظ اعتماد امیم
 : آروم گفتی و با صدارونیاز پلھ ھا کھ رفتم بالا از اتاقش اومد ب 

  شد؟یچ....سلام _
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  شد؟ی چیچ.......سلام _
 د؟ی نفھمیزی چریام _

 :سرمو انداختم بالا 
 . حرص نخوری بخواب الکرینھ،برو بگ _

 : و گفتدی نفس راحت کشھی 
 . یمرس _
 . بھ اتاقش برگشتو
 
 ی میینمای سلمی ولو شده بودم و فونیزی تلوی بھ سرم زده بود و پایخوابی شب بود، بی ھامھین 
 نگاه بھ ساعت انداختم، ساعت حدود سھ بود ، شماره ھی زنگ خورد، تعجب کردم، می کھ گوشدمید

 : رو برداشتمیھم ناشناس،گوش
 بلھ؟ _

 : خانم بودھی یصدا 
  صولت؟یآقا _
 دییبفرما _

  تونست کارم داشتھ باشھ؟ی می شدم، نگران شده بودم، اون موقع شب کزی خمین 
 خودم دونستم در موردش ی فھی بود کھ وظی مسئلھ اھی ی شم، ولی موقع مزاحم می کھ بدیببخش _

 باھاتون صحبت کنم؟
 در مورده؟ _
 ........خانمتون،آوا _
  شده؟یزیچ _
 ی ھمھ کھی امشب شرکت نکرد در حالی کھ چرا خانمتون تو مھموندیشما کنجکاو نشد _

  گرفتھ؟ی چرا از دانشگاه مرخصای....... شرکت داشتن؟اشیھمکلاس
 .دیً ھست لطفا واضح بگیاگھ حرف.....د؟ی ریخانم محترم چرا طفره م _
 ی دوره یای از ھمکلاسیکیخانم شما با ......... نھای دی ھستانی دونم در جرینم.....خب _

 . ازدواج دادهشنھادی پشونیدانشگاھش در ارتباط بوده و بھ ا
 .... ازدواج دادهشنھادی بھش پشیکدوم ھمکلاس _
 مدتم با ھم ھی ازدواج داده،و راستش شنھادی پشی بھ ھمکلاسشونید،اینھ نھ، متوجھ اشتباه شد _

 .......بودن
 :دمی داد کشًبایتقر 

 ؟ی چیعنی مدت با ھم بودن ھیخانم محترم حرف دھنتو بفھم، _
 کھ چرا خانمتون از دی فقط خواستم اطلاع داشتھ باشد،ی باور کندی دوست ندارنکھیباشھ، مثل ا _
 . زننی سر باز ماشونی ھمکلاسدنید
 ممکن بود یعنی بوده باشھ؟ی من قبل از من با کسی ممکن بود آوایعنی کرد، یبغض داشت خفم م 

 یب. قرار گرفتھ باشھی اگھیً کردم، قبلا تو دست کس دی حس مشوی کھ من با لمسش داغییدستا
ود  بھم نگفتھ بروزی گرفتھ بود، چرا تا دی رو قطع کردم، چرا آوا از دانشگاه مرخصیحرف گوش

 شناسھ، ی برخورد کرد کھ انگار محمدو نمی جورھی دانشگاھش بوده، چرا ی ھمکلاسمحمد کھ
 نی مطمئی کنم؟چھ جورکاریحالا چ!  خدای بود؟وانی چرا انقدر با محمد سرسنگنیرحسیام

  باھاش بوده؟ی بوده، در چھ حد آخھ،چھ جوریً واقعا با کسایبشم؟خدا
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 اون ی بھ حرفادی دونستم چقدر بای کنم؟،نمکاری چدی دونستم اون وقت شب بای شده بودم، نموونھید
 بود کھ تو خونھ دووم نی دونستم ای کھ میزی دونستم، تنھا چی نمی چچیً اعتماد کنم،اصلا ھبھیغر
 یانگشت  لای شرت و گرمکن و صندلای با ھمون تافمی تو جھ بھ قی برداشتم و بچویی سوارم،ینم

 ی سرعت ممکن روندم بھ سمت خونھ نی و با آخررونی زدم بنوی ماشرون،یدم بپام از خونھ ز
 تا چھ یعنی ؟،ی چیعنی با ھم بودن نی دونستم ای کرد، نمیبغض داشت خفم م.  ارغوانیحاج

 کار تو ی بوده کھ آوا درس و دانشگاھشو نصفھ ول کرده بھ بھونھ یزی چھی دونستم یحد؟، فقط م
 . رکتش

 امی دنی انگارن،یسرمو گذاشتم رو فرمون ماش.  زده بوددهی سپدمی کھ رسی حاجی در خونھ یجلو
 بود کھ زنگ زده بود بھ من و تموم باورامو بھ زنم ی دختر احمق کنیا.  شبھ خراب شده بودکی
 بھش  شد حسمی نملی کھ افتاده بود دلی فاصلھ انی بود، آوا زنم بود، انی اتی سوال برد؟،واقعریز

 یلی تلخ خی تونستم اون خاطره ی شده بودم و نمکی بار بھ آوا نزدنی اولین براعوض بشھ، م
 ی حتی اگھی ممکنھ کس دنکھی کردم؟،فکر ای مکاری با آشوب دلم چی قشنگو فراموش کنم، ولیلیخ

 ری نگاش درگنکھی کرد، فکر ای موونمی من، زن من خورده باشھ دینوک انگشتش بھ انگشت آوا
 دم،ی فھمی مدی بای بھ روز من، چھ جوری آوردی چای کرد، خدای موونمی شده باشھ دی اگھی داهنگ

 ی شکنمش،داغونش می حرفا دروغ باشھ با گفتنش بھ آوا منی شدم؟،اگھ ای منی مطمئیچھ جور
  کنم خدا؟کاریکنم،چ

 شدم و زنگ و زدم، مامان ادهی پنی از ماشداره،ی بودم مامان بنی مطمئگھی حدود ھفت کھ دیساعتا 
 اون سرو وضع نا مرتب،دستش ل،بایدرو کھ برام باز کرد، جا خورد، اون موقع صبح روز تعط

 :رو گونش فرود اومد
  شده مادر؟ی چرمحمد،ی امرمی بمیالھ _

 یعی کردم طبی و سعدمی دست تو موھام کشھی شدم،ی منی اول مطمئدی کردم، بای مدای خودمو پدیبا 
 :رفتار کنم

 . شھ واسھ خوردنی نمدای پیچیگرسنم بود خب، اون خونھ کھ برھوتھ، ھ _
 : با خنده گفتنیی پاومدی کھ داشت از پلھ ھا میرعلیام 

 طون؟ی دلت تنگ شده بود شای ی گرسنھ بود،یسلام داداش _
 :ز گفت بایرعلی پوزخند زدم و رفتم سمت آشپزخونھ، امھی ،یرعلی امنی داشت ایچھ دل خوش 

 .ی پدر عاشقرون،بسوزهی بیًتو عمرا بھ خاطر شکم با لباس خونھ بزن _
 : آشپزخونھ نشستم ، مامان با لبخند گفتزی و پشت مدمی کشقی نفس عمھی 

 یومد؟اومدی بھ چشمت ن،آره؟خوابی خودت عذاب وجدان گرفت،ی گرفتافھی واسھ آوا قروزید _
 ؟یمنت کش

 : ھوا گفتمی بھوی 
 .... شدم کھ بھ زور نبردمشمونیًاتفاقا پش _
 ن؟ی برگشتی کشبید..............شیمگھ بچھ اس کھ بھ زور ببر!....وا _
 . بودروقتید _
  مادر؟ی شدداریپس چرا انقدر زود ب _
 .خوابم نبرد _

 : تعجب کرددی منو کھ دنیرحسی امن،یی خوابالود اومدن پای ھاافھی و آرادم با قنیرحسیام 
 ؟یینجای کھ الان ای شدداری بیتو ک _
 .شبی ددمینخواب _
 کار؟ی چی ،خونھ رفتگھی دنجای ایومدی ممیخب مستق _
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شونھ ھامو انداختم .  خوردی دونست و بھ من نگفتھ بود و انقدر سر آوا قسم می منمیرحسی امیعنی 
 :بالا، رو بھ آراد گفتم

 ؟ی کنی مداریآراد،آوا رو ب _
 :مامان گفت 

 . بچھ رو؟بذار بخوابھی دارکاری چیسر صبح _
 نشدم عکس نی تا مطمئدی مونده بود، نبافیآرادم بلاتکل.  مشکوک نگاش بھ من بودنیرحسیام 

 : دادم، آروم گفتمی نشون میالعمل
  بخوابھ؟رهی رو ھم خانم بگی روز آخرنی برم سر کار، ادیمن از فردا با _

 : با خنده گفتیرعلیام 
 !ایعاشق........م دلت تنگھ داداش من گفتیدید _

 ھی ھنوز نگاش با ن،یرحسی امی کنھ، ولداریآراد با خنده رفت تا آوا رو ب. ًو بود دلم واقعا تنگ بود 
 .حالت خاص رو من بود

 
 : لبخند زد و گفتھی پر از دلھره نگاش کردم، نیی کھ اومد پاآوا
 نورا؟ی از ای زودنیصبح بھ ا.......سلام _

 :مامان گفت.دیآراد خند 
 . گھ دلش تنگ شدهی دروغ مگنی گھ گرسنم بوده،میم _

 از تو کاراش دی عکس العملاش بشم تا شاخی خواست می نگام فقط رو آوا بود، دلم مد،ی خندینخود 
 : و گفتدی کشازهی برداشت کنم، خمیزی چھیبتونم 

 !جواب سلام واجبھ ھا _
 . سلامکیعل _

 با ی کھ دل بچھ رو خون کننجای ای اومدیاز سر صبح بلندشد.......بد اخلاق..!..وا_:مامان گفت 
 . کاراتنیا
 ی مسخره نی قواننیدلم برا موھاش تنگ بود، واسھ دستاش تنگ بود، خستھ شده بودم از ا 

 ی فاصلھ نی ادی تعھداتشم بودم ،چرا بای خواستم، دوستش داشتم و پای دخترشو م،منیحاج
 تو بغلمو سرشو بذاره رو رمشی بگنکھی کرد، دلم لک زده بود واسھ ای مجادی انمونیمسخره رو ب

 نشست، ی کنارم نمادی زی تونست حتی کھ میی تموم شده بود آوا تا جاتی کھ محرمیوزاز ر. نمیس
 و سرمو دمی کشقی نفس عمھی. خواستی رو سرش بود، دلم موھاشو مشھی ھمگھی کھ دمیروسر

 خرده ھی شده بود کاراش و بیبرام عج.  زوم من بودیادی امروز زنیرحسی امن،ییانداختم پا
 .استرس زا

 : ھنوز ساکتم گفتدی خرده کھ گذشت و دھی و نگاش بھ من بود، نتی داده بود بھ کابھیآوا ھم تک 
 .....ریام _

 : سرمو بلند کردم و گفتمھوای تو ذھنم جرقھ زد، بیزی چھی 
 رعلینھ،امیرحسین،امیرحسیچرا ام......؟ی صدا بزنرمحمدی منو امیچرا دوست ندار!.....آوا _
 ....رم؟ی من فقط امی ،ولھیرعلی،امی
 نمیرحسی بود امی دستپاچھ شد، ھرچنمیرحسیجا خورد، از چھرش مشخص بود کھ جا خورده، ام 

 : نگام بھ دوتاشون بود،آراد با خنده گفتقیازش خبر داشت، دق
 فرق گھی دی کھ براش با اون دوتاارهی بھ زبون بمی مستقدی باً نکن خواھرمو، حتماتیاذ _

  مثل داداشش صدات کنھ؟ی دار،توقعی سرت تو قراره شوھرش باشریبابا خ.......،یدار
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 ینجوری الان و ای برام قابل قبول بود، ولدی اول خودش گفتھ بود شای در ھمون لحظھ نویاگھ ا 
 : و گفتنیینھ،آوا سرشو انداخت پا

 .... خواستم باھات راحت تر باشمیم.....گھی آره دخب _
 .رونی انداخت و از آشپزخونھ زد بنیرحسی نگاه بھ امھینگامو بر نداشتم،  
 : نشست کنارمنیرحسیام 

 ؟ی شدینجوریتو امروز چرا ا _
  شدم؟یچھ جور _
 یستی نشھی دونم، مثل ھمینم _
 . خستھ امدم،یکم خواب _

 :مامان گفت 
 . بخوابری برو بالا بگایب _

 : با طعنھ گفتنیرحسیاز جام بلند شدم، ام 
 ؟ی خوری نمیزی ؟،چرا چیمگھ گرسنھ نبود _
 . چرت بزنم بعدھی _

 : با خنده گفتیرعلیام 
  از چھ نوعش خدا عالمھ؟،منتھای بود،گرسنھی گیتو کھ راست م _

 : گفتی قرمز شد و عصبنیرحسیام 
 .....یرعلیحرف دھنتو بفھم ام _

 : مظلوم گفتیرعلیمامانم لبشو بھ دندون گرفت و چپ چپ نگاش کرد، ام 
 .دی زدم؟ببخشیحرف بد _

 : وارد خونھ شد، نون سنگک گرفتھ بودی اومدم، حاجرونیاز در آشپزخونھ کھ ب 
 ...سلام _
 .... صبحونھنی بشایسلام بابا، نون تازه گرفتم،ب _
 .ممنون اشتھا ندارم _

 :بلندتر صدا زد 
 .ری نونا رو بگنی بابا،اایآوا ب _

 :گفتم.  نگام کنھ رفت سمت باباشو نونا رو از دستش گرفت و سلام کردنکھیآوا بدون ا 
 . کم بخوابمھی رم تو اتاقت ی ، مدمی نخوابشبیآوا،من د _

 :آروم و مظلوم گفت 
  برات؟ارمی بی چاھی.......باشھ _

 : نگاش کردم و گفتمی چندلحظھ اھی.شد شیاز لحن مظلومش دلم ر 
 .  خورمی شدم مداریب _
 
 

ساعدمو .  بخوابمرمی بودم کھ بتونم راحت بگنی از ارتری ، خرابتر و درگومدی بھ چشمم نمخواب
.  کردی موونمی عطر تن آوا داشت دی بووار،ی زل زده بودم بھ دی و فکرمیشونیگذاشتھ بودم رو پ

 بلند روش بود، ی تار موھیمو برگردوندم و فرو کردم تو بالشش،سر. خراب بودم،خرابتر شدم
 ھیتو .  شدمی منی مطمئی کردم، چھ جوری مدی باکاریچ.  باھاشی و شروع کردم بازرداشتمشب

 باھاش بھ من زنگ زده بودن و گرفتم، شبی رو کھ دی رو برداشتم و شماره ای گوشی آنمیتصم
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 محمدو گرفتم، بعد از چند تا بوق ی شماره ی نھ ولای دونستم کارم درستھ یتلفنش خاموش بود، نم
 : جواب دادلودخوابا

 بلھ؟ _
 .....سلام محمد _
 ..... بشھی کھ چی زنگ زدی اول صبحیمرد حساب.....؟یی تورمحمدیام _
 ....گوش بده محمد _
 ھ؟یھا؟چ _

 راه ی در مورد زنم سوال کنم، ولبھی مرد غرھی کننده بود کھ بخوام از وونھیبرام سخت بود، د 
 : نداشتم، گفتمی اگھید

  نھ؟ی شناختیمحمد تو آوا رو از قبل م _
 :نیقی شد بھ ی ملیچند لحظھ سکوت کرد،شکم کم کم داشت تبد 

 محمد راستھ کھ آوا با تو بوده؟ _
 .....رمحمدی امنیبب _

 : حرفشو قطع کردمی اساسادی فرھیبا  
 راستھ؟ _
  بھ تو گفتھ؟ی کنارویا _
 .جواب منو بده..... داره؟یچھ فرق _
_ ..... 

 ھمھ نی پس ادمی فھمدم،ی فھمی مدی رو کھ بایزی کرد،چی موونمیفقط سکوت،سکوتش داشت د 
 ی شدم، بعد از کلی موونھی و تظاھر بود، بغض داشتم ،داشتم دی ھمش تو خالای شرم و حیادعا

 :سکوت محمد گفت
 .... حرفانیلا ا باتوی زندگرمحمدیام _
 .فقط خفھ شو....خفھ شو _

 خودش بود، ی زنگ خورد، شماره می بود کھ گوشدهیبھ چند لحظھ نکش.  خاموش کردممویو گوش 
 محمد لی کھ واسھ زن من محمد بود و دلی محمدی جلونی از اشتری خواستم بیجواب ندادم، نم

گشت شست و اشاره گرفتم و بلند شدم،  چشمامو با دو تا انینبودن من سرافکنده بشم، اشک گوشھ 
 : پرتش کردم تو بغلش و گفتمن،یی از کمد آوا برداشتم و رفتم پاتو مانھی

 .....رونی بایبپوشش ب _
 :ھمھ جا خورده بودن 

 رمحمد؟ی شده امیچ _
 :داد زدم 

 .رونی بای گم بپوش بیآوا بھت م _
 : بلند شد و بازومو گرفت و گفتنیرحسیام 

  شده؟یچتھ تو؟چ _
 : و گفتمرونی بدمی بازومو از دستش کشد،ی لرزی آوا داشت میچونھ  

 .ینی بی منو نمگھی درونی بیای الان ننی مامانم، ھمنیبھ خدا،بھ جون ھم _
 :مامان گفت 

 .خدا مرگم صداتو بلند نکن جلو باباش _
 ، مامان دیوشو پوشآوا مانت.رونی گفت و از آشپزخونھ رفت بی لاالھ الااللھھی بلند شد و یحاج 

 :بازوشو گرفت و گفت
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 . باھاشی ذارم بری کرده، نمی الان قاطنیا _
 :بدون توجھ بھ مامان چشم تو چشم آوا گفتم 

 . آواینی بی منو نمگھید _
 :آوا رو بھ مامان گفت 

 . شده نرگس جونی چنمی ببدیبذار _
 

 باز کرد و نشست کنارم،داشت با دندونش پوست لبشو نوی کھ آوا اومد،در ماشنی بودم تو ماشنشستھ
 کھ موینگاه عصب. از چشمش روون نشده بود ھنوزی اشکی کند ،چونشم ھمچنان لرزون بود ولیم
 :ن،گفتمیی انداخت پاد،سرشوید

 .بگو _
  رو بگم؟یچ _

 . گم بگویم_:دمیداد کش 
 نی سوخت، اولی دلم براش نمد،ی قطره اشک چکھی بالاخره ن،ی بھ در ماشدی و چسبدیاز جاش پر 

 :گفت. نداشتیتی اھمنی و برام کوچکتردمی دیبار بود کھ اشکشو م
 ! بگم تا بگم؟یبگو چ......ریام _

 :پوزخند زدم 
 تونم برات ینم........ آره؟ی منو بھ اسمش صدا بزنی خوای بوده کھ نمزیمحمد انقدر برات عز _

 جاشو پر کنم نھ؟
 ......ریام _
 از ای بود لمی شدنا فدیتموم اون خجالتا و سرخ و سف...........چرا؟........... خوام بشنومیقط مآوا ف _

 .ن؟ی رفتشیتا کجاھا پ.....؟ی بودیچھ جور....؟یاسترس کھ نفھمم؟،چند وقت باھاش بود
 :دمیدوباره داد کش. ھق ھقش بلند شد 

 ،آره؟یًنکنھ اصلا اخراج شد.....؟ی دانشگاتو بزندی قی کھ مجبور شدی بالا آوردیچھ گند _
 .....ریام _
چرا دانشگاھت ........؟ی رفتشیتا کجا باھاش پ..............یاری خوام اسم منو بیدھنتو ببند ، نم _

 نصفھ موند؟
 .........بذار بگم........... حرف بزنمی ذارینم _
 .......ی بگ چرت و پرتی بھ حالت اگھ بخوای بشنوم ،واتوی خوام واقعیفقط م _

 .....من فقط دوستش داشتم _ 
 پشت دستمو محکم کوبوندم تو ی اعتقاد نداشتم ولنکاری بھ انکھی با ارم،ی خودمو بگینتونستم جلو 

 رو ی اگھی تونستم از آوا بشنوم کھ کس دی لباش، تحمل نداشتم، نمیدھنش، دستشو گذاشت رو
ھ محمد ی ادیبھ ........ بود؟گھی کس دادی بھ دیب من خواشی کھ پی شبیعنی..............دوست داره

 فقط بھ خاطر محمدش بود نھ استرس رابطھ با ی اون اشکا و افسردگیعنی...........گھید
 گفت تنھام ی گفت برو، وقتی بود؟، وقتگھی تک تک اون اشکا بھ خاطر کس دیعنی...........؟.من

 شدم، از ی مدم،منفجری ترکیداشتم م............. بود کھ من کنارشم و تو بغل منھ؟دهیبذار، تازه فھم
 ی دونست و جلوی مسئلھ رو منی کھ ای اگھیشدت بغض و نفرت،نفرت از آوا، محمدو ھرکس د

 .دل بستن منو نگرفت
 :دمیداد کش 

 .نیی بشنوم ،گمشو پایزی خوام چی نمگھید _
 .ی کنیاوت م زود قضیدار.....ریصبر کن ام _
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 نمتی خوام ببینم _
 :با پوزخند گفتم 

 از من نکھیعوض ا..... بعد از اون رابطھ؟ادتھی ادتھ؟ی...... خوام تنھا باشمیبھ قول خودت م _
 فت؟ی تو اون فکر کثی بودی برم، فکرت کجا بود، تو بغل کی فقط خواستی بخوایدلدار

 . رونی زد بنی تر شد و درو باز کرد و از ماشدیھق ھقش شد 
 

 دی مامان دوومد،ی نفسش بالا نمھی برگشت تو خونھ، از شدت گرزی حالت رقت انگھی با آوا
 دهی گفت، فقط من فھمی لب ذکر مری زی و آراد مات و مبھوت مونده بودن و حاجیرعلیسمتش،ام
 ونھوی خواستم مثل اون دو تا دی حفظ کنم، اگھ منم مموی کردم خونسردیھ؟،سعی چانیبودم جر

 نطوری کردم، ھمی مسائلشونو حل می جورھی دی شد، بای خونده مشونی زندگی فاتحھ  بشمیعصب
 : رفتم بالا گفتمیکھ م

  چھ خبره؟نمی اتاق من ،ببایآوا ب _
 :مامان 

 . شدهی چنمی ببن؟بذاریرحسی امی چیعنی _
 آب بھش وانی لھیمامان .......... آوانمی ببنجای اای کنم،بی نشده، بحثشون شده ،من درستش میزیچ _
 . آروم بشھنیبد
 از آشپزخونھ آب آورد و داد دست مامان ،آوا دست مامان و پس زد و دو تا دستشو عی سریرعلیام 

 :گذاشت رو صورتش و گفت
  کنم؟کاری من اشتباه کردم، گوش بھ حرف تو ندادم، حالا چنیزحسیام _
 .نمی ببنجای اایب..... باشس،آرومیھ _

 شدن ری سرازی داشت کھ بزور داره جلونیآراد کھ دلش سوختھ بود و فخ فخ آرومش نشون از ا 
 آوا رو گرفت و آوردش بالا، رفتم کنار تا اونا جلوتر برن، رو بھ مامان یره،بازوی گیاشکاشو م

 : نگرانتر گفتمینگران و حاج
 . کنمی درستش مدی نباشھ،نگرانی دونم مشکلشون چیمن م _

 جلو و نشستم دمی رو کشی صندلرون،یبعدم رفتم بالا، آراد آوا رو نشوند رو تخت من و رفت ب 
 :روبروش

 د؟یفھم _
 .سرشو تکون داد 

  بھش گفتھ؟یک _
 گفت بھ ی مای چی دونی ،نمنیرحسی امی دونینم...........گھیًحتما اون محمد کثافت د _
 .......آخھ..........من

 حرف بزنھ، بھش دستمال دادم، دستشو کھ از رو صورتش برداشت  ذاشت درستیھق ھق نم 
 : لبش پاره شده و پر خون بود،متاسف سرمو تکون دادمیگوشھ 

 روت دست بلند کرد؟ _
 یخودش داشت سکتھ م........ گفتی مای چی دونینم..... داشت بھ خدان،حقیرحسیحق داشت ام _

 کرد
  گفت مگھ؟ی میچ _
 سر یی بلاھی........ کنداشی ترو خدا پنیرحسیام............ شھیگم،روم نم تونم بی تونم،نمینم _

 .تی عصباننھمھی با اارهیخودش م
 .ھی چھی قضنمی دادم تا ببی جواب مدی نبود، بای محمد بود، چاره ای زنگ خورد،شماره میگوش 
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 بلھ؟ _
 نیرحسیام _
 بلھ؟ _
الان زنگ زده بود، ......... کرده بھ خدای قاطرمحمدی آوا رو داشتھ باش، امی ھوانیرحسیام _

 ... وقت سراغ آواھی ادین..... کردیداشت سکتھ م
 : و گفتمدمی شباھت بھ آه نبود کشی کھ بقی نفس عمھی 

 ........اومد _
 ..!یوا _
  دو تا؟نی ای آخھ از خراب کردن زندگدی رسی بھ تو میچ.........؟یچرا بھش گفت _
 گھ راستھ کھ آوا با تو یخودم، صبح اول صبح زنگ زده بھ من ممن بھش نگفتم بھ جون  _

 ًاصلا مھلت نداد من حرف بزنم........من مونده بودم ھاج و واج..........بوده؟
 .........پس کار زنتھ _
 .. کارونی کنھ ترانھ اینم _
 یماره  ھم کھ شی اگھی خوب بود، کس دیلی بودم، حالشم خرمحمدی کھ من تا دو با امشبید _
 ......... و نداشتھرمحمدیام
 خب مگھ ترانھ داشتھ؟ _
 ؟ی بعد مجلس کجا رفتشبیتو د _
 ....نای ترانھ ایخونھ  _
  کجا بود؟تیگوش _

 : گفتقھیساکت موند و بعد از چند دق 
 ........... بھ حالش اگھ کار اون باشھیوا _

 .  رو قطع کردی گوشی خداحافظیو ب 
 

 تخت مچالھ شده بود و تو ی گوشھ ھی افتاد کھ ی روبروم کھ می بھ اون موجود کوچولوچشمم
 ی ھمھ خوبنی دختر با انی خدا جون کھ اھی گفتم حکمت چی خودش غرق بود، با خودم میاشکا

 فشارارو تحمل کنھ ، دل آوا نی نتونھ اگھی کھ دی روزدم،ازی ترسی،م! بشھ؟تی اذنھمھی ادیبا
 زی ری کھ ترکای بھ روزی شد،وای مادی روش زی کھ فشارای بھ روزی بود، وایلور و بکیکوچ

 . دادنی دور و برش توان مقاومتشونو از دست مزیر
 کنم براش، درستھ کھ اشتباه کردم ی قول دادم برادریمن حرف زده بودم، قول داده بودم ، بھ حاج 

شماره . خواھرکوچولوم انجام بدمنی واسھ اومدی از دستم بر می ھر کاردی نھ، بازم بای کوتاھیول
 ی مرو  اومد پشت در و حال آوای مکباری قھی داد، مامان دو دقی گرفتم، جواب نمرمحمدوی امی

 بدم کھ حی داد تا حداقل من براش توضی رو جواب نمی گرفتھ بود، گوششی لجبازرمحمدیام.دیپرس
 دونستم و بھش ی مانوی بود کھ جردهی فھمً شده بود، حتمای شده،از دست منم شاکی بوده و چیچ

 :اس زدم.ام. شدم براش اسدی نا امشی از جواب دادن گوشینگفتم،وقت
 ی کنی کھ فکر می موضوع بھ اون شورم،ی صحبت کندی زنگ بزن، بای آروم کھ شدرمحمد،یام "
 "ستین
 رو بدن ھنوز لرزونش و از اتاق دمی کشکی کوچی پتوھی تخت خوابش برد، یآوا ھمونجا گوشھ  

 :دی کھ رفتم، ھمھ نشستھ بودن، ھمھ منتظر من،مامان از جاش پرنیی پارون،یاومدم ب
 آوا کجاس؟ _
 ......خوابش برد _
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 ....منکھ مردم از جوش....... شده؟ی مادر بگو چنیرحسیام...... کردھیضعف کرد بچم انقدر گر _
 ......جوونن ، نامزدن، بحثشون شدهدو تا ........ نشده مادر منیزیچ _

 :آراد گفت 
 آقا اجازه داده دست نی بھ ایک........ لب آوا پاره شده آره؟یدو تا نامزدن، بحثشون شده گوشھ  _

 ی بود و دختراش،حاجی حاجدم،ی فھمی بود، می انداختم، عصبی نگاه بھ حاجھی......روش بلند کنھ
 : رفت ،آروم گفتمیش نم،تو کت!آوا کتک بخوره ؟. بود و آواش

 ......یمن شرمنده ام حاج _
 :نگام کرد 

 ........مگھ کار تو بوده.........تو چرا بابا؟ _
 : و گفتمدمی کشقی نفس عمھی 

خب مرده .............. اومدهشی پی سوءتفاھمھی ی اشتباه بوده ولرمحمدی دونم کار امیم _
 ...........  شدهیرتیگھ،غید
 : گفتی عصبانیحاج 

  کرده؟کاریآوا چ _
 : شد، گفتمی کھ اوضاع داشت خراب تر مینجوری ادم،یترس 

 نفر دوبھم ھی............دی دختر خودتونو خوب بشناسدی باگھیشما کھ د........... نکردهیآوا کار _
 ....... ندارهیریآوا تقص......... کنمی می حالرمحمدیمن بھ ام.......... کردهیزن
 :فتھی چپ بی کھ آراد با کسی بھ روزی و واگھ،یراد جوش اومده بود د آرتیرگ غ 

 ......... شھ دست روش بلند کنھی نملیدل _
 .......... کنمیبسپرش بھ من، درستش م_:پلکامو گذاشتم رو ھم 

 ی زنھ دھن دختره رو پاره می بھ قول تو سوءتفاھم مھیامروز سر .......... خوام درست بشھینم _
 ............ارهی خواد سرش بی مییکنھ، پس فردا کھ رفت تو خونش چھ بلا

 :آروم گفتم 
 ختھی ررمحمدوی امی کرده ،بدجوری کھ دو بھم زنیاون عوض.......... بوده آرادیمسئلھ ناموس _

 .......... کارا نبودنی اھل ارمحمدیام..........بھ ھم
 :مامان آروم گفت 

  بوده؟یک _
 ...........من راز دار بمونم کھ باز حرفاشونو بگن بھم............ خودشون بھتون بگندیبذار _

 .  گرفتمرمحمدوی امی باز شماره اطی رفتم تو حی کھ منطوری رو برداشتم و ھمیگوش 
 
 : بفھمن، بھ آراد گفتمیزی چنای ذاشتم مامان ای مدیًبرگشتم تو خونھ، فعلا نبا 

 م؟ی ھم بر جا باھی تا یایآراد م _
 :مامان زودتر از آراد گفت 

 !کجا؟ _
 :طفره رفتم از جواب دادن 

 .می گردیزود برم _
 : نشست کنارمنی تو ماشعی برداشتم، آرادم آماده بود، سرفموی بالا و کرفتم

 م؟ی ریکجا م _
 : تونستم خونسرد بمونم آروم گفتمی نمقمیبا نفس عم 

 ......مارستانیب _
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 :رگشت سمتمسرش با سرعت نور ب 
  شده؟یچ _
 .......... تصادف کردهرمحمدیام _

 سوال کنھ، آخرش با دی ترسی داشتم بغضمو فرو بدم،آراد می آب دھنم سعی در پیبا قورت دادن پ 
 :من من گفت

 مارستانھ؟یخودش ب _
 :سرمو تکون دادم 

 ...... خوام مامان و آوا بفھمنی نشدم نمنی مطمئتشیتا از وضع _
 :آرومتر گفت 

 ؟یبا خودش صحبت کرد _
 ....نھ _

 :دی لرزیصدام م 
 رن،ی تونستن باھاش تماس بگیگفت چون پسورد داشتھ نم.......... آقاھھ جواب دادھی شویگوش _

 ......مارستانی بردنش بیگفت تصادف کرده، داشتن م
 . نشھری با دستم محکم گرفتم تا اشکم سرازموینیب 
 خوب نبود کھ اگھ خوب بود نمی دونستم چھ طوره حال داداش بزرگم، مطمئینم!ایخدا، خدا 

 . دادی جواب نمگھی کس دشویگوش
 .مارستانی تو بدمی سپردم دست آراد تا پارکش کنھ و خودم دونویماش 
 گھی داشتم، و ددنشوی بود کھ توقع شنیزی چنی آخردمی کھ از زبون پرستار شنیا"متاسفم" یکلمھ  

 ، آراد فی کثیای شوخنی اومد از ای بدم موار،ی دیسر خوردم گوشھ . دمی و نھ ددمیشن نھ دم،ینشن
 شی پمن،  خشکش زد، نگامون تو نگاه ھم بود و فکردی دواری منو کھ کنار دی بدن وا رفتھ د،یرس

 !  از برگشتش و کاش برنگشتھ بود،کاشمی کھ چقدر ھمھ ذوق زده بودیبرادر
 
 
 و زل زده می وا رفتھ نشستھ بودیی کنم، آرادم بدتر از من، دوتادای تا بتونم خودمو پدیطول کش 

 کھ قرار بود شوھر خواھرش باشھ ، و من تو ی کم مردھی دیاون تو فکر خواھر و شا. بھ ھممیبود
  کھ قرار بود زن برادرم باشھ، و اون موقع فرصت فکر کردن بھ خودمویفکر برادر و خواھر

 بود، خبرداد شدن آوا و مامان،و نی بزرگتر برام ایکرم فقط آوا بود و مامان، غصھ  فنداشتم،
 . کاش،کاش تحملشو داشتھ باشن

 ی بود کدهی کھ اشکامو دی کسنی آخرومدی نمادمی بود؟،ی کردم کھی کھ گری بارنی آخرومدی نمادمی 
 از ی آوای برادر از دست رفتم و برای خوام ھق بزنم، برای فقط مگھی دونستم الآن دیبود، فقط م
 ی بمارستانی کنھ، برام مھم نبود کھ صدھا نفر تو اون بی نمھیبرام مھم نبود کھ مرد گر.دست رفتھ 

 برام مھم بود کھ قول داده ست،ی نگھی م درمحمدی برام مھم بود کھ امنن،ی بی اشکامو مکریدر و پ
 . درست بشھزی شد کھ ھمھ چی نمھگی شده، دی نمگھی درست کنم و دزویبودم ھمھ چ

 و می نشستھ بودنی ھم رو زمی روبرومارستانی بی تو راھروییدوتا.  ازم نداشتیآرادم دست کم 
 از یکی از من،یکی از اون،یکی از من، یکی مردونھ، ی" خدایا" ی نالھ ھام،ی زدیھق م

 ......اون
 ی گردنش تحمل بار غصھ یرگا.  جون دادرتشی تو راه عشقش، تو راه غرمحمدم،یداداشم، ام 

 سوال رفتھ بود بھ ری کھ براش ساختنو نداشت، نجابت زنش،عشقش واسش زی دروغیقصھ 
 تلفن بجثش شده بود و از یبا محمد پا.  خودش و آوای تجربگی و بی و خامبھی غرھی ھیخاطر دشمن
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 با اون سرعت لیرد ر از دستش در رفتھ بود و برخورد با گانی ماشنترل کتیشدت عصبان
 . کاغذ شدکھی تھی مثل نشی کھ داشت، باعث مچالھ شدن ماشیوحشتناک

 رمحمدی آوا با خون خودش گل خورد، امی گل بزنھ برای بود تا روز عروسدهی کھ خرینیو ماش 
 . تحمل کنھمارستانی بھ بدنیمن، داداشم، نتونستھ بود تا رس

 
 عضو از ھی کھ واسھ ی قدرت باور اتفاقی و حتم،یاشت کدوم قدرت بلند شدن از جامونو ندچیھ 

  تونست؟ی می داد، کی بھشون خبر مدی بایخونوادمون افتاده بود، حالا ک
 خودمو تا ی نداشتم، بھ بدبختستادنیقدرت رو پا ا. میبا کمک مردم خودمونو جمع و جور کرد 

 اشک چشمشو با پشت کباری قھی کھ ھر چند دقنطوری رسوندم، آراد نشست پشت فرمون و ھمنیماش
 ی بھ پا مامتی توش قگھی دی قھی کھ تا چند دقی کرد، روند بھ سمت خونھ، خونھ ای مزیدستش تم

 گھی رو دیکی نی فاجعھ رو بزنھ، کار من نبود، بھ خدا توان انی ای تونست جرقھ ی میو ک ،شد
 .نداشتم

 م،یو شدن با جمع تو خونھ رو نداشت شدنو روبرادهی کدوم دل پچی در خونھ نگھ داشت، ھیجلو 
 . تو فکریی و دو تانی تو ماشمی نشستھ بودیی گفت، دوتایسکوتمون ھمھ حرفامونو م

 : آروم گفتی سکوت آراد با صدایبعد کل 
 ..... ،آوانیرحسیام _

 ...... صدا توی دادم و بغضم و برونینفسمو پر صدا ب 
 .ستی کار من نگھی بھ خدا دیکی نیا....... آرادستیکارمن ن _

 شد و اومد ادهی بود، پنی آرمنیماش. از روبرو چسبوند بھموننی ماشھی کھ می موندنیانقدر تو ماش 
 : گفتیدم،عصبی کشنیی رو پاشھی ششھ،یسمت ما و ضربھ زد بھ ش

 دی رو سکتھ بدی جماعتھی دیًحتما با...........د؟ی کنی می چھ غلطدیمعلوم ھست شما دو تا دار _
 درو نی تو ماشی پشت در خونھ نشستنجای خان مامانت فشارش رفتھ بالا، تو انیرحسیام.........؟
 ؟ی کنی نگاه مواروید
 کی نگاه بھ آسمون انداختم، نزدھی کرد، ی صداشو رو من بلند منی بود کھ آرمی اولیدفعھ  

 تی بھش اھمای می بوددهی دونم صداشونو نشنی کھ نمییلای خبر، و موبایغروب بود و ھمھ از ما ب
 .مینداده بود

 :دی چند لحظھ ساکت شد و بعد آرومتر پرسدی ما رو کھ دیعی طبریسکوت غ 
 د؟یچرا غمباد گرفت........چتونھ شما دوتا؟ _

 نیدھن آرم.ھی گرری دوباره فوران نکنھ وآراد پر صدا زد زمی اشکیمن لبمو گاز گرفتم تا چشما 
 :باز موند،دوباره داد زد

 د؟ی کنی مینجوری تو سرمون شده کھ شما دوتا ای چھ خاکدی گم بگیھتون مب _
 گھی تونستم و باور نداشتم کھ برادرم رفتھ ، دی تونستم، نمیمن لب از لب باز نکردم، نم 
 : گفتھی ھق ھق گرونی آراد ھق ھق دوبارش باعث شده بود سبک بشھ، میول.ستین

  آخھ؟می بدیجواب آوا رو چ....م؟ی بدی جواب نرگس جونو چنیآرم _
 :دیداد کش 

 .......ی شده؟نصفھ جونم کردی گم بگو چیدِ،لامصب بھت م _
 صبح رمحمدی امی آوا بھ خاطر ناراحتنی آرمم؟،ی کنکارشی آوا رو چنی آرمرمحمد،ی امنیآرم _

   بھش؟می بگی کشت، حالا چیداشت خودشو م
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 کنن، من ی خودسر شدن ھر کار دوست دارن منای گفتم ارم،منکھی تقصی خدا من بن؟بھیسلام خوب 
ً نکن،اصلا منو آدم حساب نکرد،گفت برو بابا حال ی رانندگی شدیبھش گفتم الان عصب

 .نی پشت ماشنمی شی اولمھ میمگھ دفعھ !یدار
  
 خونھ و تو واری داده بود بھ دھی ھم غمباد گرفتھ تکنی ھم بھ جمعمون اضافھ شد، آرمگھی دیکی 

 بود، زودتر از ما بھ خودش مسلط دهی کششتری اون بزرگتر بود، سرد و گرم روزگارو بیول.فکر
 :شد و گفت

 . کننی دق می ھا دارن از نگرانچارهیاون ب........... تومیبر _
 ..... شھی حالشون خوب مگھی دمی بھشون بگمی بری کنیفکر م _
 ..........گھی بفھمن ددیبا.......... آراد جان ؟یبالاخره چ _

 : منو گرفت و گفتی بازوریز 
 ........ جاننیرحسیبلند شو ام _

 ی از رود،کھی کوبی مواری خودشو بھ درو دی شدتھی قلبم با ومد،ینفسم کم اومده بود، صدام در نم 
 : گفتنیآرم. دی شد بھ چشم دی راحت طپشاشو میلی خراھنیپ

 ........... گمیبذار من آروم آروم بھشون م.........ی کنی سکتھ میدار.....نیرحسیآروم باش ام _
 مشت آب بھ صورتم زد،خودش ھمچنان داشت ھیآراد رفت تو خونھ و شلنگ آبو آورد و آروم  

  تونست؟ی می کرد،خوش بحالش،چھ جوریھق ھق م
 : بھش تشر زدنیآرم 

 ...... بچھ رونی حال اینی بیجمع کن خودتو آراد،نم _
 لبش یزخم گوشھ .  ھمھ ھجوم آوردن سمتمون، آوا اول از ھمھم،ی خونھ رو کھ زدیوروددر  

 کرده بود، و آوا ی رو جوجھ اش خالینجوری ارتشوی از داداشم، غادگاری نیخشک شده بود، آخر
نگاه .  نرهنی از برشی امادگاری نی لبش بمونھ تا آخری بود اون زخم تا ابد گوشھ ی راضنمیمطمئ

 : لبشو گفتی گوشھ دی کرده بود، آوا آروم دستش و کشری زخم لب آوا گ رومریخ
خودم ...........حق داشت، حالش خوب نبود ...... شھی ، درست منیرحسی امستی نیزیبھ خدا چ _

 ........... کنم، بذار آروم بشھیباھاش صحبت م
 :ھی گرری زدم زدم،ی کھ شننویا 

 .......آروم شد _
 یالان زنگ بزنم بھش جواب م...........؟ی باھاش صحبت کردنیرحسیام........؟ی کردداشیپ _
 ده؟

 امانت تو دستم مونده بود گذاشتم ھی ز،مثلی عزءی شھی بود مثل ی کھ چند ساعترمحمدی امیگوش 
 تو دمی پلھ بازومو گرفت و کشنی دونم رو چندمیآقا رسول نم.  بالادمیکف دست آوا و از پلھ ھا دو

 . نذاشت برم، نذاشت تنھا باشمبغلش، 
 ی و آلالھ بالا سر مامان، آب قند بھ خوردش ملای لن،ی ھمون دم در چمباتمھ زده بود رو زمآراد

 ................ آوایدادن، ول
 داشت نیآرم.  تو دستشی بود و زل زده بود بھ گوشستادهی خشک شده ایھمونجا رو بھ در ورود 

 .نبود..........ی علری کرد و امی صحبت میآروم آروم با حاج
 :دی داد کشًبایآقا رسول تقر.........کجا بود پس 

 ......آوا..........آلالھ _
 .  شد رو دستاش نگھ داشتی منی آخر آوا رو کھ داشت پھن زمی بود کھ تو لحظھ نیو آرم 
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 تو صورت عشق ،ی رحمی و جرقشو خودم زدم، با بدمی رو کھ حدسشو زده بودم بھ چشم دیامتیق
 من تو ی شکنھ، با چھ حماقتی دونستم آوا می تونھ، می دونستم آوا نمی داداشم، می سالھ ستیب

 کھ یرمحمدی کردم، من در اون لحظھ داداش آوا نبودم، شده بودم فقط داداش امیروش اونجور
 زد تو یلی سی پام لھ کردم و احساسم بھم غلبھ کرد و اونجورری و در لحظھ منظقمو زبود، نگھید

 بود، از دست دادن کی قلبس کوچاره،یآوا نتونست طاقت ب. عاشقی سالھ ستی اون دختر بیرو
.  منطق رو دلش اضافھ کردمی کلمھ حرف بکی واسش کم نبود کھ من درد عذاب وجدانم با رشیام

 من مقصر یی جوراھی بدتر بود، یلی کھ من تو صورت آوا گفتم براش از سی"دآروم ش"اون 
 .  از من خودشو مقصر دونستشتریدونستمش و اون ب

 کی ی و آوا آروم آروم بدون حتونی شدن، مامان با ھق ھق و شیمارستانی بیی و مامان دوتاآوا
 و بگم غلط فتمی دختر اومد تو اون چند روز، حاضر بودم بھ پاش بنی بھ روز ایچ.قطره اشک

 ............ قطره اشکھی دی شاای کلمھ حرف بزنھ، کیکردم تا فقط 
 .........شھی آوا ساکت موند و ساکت تر از ھمیول 
 رفتھ بود کھ آوا از من داغ دار تره، ادمی کنم، ھی خواست خون گری افتادم دلم می حماقتم کھ مادی 
 سند و مدرکشو از دست ی رفتھ بود کھ اگھ من برادرمو از دست دادم اون عشقش و شوھر بادمی

 و رسم سم ای بی وهی بھی ی سالگستی کھ تو بی از ھمھ دلم خون بود واسھ دخترشتریو ب........داده
 .........ی دختر و خونوادش و حاجنی با امی بکندی باکاری دونستم جیو نم..........بود

 بگھ جلوشو نگرفتھ بودم، کاش گذاشتھ ی خواست موضوعو بھ حاجی مرمحمدی کھ امیکاش روز 
 ھنوز ی حتدی افتاد، شای اتفاقا نمنی کدوم از اجی الان ھدیبودم ھمون موقع عقدشون کنھ، شا

ً بود، بازم گند زدم، بازم من مقصر بودم، اصلا از اول من مقصر بودم کھ حال شمونی پرمحمدمیام
 .........نی آوا شده بود اوزو ر

 تو رمحمدی امی بود و گوشدهی کرد، تمام مدت تو اتاق بالا رو تختش دراز کشیلب از لب باز نم 
. رنی ضعفشو بگی کردن، تا جلوی بود کھ براش را بھ را وصل مییبغلش بود و خوراکش سرما

  تا بتونھ باورنھی رو ببی مراسم خاکسپاردی گفتن بای کدوم از مراسم شرکت نکرد، دکترا مچیتو ھ
 آوا بود ونی گری چشمانشی محمدش کھ عکس زمری امی نشد دل از تخت و گوشی راضی ، ولکنھ

 .بکنھ
 کردم خودمو آروم نگھ دارم وگرنھ تو ی سعیلیمحمد تو مراسم شرکت کرد، نگاش نکردم، خ 

 کردم کھ دراز بھ دراز کنار داداش جوون مرگ من بخوابھ، ھمش کار اون ی می اول کاریلحظھ 
 مرده ھی آوا ھم کم از گھیاھر و برادرمو ھم زمان از دست دادم، الان دپست فطرت بود کھ من خو

 سبد گل مزخرفشو داد دست ن،ی تفاوت نگامو دوختھ بودم بھ زمی بود و بنییفقط سرم پا. نداشت
 : و گفتستادی پوزخند زدم، کنارم ا،یرعلیام
 .....آوا.........نیرحسیام _

 :د نشھ گفتم داشتم صدام بلنی سعکھیبا حرص در حال 
 ...........دھنتو ببند تا نزدم فکتو داغون کنم _
 .......... خواستم حالشو بپرسمیفقط م _
 .......... گوشھھی جنازه افتاده ھیفقط مثل ................خوبھ خوب..........از لطف شما خوبھ _

 :نییسرشو انداخت پا 
 ........ھ بگم متاسفم شی روم نمیحت..... بگم؟ی دونم چیًمن واقعا نم _

 رو کنترل رفتارم داشتھ ینی تونستم تضمی موندم کنارش نمیرومو برگردوندم و رفتم، اگھ م 
و آوا ھفت . می تو مراسم شرکت کنمی آوا مونده بود تا ما بتونشیالھام دختر خالم تو خونھ پ. باشم

 . نگفتھ بودیروز بود کھ کلمھ ا
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  سومفصل
 و رمحمدی امی آوا شده بود گشتن تو گوشتیدوازده روز از اون روز وحشتناک گذشت و تنھا فعال 

 یی سر زدن بھ کارگاه سفالش کھ تنھا جای رد و بدل شده بود، گاھنشونی کھ بییاسا.ام.خوندن اس
ن ی زمری دونم اون زی می افتاد ولی می چادی دونم ی نمختن،ی کرد بھ اشک ریبود کھ وادارش م

 برخورد آوا و نی دونستم اولی تونست ازش دل بکنھ، می براش بود کھ نمی خاطرات قشنگادآوری
 اون روز و ادی ی داشت داداشم وقتیجانیو چھ ھ. اتفاق افتاده نی زمری تو ھمون زرمحمدیام

 حرف سرشو ی نشست و ساعتھا بی حرف تو بغل باباش میآوا ساعتھا ب. افتادی آوا میصورت گل
 . جبران کنھینجوری کرد ای می سعرمحمدشوی ذاشت و کمبود وجود امی آراد می نھرو شو

 بدم و آرومش کنم، من تنھا محرم شی تونستم دلداریً خواست منم واقعا داداشش بودم تا میدلم م 
ھنوز از خودم .  کنمی باھاش ھمدردی تونستم اونجوریاسرار داداشم و آوا بودم و حالا، نم

 آوا بھ خاطر عکس العمل غلط منو حرف ی حالانی کردم نصف ای بودم،احساس میعصبان
 بگم من ی شھ جبران کرد، چھ جوری می دونستم چھ جورینم.  بھش زدم بودھ کیاحمقانھ ا

 و فی ظری گرفت، آوای کردم دلم مینگاش کھ م.  بھ اون حرف احمقانھ ندارمیخودمم اعتقاد
 عذاب دمی فھمی می زد ولی حرف نمد،ی دیتو خواب کابوس مکوچولو شده بود نصف قبلش، شبا 

 باعثش گھی احمق دھی کھ ی بره، عذاب وجدان کاری منی از بشووجدانھ کھ مثل خوره داره وجود
 .بود

 در لب پلھ نشستھ بود و زل زده بود بھ روبروش، کنارش یرفتم تو کارگاه ، ھمون جلو 
 .: کھ نشون ندادیل نھ؟، عکس العمای دی دونم فھمینم.نشستم

 .... بھت بدھکارمی معذرتخواھھیمن .....آوا _
 .برگشت و نگام کرد 

 ی تو خودت مر،یاز من بھ دل نگ.......... حرف احمقانم نبودمیمن خودمم اون روز متوجھ معن _
 ..... دوست دارمرمحمدی امی من تو رو ھم بھ اندازه یدون

 بار، نی اولی شدم، برای محرم و نامحرمالی خیب.دی کھ اومد اشک تو چشماش جوشرمحمدیاسم ام 
 بھ جز آروم کردنش نداشتم، دستمو انداختم دور گردنشو سرشو ی قصدچیآوا خواھرم بود، من ھ

 دمیآروم رو سرشو بوس. صداش بودی بی ھی گری بدنش نشونھ دیلرزش شد.گذاشتم رو شونم
 :،گفت

 .......نیرحسیام _
 .....ن؟یرحسیجون ام _

 . بودی منم اشکیچشما 
 رمحمدیاگھ گفتھ بودم، اگھ گفتھ بودم ام......... خودت بھش بگوی،گفتی تو بھ من گفتنیرحسیام _

 ..... مال من نبودگھی اگھ دیالان بود، حت
 .......میری بگروی جلو تقدمی تونی خواست خداس،ما نمنایا....... نگو آواینجوریا _
 رمحمدیمن باعثش بودم، اگھ گفتھ بودم ام...... من کشتمرمحمدویام...... من کشتمشنیرحسیام _

 .........الان بود
 ......... آواینطورینگو ا _
 شم ی واسش نمگھید........ شھ ی نرگس جون اگھ بفھمھ من پسرشو کشتم ازم متنفر منیرحسیام _

 .....گام کنھ نی خواد حتی نمگھید..........رمحمدشی امادگاری
 :از خودم جداش کردم و زل زدم تو چشماش 



 137 

 ؟یدی ،فھمی گی کس نمچیآوا بھ ھ........ی گی نمیزی کس چچی اتفاقا بھ ھنیتو از ا _
من پسر نرگس جونو ازش گرفتم، حالا اون ...........نیرحسی کنھ امیعذاب وجدان داره خفم م _

 تونم تو ی نمن،یرحسی کنم ، امیدارم دق م کنھ، من ی می پسرش واسھ من مادریداره بھ جا
 . نگاه کنمیرعلی تو و امی تونم تو چشمای نرگس جون نگاه کنم،نمیچشما

 ی وری مشت درھی بود کھ ی اوونھی اون د،مقصری نکرده بودیتو کار....... آوای گی نمیچیھ _
 اشتباه کرد کھ صبر نکرد تا اول حرف رمحمدی و امیتو پاک بود........ داده بودرمحمدی املیتحو

 خاطر رمحمد،بھیبھ خاطر ام........ بفھمھ آوایزی چی خوام کسینم...........تو و بعد منو بشنوه
 ھیآوا ........... شما سھ تارونی باناتی تونھ درک کنھ، جریبابات، نذار کمرش بشکنھ،اون نم

 . نگویزی کنم چی بھم پس خواھش مزهی ری میزندگ
 .  از جاش بلند شد و از پلھ ھا رفت بالاھیا گرب 
 
 

 کردم، بھ ی بودم و فکر مدهی ھمون روز آوا اومد سراغم،تو اتاقم بودم، رو تخت دراز کشعصر
 :  بود بھ ھم، آوا اومدختھی رو ری بزرگنی بھ ای خونواده ھی کھ یبتیمص
 ؟.می بریم...........ری امی خوام برم خونھ ی من من،یرحسیام _
  بشھ؟ی اونجا کھ چی بری خوایم _
 ..........نیرحسیام _

 : دادم و گفتمرونینفسمو پر صدا ب 
 ....... برمتی مری اجازه بگیاز حاج _

 :نییسرشو انداخت پا 
 ... دهی خوام برم کجا اجازه نمیبگم م _
 م؟یدروغ بگ _
 ....می دور بزنمی ری ممیبگ _

 . موجودو نداشتمنی بھ ا قدرت نھ گفتنگھیدلم واسش سوخت، د 
  ،میبپوش بر.....باشھ _
 .من حاضرم_
اونم .  برداشتمچمویی و سودمیبلند شدم، حوصلھ نداشتم لباس عوض کنم، کاپشن گرمکنمو پوش 

 .چادرشو انداخت سرش
 حالو ھواش عوض بشھ، خوشحال شد، خبر کمی رونی برم بی بھ مامان گفتم آوا رو من،یی پامیرفت 

 . کھ تازه داغ دلش تازه بشھیی جاھی برمش ینداشت دارم م
 : گذاشت تو دستگاهشوی دی آوا سن،ی تو ماشمینشست 
  
 
 

  از تووونمی ددل
 تنھا نشونم از تو 
 یادگاری عکس ھی 
 یکھ خودتم ندار 
  شبھامقیشده رف 
  تنھامیلی کھ خیوقت 
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  روبرومرمشیگیم 
  آرزومیشیبازم م 
  تورو ندارمیوقت 
  قرارمی کھ بیوقت 
 بندمیچشامو باز م 
 دنمی دیای بدیشا 

♫♫♫  
 بارهیداره بارون م 
  دارهدهیاما چھ فا 
  تورو ندارمیوقت 
  کنارمینیکھ بش 
 بندمیچشامو باز م 
 خندمی ھام مھیبھ گر 
 زنمیتورو صدا م 
 دنمی دیای بدیشا 
 یادگاری عکس ھی 
  شبھامقیشده رف 
  روبرومرمشیگیم 
  تنھامیلی کھ خیوقت 
 بندمیچشامو باز م 
 خندمی ھام مھیبھ گر 
 ھامی خستگقیرف 
 بندمیباز بھ تو دل م 

 ی کھ قرار بود خونھ ی ، خونھ ارمحمدی امی خونھ میرفت.  دختر و خونتر دل مننی بود دل اخون
 با ھم، چھ برنامھ ھا کھ می بشھیعشقش باشھ و واحد روبروش مال من، قرار بود دو تا برادرا ھمسا

. بشھ ھی ھمساشی قرار بود با جار،ی کنھ و بره خواستگاری خواستم آوا واسم خواھری مم،ینداشت
 .... دل داشت پاشو تو اون خونھ ھا بذاره؟ی کگھید
 چھ نقشھ ھ،ی گرری زد زدی رو کھ دی خالیپوف، در و باز کردم، رفتم کنار، آوا رفت تو ، خونھ  

 کھ مامان و آلالھ واسش گرفتھ بودن، ی اھیزی جھی عشقش، جعبھ ھای خونھ دنیھا داشت واسھ چ
 ھ کی رفت سمت اتاقھی خونھ رو ھم تلنبار بود، آوا روشو ازشون گرفت و با گرمنی نشی گوشھ ھی

 .  چند روزو توش سر کرده بودنی ارشیام
 
 پنجره دو تا ی خواستم زار بزنم، رو لبھ ی بھ در اتاقش کھ افتاد مزونیچشمم بھ کت و شلوار آو 

 من توش جمع بود و من از گم شدنش مدتھا بود ی دلتنگی کھ اشکایکوزه بود، دو تا کوزه ا
 یی کھ روز آشنایه، کوزه رو برداشتم ھمون بود، داده بودشون کوررمحمدمیدست ام. متعجب بودم

 : اومد تو اتاقنیرحسی ھق ھقم کھ بلند شد امی درستش کرده بودم، صدارمحمدی اماب
 ...... با خودتینجوریآوا نکن ا _

 کھ ی شبنی کھ وسط اتاق پھن بود، پھن مونده بود از آخرینشستم رو رختخواب بھ ھم خورده ا 
 پلکاش رو ھم نکھی رختخواب سر کرده بود بدون انی خونھ مونده بود و تا صبح تو انی تو ارمیام
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 ھ کدمی کھ بعد تازه فھمم،یدی کھ صبح روز بعد ما ازش دی بود سر و وضع آشفتھ ابی ، و عجادیب
 .رونی از خونھ زده بود بی بھ روزش اومده اون شب تا صبح کھ اونجوری و چدهی کشیچ
 رو گذاشتم سر جاش، ی کوزه سفالختن،ی نمونده بود واسھ ری اشکگھیکھ د کردم ھیاونقدر گر 

 بدم ، موی نگھ دارم، حاضر بودم زندگی شکلنی و ھمرمحمدمی آخر امیدوست داشتم، اتاق روزا
 اتاق چمباتمھ زده بود و ی گوشھ ھی نیرحسی تا ابد برام بمونھ، امی شکلنی اتاق ھمھی نی ھمیول
 . کردی نگام می اشکی چونشو با چشماری زده بود زتشودس
 .......می تا آفتاب نرفتھ بردی بایایاگھ م...... سر خاکشمی بریایآوا، م _

 : انداختمرونی نگاه از پنجره بھ بھی 
 . کنھی مھیآفتاب کجا بود؟آسمونم داره واسھ دل ما گر _

 . می دو نفره استفاده کنیا ھونی از ایی نبود کھ ما دو تایرمحمدی بود و امی بارون بھارنیاول 
 .می بریایمنظورم قبل از غروبھ،م_
 .دمی درمحمدموی اماهی بار سنگ سرد و سنی اولیرفتم و برا. و قبول کردم و رفتم 
  
 

  مست نگاھتقربون
  ماھتیقربون چشما 
  دستاتیقربون گرم 
  آروم پاھاتیصدا 
 یدیچرا بارون و ند 
 یدیرفتن جون و ند 
 یدی ندھامویخستگ 
 یدیچرا اشکامو ند 
  چقدر بودای دننیمگھ ا 
  ھاش چندتا سحر بودیبد 
 یذاشتیتو کھ تنھام نم 
 یذاشتی غمھام نمیتو 
  با دو تا ستارهیگفت 
  آسمون ببارهشھیم 
  بارونی ھیمنم و گر 
 ابونی خسیغربت خ 
  پر آھمھی نگاھم پر گری باغچھ یتو 
 یدی گلاش و چی ھمھ یدیدی و می بودیکاشک 
  ھفتھ کھ پره غم شده رفتھیتموم روزا 
 مینیبی فقط عکساتو ممینیشیمن و گلدونت م 
 روز پنج شنبھ دوباره 
 ارهی دنی دیوعده  
  از غمی سنگ سردیرو 
  خستمی اشکازهیریم 
 تا کھ قاصدک دوباره 
 ارهی ازت بیخبر 
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  دستھ گل ارزونھیبا  
  بارونری من زشتمیپ 
 قربون مست نگاھت 
 یقربون چشما 
  دستاتیقربون گرم 
  آروم پاھاتیصدا 
 یدیچرا بارون و ند 
 یدیرفتن جون و ند 
 یدی ندھامویخستگ 
 یدیچرا اشکامو ند 
  چقدر بودای دننیمگھ ا 
  ھاش چندتا سحر بودیبد 
 یذاشتیتو کھ تنھام نم 
 یذاشتی غمھام نمیتو 
  با دو تا ستارهیگفت 
  آسمون ببارهشھیم 
  بارونی ھیمنم و گر 
 ابونی خسیغربت خ 
 روز پنج شنبھ دوباره 
 ارهی دنی دیوعده  
  از قبری سنگ سردیرو 
  خستمی اشکازهیریم 
 تا کھ قاصدک دوباره 
 ارهی ازت بیخبر 
  دستھ گل ارزونھیبا  
  بارونری من زشتمیپ 
  
 : برگردوند سمتم و گفتشوی نگاه شاکدی پف آلود و قرمز آوا رو کھ دیمامان چشما 

  بچھ رو؟نی وقت انھمھی ایکجا برد _
 : و گفتمدمی کشقی نفس عمھی 

 .رمحمدی امدنیبردمش د _
 داشت دهی دکترش عقرمحمد،ی مزار امادی نشده بود با ما بیمامان شکھ شد، تا حالا آوا راض 
 کدوم از ما دلشو چیو ھ نشده بود ی اون راضی ولادی کنار بتی تونھ با واقعی راحت تر مینجوریا

 نآوا پناه برد بھ آغوش مامان و ھق ھق ھر دوشون ھمزما. با خودمونمشی کھ بھ زور ببرمینداشت
 تو دشی و کشدی بوسشویشونی و پرونی بدی اومد سمتمون، آوا رو از بغل مامان کشیحاج. بلند شد

 ی اومد کھ ھمھ تا حد امکان بھش محبت می پناه بھ نظر میآوا اونقدر مظلوم و ب.بغل خودش
 . حال آوا از ھممون خرابتر بوداد،ی برونی حال و ھوا بنی از ادیکردن، شا

 ی کرده بود برازی بود کھ دکترش تجوی آرامبخش قوھی قرص آوردم، ھیاز آشپزخونھ براش  
 .  کرد، قرصو خورد و رفت بالای می تابی بیادی کھ زییوقتا
 : تکون داد و گفت با تاسف سریحاج
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  بود دامنمونو گرفت؟یبتی چھ مصگھی دنیا _
 : گفتونیمامان گر 

 ............ دو تانی انی شده بود بی اون روز چی گی چرا نمن،مادر،یرحسیام _
 ...........گذشتھ............ نبود مادر منی مھمزیچ _

منم .  تونھ از من حرف بکشھ،با تاسف سر تکون داد و رفتی نمی دونست کھ بھ راحتیمامان م 
 ھی بلند بود، باز شی گری ھنوز صداستادم،ی لحظھ پشت در اتاق آوا اھیآروم از پلھ ھا رفتم بالا، 

 . تقھ بھ در رفتم توھی و با دمی کشقینفس عم
 ! آخھ با خودت؟ی کنی مکاریچ...........گھیبسھ د.....آوا _

 تو دشی پوشی تو خونھ مرمحمدی وقتا امشتری کھ بی شرتیمچالھ کرده بود و ترو تختش خودشو  
 تخت نشستم و سرمو ینیی پایلبھ . ختی ریصورتشو فرو کرده بود توش و اشک م.بغلش بود

  دو تا دستامنیگرفتم ب
 ......نیرحسیام _
 بلھ؟ _
 ........رمحمدیمبھ خاطر ا.......ی برام بر آوردش کندی خواستھ دارم ازت، باھیمن  _

 : شدی کردم اثرش روم کمتر می مشتری تعدادشو بی کھ ھر چقی نفس عمھیبا  
 ..... کنم براتی در توانم باشھ میاگھ کار......بگو _
 یمن قرار بود از امروز تو اون خونھ زندگ. خودمی خوام برم خونھ ی من منیرحسیام _
 ..... اونجاسرمحمدمی امیلای ھمھ اونجاس، وسالامی خوام برم اونجا، وسایم........کنم
 ارمی برات ملتویوسا _

 :دی کشغیج 
 ی بابا رو راضدیبا.........ی کارو برام انجام بدنی ایتو قول داد............ خوامینم _
 ...... کھ قرار بود برمی خوام برم، ھمونجوریمن م.........یکن
 دختر ھی یچھ جور........... تو اون خونھیشوھرت بر من اون موقع تو قرار بود با زیآخھ عز _

 ؟. شھیًاصلامگھ م..........می تو رو اونجا تنھا بذارتیتنھا با وضع
اون ..........نجای برگردم ادی مجبورم کندی تونستی افتاد، می مرتری اتفاق دو ھفتھ دنی ادیفکر کن _

 .......دشی برام خرھی مھری بھ جارمحمدیخونھ مال منھ، ام
 واسھ یول...... برمتی میمن ھر وقت خواست......... کھستی توش نیخونھ مال تو ، حرف _
 ......شھیھم

 :حرفمو قطع کرد 
 ن؟ی کردی مکاری افتاد چی مرتری اتفاق دنیاگھ ا _
 ی الان، من میول..... دست خودشھارشی کھ اختوهی بھی ی شدی کرد، تو میاون موقع فرق م _

 ..... دختر مجرد تنھاھی کنھ یتو قبول نم یدونم بابا
 : گفتغیباز حرفمو قطع کرد و با ج 

 ...... مانی بی ندونھ تو کھ خبر داریھر ک........... اموهیمن زنش بودم، من الان ب _
 :دست راستمو گذاشتم رو دھنش 

 ........؟ی باباتو سکتھ بدی خوایم..........؟ی گی مھی چرت و پرتا چنیساکت باش، ا! سیھ _
 نیرحسی گم امیبھ خدا م........ گمی بھش می نکنشیاگھ راض _
   تونم بکنمی مکاری چنمی خب بذار ببیلی خب،خیلیخ _
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 ،رفتم دمی کھ تا نماز صبحش ادامھ داشت دیی نمازو دعای مامانو سر سجاده یآخر شب ، وقت 
 برخورد ی خواستھ جدنیا ا بی دونستم حاجی آوا اشتباس،می دونستم خواستھ یم. یسراغ حاج

حداقل من " دیبا" گفتی انقدر قاطع می و وقتدی گفت بایم.  نبودشی حرفا حالنی ، آوا ای کنھ ولیم
 ھست، روزنامشو تا کرد و میزی چھی دی فھمی حاجمیاز کلافگ. ستمی تونستم مقابلش بای نمیکی

 : و گفتزیگذاشت رو م
 . شده بابا؟یچ _

 ی مدی دل کردم، باکیدلمو .  با زبونم مرطوب کردم دموی خشکی نگاش کردم و لبانینا مطمئ 
 :گفتم
 ...... دارهی خواستھ اھیآوا ...........زیچ _

 دی کنارش رو کاناپھ،بلند شدم و کنارش نشستم،دستشو آروم بھ پشتم کشنمیاشاره کرد کھ برم و بش 
 :و گفت

 نی آوا و مامانت خودتو از بی پا بھ پایتو ھم دار............؟ی کردریتو چرا انقدر خودتو درگ _
 دل بھ دل خانما کھ لازم ی درست، ولی خوریبرادرت بود درست، غصشو م..........ی بریم
 اره؟ی می گن خاک سردی میدینشن............. شنی کم کم سرد منامیا..........ی بدستین
 چھ ی، حاج! گوشش چھ خبرا بوده؟ری دونست زی چھ می حاج،ی نفس پر صدا شد جواب حاجھی 
 دونستم، کاش منم از روز ی،کاش منم نم!ھ؟ی دخترش الان چی و جسمی روحتی دونست وضعیم

 رشی درگینجوری نکرده بودم کھ حالا اکی دختر نزدنی بودم و انقدر خودمو بھ االی خیاول ب
 دونستم،آوا بھ ی ملشویود، چون دل برام مھم بمشی وخی مھم بود، حال روحبرام سرنوشت آوا.بشم

 ی کوتاھیلی خی نامزدی دوره ی کھ حتی فقط نامزدشو از دست داده بود، نامزدھی باباش و بقالیخ
 گھی دیآوا از نظر روح.......... دونستم کھ آوا شوھرشو از دست داده ی من میباھاش داشت،ول

 کھ خاکم نتونستھ بود سردش کنھ ھمراه آوا من ی داغنی دونست، و ای مرمحمدیخودشو ھمسر ام
 . سوزوندیبرادر رو ھم داشت م

 .....خب حالا حرفتو بزن بابا _
 ............  خوادیم.......آوا _
  خواد؟ی میچ _
 .........دیترو خدا درکش کن _
  خواد پسرم ؟بگوی میچ _
 ......... خودشی خواد بره خونھ یم _
 ھ؟ی کی خونھ نجایمگھ ا _
 ......دهی واسش خررمحمدی کھ امینھ، منظورم خونھ ا _

 :حرفمو قطع کرد 
 ! چرا بابا؟گھیتو د _
 ...... آروم بشھدی بره، شادیاجازه بد............ خوام برمی گھ می کفش مھیپاشو کرده تو  _
 ی کھ میا آبرو و کار مسخره الی خیًاصلا بر فرض کھ ب....... کنھ؟یاجازه بدم بره تنھا زندگ _

  کنھ؟ی تنھا زندگمی حالش بذارنی با اھیخواد بکنھ بشم، بھ نظرت عقلان
  بگم؟یچ _
 بچھ ھا ھم دور و برشن ن،ی آرمای آلالھ ی بره خونھ ی چند وقتھی بمونھ ، نجای خواد ایاگھ نم _

 . کننیحالشو عوض م
  کنمتونیاز من قول گرفتھ راض......... کنھیقبول نم _
 ؟ی بھش دادی قولنی ھمچیتو رو چھ حساب _
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 :قی نفس عمھیباز  
 . بھش بگم نھومدیدلم ن...........رو حساب دونھ دونھ اشکاش _
 ! گم نھ آوای واسھ خودت مگھی دنویا........... بتونھ نھ بگھمی بابا جان، مرد اونھ کھ گاھنیبب _
 .........ستی آوا الان خوب نطی شرای دونم، ولیم _

 گرفت ی نمنی تا تضمی نبود، حاجی چاره ای باز قول بدم و نتونم بھش عمل کنم، ولدمی ترسیم 
 : داد، گفتمیبھ آوا اجازه نم

 . دم مواظبش باشمیمن قول م _
 ..... از راه دوری مواظبش باشی خوای میچھ جور _
 ....... رم ھمونجای دم می بھ واحدم می سر و سامونھیخب، منم  _

 . کردی از آوا مراقبت مدی بایکی نبود، ی چاره ایود ولبرام سخت ب 
  شماھارو نداره؟ی طاقت دوررمحمدی بعد امی دونینم..... مامانت دق کنھ؟ی خوایم _
  کنم؟شیاگھ تونستم راض _
ًحالا کھ فعلا ..........نیی کردم بچھ حرف گوش کنامون تو و آوایفکر م............ دونم والاینم _

 . ارهی وقت کم نھی ی گرفتی شده و تو ھم کھ پشتشو اساسشتری دختره از ھمھ بنی ایسرتق باز
 
 
 ھمون وار،ی خواست سرمو بکوبونم بھ دی افتادم،دلم می داداشم کھ می صورت مچالھ شده ادی

 نمونده بود کھ ی مشت استخون باقھی ازاون یزی ، چنھی ھمون بھتر کھ نخواست ببد،یبھتر کھ آوا ند
 ن خرد شده و کج و کولھ رو، از اوکری بود اون پدهی شد اگھ دی دلش خون مشتری بنھ،یبخواد بب

 کھ یی لنگ دمپاھی و ی گوشھی پاره و کھی بلند فقط مونده بود چارتا استخون تی و قد و بالاکلیھ
 داداشم کھ ی مثل کاغذ مچالھ شده نی داداشم از ماشادگاریمن بھ خودم اجازه دادم و بھ عنوان 

 بود ناموی و بازی دوران بچگادگاری کھ ،ی صندوق چوبھی و تو دمشی کشرونی شده بود بلمیتحو
 دی شارمحمدم،ی دل تنگم واسھ داداش بزرگم، امیلی کھ خیی روزای کردم، براشیگانی گنج باھیمثل 

 . شد باعث آرامشمیم
تو .  کردیش حفظش م کرده بودو در واقع رو قلبزی بند بھ گردنش آوھی با رمحمدوی امیآوا گوش 

 ی کارچی برا آروم شدنش انجام بدم و متاسفانھ ھیحاضر بودم ھر کار. ھپروت خودش غرق بود
 ،رمی آوا بگی براتشوی بتونم رضادی تا شای نرم نرم بھ حاجی از اصرارھاریغ. ومدیاز دستم بر نم

 .  خرده خلوت واسھ آوا بد نبودھی دی شای نھ ولای دم ی انجام می دونستم دارم کار درستینم
 فقط چند قطره اشک بود و شونی صحبت در مورد جدا شدن من و آوا از زندگی مامان براجواب

 :ی لبری زی جملھ ھی نگاه دلخور رو بھ آسمون و ھی
 " خودتی بھ رضامی راضایخدا "
 و خی شدم، اول قال کرد، از بنی بده، دست بھ دامن آرمتی تونست رضای اما دو دل بود، نمیحاج 

 ی و حرف زدم و قول دادم کھ راضختمیانقدر زبون ر.  دونست درخواست آوا رویبن غلط م
 نی دادم ای دونستم رو چھ حساب می کنھ ، و من نمی رو راضی کنھ حاجی میشد،گفت سع

 ی حاجی بود بتونم مراقب دردونھ ینی بود بتونم بھشون عمل کنم، چھ تضمینیچھ تضم.قولارو
 کرد و احساس ی مینی قولا بود کھ روز بھ روز داشت رو شونھ ھام سنگنی انیو بار سنگ. باشم

 آوا و ی افسرده ی افھی افسوس کھ تا چشمم بھ قی کنھ، ولی زود کمرمو خم میلی کردم خیم
 قول ی ھتاموی رفت مسئولی مادمی افتاد ی بودن مدهی کششھی روشو شد کھ انگار مدتھا بوییچشما

 ی دختر معصوم،و نمنی لحظھ آرامش واسھ اھی واسھ بھ دست آوردن می قبلی آوردم رو قولایم
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 ھی کرد حرفامو فقط با ی رو چھ حساب انقدر بھ من و حرفم اعتماد داشت کھ قبول میدونم حاج
 . شتریخرده اصرار ب

 
 

 ی ھای و تدارک کسرھی رو گرفت شروع کرد بھ تھی حاجی ضمنتی رضانکھی بھ محض اآوا
 فقط بھانھ بوده و آوا بھ رمحمدی کردم امی فکر می من گاھیانقدر ذوق داشت کھ حت.  خونشلیوسا

 کرده بود انگار ثبات نداشت تو جی آوا ھمھ رو گیکارا.  کنھی خواستھ ما رو راضی ملھی وسنیا
 از اون شکل و رمحمدویشدم برم خونش و اتاق امچند روز قبل از نقل مکانش وسوسھ  ،رفتاراش

 بھ ھمون شکل بمونھ و دی راستش جرات نکردم، آوا گفتھ بود اون اتاق بای ولارمی برونی بلیشما
 . موندی مدیبا
 و کامل شدن رمحمدی گرفتھ بودم با آوا صحبت کنم، بعد از گذشت چھلم اممی دل دل تصمیبا کل 

 دی واحد روبروم آماده کرده بودم، بای براھی اسباب اولی سرھینم  خونش قرار بود بره و ملیوسا
 م، گرفتم با آوا صحبت کنمیشب قبل از نقل و انتقال کامل، تصم.  بودمیمواظب امانت داداشم م

وارد اتاقش شدم، .  داداشمو بھ دوش بکشمتی رو براش روشن کنم و مسئولییزای چھی بود فمیوظ
 .دشی جدی منتقل کرده بود خونھ لشوی خواب و وساسی ازش نمونده بود، سرویزیچ
 تعجب کرد ، دی نشستم و زانوھامو گرفتم تو بغلم، آوا کھ وارد اتاق شد و من و دواری دی گوشھ ھی 

 :گفتم.  بودستادهیبدون حرف ھمون دم در ا
 .می صحبت کندی بانی بشایدرو ببند ب _

 :درو آروم بست و گفت 
  شده؟مونی شده؟،بابا پشیزیچ _
 ..... گم بھتی منینھ،بش _

 الله زی دستشو گرفتھ بود دور آوھیاونم مثل خودم درست روبروم نشست و زانوھاشو بغل کرد،  
 تو گھی کنار الله حالا دی ده، حلقھ ی کرد قلبشو داره تو مشتش فشار میگردنش ، آدم حس م

 روزا نی دونست ایاشت، م باباش ندی ترس از دلخورگھی کرد،دی مییانگشت دست چپش خودنما
 . شھیکس ازش دلخور نم چی ھگھید

 ......قلبم اومد تو دھنم........نیرحسیبگو ام _
 ؟ی کنکاری چی خوای اون خونھ، میبر فرص کھ الان رفت.....................ھ؟یبرنامت چ _
 . کنمی دارم منجای کھ ایی کارانیھم _
 دانشگاھت؟ _
 . تمومھ واسھ منگھید...........نیرحسی اماریاسمشو ن _
 ..........ئھ........... آوانیبب.....خب  _
 ........؟ی کنی مینی چقدر مقدمھ چنیرحسی امگھیبگو د _
 ..... افتادرمحمدی تو و امنی کھ بیخب با اتفاق _

 : و ادامھ دادمنییسرمو انداختم پا 
 خبر رمحمدی تو و امتیز محرم کس اچیھ........... آواستی جدا شدن بھ صلاحت ننیا _

 ؟ینجوری چسبھ ای بھت میی چھ وصلھ ھای دونیم...........نداشتھ
 .....ستیبرام مھم ن _
 ی خونواده نی کنن ھمی کھ بھت شک میی کسانیاول...........ینی بی پاتو مشیالان پ _

 .ی ازدواج کنی خوای مگھی ،دو روز دیتو جوون..........خودمونن
 ....چرتھ _
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 ؟ی تنھا بمونی تونی میتا ک........... شھی داغ بالاخره برات سرد منی آوا، استیچرت ن _
 کنھ؟ی فرق مھی بر فرض ھم کھ باشھ، مگھ در اصل قضست،ی نینجوریا _

سکوتم . دنشی سخت تر بود واسھ آوا شننای کردم، سخت بود واسم گفتنش، و مطمئیدست دست م 
 : شد دوباره گفتیکھ طولان

 ی من کار اشتباھمی دونی خودم می کھ خودم و خدانھیمھم ا...........ن؟یرحسی کنھ امی میقفر _
 ......رمحمدیام.........نکردم

 : گفتمقی نفس عمھیبا .  حرفشو گرفتی ادامھ یبغض جلو 
 ! صحبت کنم؟ی من با حاجیاگھ اجازه بد _

 ست؟ی دختر نگھی دخترت دی بگی خوایم....؟ی بھش بگی خوای میچ _ 
سرمو . منھ پسری آوا اونم جلوی حرفا زدنش برانی دونسم چقدر سختھ ایو ھق ھقش بلند شد، م 

 : تا آوا راحت تر باشھ، آروم گفتمنییانداختھ بودم پا
 .رمی درست بھ عھده بگایً دونم اصلا اشتباه بوده ی کار داداشمو کھ نمتی خوام مسئولیمن م _

 :دمثل برق گرفتھ ھا سرشو بلند کر 
 ؟ی گی می داری چی فھمیم....؟ی چیعنی _

 : دو تا دستمو بلند کردم و گفتمعیاشتباه برداشت کرده بود، سر 
 .......صبر کن، حرف من ھنوز تموم نشده _
 .گھیبگو تمومش کن د.......ی کردوونمی ؟دنیرحسی امی بگی خوای میچ _
 ...... عقد سادهھی گم، یمن م _

 : پر اشک گفتی دادو با چشمالمی پوزخند تحوھیمنظورمو گرفت،  
 رمحمدم؟ی امی ذارمت جای من می باعث شده فکر کنیچ _

 ینجوری نفر اھی لبخند نشست رو لبم، چقدر خوب بود کھ رمحمدی آوا بھ امی ھمھ علاقھ نیاز ا 
 :آدمو دوست داشتھ باشھ، با لحن مھربونتر گفتم

 مدت کوتاه اسم من بره تو شناسنامت ھیفقط .....برات رمی بگرمحمدوی امی خوام جایمنکھ نم _
 .ھیکاف

 :پوزخند زد و از جاش بلند شد 
 ....فرصت طلب _

 از عی درو باز کنھ بازوشو گرفتم، سرنکھی،بلند شدم و قبل از ا! گفت؟ی داشت میماتم برد، آوا چ 
 :گفتم. رونی بدشیدستم کش

 ندتمینگران آ......فقط خواھرم.......یو فقط خواھرمت......... گمیآوا بھ خدا من بھ خاطر تو م _
 ......آوا

 : لحن ممکن گفتنیبا خشن تر 
 کھ من بخوام نگران رهی بگرمحمدوی امی جای کسستیقرار ن.........ی خوام نگران من باشینم _

 ..... کنمی می زندگرمحمدمی من تا آخر عمرم با امستم،یمن ھرزه ن......... باشمندهیآ
 . و رفتدیبعدم درو محکم بھ ھم کوب 
 نفس راحت واکنش من بود، چقدر خوب بود کھ قبول نکرد، وحشتناک بود برام فکر کردن بھ ھی 
چقدر خوب بود کھ قبول . ً مدت کوتاه فقط اسما بخوام آوارو عقد کنم، آوا خواھرم بودھی ی حتنکھیا

 رو ھ مسئلنی انی آوا بدم و واسھ ھمیزندگ سرو سامون بھ ھی دونستم ی خودم می فھینکرد، من وظ
 ! شکرتای چقدر خوب بود کھ قبول نکر، خدایمطرح کردم، ول
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 دونستن ی خودشون اومدن کھ تنھا نباشم، نمالی گردان آدم ھم دنبالم اومدن، بھ خھی کھ رفتم یروز 
 وجب جا جمع ھیاون  تنھا، تا شب ھمھ تو ی ،تنھارمیکھ من فرار کردم کھ تنھا باشم ، خودم با ام

 واسھ ھمھ نیرحسی برداشتھ بودم ، آخر شبم امدشوی قفل کرده بودم و کلرمحمدویبودن، در اتاق ام
 نگاه کردن بھ ی رد و بدل شده بود ، رونمونی اون حرفا بی شام گرفت و آورد، از وقترونیاز ب

 ی ندهی دونستم فقط داره بھ منو آی نداره، می از حرفاش منظورمی دونستم داداشیمنو نداشت، من م
 موضوعو نی اه بھ خودش اجازه ندگھی باھاش برخورد کردم کھ دی جورھی ی کنھ، ولیمن فکر م

 نداشتم خودمو تو یلی کردم و تمای می زندگرمحمدمی با امینجوری من ھمنکھیتکرار کنھ، جدا از ا
 فتادهی اتفاقا ننی دوست داره کھ اگھ ا دختروھی نیرحسی دونستمم کھ امی بندازم، مدی درد سر جدھی

 نیرحسی بشم امی راضم تونستی می حد اقل من باھاش آشنا شده بودم، چھ جوردیبود تا حالا شا
 نفر ھی بار بھ ھیمن . بشھجادی توش ایریی کنھ کھ قرار نبود واسھ من تغی اندهی آیسرنوشتشو فدا

 ھی بارم با تمام وجودم و نرم نرم عاشق شدم، ھی کردم و چوبشو خوردم و دای بچگانھ پیعلاقھ 
 عشق د،ی کشنجای بھ ام عشق بود کھ حال و روزنی ھمیادی از زدیعشق مجاز، بھ شوھرم، و شا

 ادمی حرف بزنم و مشکلاتمو بگم، عشق زرمحمدی شد و نتونستم با امیی باعث ترسم از جداادمیز
 نگرانم باشھ و ی کھ داداشنجایم برسھ بھ ا بذارم و کارارشی راحت خودمو در اختیلیباعث شد خ

 کنم، دوست راحت الشوی خی جورھیدوست داشتم .  روز بھ روز آب بشھی رازنیاز تحمل ھمچ
 ستم،ی کھ برام افتاده ناراحت نی از اتفاقی ندارم و حتتمی از وضعیداشتم بفھمھ کھ من گلھ ا

 خودم شیخوشحال بودم کھ حداقل پ.  نگھ داشتمی قبل از مرگش راضرمحمدویخوشحال بودم کھ ام
 ی مسئلھ ًنایطمئ مسئلھ منی ما ای سنتیباور دارم کھ عشقمو بھش ثابت کردم، وگرنھ تو خونواده 

 .ومدی بھ حساب نمیکیکوچ
 بدرقشون کرد و برگشت بالا، داشتم ظرف و ظروف و نیی تا پانیرحسیآخر شب کھ ھمھ رفتن ام 

 من و گھی حالا دستادم،یدم کھ زنگ زد، درو باز کردم و خودم جلوش ا کری جمع مزی میاز رو
 ی خونھ نجای اگھی و با وجود تمام خواھر و برادرانھ ھامون بازم نا محرم، دمی تنھا بودنیرحسیام

 بالا برن و ھمھ بدونن کھ ما تھ تھش خواھر و وارشی عالمھ آدم از در و دھی شھی نبود کھ ھمبابا
 می کردی می زندگبھی غری ھی ساختمون با چند تا ھمسانی تو انجای ما ایز نا محرم جدا ام،یبرادر

 کھ تو ی متفاوت ، و در صورتیلی فامی با داشتن اسمانیرحسیکھ امکان نداشت باور کنن من و ام
 :گفت.میً واقعا خواھر و برادر باشمی کردی میدو تا واحد جدا زندگ

  تو؟امی بیذارینم _
 :ابروھامو انداختم بالا 

  شرکت؟ی بری خوایمگھ صبح نم........؟ی داریکار....... وقت شب؟نیا _
 :دلخور جواب داد 

 .ی خرده جمع و جور کنھیخواستم کمکت کنم  _
 : لبخند مھربون زدم و گفتمھیدلشو شکونده بودم،  

 . دمی خودم کارارو انجام میدستت درد نکنھ، تو خستھ ا _
 باشھ _
 .......نیرحسی امیراست _

 :روشو برگردوند بھ سمتم 
 . ذارم رو اجاق گرم بمونھی شامارو واست م،ی بھم بددی کلھیاگھ  _
 . خورمی میزی چھی رونی بست،یلازم ن _
 یری گی داره، تو ھم بھ جاش ھر وقت نون می درست کنم، چھ فرقیزی چھی خوام یمنکھ م _

 .ریواسھ منم بگ
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 گرفتم سمتشو دی کلھیمنم .  جدا کرد و گرفت سمتمدشی از دستھ کلدی کلھی و دی کشقی نفس عمھی 
 :گفتم
 . شھی لازم می وقتھی باشھ ، نمیا....یمرس _

 . و گرفت و رفت سمت واحدشدیسرشو تکون داد و کل 
  
 

  کھ رو ھم گذاشتھ بودم ویی دستش ھاشی و باز گذاشتم و برگشتم تو آشپزخونھ، پرمحمدی اتاق امدر
 از شتری پنجره جوونھ زده بود، بی جلوی و شروع کردم بھ شستن، در ختانکیگذاشتم کنار س

  آشپزخونھی کرکره ھای تو پارک بود کھ از لای رنگی نورای حواسمو بدم بھ کارم حواسم پنکھیا
 : دور کمرم حلقھ شد و کنار گوشم گفترمحمدی امیدستا. ومدی بھ چشم می بھ راحتھم
 ! من خستھ شده؟یجوجھ  _

 :سرمو بھ ھمون سمت خم کردم 
 .....ادی قلقلکم مرینکن ام _
  من کمکت کنم؟ی خوایم _
 ..... خواست و خلوت دو نفرمونوی ، دلم فقط سکوت مستمینھ ، خستھ ن _

 : و گفتستادی کنارم انکیدستاش از کمرم جدا شد و با لبخند پشت بھ س 
  داشت؟کارتی چنیرحسیام _
 ببعد براش شام بذارم تا انشاء الله ازدواج کنھ نی گرفتم از ادشویکل...........ت کمک کنھ خواسیم _

 .....شی سر خونھ و زندگارهیو خانمشو ب
 :لبخند زد و گفت 

 ! داغتر از آش؟ی خودشو کرده کاسھ نیرحسی امنیباز ا _
 . فقط نگرانھنیرحسیام.........ری امینجورینگو ا _
  کنھ؟ی رو کھ مد نظرشھ معرفی خواد اون خانم خوشبختیم یک.... شد پس؟یچ _

 : و شونھ ھامو انداختم بالادمیخند 
 . مجبورش کنمدی گھ،فکر کنم بای نمیزیخودش کھ چ........ دونمینم _
 .نی کنکی جکی با ھم جنجای کنھ مثل تو از صبح تا شب ادای جوجھ پھی...........چھ شود _

 .دمیخند 
 ..آوا _
 بلھ؟ _
 ...... شھ شستی صبحم مناروی ا،ی برو بخواب خستھ اای رو، بنایول کن ا.........گھیبسھ د _

 :سرمو انداختم بالا 
 . برهیتا خونھ مرتب نباشھ خوابم نم _

 و زل زد بھ حرکات من، ظرفارو شستم و خشک کردم و ستادی شو با سکوت فقط کنارم اھیبق 
 : دنبالم اومدرون،ی خاموش کردم و اومدم ب چراغ آشپزخونھ رونتا،یگذاشتم تو کاب

 .... جوجھیخستھ نباش _
 .....یمرس _

 : گفتمنیرفتم تو اتاقش با خنده از نش 
 بغلم و برگشتم ریتابلورو زدم ز...... کنمی کھ از ذوق سکتھ می من بخوابشینگو قراره امشب پ _

 . و چپ چپ نگاش کردممنیتو نش
  خب؟ھیچ _
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 ........خجالت بکش _
 بزرگ از خودش ی عکس قدھی نگاه بھ تابلو انداخت، ھی و ستادی اواری دی و اومد کنارم جلودیخند 

 : کرده بودم، با تعجب گفتداشی نرگس جون پیبود، از تو آلبوما
 ؟ی کرددای از کجا پنویا _
 .....گھی دگھید _
 وار؟ی بھ دشی بزنی خوایم _
 .ارمشی رم می داره، الان مھینھ ،پا _

 ی استند رو آوردم، عکسو درست روبروی ھی و برگشتم تو اتاق و پاواری دادم بھ دھیتا بلورو تک 
 . لبخند بزرگ نشست رو لبمھی.  بودیعی عکس فوق العاده طبھ،ی خونھ گذاشتم رو پایدر ورود

 رنگ ی خواست فلسفھ ی مرمحمدی کھ امی موقعم،ی کھ محرم شدی عکسم داشتم از روزھی 
 ی نگاه منوی و آرمنیرحسی امی و چشم غره ھادمی خندیبدونھ و من داشتم بھش م رو یصورت

 وار،ی تخت خوابم و قابو زدم بھ دی روبروواری زدم بھ دخی مھیکردم، باز لبخند نشست رو لبم، 
 دستھ گل خشک رش،ی کنار اتاقو ھول دادم زکی روشن کردم و دراور کوچشو کوب بالاوارید

 قاب ی نرگس جونو از گوشھ ی ھی عکسمون و گردنبند ھدری و گذاشتم زرمحمدی امادگاری یشده 
عکس دونفرمونو از پشت ھالھ .  روبرومواری خرده عقب عقب رفتم و زل زدم بھ دھی.  کردم زیآو
 : و آروم گفتنی نشست رو شونم و با لحن غمگرمحمدی امدست. دمی دی اشک قشنگتر می
 ؟ی واسھ چگھی غصھ دم،ی رو دارگھیما ھمد........؟یاسھ چ وھیگر............ منیجوجھ  _

 : و گفتدی خندی با بدجنسد،ی تخت، کنارم نشست و رو موھامو بوسینشستم لبھ  
 ؟یبازم توت فرنگ _

 : و گفتدیخند.  لبخند نشست رو لبمھی گرونیم 
 ..........بالاخره ، خندوندمت، پاک کن اون اشکارو _
 ؟ی بودمی اشکیتو کھ عاشق چشما _
 . اشکات عشق کنمدنی شھ غصھ خوردن تو رو تحمل کنم کھ با دی نملی دلیھنوزم ھستم، ول _

 : رو تختم و گفتدیدراز کش 
 ...ادی چقدر خوابم میوا _
 .....بلند شو برو تو اتاق خودت، منم خستھ ام _

 :دی خندطنتیبا ش 
 ....... شھی جامون میی دوتانجایھم _

 برم ومدی و ولو شدم رو کاناپھ، دلم نمرونی و از اتاق رفتم بدمی کشرونی پتو از کمد بھیبا حرص  
 بشن و مجبور بشم فی بھ مرور کثدمی ترسی اون بخوابم، می و تو رخت خوابارمحمدیتو اتاق ام

 اپھ رو کاندمیدراز کش. رهی بگندهی مواد شوی بورمحمدموی عطر امیبشورمشون، دوست نداشتم جا
 .  رومدمیو پتو رو کش

 
 مھی نی ھوارون،ی از خونھ زدم بی روادهی شب قبل کلافم کرده بود، صبح زود بھ قصد پی خوابیب 

 محل،با یی تو پارک روبرو زدم و بعد رفتم سمت نونوای دورھی حرف نداشت، بھشتی اردیھا
 دو تا نون حتاجش،یل ما دنبافتھی کرد خودش راه بی قبول نمرتمی غی از آوا دلخور بودم ولنکھیا
 برم خونھ، پشت در واحد نکھی قبل از اومد،ی و برگشتم سمت خونھ،آفتاب تازه داشت بالا مرفتمگ

با نوک انگشت بھ در خونھ ضربھ . ومدی مونشیزی آروم تلوی بود، صداداری بستادم،یآوا گوش ا
 :زدم، از پشت در صداش اومد

 بلھ؟ _
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 ....نون گرفتم _
 ؟ی کنیم لحظھ صبر ھی _

 :درو باز کرد 
 .....ریصبح بخ _

 :با لبخند گفت 
 .....زی سحرخی آقاریصبح بخ _

گرفت و . سھم نونشو گرفتم طرفش.  شب گذشتھ داشتیخوابی اونم نشون از بی پف کرده یچشا 
 :با لبخند گفت

 .امی لحظھ صبر کن،الان مھی _
 لحظھ جا خوردم، ھی روبروم رمحمدی امی عکس بزرگ شده دنیدرو باز گذاشت و رفت تو ، از د 

مات . دی خندی داشت مطنتی بود کھ با شرمحمدی امیً عکس زنده بود، انگار واقعا چشمانیچقدر ا
 آورده بود و رونی خونھ بی کھ آوا از انباریزی کنارش،مکی کوچزیعکس روبروم بودم و م

 ی لھستانی و دو تا صندل مادرش پوشونده بودی عروسی بود، روشو با ترمھ ادربزرگش مادگاری
 کھ یزی چی گذاشتھ بود دوطرفش، ولمی کرده بودرشی خرده تعمھی کھ من و آراد براش یمیقد

 دو تا ی خونھ نبود، حواسم رفتھ بود پی اون گوشھ یمی قدونی و دکوراسزیتوجھ منو جلب کرد، م
 ..........یکی و یفنجون یکی ز،ی رومیچا

 . دادی سفارششو بھ آوا مرمحمدی امشھی کھ ھمییایوانی لیاز اون چا 
 : برگشت، باز با لبخند گفتینی سھی شده بودم کھ آوا با رهی دونستم چقدر بھ اون صحنھ خینم 

 روزا ی بعصمی واسھ کم خونھ،ی کاسھ کوچولوام عدسھی ختم،ی رنگ رکی ی واست چایتو قور _
 . چسبھی کنم، اول صبح میدرست م

 :تم و گفتم رو بھت زده ازش گرفینیس 
  آوا؟یمھمون دار _

 :متعجب گفت 
 .میخودمون........نھ........ وقت صبح؟نیا!....مھمون؟ _

 ھا ھنوز سر جاش بود ی انداختم، چازی می نگاه بھ روھی نانی اطمی و برادمیاز کنارش سرک کش 
 :، دو باره با بھت گفتم

 خودتون؟ _
  باشھ؟نجای ای کی وقت صبح توقع داشتنیا..........می خودمونگھ،یآره د _

 نکھی واسھ اشبویًحتما آلالھ د"چند بار پلکامو بازو بستھ کردم تا حواسم جمع بشھ، از ذھنم گذشت 
 " موندهششیآوا تنھا نباشھ پ

اس بزن .ام. ، اسرونی بی خواد خودت بری نمی داشتدمی صدام کن، خری داشتیباشھ ، کار _
 . براترمی گی مامیعصر کھ م

 ؟یایناھار م.......یباشھ مرس _
 ......... مونم شرکت،کارام عقب افتادهینھ، م _
  واسھ نونیباشھ، مرس _
 درو از داخل قفل کن _

 . در دستشو تکون داد و درو بستی و رفت تو و از لادیخند 
 نگاه بھ پشت در انداختم، فقط ھی بودم فکر کردم، دهی کھ دیزی و بھ چستادمیپشت در چند لحظھ ا 
 جفت کفش زنونھ ھی بود و دهی محمد پوشی کھ روز نامزدیی بود، ھمونارمحمدی جفت کفش از امھی

 ھ و درشو باز کردم، دو، سی رو گذاشتم رو جا کفشینی شناختمشون، مال آوا بود، سیکھ خوب م
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 بودن خودم شک جیخرده بھ گ ھیراستش . ھم توش بود کھ اونام ھمھ مال آوا بودگھیجفت کفش د
 رونی اثر گذاشتھ بود، نفسمو پر صدا بلامی و تحلھی شب گذشتھ رو تجزیًکردم، احتمالا کم خواب

 .  رو برداشتم و رفتم توینی در واحد خودمو باز کردم و بعد سدیدادم و با کل
 

 رو ختمی تراس تکوندم و خرده نونا رو ری روشویزی جمع کردم و رومزوی از صبحونھ مبعد
 کوچولو و دو زی مھی ی در تراسو باز گذاشتم ، بھ اندازه ،ی احتمالی تراس واسھ پرنده ھای وارهید

 صبحونھ رو کھ شستم ی روبروش بودم، ظرفای جمع و جور جا داشت، عاشق منظره یتا صندل
 :گفتم
  رو تراس؟می بریای مھی ھوا عالرمحمد،یام _
 ...... جوجھی خوریسرما م _
 .......ھی گم ھوا عالیم _
 ....شرط داره _
 ؟یباز چھ شرط _
 .... خوامی مییچا _
 .... براتارمیباشھ م _
  برام؟ی کنی درست متی شکلاتیکای از اون کیک _
 ....... کنمی درست مرمیموادشو ندارم تو خونھ، بگ _

 : رو گذاشتم جلوشو گفتمی برداشتم و رفتم رو تراس، چامویسی و بختمی ری چاھی 
  زنگ بھ نرگس جون بزنم ؟ھی ی ساکت باشی تونی مقھی دقھی _
 ........ زنگ بزنی خوای می دارم، بھ ھر ککاریمن بھ تو چ _
 ھندستون ادی لشی شھ باز فی خدا تازه تازه داره آروم میبابا اون بنده ....؟یًمثلا الان قھر کرد _
 ! کنھ ھایم

 .گفتم من ساکتم، زنگتو بزن _
 : رو برداشتی گوشیرعلی بابا رو گرفتم، امی خونھ یشماره  

 بلھ؟ _
 ؟یسلام، تو کھ ھنوز خونھ ا _
 .......پارسال دوست، امسال آشنا..... شما؟نی ما کردادی خانم، چھ عجب یبھ، سلام آبج _
 ؟ی سر کار باشدیمگھ تو الان نبا _
 ......... رفتمیداشتم م _
  نر گس جون؟ی دی رو میگوش _
 ؟ی دارکارشیچ _
 . خوام حالشو بپرسم ، اجازه ھستیم _
 ، ھم واسھ خودتون نیً خانم، فعلا کھ شما اجازه سر خود شدی مام دست شماس آبجیاجازه  _

 .....ھی ھم بقدی کنیاجازه صادر م
 : دوباره گفتدی از خونھ بود،سکوتمو کھ شننیرحسی بھ رفتن من و امھی حرفش کنانیا 

 ........ روچارهی بنی ای دی کارات سکتھ منیبا ا....... زدی قدم ماطیتو ح تا صبح ی حاجشبید _
 ...... رو بده نرگس جونیگوش _
 ....... مو از سر بابات کم بشھ غصش اول از ھمھ مال خودتھھی گم، یآوا، من بھ خاطر خودت م _
  رو بده بھ نرگس جونیً لطفا گوش،یرعلیام _

 .  بودزی حوصلم لبرگھی بودم، کھ ددهی از ھمھ شنحتای نصنی مدت از انیانقدر تو ا 
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 . گذرهی داره می چنجای ایباشھ، من فقط خواستم بدون_
 . رو بده بھ مامانتی از تذکرت، حالا لطف کن و گوشیمرس _
 .باشھ، پس از من خداحافظ _

 : رو گرفتینرگس جون گوش 
 .سلام آوا جان _
 د؟یسلام نرگس جونم ، خوب _
  تنھا؟یدی؟نترسی نداشتی مشکلشبیدختر گلم، دقربون تو  _

 : و گفتمدمیآروم خند 
 :و تو دلم گفتم.  بغل گوشم بودنی ھمنیرحسینھ بابا، ام _
 ." جامو تو تختم اشغال کرده بود و مجبور شدم تا صبح رو کاناپھ بخوابمرمحمدتونیفقط ام " 
 وقت، تنھا تو خونھ حالت بد ھی ی نشفیمواظب خورد و خوراکت باش مامان جان، خب؟ضع _

 .بشھ
 . ھستنمیرحسی راخت حواسم بھ امالتونیحواسم ھست، خ _
 بعد نجا،ی انیای دنبالت ، بادی باد،ی از شرکت منیرحسی گم عصر کھ امیً مادر، اصلا میمرس _

 . خونھدیشام آخر شب بر
 ......آخھ _
 راتون شھ بی دل من و بابات تنگ می گینم......گھیآخھ نداره د _

 : گفتملمیدلم واسشون سوخت، بر خلاف م 
 . دی شما بگیباشھ چشم، ھر چ _
 
 

در اتاقشو بستم و رفتم تو آشپزخونھ، ناھار .  رفتھ بودرمحمدی با نرگس جون کھ تموم شد امتلفنم
 خچالی و رو در خچالی تو ظرف گذاشتم تو رمحمدی شام امی درست کردم و براشتریظھرو ب

 .ً گذاشتم کھ شب حتما غذاشو گرم کنھ و بخورهادداشتیبراش 
 و رمحمدیرفتم سر اغ لب تاپ ام.  کردمی خودمو سرگرم می جورھی دی بودم و باکاریتا عصر ب 

 و ی مربوط بھ مسائل درسشترشی و رو کردم، بری باز کردم و زلاشوی فاھیکی کی.روشنش کردم
 عالمھ ھی شده بود، بازش کردم، توش ویس"ی شخصیعکسھا" بھ اسملشی فانی بود، آخرشیکار

 بود، شی بچگی دوره ی شروع کردم باز کردن، عکساشیمی شده بود، از ھمون قدیند زمان بلیفا
 ی عالمھ پسر بچھ ھی با ی دستھ جمعی عکسان،یرحسی و امیرعلی با امیی سھ تای عالمھ، عکساھی
 ی افھیق. لبخند رو لبم نشست . مدرسھ گرفتھ شده بودی مشخص بود تو کلاسایی و عکساگھ،ید

 خرده گردتر و ھی نداشت، فقط مردمکم چشماش شی با بزرگیادی تفاوت زھم ی تو بچگرمحمدیام
 ی پسر بچھ ھیداشتن " رو صورتش، از ذھنم گذشتدمیآروم با نوک انگشت کش. بودطونتریش
 دهی کشیاز فکر خودم خندم گرفت، نر گس جون چ"  باشھنیری شیلی خدی ھم باینجوری اطونیش

 و تعداد دست طنتاشونی از شیی موقعھاھی بزرگ کرده بود، رو پردردسی سھ تا پسربچھ نیبود تا ا
 . کردی مفی شکستشون واسم تعریو پاھا

 رو جواب ی اومدم و گوشرونی محمد بریتلفن خونھ زنگ خورد، بلند شدم و از اتاق ام 
 : بودنیرحسیدادم،ام

 سلام _
 ؟یسلام خوب _
  دنبالتامیدارم م..... آوا؟ی ا،آمادهیمرس _
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 ؟ی زودنیبھ ا _
ناھارم نخوردم ،مامان گفت برم خونھ ............. تو شرکت بمونمشتریحالم خوش نبود نتونستم ب _

 .واسھ ناھار
  شمیباشھ،من الان آماده م _

 رفتم نیرحسیتا اومدن ام. رونی لباسامو عوض کردم و چادرمو برداشتم و از خونھ اومدم بعیسر 
 ھی. کردی تازه می بود و نفس آدمو حسابی عالی بھاری پارک نشستم، ھوایمکتای از نیکیو رو 

 : بلند شدم و رفتم سمتش، درو باز کردم و نشستمدم،ی و دنیرحسی امنیخرده کھ گذشت ماش
 سلام _
 .. زدمی زنگ مدمی رسی؟می نشستی چرا اومدرونیم، بسلا _
 .کمیھوا خوب بود، اومدم ھوا بخورم  _

 .ی نکردیکار خوب_: تو ھم گفتیبا اخما 
 اونوقت چرا؟......وا _

 رنی نظرت بگریدو بار ز........... ناجورهی پارک پر از آدمانیبچھ نباش آوا، ا_:با حرص گفت 
 .......ی ری مرونی بی و کیی تنھایطبقت کدومھ و ک و ی خونھ انی فھمن مال ایم

 ......... شماھادیری گی سخت میادیز _
 ...... پارکنی تو ای تنھا نشستنمی نبگھیدر ھر صورت د _

 . من بھ خودم مربوطھیکارا_: گفتمیعصب 
  شده؟ینجوری اًدایجد!......ئھ؟ _
 ..ی زنی با بچھ کھ حرف نمنیرحسیام _
 ........ ھنوزی بزرگ نشدی کنیاونقدرا ھم کھ خودت فکر م _
خواستھ .........گھی دی با خودم خلوت کنم ، چھ تو پارک و چھ ھر جایی وقتاھی خواد یمن دلم م _
 ھ؟یادی زی
 ی و قانون و مقررات خونھ ی ھستی کھ از چھ خونواده ای کنی فراموش میآوا خانم شما دار _

 .... بودهی چیحاج
 خواست ی کھ دختر تو خونھ حبس بشھ و پسر ھر کارنھی ای حاجیآره قانون و مقررات خونھ  _

 . عادلانھ اسیلیًواقعا خ......انجام بده
 .... آوای کنی می احترامی بھ بابات بیدار _
 ی کسو ندارم، کچی ھی براش مھمھ کھ من الان حوصلھ یک.......... دارهی احترام منو نگھ میک _

 ...... دارمییبراش مھمھ کھ منم خواستھ ھا
 کھ در توانم بوده برات برآوردش یی حداقل من تاجای داشتیتو کھ ھر خواستھ ا _

 ....  بدنتی بحث کردم تا رضانی چقدر با بابات و آرمی دونیم..............کردم
 ..... حوصلھ ندارمن،یرحسیبس کن ام_:حرفشو قطع کردم 
 حرف فقط نگام کرد و بعد سرشو با تاسف تکون داد و روشو برگردوند بھ جھت رو یچند لحظھ ب 

 .بروش
 ی دلزده بودم، دوست نداشتم برای حاجی و مقررات خونھ نی شده بودم، از قوانیعاص 

 می خونوادم اعتبار داشتھ باشم کھ تصمی دوست داشتم اونقدر برارم،ی کارام اجازه بگنیکوچکتر
 رو گونھ ھام، دی چکیاشکام آروم آروم م.  خودمی بذارن بھ عھده مویگ مھم زندی ھایریگ
 : داشبورت برداشت و گرفت سمتم و گفتی از روتمال دسھی نیرحسیام
من بھت گفتم ، من پشتتم، ھر ...............ی دی بھ خرج متی حساسزی واسھ ھمھ چی داریادیز _

 . کنمتی بگو تا خودمو برسونم و ھمراھی بریجا خواست
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 :سرش داد زدم 
 ؟ی فھمی خوام تنھا باشم، تنھا، میمن م _

 .  نگفتیزی چگھی داد و درونینفسشو پر صدا ب 
 
 
 

 دونم ی تنھا، نمی نرگس جون اومد دم در استقبالمون، تو خونھ تنھا بود، تنھامی خونھ کھ شدوارد
 اومده بود کھ از شی پیلیً بار از تنھا موندن نرگس جون دلم گرفت، قبلا ھم خنی اولیچرا برا
و   و سکوتیی تنھای ولم،یدی دی و نرگس جون و تو خونھ تنھا ممی گشتی شرکت بر مایدانشگاه 

بغلش .  دلمو بھ درد آوردی بدجورندفعھی ای مشکی نرگس جون تو اون لباسای دهی پریرنگ ورو
 موقعمونو ی بدی شای اشکای کھ جلومی کردی ممونوی سعتی ھر دومون نھادمش،یکردم و بوس

 : کلافھ گفتنیرحسیام. میریبگ
 .....  ناھار منو بدهمی برای دخترتو ول کن بنی ره، جون من ایمامان دل من داره ضعف م _

 : و گفتدی بوسمویشونینرگس جون پ 
 ..... حسودنی پسرارو جون بھ جونشون کننیا _

 : و مامانشو بغل کرد و گفتدی خندنیرحسیام 
 . بغل کن کھ حس حسادتم فروکش کنھ خردهھیپس منم  _
 . کنھی خجالت بکش،پسره وقت زن گرفتنش شده خودشو برا من لوس منمیبرو بب _

 درو پشت سر نرگس جون رفتم تو آشپزخونھ، ی جلوی و چادرمو انداختم رو جالباسدمیخند 
 : رفت دست و صورتشو بشوره،بھ نرگس جون گفتمنمیرحسیام
  تا حالا؟روزینرگس جون کارگاه من در چھ حالھ، تصاحب کھ نشده از د _
 اصرار کرد ی ھر چیول.........نیی کنھ اتاقشو منتقل کنھ پای داره باباتو راضی سعیلیآراد خ _

 : کلام گفتکی یحاج
 ....... خوادیاونجا مال آواس، برگرده کارگاھشو م _
 ............نجای خوام برگردم اینم اونجا راحتم،ی خوام، ولیکارگاھمو م _
 ...... صلاحتھ مادر، از حالا فکرشو نکنیانشا الله ھر چ _

 . اومد تو آشپز خونھنیرحسیام 
  و برگردم؟نیی سر برم پاھینرگس جون من  _
 .راحت باش..........برو مادر _
 
 :مامان بشقاب غذارو گذاشت جلوم 

 ......نیخودتون خورد _
 .........رمی، الان کھ س خورم حالایم _
 ... رهی نمنیی غذا از گلوم پایی مامان، تنھاگھی دنیبھ خاطر من بش _

 : تو بشقاب و گفتدی ذره غذا کشھیبھ خاطر دل من  
  آوا؟شی پی ریموقع غذا م.....؟یی تنھای کنی مکاریاونجا چ _

 .... خونھذارهی ده،غذا برام مینھ بابا،رام نم_:دمیخند 
 .دیخند 

 .......... سرو سامون شدهی آوا بدجور بتی وضعنی مادر،انیرحسیام _
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 آم یتا م.......... شمی دختر شما نمنی افیمنکھ حر............... کنم مادر من؟کاری چی گیم _
 ...........ی ھمھ چی زنھ تو کاسھ کوزه ی خوره میباھاش صحبت کنم، بھش بر م

 .......ی کردی مر دونگی حسابنجاشمی اتو کھ تا.......... مادرنیرحسیام _
  شده مامان جان؟یچ _
 ...........آوا گناه داره _
 ....... کنمی نمی بتونم بکنم کوتاھیمن کار.... اد؟ی بر میاز دست من چھ کار _

 : چشمشو پاک کرد و گفتی و اشک گوشھ دی کشقی نفس عمھی 
 .........ادی برونی حال و ھوا بنیدوست دارم زودتر از ا _

 :قاشق و چنگالو گذاشتم تو بشقاب و گفتم 
  کار کنم مامان جون؟یمن چ _
 ......یری سرو سامون بگدیتو کھ بالاخره با _

 خودم ی چرا ھمھ حتن،یی بھ ھم گره زدم و سرمو انداختم پازیتا تھ حرفشو خوندم، دستامو رو م 
 کھ سالھا خواھرم بود و برادرش یی واسھ آوا پر کنم؟،واسھ آوارمحمدوی امیازم توقع داشتن جا

 : ادامھ داددیمامان سکوتمو کھ د. بودم
 ؟ی کندای پی خوایاز آوا بھتر کجا م _

 .........مامان آوا خواھرمھ_:آروم گفتم 
 ........ستیخواھرت ن..........شی سال خواھر دونستنھمھی کھ ای مرد بودیلیتو خ _

 : راحت صحبت کنمالی تونم با خی و منمیت بود کھ از نظر آوا مطمئ راحالمیخ 
 ............ شھی بشم آوا نمی تونم، تازه منم راضیمامان من نم _
 نیرحسی گرفتھ، درستھ کھ آوا فقط نامزد امی برادرشو می رسم بوده مادر من، برادر جامیاز قد _

 ........یبوده ، ول
 :حرفشو قطع کردم 

 ......... شھیمامان، بھ خدا نم شھ ینم _
 ی براش پر کنرمحمدوی امی جای تونیتو م _
  تونمی تونم مامان، بھ خدا نمینم _
  اس؟گھیدلت با کس د _

 دونست کھ ی خواست، مامان نمی آوا نمی من حاضر بودم بھ خاطر آوا از دلم بگذرم،ولیبود ول 
 :گفتم. موضوعنی ادنیآوا بھم لقب فرصت طلبو داده با شن

 .......... کنھی می زندگرمحمدشی کنھ، اون ھنوز داره با امیمامان آوا قبول نم _
 ی میآوا خواستگار داره، حاج........ کنھی آوا سکتھ می داره از غصھ یبذار من بگم، حاج _

 خواد ی مان،ی اجازه بده بدهی نفھمی کھ تا جدا شدن آوا از خونھ رو کسرهیخواست از من اجازه بگ
 ..... شوھریزودتر بفرستش خونھ 

 .....نی دونی رو نمزای چیلیشما خ _
  دونم؟ی رو نمیچ _
 ........ من امانتھشی بگم آخھ من ؟رازشون بوده، پیچ _
 .ی کنی نگرانترم میدار......ن؟یرحسی شده امیچ _
 ........ تونھ ازدواج کنھیآوا الان نم _
 خرده ھی دی صحبت کنم تا شای خوام راجب تو با حاجی منی نداره، واسھ ھمشوی دونم آمادگیم _

 ......دست نگھ داره
 ...........ستیمسئلھ فقط آماده نبودنش ن _
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 دی راز دار باشم، بانی از اشتری تونستم بی نبود ، نمیچاره ا. حرفم بودی ھیمامان ساکت منتظر بق 
 واسھ حل ی راھھی تر ی کھ داشت منظقیشتری بیجربھ  تونست با تی مدی گفتم ، شایبھ مامان م

 : کنھ، آروم گفتمدایمشکل پ
 ........ نبودن با ھمی معمولیمثل نامزدا... و آوارمحمدیمامان ام _
 ؟ی چیعنی _

 : با دستم گرفتم و گفتممویشونیعرق رو پ 
 . با آوا رابطھ داشتھتشونی محرمی تو دوره رمحمدیام _

 : ذره کھ خورد گفتھی. آب براش آوردموانی لھی بلند شدم و عیسر.مامان خشکش زد 
 ......... شھی مامتی بفھمھ قی حاجنیرحسیام _
 .. بفھمھدینبا _
 درستش ی تونی فقط تو منیرحسیام............ خواد دختره رو شوھرش بدهی؟میچھ جور _
 ...............یکن
 ی جای خوای گھ می م،ی گھ فرصت طلبی ره، بھم می بار نمریمامان با آوا صحبت کردم، ز _
 ھی اسمم کھ رفت تو شناسنامت بعد م،یبھش گفتم فقط عقد کن..........یری واسم بگرمحمدویام

 ..........مدت
 : گفتیمامان عصبان 

 ......... براشی بھ خرج بدی مردونگینجوری خوام ای نمن،یرحسیدھنتو ببند ام _
 :ماتم برد 

ً خودت، اصلا تو ی دنبال زندگی ،بری و بعدم طلاقش بدی کھ عقدش کنی شدرتی غیبتو انقدر  _
 ؟ی بدینجوری ای خوای رو می حاجی محبتا؟جوابی کشیخجالت نم

 ........... سال خواھرم بودهنھمھی منو مامان، آوا ای فھمینم _
 سال نھمھیا............ کنمی بچھ منی بھ حال ای فکرھی خودم ،ی بھ خرج بدی خوام مردونگینم _

 جواب ینجوری کھ ایکی،اون از اون ! بار اومدن و من بھشون افتخار کردم؟ینجوری من ایپسرا
 ...... رو دادیاعتماد حاج

 ی اشتباه کرد ولرمحمدی بگھ، امینجوری پشت سر داداش از دست رفتم ایبرام سخت بود کس 
 :حرف مامانو قطع کردم. شت آوا رو دای آخر ھوای نکرد، تا لحظھ ینامرد

 ..........بھ زور کھ مجبورش نکرده بوده............ تنھا مقصر نبودهرمحمدیام _
 : گفتیمامان عصب 

 !  خواھرتھ آره؟ینجوریھم _
 
 خوش رمحمدمی و نرگس جون وا رفتم، من با امنیرحسی امی حرفادنیپشت در آشپزخونھ از شن 

 کنھ فقط چون لی خواست منو بھش تحمی خواست و نرگس جون می منو نمنیرحسیبودم، ام
پاھام توان نگھ داشتن وزنمو نداشت،ھمون پشت در نشستم رو . رهی برادرشو بگی بود جافشیوظ
 :ت نرگس جون گفن،یزم
 دختر نبودنش انقدر برات مھمھ؟ _

 : شد، با پرخاش گفتی عصباننیرحسیام 
 ی دونی واسھ آوا نگرانم، مشتری شما بی، من از ھمھ  تو دھن من مامان؟ی ذاریچرا حرف م _

  درستش کنم؟ی کنم کھ چطوریچند وقتھ دارم فکر م
 .ی بذارھی از خودت مایستی قدم حاضر نھی ده؟یچھ فا _
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 خواھرتھ، مواظبش ن،ی شھ مادر من، ده سال، ھر روز تو گوش من خوندی بگم آخھ؟نمیمن چ _
 خونھ ھی دختر شما تو نی سن بلوغ من با ھمی روزانیتو بدتر............ بھشیباش، چپ نگاه نکن

 آوا گاهی سخت بود مامان، بھ خدا سخت بود، حالا کھ جادمش،ی دی فقط بھ چشم خواھریبودم، ول
  بھ نظرت؟ھی برو باھاش ازدواج کن؟آخھ منطقای بی گی من بھ عنوان خواھر ثبت شده شما مسھوا
 ی جا خورد، چشمادی دنی منو کھ نشستھ رو زمرون،ینرگس جون با قھر از آشپزخونھ اومد ب 

نرگس جون . در موردم صحبت کننینجوری و دلخورمو دوختم بھش، دوست نداشتم ایاشک
 :روبروم رو زانوھاش نشست

 ی خبر دنبال غم و غصھ ی روزا کھ ما از ھمھ جا بنی تو ایدی کشی برات مادر، چرمیبم _
 .میخودمون بود

 : گفتمیبا دلخور 
ً شوھرم بوده ، منم تا آخر عمرم بھش وفادارم، اصلا ھم رمحمدی امستم،ی نی ناراضیزیمن از چ _

 خبردار تونی و حاجدی تا خودتون از عذاب وجدان راحت بشدی کشم کنشی پینجوریدوست ندارم ا
 ...نشھ

 :د بھم تشرزد بوستادهی کھ تو چھارچوب در آشپزخونھ انیرحسیام 
 ....ِ واسھ تواشونی چھ طرز برخورده؟، ھمھ الان نگراننیدرست صحبت کن آوا، ا _
 گم، تا حالا ی بھ بابام مزوی رم ھمھ چیمن خودم م......... خوامی کدومتونو نمچی ھیمن نگران _

 ی تا آخر عمر کنج اون اتاق مرمی گی کھ حبس ابدو منھی اتشی بودم، نھای خونھ زنداننیکھ تو ا
 .پوسم

 : گفتمتینرگس جون با ملا 
 .... من؟زی عزی ای گفتھ تو زندانیک _

 : نشون دادمنویرحسیبا انگشت ام 
 نکھی ای من ،منو از دانشگاه رفتن انداخت، بھ جاکی اشتباه کوچھی آقا پسرتون، بھ خاطر نیھم _

 کھ ھمھ قبولش ،یرام پاکش کرد، ھمون حاجکمکم کنھ، مسئلھ رو حل کنم، صورت مسئلھ رو ب
 اره؟،ی داره بھ روز روح و روان دخترش می مسخره چتی فکر کرد کھ با اون محرمچیدارن، ھ

 کی د اد بھ من نزدی بھ خودش اجازه مرمحمدی ، اممی محرم نشده بودرمحمدی من و اماگھ ًواقعا
 شدم، ی مدهی بھ اونور کشنوری مسخره من مثل کش از ای اون نامزدیتو تمام دوره !.......بشھ؟

 رمحمد،منوی داده با حجاب بچرخم، و امتمونوی کھ خودش حکم محرمی پسریبابام توقع داشت جلو
 ی و اونورو مھم نمنوری دو ماه ایکی حرفا واسش مسخره بود، نی دونست، ایم زن خودش

 ................. باشم، تو بغلش باشمششی پشھی خواست من ھمیدلش م................دونست
 کم آورده بودم، از گھی من دی برادر، ولنیرحسی امی حرفا جلونی بود، سخت بود زدن انییسرم پا 

 گفتم، ی مدی برام مھم نبود، بایچی ھگھی شدم، دی تو دلم داشتم منفجر می نگفتھ یتلنبار حجم حرفا
 .... تھ قلبموی کھنھ یحرفا

 ی نگھ داشتن ھردوشون، میسخت بود راض..... از اونطرف،رمحمدی ، امدی کشی مورنیبابا از ا _
 .سخت بود......ن؟یفھم

 : کھ بھ سمتش نشونھ رفتھ بود ، با پرخاش گفتی از انگشت اتھامی عصبنیرحسیام 
 .......یانکار نکن خواھر من، خودت زود وا داد _

 : ضربھ بھ صورتش زد و گفتھینرگس جون، لبشو بھ دندون گرفت و  
 ؟ی گی مھی چای وری درنی ساکت شو، انیرحسیخدا مرگم، ام _

 : از اشکامو گرفتم و گفتمگھی دی قطره ھی 
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 ی انکار میالانم دار...............ی گم برادر شوھر بودی من م؟بازمیتوھم خودتو نکش _
 دست ی چھینظرم حق داشت، اونم باز شوھرم بود و بھ رمحمدی امستم،ی نیمن ناراض...........یکن

 .......... چرا؟ی دونی دوستش داشتم، می تونستم مقاومت کنم وقتی من نمی من شد، ولیافکار بابا
 تو خونمون شده بود اتاق من اشاره کردم و رمحمدی بودن امی کھ تو دوره منیبھ در اتاق کنار نش 

 :ادامھ دادم
 ی مرمحمدموی امدی قدی باومد،ی مرونی کھ از اون اتاق بی اعتراضی صدانیچون با کوچکتر _

 ..................ی حاجی خونھ نیزدم، بھ جبر بھ قول شما قوان
 : تو بغلشو گفتدینرگس جون منو کش 

 . کنمی شده ، خودم درستش می سرت ھر چی فدا،ی کنی سکتھ میبسھ مادر، دار _
 : گفتمھیبا گر 

 ی کھ با حاجی ھمون زمانشونوی خوام، مردونگی نمشونمی خوام، مردونگی برادرا رو نمنیمن ا _
 ھم ی خودم خوشم، گلھ ارمحمدی من ثابت کردن، من با امیھمدست شدن و قفل زدن بھ دست و پا

 ر بذار بگن دختست،ی مردمم برام مھم نیحرفلا............... نداره،تی ھم برام اھمندهیندارم، آ
 کھ ستی ھم برام مھم نگھی دم، دی رو از دست نمیزیفرار کرده، من چ ارغوان از خونھ یحاج

 . دارن ازمی چھ توقعاتگرانید
 پر ی کردم، ولی انصافی خرده بھی دی دونم، شای رفت، نمرونی در خونھ رو بھم زد و بنیرحسیام 

 . زی لبرزِیبودم، لبر
 
 
 گفت منو از دانشگاه یً من واقعا انقدر بد بودم؟، میعنی گفت؟ ی راست میعنی گفت آوا؟ ی میچ 

 ی می چرمحمدی وسط امنی ممکن بود ھنوز بھ محمد علاقھ داشتھ باشھ، پس ایعنی ،یرفتن انداخت
  کاری تونست انکار کنھ،من چی کس نمچی ھنوی شده بود، ارمحمدی شد، آوا عاشق امیشد؟، نھ نم

 وقت چی خودمون؟، چرا ھی دهی با افکار پوسمیده بود دختر آورنی بھ روز ایکرده بودم؟، ما چ
 ھی چرا آوا ومدم،ی زودتر بھ خودم مدی نگفت؟،چرا بھ من نگفت؟، شایچیاعتراض نکرد؟، چرا ھ

 م،ی ما نذاشتھ بودکن؟چونی تو چکی با ھم چی کھ حسابیی نداشت، از اونایمیدونھ ام دوست صم
 کھ از دانشگاه رفتن محروم نشده ی رفت و آمد آوا فقط دانشگاه بود و خونھ، اونم فقط تا زمانریمس
 .ی بشری بنچی اتاق تنھا، بدون ارتباط با ھھیبعدشم فقط شرکت، تو . بود

 تونستم، ی کنم؟،مسلم بود کھ نمی زندگینجوری تونستم ای آوا ، می لحظھ گذاشتم جاھیخودمو  
 دست بھ دامن شھی رفتن ھمرونی بی برادی آوا بای گذاشت ولنی ما ماشیھمھ  ی پاری زیچرا حاج

 ،چون فقط دختر بود؟،آخھ مگھ! نھ؟دی و شامی کنشی ھمراھدی ناز شای شد تا با کلی از ما میکی
 تو حصار چند تا مرد دی باشھی دختر ھمھی می کردی بودن جرمھ؟،چرا امثال ما فکر مدختر

 از رونی مواظب خودش باشھ؟،آوا بی چھ جورمی ندادادی بھش تھای محدودنی ایباشھ؟،چرا بھ جا
 . خونھ ضربھ خورد، چون بلد نبود از خودش مواظبت کنھیخونھ ضربھ نخورد، تو

 دختر، حالا کھ منو امثال من نی شد کرد واسھ ای مکاریدو تا دستامو فرو کردم تو موھام، حالا چ 
 چند ی خاطره ھی با دی داشت، چرا بای جوون بود، حق زندگیلی ، آوا ھنوز خمی تباه کردشویزندگ

 .  کردی می زندگرمحمدشیماھھ از ام
 : باز کردوونوی در امامان

 .......... دکتر، حالش بدهمشی بلند شو ببررمحمد،یام _
 نش؟یاریم_:آروم گفتم 
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 در یرفتم تو، آوا ھمون جلو.  ازشون نشدی گذشت و خبرقھیسرشو تکون داد و رفت تو، چند دق 
 گولھ گولش دلمو بھ درد آورد، ی اشکاوار،ی بود و رنگش شده بود مثل گچ ددهیآشپزخونھ دراز کش

 دکتر، آوا فقط مشی کنھ و از جاش بلندش کنھ تا ببرشی کرد راضی میمامان داشت با محبت سع
 :تگف
 . خوامی رو نمی زندگنی من ارم،ی خوام بمیم..... خوام برم دکترینم _

 نھ،ییِ آب قند مخلوط با نمک درست کردم، تابلو بود کھ فشارش پاوانی لھیرفتم تو آشپزخونھ و  
 :کنارش زانو زدم

 ...........یآوا خانوم، خواھر _
 ...........نیرحسیولم کن ام _
 .............ً  بخور لطفانویبلند شو ا _

 : بلند بشھ، دو تا دستشو گذاشت رو صورتشدستمو گذاشتم پشتش ، کمکش کردم 
 ...... من،ی خوب بودشھی ھم،ی تو خوب بودن،یرحسی امدیببخش _
 ......... بخورنویا! سیھ _

 شدم، ی زدم خفھ می اگھ حرف نمست،یمن حالم خوب نبود، حالم خوب ن_ : تو جھ ادامھ دادیب 
 ...........ی کردی واسھ من برادرفتی از وظشتری تو بن،یرحسیببخش ام

 منم م،ی ما متوجھ نبود،ی حرفات درستھ، حق داریآواخانوم، خواھر من، آروم باش، ھمھ  _
 .......نھیی بخور، فشارت پانویا.........ی کردی ممی از دستت، فقط کاش زودتر حالستمیناراحت ن

ده بودم  کھ درست کری ای نمکی خرده از سرم قندھیبھ زور مجبورش کردم لبشو باز کنھ و  
 : و گفتدی بھم کشافشویبخوره، از طعم بدش ق

 ....بسھ _
 ........می فکر کنی منطقمینی بشایآوا خانوم،ب _
 خوام خودم باشم و ی خوام تنھا باشم، می کشم، می نمگھی تونم، دی نمن،یرحسیبسھ ام _
 .رمحمدمیام
 : و رو بھ مامان و گفتواری داد بھ دھیتک 

 قرار بود من و ی ، ولھی نفرو دوست داره، بھ من نگفتھ بود کھی نیرحسینرگس جون ام _
 شھ یم............نھی ببندشوی منتظر بود زن داداش آیلی خرمحمدی باھاش آشنا کنھ، امرمحمدویام

 رمحمد،ی نشده،بھ خاطر امری تا دمی باشنیرحسی و بھ فکر اممی رو تموم کنیخواھش کنم عزادار
 . فھممی منتظره، من مزمھنو

 : مامان با بغض گفتن،ییسرمو انداختم پا 
 ؟ی زودنیبھ ا _

 :آوا با التماس گفت 
 ............ شھ، بھ خدا منتظرهی خوشحال مرمحمدیبھ خدا ام _

 خواھرم، با تی وصعنی با ای رو دوست داشتم، ولای تونستم؟دوستش داشتم، روی میمن چھ جور 
 !  حال و روز مادرم، الان وقتش نبود آخھنیا

 
 یکشی زجر می منم داری بھ جاتو
 ی عاشقتھ کھ تو عاشقشیکی 
 ی منم پر غصھ شدیتو بھ جا 
 ینذا خستھ بشم، نگو خستھ شد 
  دلمرهی کھ نگینگران من 
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  دلمرهی تو داره مدنیواسھ د 
 امی مث بچگینگران من 
 خوامی می من ازت چیدونیتو خودت م 
  و تنھا بمونمی باششھیمگھ م 
  محالھ بتونمیمحالھ بزار 
  شمارهی باشی دلتنگگھیدلم د 
  رو ندارهیھنوزم بھ جز تو کس 
 موی زندگیکنیعوض م 
 موی عاشقی دادادمیتو  
 دمیتورو تا تھ خاطراتم کش 
 دمی رو ندی تو کسییبایبھ ز 
  آب از سر من گذشتھگھینگو د 
 وشتھ سرنوشت و نیمگھ جز تو ک 
 یتحمل نداره نباش 
 ی کھ تو تنھا خداشیدل 
  سردی ستاره ھی یخیبھ غرور  
  بخدا گلھ کردی شب از ھمھ چھی 
  سپردروی بھ خودش ھمھ چدفعھی 
  نکرد فقط حوصلھ کردھی گرگھید 
  بھ تو قرصھ دلمینگران من 
  دلمترسھی نمیتو کنار من 
 ری بگمویبغلم کن ازم ھمھ چ 
 ری تو دل سشی کنم پھیبزا گر 
  و تنھا بمونمی باششھیمگھ م 
  محالھ بتونمیمحالھ بزار 
  شمارهی باشی دلتنگگھیدلم د 
  رو ندارهیھنوزم بھ جز تو کس 
  موی زندگیکنیعوض م 
  موی عاشقی دادادمیتو  
 دمیتورو تا تھ خاطراتم کش 
 دمی رو ندی تو کسییبایبھ ز 
  آب از سر من گذشتھگھینگو د 
  سرنوشت و نوشتھی کمگھ جز تو 
 یتحمل نداره نباش 
 ی کھ تو تنھا خداشیدل 
 
  بھ احترام مرتضى پااشایى 
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 کرد در جا ی مشی کھ آوا داشت با ھق ھق ھمراھی آھنگ آرومی صدانی زمری زی پلھ ھایرو
 ی زمزمشو می صدای،ھمونجا رو پلھ نشستم، گاھ! داشت تو دلش؟ای بچھ چنیا. خشکم کرد

تو /موی زندگی کنیعوض م/ رو ندارهیھنوزم بھ جز تو کس/ شمارهی باشی دلتنگگھیدلم د:"دمیشن
 " ترسھ دلمی نمیتو کنار من/ بھ تو قرصھ دلمینگران من"......"ومی عاشقی دادادمی
 :رفتم سمتش.  بودی کھ بلند شد ، منم از جام بلند شدم، حاجاطی در حیصدا 

 سلام _
 ؟یسلام بابا ، چطور _

 کرده بود، روروی تونستم بگم خوبم، خوب نبودم، امروز آوا دلمو زی لبخند بود، نمھیجوابم فقط  
 :دی آوا رو شنی ھی گری لحظھ صداھی

  کنھ کھ باز؟ی مھیداره گر _
 :سرمو تکون دادم 

 ....بحثمون شد با ھم _
 ......با تو؟_:دیخند 

 ....گھیآره د _
 .....برو بالامن برم سراغش _
 ... بھترهدیبھ نظرم الان نر _

 .نیی و موشکاف نگام کرد، سرمو انداختم پاقیدق 
 گھی ددی مامانو کھ دی اھی گری چشایحاج.  تومی رفتییدستشو گذاشت پشتمو دو تا.  بالامیپس بر _
 . مشکوک شدیکل
 .... بازنی داشتیروضھ خون....نجا؟یچھ خبر ا _

 : جرقھ زد تو فکرشھیبعد انگار  
  کنھ؟ی مینجوری انی خواستگارو بھش گفتانیجر _

 :مامان با بغض گفت 
 .... ندارهشویآوا الان آمادگ........ی حاجستیالان وقتش ن _

 : گفتی حرصیحاج 
 کھ ینجوری کنھ، ادای پشوی باباش تا آمادگی تو خونھ نھی دختر عاقل بشھی مثل ادی نداره بشویآمادگ _
  چھ حرفا پشتشھ؟ی دونی مردم بفھمن گذاشتھ رفتھ مگھیدو روز د..... شھینم
 ......منکھ حواسم بھش ھست_:گفتم 

 .......... کنھی نمیفرق _
 : گرفتم و گفتمقی نفس عمھی 

 . کنم برگردهشی کنم راضی می سعد،ی خرده مھلت بدھی _
 . دخترشی هندی دادم، پدر بود و نگران آی سرشو تکون داد و رفت تو اتاق، بھ اونم حق میحاج 
 ھی اثرات گری ھی آوا نشون از بقینای فنی فی آھنگ قطع شده بود ولی صدان،ییدوباره رفتم پا 

 خورد خجالت زده ی مشتری بافشی دونم قی کرد، نمینگام نم. و رفتم توشھیبود، آروم زدم بھ ش
 :باشھ تا دلخور

  بالا؟یایآوا خانم بابات اومده، نگرانھ، نم _
 :سرشو تکون داد و گفت 

 ....... شکنھی کاسھ کوزه ھا آخرش سر تو می ھمھ ن،یرحسی امدیببخش _
 بحث ی خودتو خلاص کننکھی ایبرا.......؟ی بود بھ مامان گفتی چرت و پرتا چنیا_:دمیخند 

  آره؟یدی کششیازدواج منو پ
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 :با لبخند گفت 
 ؟یمگھ تو قصد ازدواج نداشت _
 .ده فرق کرطیحالا شرا _
 دست نگھ نی رسھ با ای بھ اون می آخھ چست،ی نی راضطی فرق کردن شرانیداداشت بھ ا _

 .... دختر مورد علاقت ازدواج کردگھیداشتن، اگھ دو روز د
 :دستامو بردم بالا و گفتم 

 ی بار منی آخری براستم،ی عاشق نی کنی کھ تو فکر میمن اونجور........ صبر کن آواقھی دقھی _
 حالا ،ی بمونینجوری ذاره تو ای نمی حاجنیبب..... موضوع باھات صحبت کنمنی مورد اخوام در
ھر   کھ بانھی حالت انی تو بھتری بزرگ شده، برادهی عقنی و سالھا با ھمنھی ادشی غلط عقایدرست 

 .....ی مدت عقد من بشھی ی خودت انتخاب کردیطیشرا
 :نییسرمو انداختم پا 

 ........ی بھونھ اھی مدت بھ ھی بعد ی دوست نداشتم،ی مونی با ھم میدوست داشت _
 :حرفمو قطع کرد 

 جلو ی راھھی من خدارو دارم ، خودش بالاخره ن،یرحسی حرفشو بشنوم امی خوام حتی نمگھید _
 کنم بھ تنھا ی بابا رو راضدی فقط باست،ی نی رو براه کنم، کار سختطموی ذاره کھ بتونم شرایپام م

 . شددیشا..... ندهریبودن من گ
 :شونھ ھامو انداختم بالا و گفتم 

 ی فکر کنشتری بی خوایفقط نم.....ھرجور صلاحھ _
 . سرشو انداخت بالا 
 
 
 

 آلالھ قرار شد ی منو ھمدلی کرد و با اصرارای رو بھ نرگس جون معرفای رونیرحسی امبالاخره
 ی من نرفتم، دلم نمیون ، ول بھم اصرار کرد کھ برم باھاشیلی خنیرحسی،امیبرن خواستگار

 خرافاتا اعتقاد نی خودم بھ ااره،ی بی من ممکنھ براشون بدشانسی فکر کنھ بدقدمیخواست کس
 من آلالھ باھاشون یبھ جا. ومدی بر نمی از دست کسی فکر مردمم کاری خب جلویلنداشتم و

بودن بھ احترام  قرار گذاشتھ ای روی خونواده تیرفت، بعد از چند جلسھ رفت و امد و رضا
 یحت.رنی بمونن و بعد از سال مراسمشونو بگی ھم باقی خورده ینیری تا سر سالش شرمحمدیام
 ھی داده بود شنھادی بدون بزن و بکوب ھم مخالفت کرده بود، بابا پی ده عقد ساھی با نیرحسیام

 نی قاطع مخالفت کرده بود و بالاخره با اصرار بابا و آرمنیرحسی خونده بشھ و امنشونی بتیمحرم
 ی تو محضر انجام بدن، می جشن و بزن و بکوبچی عقد ساده بدون ھھی شده بود ی راضنیرحسیام

 شی پی و قطعی اصولیدن آخر و عاقبتھ منھ کھ از اول خواستھ بود ھمھ چی فقط دلشیدونستم دل
 .بره

 دو ماه رفت و ًبایمن بعد از تقر.  حضور فقط بزرگترا عقد شدن محضر باھی تو ای و رورمحمدیام 
 صحبت و ی بھ بھونھ نیرحسی مدت ھم امنی بودم، تو ادهی و نددی زن داداش جدنیآمد، ھنوز ا

و   کرد بمونمیً موند و عملا منو ھم مجبور می منای بابا ای شبارو خونھ شتری بیمشورت و ھمفکر
 رمحمدمی خودم، دلم واسھ امی داد برگردم خونھ یروزھا ھم کھ خود بخود نرگس جون اجازه نم

 نم،ی کامل ببشویادگاری یتنگ بود، دوست داشتم برم و باھاش خلوت کنم، ھنوز نتونستھ بودم عکسا
 . کردی درکم نمی بود و کسری گیدلم تو اون آپارتمان فسقل
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مراسم .  بار دعوتش کرده بود خونھنی اولیود کھ نرگس جون برا بی شبای برخورد منو رونیاول 
 یی بھ تنھااروی شب نرگس جون خود روھی نداشتن، فقط ینجوری ای مفصل و برنامھ ھایپاگشا

 ای روی دست قفل شده دنیاز د.  اومدنیرحسی دست تو دست امایدعوت کرد و سر شب بود کھ رو
 ی مسخره شنھادی لبخند رو لبم نشست، چقدر خدا رو شکر کردم کھ پنیرحسی امی ردونھتو دست م

ً دوست داره، اصلا اشویً کاملا مشخص بود چقدر رونیرحسی رد کردم، از حرکات امنویرحسیام
 .  بودگھی جور دھینگاھش 

 ول کرد، لبخند رو لبم اروی دست روعی سردی گره خوردشون دی نگاه منو کھ رو دستانیرحسیام
ً مثلا چشم ای شھ، ی ممی کرد من بھ زنش حسودی فکر میعنی نگاه دلخورمو دوختم بھش،  ودیماس

  پناه بردمای آروم با روی روبوسھیبغضمو بھ زور قورت دادم، بعد از .  ندارمشونوی خوشبختدنید
 کنم، فقط ییراینرگس جون ازم خواست پذ.  کمک کردن بھ نرگس جونی آشپزخونھ بھ بھونھ بھ

 ھی نگام کرد و با قی دققھیچند دق.  کردی مخالفت سرمو تکون دادم، بغض داشت خفم میبھ نشونھ 
 : شدداشی دم در آشپزخونھ پنیرحسی کرد، امی چاختنیآه سرشو گرم ر

 ....نتی بی اول داره میدفعھ !.....ا؟ی روشی پیایآوا نم _
 : آروم گفتمرونی بدمی کشی مخچالی از کوی کھ ظرف کنطوریدلخورنگاش کردم و ھم 

 .امیم _
 نیرحسی امد،ی قطره اشک کھ چکھی. کردشتری بغضمو برمحمدی امی مورد علاقھ کی نگاه بھ کھی 

 :اومد کنارمو آروم گفت
 ناراحتت کردم؟ _

 .فقط نگاش کردم 
 نداشتم ی واست زنده کنھ، بھ خدا منظوررمحمدوی من دوباره داغ امیدوست نداشتم کارا _
 ...........آوا

 : گفتیحرص.دی چکگھی قطره دھی 
 ینیری جعبھ شھی نی زدی زنگ مھی ،ی درست کنکی کنی داشت تو دوباره از ایًاصلا چھ لزوم _

 ...گھی گرفتم دیسر راه م
 : گفتمخچالوی برگردوندم تو کویک 
 .....رهی گم آراد بره بگی الان مد،یببخش- 
 :بازومو گرفت 

 .ی کنی خون بھ دل خودت مینجوری گم کھ ای من دارم بھ خاطر تو منم،یواستا بب _
 : لب گفتمریز 

 .دیخوشبخت بش _
 . و با دو از پلھ ھا رفتم بالا و خودمو تو اتاق حبس کردم و درو از پشت قفل کردم 
 
 
 
 چی من جواب ھی ولنیی دونم چند بار بچھ ھا اومدن پشت در اتاق و ازم خواستن برم پاینم

 خودشون ی زوج تازه برانی ھر نگاه و حرکتم رو بھ اھیکدومشونو ندادم، حوصلھ نداشتم کھ بق
سرمو تو اتاقم گرم کردم تا موقع رفتنشون، نرگس جون کھ اومدو ازم خواست واسھ .  کننیمعن

 ھی سرد بود، یلی برخوردم خندفعھی درو باز کردم و ھمراھش رفتم، انییبرم پا یخداحافظ
 : نظر گرفتھ بود، گفتری تک تک حرکاتمو زنیرحسی ام،ی و دست دادن ساده و معمولیخداحافظ

 نجا؟ی ایھست _
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 .نی رم، شما راحت باشی از بچھ ھا میکیاگھ بخوام برم با _: نگاش کنم گفتمنکھیبدون ا 
 .... رمیمنکھ دارم م_:آرومتر گفت 
 :گفت بود،دستشو دور بازوم حلقھ کرد و ستادهیآراد کھ کنارم ا 

 .ششی بخوام برم پدی خانم کار دارم،شایمن امشب با آبج _
 خواست سر ھمشون داد ی دلم می بودم ولی راضنیرحسی امی از حرکت آراد جلونکھیبا ا 

 " خواد تنھا باشمی من دلم من،یبابا، دست از سر من بردار"بزنم
 ھ؟یادی زیً دونم واقعا خواستھ ینم 
 با ھم از خونھ یی و دوتاای دستشو گذاشت پشت روید از خداحافظ سرشو تکون داد و بعنیرحسیام 

 .خارج شدن
 : کرد و کنار گوشم گفتکی خودشو بھم نزدشتری بیکمیآراد  

 امشب تو خونت جا دارم؟ _
 چرا؟ _
 .....ی خواھرم مھمونی خونھ امی خوام بیم......چرا؟ _

 : و گفتمدمی کشقی نفس عمھی 
 ؟ی خواھرت مھمونیکی اون ی خونھ ی ری وقت نمچیچرا ھ _

 :چند لحظھ فقط نگام کرد و بعد آروم گفت 
 .....نگرانتم آوا _
 ی نشدم کھ خودکشمانی ایھنوز اونقدر ب.......... کنم؟کاری تنھا باشم قراره چی کنیفکر م _

 شی ندارم، من خدامو دارم، تمام حرفامم پاجی شما احتیایکنم،ھزار بارم گفتم من بھ نگران
 .....  از بنده ھاش نگرانمھشتری بیلیخودشم خ.........خودشھ

رفتم آشپزخونھ کمک نرگس جون، . شونھ ھاشو انداخت بالا و رفت سمت پلھ ھایآراد با دلخور 
 : داد، گفتمی نشون می با کم محلشوی بار داشت دلخورنی اولیازم دلخور بود، برا

 ....نرگس جون _
 بلھ؟ _
 .....احتتون کنم خواستم ناریمن نم _
 ! کنھ؟ی باخودش فکر می دختره کھ تازه وارد خونواده شده چنی ای فکر کردچیھ _

 و دمی کشقی نفس عمھی.  کردی مخی منو توبدشینرگس جون داشت بخاطر عروس تازه از راه رس 
 :گفتم
 .دیببخش _

 : از پشت سرم گفتیرعلیام 
 ...... بھ خاطر توشوی کھ تموم زندگینیرحسیام........ قدر برات مھم بود؟نی ھمنیرحسیام _

 نمی تونم بشیمن نم.......... منی پادی بذارتونوی خوام زندگی کدومتون نمچیمن از ھ_:با بغض گفتم 
 در الوی خی بی آدمای شھ و ادای ممی کنھ من بھ زنش حسودی کھ فکر می کسیروبرو

 دیبذار......... اسوونھی خونھ دنیتر ا دخدیبگ!.......عروستون بھش بر خورده؟..........ارمیب
 من چھ یای کرده مقابل حسودحیً باشھ، شوھرش کھ ظاھرا براش توجوونھی دھی ازم در حد عشتوق

 ..... عکس العمل نشون بدهدی بایجور
 :نرگس جون گفت 

  آوا؟ی گی مھی چنایا _
 :با ھق ھق گفتم 
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 کار منو نی آرادم ھمای یرعلی الان اگھ امنمیی خوام ببی مگھ،یخستھ شدم، بھ خدا خستھ شدم د _
  شد؟ی باھاشون برخورد مینجوریانجام داده بودن، ھم

 : آشپزخونھ بلند شدرونی بابا از بیصدا 
 .ی کنی صداتو رو بزرگترت بلند منمی بی آخر باشھ کھ میآوا دفعھ  _

 و دمیلباسامو پوش.  اومدمرونیبا پشت دست اشکامو از گونھ ھام پاک کردم و از آشپزخونھ ب 
 : جلوم ظاھر شدیبابا عصبان.چادرمو انداختم سرم

 کجا؟ _
 خونھ _

 . کردم از اونم دلخور بودمی بابا نگاه نمیتو چشما 
 ......ی ھم حق ندارگھید.......نجاسی تو ھمیخونھ  _

 :حرفشو قطع کردم 
 ...... شدمدهی آدمم کھ آزاد آفرکیمن حق ھمھ کارو دارم، من  _

 قبل از فرود اومدنش، نرگس جون ی صورت من بالا رفت، ولتی بار بھ ننی اولیدست بابا برا 
 :رو بھ بابا گفت.  سمتو خودشو گرفتم تو بغلشدیمنو کش

 . خونھ اس، ھواشو دارهنیرحسی آراد برسونش،امدیاجازه بد _
 . گفت و اتاقو ترک کردی لبری لا الھ الا الله زھیبابا  
 ی خونھ ای شدم، روادهی تشکر کردم و پی لبری منو تا خونھ رسوند، زنیو سرسنگآراد با اخم  

 کھ تو دویکل. دی رسی خندشم واضح بھ گوش می بود، کفشاش پشت در جفت بود و صدانیرحسیام
 : در واحدشو باز کردنیرحسیدر چرخوندم ام

 سلام، پس آراد کجاس؟ _
 : و گفتمنییسرمو انداختم پا 

 ....رگشت خونھمنو رسوند، ب _
 شد ی منیرحسی امی بازوزونی کھ آونطوری و ھمرونی آورد بنیرحسی ھم سرشو از کنار امایرو 

 :گفت
 .سلام _
 .دییبفرما.....سلام _

 :با عشوه گفت 
 زمی عزیمرس _

 رو شونشو رو بھ ختی طرف رھی جمع کرد و از گشی بلند و بورشو با دست دیبعدشم موھا 
 : گفتنیرحسیام
 . مونمی مشتی بھ مامانم گفتم شب پنیرحسیام _

 : آروم سرشو تکون داد و رو بھ من گفتنیرحسیام 
 . صدام کنی داشتیکار _
 . با اجازه،یباشھ مرس _

 : با لبخند گفتایرو 
 .زمی عزریشب بخ- 
 .  و رفت تو و درو بستدی دنبال خودش کشنویرحسی امیو بازو 
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 نھ ی کردم ولی کرد، بھش حسادت می متمی داشت اذایرو حضور ومد،ی خواب بھ چشمم ناونشبو
 ی شده بود سوگلدهی ھنوز نرسنکھی از ادم،ی دی باھاش منویرحسی جھت کھ حرکات امنیاز ا

 شتری بیلی ھمھ خای توجھ ھا رو بھ خودش جلب کرده بود، تا قبل از ورود رویخونواده و ھمھ 
رو درک " بھ بازار ادی نو کھ می داشتم جملھ ی واقعی با حضور اون بھ معنایول ،ھوامو داشتن

 کھ ھمھ تو ینیرحسی خوشگل بود و خوش صحبت و از ھمھ مھمتر ھمسر امای کردم، رویم
 داشتم نکھی از ای خوشحال بودم ولنیرحسیدلم گرفتھ بود، واسھ ام.خونواده دوستش داشتن

 خودش عروس گھیون حالا د بودم، نرگس جری دلگی دادم حسابیم  تو خونواده از دستگاھمویجا
 مھم نبود ادی بود و نبود من زگھید.  کردی دختر نداشتشو براش پر میآورده بود و عروسش جا

 نی شده بود، اولی ازم فراررمحمدی امی بودم ، حتریاونشب تا صبح با خودم و افکارم درگ. انگار
 تخت دراز یتا صبح رو.  کردمی و حضورشو کنارم حس نمودم بود کھ تو اون خونھ تنھا بیشب
 برنگشتم تو تختم، گھیبعد از نماز صبح ، د.  بودم و نگاھم بھ قاب عکس دونفرمون بوددهیکش

 نرگس جونو از یی و گردنبند اھدادمی بوسرمحمدوی رفتم سمت قاب عکسمون و صورت اممیمستق
 :م لب گفتری و زرمحمدمی امرت رو صودمیبا انگشت آروم کش.کنارش برداشتم

 .  سراغمیومدی اس کھ نگھی دی جاری و فکرم درگستی نشتی حواسم پیفکر کنم توھم حس کرد _
 ی تو ھواقی نفس عمھی و رفتم رو تراس، ی در ورودی روبروی کردم بھ جالباسزی آوگردنبندو
 کی تاری بھ خاطر منظره ی گرم و دم کرده بود، ولی اون ساعت صبح ھم حسابی ، حتدمیآزاد کش
 خونھ توجھمو نی بود کھ تو ایی جانی بکنم، اولی تونستم دل ازون تراس فسقلین روبروم نمو روش

 ی کھ راھدمی دنویرحسی و بعد امدمی و شننیی در پایاونقدر اونجا نشستم تا صدا.کرده بود جلب
 .دی رسی میی زد و بھ نونوای مونبری بود، از وسط پارک مشیشگی ھمریپارک روبرو شد، مس

 بود و دو تا خرما ی چاھی رمحمدمی کھ تو نبود امکنفرمی یبساط صبحونھ .بلند شدم و رفتم تو 
 سوت و کور شده بود ،آروم یادیخونھ انگار ز. منی تو نشزی خودم برداشتم و گذاشتم رومیبرا

 :گفتم
 .......دلم گرفتھ......دلم تنگھ...........؟یی پس تو کجارمحمدیام _

 .  نبودی جوابی ولدمی تو عکس ددورمحمی امیخنده  
 بلند دم،ی ترسی ، انقدر تو خودم غرق بودم کھ حسابدمی زنگ در خونھ کھ بلند شد از جام پریصدا

 :شالمو انداختم رو سرمو درو باز کردم.  بودنیرحسی نگاه کردم، امیشدم و از چشم
 سلام _
  نون گرفتمایب..............ریسلام ، صبح بخ _

 : اومدرونی از واحد روبرو بایتا خواستم دستمودراز کنم سر رو 
 . شدری کلاسم دن،یرحسی پس امیکجا موند _

 : نونو گذاشت تو دستمو ،گفتنیرحسیام 
 .امیدارم م _

 : گفتمایرو بھ رو 
 . جونای روریصبح بخ _

 . شھی مرمی دریبدو ام.........ریصبح توھم بخ_: زدی لبخند مصنوعھی 
 :ای در برداشتم و گرفتم سمت روی روبرویند و از جالباسگردنب 

 . من امانت بودهشی مال شماس، پنی جون، اایرو _
 : اومد و گفترونی در بی با تعجب از لاای نگام کرد، روزی سرزنش آمنیرحسیام 

 .....چھ خوشگلھ، مال منھ _
 ..... من امانت بودشی پزمیآره عز _
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 : و گفتارهی بالاخره نتونست طاقت بنیرحسیام 
 . گردونھی بر نمی رو کسھیھد......کارت اشتباس آوا _

 : دلخور نگاش کرد، با لبخند گفتمایرو 
 . شھی مری جون دای کلاس رونیرحسیبرو ام......... رسوند دست صاحبشدی امانتو بایول _

 . کردم و برگشتم تو خونھی سرسری خداحافظھیبعد ھم  
 :گفتم. کنھی داره از تو عکسش دلخور نگام منی حسری کردم اماحساس 

   عروس و دختر نرگس جونھای فقط روگھیالان د........ نگام نکنی اونجورگھیتو د _
 : رفتم سمت آشپزخونھ گفتمی کھ منطوری وارد شدم و ھمای سر روپشت

 .ی قبولش کردی نکردیکار خوب _
 :انداخت و گفت نگاه بھش ھیگردنبندو بالا آورد و  

 ؟ی بوددهیتو براش خر..........نو؟یا _
 ھی دخترا،نی گذشت تو فکر و احساس ای می قبولش کرده بود، چنینگاش کردم، پس واسھ ھم 

 : و گفتمدمی کشقینفس عم
 ..... خود مامان بودهھ،مالیمیقد.........رمحمدی مامان بود بھش، شب عقدش با امی ھیھد........نھ _

 : حق بھ جانب گفتایرو 
بعد اون خدا ............ با مامانت ندارهی ارتباطگھیآوا کھ د.......... بھ آوا دارهیپس چھ صنم _

 ....امرزیب
 ...... دختر مامانم بودهشھی ھم آوا ھمامرزیقبل اون خداب_: گفتمیحرص 
 :دلخور جواب داد 

 .... برم پسش بدمیًاگھ واقعا ناراحت _
 . کنمی کارو منی ھمًقایم دق تو باشیمن جا _

 :گردنبند و پرت کرد رو مبل و گفت 
 ..... خودت برو پسش بدهی مشتاقیلیخ _

 : ھوا زل زد تو چشمامو گفتیبعد ب 
  گذره؟ی تو و آوا منی بیچ _
 !؟ی چیعنی _
 ازدواج گھیاون دو روز د......؟ی باشامرزتی داره انقدر نگران نامزد برادر خدا بیچھ لزوم _
 کھ تو دو نتونھی بیچ...........نمی بی نمی نگراننھمھی واسھ ایلی دلش،منی ره دنبال زندگی کنھ میم

 د؟ی کنی می ھم زندگیتا واحد روبرو
  ھواشو داشتھ باشمفمھی آوا خواھرمھ،وظا،یمزخرف نگو رو _
 چیده پس ھ نامزد شرمحمدی برادر تو بوده، اگھ اون با امرمحمدمی امن،یرحسینھ اشتباه نکن ام _

  تونھ برادرانھ باشھی احساس تو ھم نمًنای دونستھ،مطمئیکدوم شمارو برادر نم
بھتره ....... توھی خواستگارامی داشت بی بود چھ لزومینجوریاگھ ا.........ی زنی تھمت میدار _

 .می ما ازدواج کنرمحمدی مامان وساطت کرد تا قبل از سال امشی آوا پیبدون
 : نگاه حق بھ جانب گفتھیپوزخند زد و با  

 ..... نفر بشنھی کھ پابند ستی نیی آوا از اون دخترادیخب آره،شا _
 کنار ای چشم روی از جلوقی نفس عمھی چند لحظھ چشمامو بستم و بعد با تمی کنترل عصبانیبرا 

 : کھ ادامھ داددمی صداشو شنیرفتم و وارد اتاق شدم ول
 سقف ھی ری ھنوز با ھم زی کھ فقط نامزدش بوده و حتی دختر بعد مرگ مردھی داره یچھ لزوم _

 . کنھی و تنھا زندگنجای اادینرفتھ بودن ب
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 و نجابتش حقش ی سوال رفتن پاکری زگھی حقش بود دی آوا سوخت، ھر حرفیدلم برا 
 : نگاه کردم و گفتمای و دلخور بھ رومنیبرگشتم تو نش.نبود

 .آوا افسرده اس _
 :ند زد و گفتپوزخ 

 لمھی فنمیا _
 یی از غذاھاخچالشوی رم و ی مستی نی وقتشھی کنھ، من ھمی می زندگرمحمدشیآوا روزا با ام _

 .... کنمی جمع مواری درو دی از روادداشتاشوی کنم و ی می کنار گذاشتھ خالرمحمدیکھ واسھ ام
 :با پوزخند گفت 

 ...... اسوونھی باشھ کھ دینطوریاگھ ا _
 یستی نزای چیلی خانی ، تو در جرایزود قضاوت نکن رو_:دلخور گفتم 
 :باز حق بھ جانب گفت 

 !؟.ی دختره تنھا نباشنی با اگھیحق ندارم ازت بخوام د _
  کنمی شھ شونھ خالی آوا با منھ، نمتی شھ،مسئولینم _
 آوا خودش دو تا برادر داره.....چرا با تو؟ _
  بھ من سپردش،چون باباش بھم اعتماد کردهحمدرمی با منھ چون امتشیمسئول _
 چرا تو؟ _

 تونستم ی نمی راحتنی شده بود و من بھ اکی تحری حسادت زنونش حسابومد،ی کوتاه نمایرو 
 . نشھدهی کھ دوست نداشتم کشیی کنترل کنم تا بحث بھ جاھاتموی داشتم عصبانیقانعش کنم، فقط سع

 بھم گفتھ بود رمحمدی دونستم، امیو فقط من م.رمحمدی اون و امنی بی از رازھایلیچون خ _
  تونم مواظبش نباشمینم.........و
 : گفتیبا پوزخند و دلخور 

 گھی دیری داداشتو بھ عھده بگفیً کھ کلا وظای کردی ھو عقدش مھیخب  _
 : گفتمی و عصبرمی خودمو بگیبالاخره نتونستم جلو 

 .بول نکرد کنم، آوا قنکارویًاتفاقا قصد د اشتم ا _
 . دمی و منم دنبالش دورونی و از خونھ زد بدی پوزخند دلخور لباساشو پوشھی با ایرو 
 
 : بازوشو گرفتم و نگھش داشتمنگی در پارکدم
 کجا؟ _

 کی نزدشتری مسائلو، بنی بفھمھ اای نداشت روی عذاب وجدان گرفتم، لزومی کلدمیاشکاشو کھ د 
 : و کنار گوشش گفتمدمشیخودم کش

 ..... شده بودمی عصباندیببخش _
 :نگاه کرد تو چشمام 

 ......دروغ کھ نبود حرفت..... کنھ؟ی می فرقھیدر اصل قض _
 : لبخند گفتمھی خواستم آرومش کنم، با یم 

 نگرفتم می شبھ تصمھی من بھ آوا بھ خاطر عشق و علاقھ کھ نبوده، منم شنھادیخانوم خانوما، پ _
 کردم، دای ذره ذره بھت علاقھ پدمتی اول کھ با رضا دی شما، من از ھمون روزای خواستگارامیب

 اتفاق  صحبت کنھ کھ اوننای دونست، قرار بود آشناتون کنم تا با مامان ای مانوی جرنیآوا ھم ا
 کرده ی خواستم در حق آوا مردونگی راحت باشھ خانومم، من فقط مالتیخ.............افتاد
 یباور کن وقت...........ً واقعا آوا خواھرمھست،ی ما ننی بیچی ھا،یبھ جون خودت رو..........باشم

 ......دمی نفس راحت کشھیآوا قبول نکرد من فقط 
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 :با خنده گفتم. نھای خواست از چشمام بخونھ کھ حرفام راستھ یزل زده بود تو چشمام ، م 
 !؟ی کنی نگاه مینجوریچرا ا _

 : نگاه بھ ساعت انداختمھیرف صورتشو گرفت،  طھی یبا پشت دستش اشکا 
 بالا صبحونھ، بھ خاطر شما رفتم نون تازه گرفتم خانوم می برایاز کلاست کھ گذشت، ب _

 .....خانوما
 :با ھمون لحن دلخورش گفت 

  آوا؟ایبھ خاطر من  _
 :دمیخند 

 بھ خرج بدم نذارم اون دختر تنھا سر رتی اشکال داره غرون،ی برمیباز دوباره؟، منکھ دارم م _
 ......رونیصبح از خونھ بزنھ ب

 :فقط نگام کرد، ادامھ دادم 
 دفعھ قطعش کنم تو رو از چشم ھمھ ھی کردم، حالا ی کارارو منی ھمشھی خانوم من ھمایبعدم رو _
 ...... ذارهی نمای گن روی با خودشون منای اندازم، مامان ایم
 .لا و جلوتر از من از پلھ ھا رفت بالاشونھ ھاشو انداخت با 
 . بشھدهی مسائل بھ خونواده ھا کشنی خرده قانع شده بود، دوست نداشتم حرف اھیًظاھرا  
 
 بودم، آراد و دهی رسری رو رسوندم خونشون و خودم رفتم شرکت، دای ،رومیصبحونھ رو کھ خورد 

 سخت تر از ی دو تا پروژه یکیصبح  خبر نداشتن از دن،ی خندی ذاشتن و می سر بسرم میرعلیام
 . شرکتو بھ سر انجام رسوندمیکارا

 ی با کلیرعلیام.  و بردمش تو اتاق خودممی روز ، رضا اومد شرکت، با ھم دست دادیوسطا 
 زدم ی کردم رضا اومده کھ صحبت کنھ، حدس می کرد ، احساس مییرای ازش پذیمسخره باز

 خواستم تنھامون بذاره، نشستم رو یرعلی گذاشتھ باشھ کف دستش، با اشاره از امزوی ھمھ چایرو
 معلوم بود صحبت کردن واسش سختھ، خودم با خنده کارو براش راحت ضا، ریمبل روبرو

 :کردم
 ! گفتھ بھت؟ی چایرو _

 : تکون دادیخندش گرفت و سرشو سوال 
  گھ؟ی میچ _

 :دمیخند 
ً صحبتا باز بشھ، لطفا اگھ مامان و بابات تا حالا نیوست نداشتم سر اد...... حساسھگھ،یدختره د _

 .......خبردار نشدن نذار بفھمن
 :دیخند 

ً دوستت داره خره، عمرا بذاره جلو مامان و بابام خراب ست،ی عقل نینھ، اونقدرھا ھم ب _
  خواھر ما؟نی گھ ای میحالا چ......یبش

 : دادمرونینفسمو پر صدا ب 
 ..........یدی مارو ھم دیرابطھ ........یدیتو کھ آوا رو د _
 نیھم............ شما نبود؟ی کدوم از برنامھ ھاچیچرا آوا تو ھ........... سوال ھستھی یآره، ول _
 ....... رو حساس کردهایرو
 خودمون بمونھ رضا، آوا افسرده اس، تازه نامزد جوونشو از دست داده، معلومھ شی خوام پیم _
 خواد ی گفت دلم نمی نبود، منی اشی شخصلیتازه دل............... مراسمانجوری تو اادی تونست بینم
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  دو تا جوون بشھ، منی چشمم ممکنھ باعث خراب شدن زندگی شورای فکر کنھ پا قدم من یکس
 ........... بار نرفتریار کردم، ز بھش اصریلیخ
 ھ؟ی چی خواستگارانیجر _

 :دمیخند 
 حالمو گرفت کھ ی جورھیاونم ......... دادمشنھادیبھش پ...... در کار نبوده، من فقطیخواستگار _

 برادرم ی خواستم برای گفتم، فقط مایبھ رو......... مسئلھ فکر کنمنی بھ ای حتگھیجرات نکنم د
ن سرعت بعد ی بگو من اگھ دوستش نداشتم بھ اوونتیبھ اون خواھر د..........ھ باشم کم نذاشتیزیچ

 ....ی خواستگارومدمیفوت داداشم نم
 : تو ھمدیاخماشو مسخره کش 

 ......... شم ھای میرتیدارم غ _
 :دم،گفتیخند 

 .......نیرحسی دارم امشنھادی پھیمن  _
 : شنومی منتظرم، میعنیسرمو براش تکون دادم،  

 ...... کندی خرشی پگھی دی جاھی واحد خودتو بفروش، ایب _
 :ً کاملا مخالفتمو اعلام کرد، دوباره ادامھ دادقمینفس عم 

 عوض تشونوی ذھنی تونی حرفا نمنی حساس شدن، با ایزی چھی رو ی دخترا وقتن،یرحسی امنیبب _
 دست از سرت برداره، ای دونم روی مدی بعی ، ولستی نیزی شما چنی دونم بیمن م...........یکن

 .......ھی و دوستی راھش دورنیبھتر
 ...... کنمی مشی کارھی خوام، ی فرصت مکمی_:سرمو تکون دادم 

 آوا اونجاس، یتا وقت"گھی کفش،مھی جفت پاشو کرده تو ای رونجام،ی من بھ خاطر جفتتون انیبب _
 " باشھگھی دی جاھی بھ فکر نیرحسی گھ امی ذارم، می پامو تو اون خونھ نممی شروع زندگیمن برا

 :دی مبل و جفت دستامو فرو کردم تو موھام، رضا خندی دادم بھ پشتھیکلافھ سرمو تک 
 گھیحالا د..............ی ازدواج کنی زودنی بھ ای بودکاری ب،ی خودتھ، زود دم بھ تلھ دادریتقص _
 یری اجازه بگدی بادنتمی نفس کشیبرا

 ست؟ی خانم شما قھر کھ نی آبجنیحالا ا.........گمشو_:دمیخند 
 نھ.......... بدبختلی زن ذلیا _

 :با خنده ادامھ داد 
 ھیحالا شما ............ خودمونی خونھ ادی بنھی خواد منو ببی ھر وقت منیرحسی گھ امی میول _

 .یای گم برا شام می بھ مامان م،ی منت کشای بینیری بکش شب با گل و شیزحمت
 : کھ دراز شده بود گذاشتم و گفتمیو از جاش بلند شد، بلند شدم، دستمو تو دست 

 ادی خرده صحبت کن، کوتاه بھیبا خواھرتم  _
 :سرشو تکون داد و دستشو زد بھ پشتم 

 .  وقتھی نکنن تی دوباره خرنکھی ایبرا...... شن لازمھی کھ زود خر مییواسھ پسرا _
 
 

 دوش گرفتم و لباسامو عوض کردم و سر راه ھم طبق ھی بھ خونھ زدم و ی سرھی از شرکت بعد
 . رو گرفتم و رفتم خونشونای روی بستھ شکلات مورد علاقھ ھی دستھ گل و ھیسفارش رضا 

گونشو . بوددهی بھ خودش رسی بودن، خودش درو برام باز کرد، حسابومدهیباباش و رضا ھنوز ن 
 : آروم گفتمی و با صدادمی بالا آورد، با لبخند با دو تا انگشت گونشو کشدنشی بوسیبرا
 ........ جلو مامانت زشتھطون،ینکن ش _
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 کردم و با ی با مامانشم احوالپرسمن،ی تو ھم و جلوتر از من راه افتاد سمت نشدیاخماشو کش 
.  داد بھ منھی تکی ورھی ًبای ھم نشست کنارم و تقرای دو نفره نشستم، رویتعارفش رو کاناپھ 

 خرده ھی بزرگترا ی دستمو از پشتش رد کردم و انداختم رو شونش، دوست داشتم جلویمجبور
.  با ھم راحت بودنیادی اونا ھمھ زیً ظاھرا تو خونواده ی رفتارشو داشتھ باشھ، ولی ھملاحظ

 :مامانش رفتھ بود تو آشپزخونھ کنار گوشش گفتم
 زم؟ی باشھ عز،ی ملاحظھ کنشتری خرده بھیو رضا کھ اومدن دوست دارم بابات ....ایرو _
  بشن؟تمونیمیبده متوجھ صم _

 ........ متوجھ بشنینجوری استیلازم ن_:دمیخند 
 :آرنجامو گذاشتم رو زانوھامو سرمو برگردوندم سمتش.  کناردیدلخور خودشو کش 

 ؟ی کلمھ حرف من قھر کنکیتو قراره با ھر  _
  گفتھ قھرم؟یک _

 ! گفتھ قھرم؟یک_: تو ھم و اداشو در آوردمدمیاخمامو کش 
با آخ و اوخ مجبور شد اخماشو باز .شیشونی پینایبعدم با انگشت اشاره محکم فشار آوردم رو چ 

 از ی چاھیبا لبخند . دی خندی داشت بھ حرکاتمون ممنی اومد تو نشی چاینیمامانش کھ با س.کنھ
 :تم و گفتم کھ جلوم گرفتھ بود برداشی اینیس
 .....دستتون درد نکنھ _
  خوبن؟نایمامان ا.....نوش جان _
 سلام دارن _

 : گفتینیریبا اشاره بھ ظرف ش 
 . کنییرای جون مامان پذایرو _

 : خواست بلند بشھ و گفتمی کھ مای رویدستمو گذاشتم رو زانو 
 . دارمی بخوام خودم بر میتعارف ندارم، ھرچ _

 :مامانش با خنده گفت 
 ! ھادی امروز بھ کلاسش نرسای جان رونیرحسیام _

 دختر خودتون بوده ریتقص" تونستم بگمی کھ دوباره اخماش تو ھم بود انداختم، مای نگاه بھ روھی 
 ی برای کھ آدم حرفی وقتی عکس العملھ برانی؟،سکوت بھتر"کھ سر صبح قشقرق راه انداختھ

  ھم ساکت نشستھ بود، توقع داشتم حداقلایرو. بگھیزی تونھ چی نمطشی بخاطر شراایزدن نداره ، 
 . بگھیزی چھی اون

 ی اومد، سرحال بود و سر بھ سر ھمھ مرونی از سکوت بیکمی جمعمون د،یرضا کھ رس 
 بعد از شام کھ بھ قول رضا دستپخت یبعد از شام و چا. دی شبم بود کھ پدرش رسیآخرا.ذاشت

 : گفتمای بود، رو بھ روایرو
 ...... کمگھ،کمی دروقتھید..... با من؟یر ندایکار _

 :نذاشت جملم تموم بشھ و گفت 
 . بموننجایامشب ا _

 : باباش معذب گفتمیجلو 
 .... زحمت دادمی کافی بھ اندازه گھ،ی دیمرس _

 ای دست بدم کھ روی مھدوی خواستم با آقای بدرقم کردن، میھمھ تا دم ورود.و از جام بلند شدم 
 . راه دستمو گرفت تو دستشو زل زد تو چشمامنیب

 ....ی کنم،دوست دارم بمونی من،خواھشیرحسیام _
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 پدر و برادرش واسھ من ی جلوی راحتنی دختر بھ ھمنیً واقعا ایعنی لحظھ چشمامو بستم، ھی 
 : خواست شب خونشون نگھم داره،باباش با خنده گفتی و مومدیعشوه م

 نمی اخبارمو ببی ھی رم بقی من مدیری بگمتونویتا شما تصم _
پشت سر . کشمی از دختر خودش دارم خجالت مشتری باباش احساس کرد کھ من بیفکر کنم حت 

 دوتا دستشو انداخت دور گردنمو باز زل ایرو.منی ،خانمش و رضا ھم برگشتن بھ نشی مھدویآقا
 تونستم نھ بگم ید نم کری نگام می اونجوریوقت.  کرده بودداینقطھ ضعفمو پ. زد تو چشمام

 افتاد،جواب ی می موند، اگھ اتفاقی گشتم آوا شبو تنھا می آوا بود، اگھ بر نمریگفکرم در.بھش
  دادم؟ی مدی بای رو چیحاج

 :دمی بوسشویشونی از گردنم باز کردم و پاروی رویدستا 
 ..........گھی شب دھیباشھ  _
 .........نیرحسیام _

 : گفتمارم،ی خواستم اسم آوا رو بینم 
 . خرده بگذرهھیبذار .......... شما معذبمیمن ھنوز تو خونھ !  جانایرو _

 : خرده کج کردھیسرشو  
 شھ، ی دلم برات تنگ م،منی کندای پی خوای مای دنیاز مامان و بابامو رضا راحت تر کجا _

 .ی باششمیدوست دارم پ
  منشی پمی برایخب تو ب _
 ....امی کھ نمی دونیم _
 ...... قول دادمی جان، من بھ حاجایرو _

 : وسط حرفمدیپر 
 !بازم آوا _

 : بالا بردممی پلکام فشار دادم و بعد دستامو بھ حالت تسلیانگشت شست و اشارمو رو 
 .ی تو بگی خب باشھ، ھر چلیخ _

 : و گفتدیبا خنده گونمو بوس 
 .یمرس _

 گرفتم از میاول تصم. ای بردم بھ اتاق رو دادم و کلافھ از ھمون دم در پناهرونینفسمو پر صدا ب 
 بعد با خودم فکر ی آوا رو داشتھ باشن، ولی من تا ھوای آراد بخوام شبو برن خونھ ای یرعلیام

 . دم کری مسئلھ منی واسھ ای فکر اساسھی دی کردم، بای فھمھ بد قولی می حاجینجوریکردم، ا
 
 

 گره نی ای چھ جورنکھیفکرم مشغول ا. ودم دل نگران آوا بومد،ی تا صبح خواب بھ چشمم نشب
 ھم یرعلی مامان، امشی رفتم پمی مستقنای اای روی شرکت ، از خونھ یصبح بھ جا. رو باز کنم

 : گفتدنمیھنوز خونھ بود، مامان با د
 ؟یاوردی چرا آوا رو ننجا،ی ایومدی میتو کھ داشت _
 .....خونھ نبودم _

 نفر بودم کھ دق و ھی نگاش کردم، دنبال ی تو ھم و عصبدمی اخمامو کشد،ی خندطنتی با شیرعلیام 
 و پشت اپن رونی خنده از آشپزخونھ رفت ب،بایرعلی بھتر از امی کنم و چھ کسی سرش خالھامویدل
 : و گفتمی صندلھینشستم رو .  و لم داد رو کانترستادیا

 نھ؟ خوی برش گردونی تونی؟،می کنیبا آوا صحبت م......مامان _
 : نگام کردقیمامان دق 



 172 

  شده؟یزیچ _
 : گفتمقی نفس عمھیبا  

 .... سازنیبا ھم نم _
 :مامان با تعجب گفت 

  سازن؟ی با ھم نمایک _
 ...... و آواایرو _

 : با خنده گفتیرعلیام 
 !اره؟ی در مینگو کھ آوا خواھر شوھر باز _
 .......یرعلی کنم امی دارم صحبت میجد _

 :رو بھ مامان ادامھ دادم 
  ذارمی آوا اونجاس من پامو تو اون خونھ نمی گھ تا وقتی مایرو _

 :مامان نشست رو بروم 
 ھ؟یمشکلش چ _
 .... آوا کھ خودش دو تا برادر داره،ی رسی و می کنی گھ تو چرا انقدر بھ آوا توجھ میم _

 : باز گفتیرعلیام 
 .....حق داره _

 :مان گفتما. چپ چپ نگاش کردم 
 خب؟ _
  کندی خرشی پگھی دی جاھی گھ خونھ رو بفروش، یم _
  کرده؟کاریمگھ آوا چ _
 ......... نسبت بھ ھم حساس شدنشونیی دونم، دوتاینم _
 ھ؟ی تو چمیتصم _
 ........  ذارهی نمایً عملا روتی وضعنی آوا رو داشتھ باشم، با ای قول دادم ھوایمن بھ حاج _
 ره؟ی روابط تو و خواھرتو بگی جلوی بھ خانمت اجازه بدی خوای الان منی تو از ھمیعنی _

 :نییسرمو انداختم پا 
  ندارهی ما اعتقادی اون بھ روابط خواھر و برادرنھ،یمسئلھ ھم _
 ؟ی کنی نمحشیچرا توج _

 : مامانینگاه کردم تو چشما 
 ...... شھی نمحیتوج _

 : گفتیرعلیباز ام 
  درک کنھنوی ادیحق داره مامان، آوا با _
  عوض کن؟توی تو بھ خاطر زن من سبک زندگی بگی خوای بھش؟می بگی چی خوایم _
  کنم؟کاری چی گی میبھ خدا خودمم کلافھ ام مامان، ول _
 ؟ی قول دادیچرا بھ حاج _
  شھ؟ی مینجوری دونستم ایچھ م _

 : با اعتراض گفتیرعلیام 
 ......ستی ننیرحسیً حق داره، آوا کھ واقعا خواھر امایمامان رو _

 : و در واقع بھ من گفتیرعلیمامان رو بھ ام 
 ی دودستگنمونی بینجوری ابھی غرھی حالا درستھ کھ م،ی خونواده بودھی ھمھ سال ، ما ھمھ نیا _

 ..... کنھجادیا
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 :دلخور از حرف مامان گفتم 
  اس ، اونوقت آوا آشنا؟بھیزن من غر _

 : گفتی اشکیمامان با چشما 
 .... در حقتون کرد دود شد رفت ھوای کھ حاجی خوبنھمھیا...... جفتتونن،ینمک نشناس شد _

 :رو بھ من ادامھ داد 
  رفت؟ادتی زوی دختر افتاد ،ھمھ چھیچشمت بھ  _
  مامان؟ھی چھ حرفنیا _
 د؟ی انکار کندیخوا ی اونم مای....... زن داداشتون کھ ھستست،یآوا اگھ خواھرتون ن _

 : و بعد گفتمقی نفس عمھی دھنم، یچشمامو بستم و دستمو گذاشتم جلو 
  کنم مامان؟کاری چی گیم _
پس دو روز .....؟ی کنحی زنت توجی خونوادتو برانی کھ روابط بیانقدر عرضھ ندار.....تیریمد _
 بدون یول....... ندارمی منم حرفستی نی بھ خاطر زنت، باشھ اگھ مشکلی از ما ھم ببردی باگھید

 تا تھ کم نذاشی تو از خواھریآوا ھم برا...........نییای خودت و روننی بی کھ بد میی کسانیاول
 .حالا

 افتاده ری گی کرد، تو بد دردسری کس درکم نمچی ھرون،یاز جام بلند شدم و کلافھ از خونھ زدم ب 
 . بودم

 
 رو مبل و چشمامو دمی کشی دراز میام قھر بود، ھر چً ظاھرا باھرمحمدمی کرد،امی متمی اذییتنھا 
 حوصلھ بلند شدم و رفتم اتاقشو سراغ ی تونستم، آخر بی صورتشو تجسم کنم نمدی بستم تا شایم

 باز شویی دانشجوی مربوط بھ عکسای نداشتم، پوشھ شوی بچگی عکسادنی دیلب تاپش، حوصلھ 
 یلی سالو باز کردم، لبخند نشست رولبم، ھنوز خنی شده بود، اولی سال بھ سال دستھ بنددم،کر

 تعداد کم بود، ھی سال دوم و سومش ھم ی نبود، عکسھاشتری بییکوچولو بود تو اون عکسا، چند تا
 .شیلی شد بھ جشن فارق التحصی مربوط می بعدیپوشھ 

 یای رونی ھمی ھاھی دختر بور و لوند تو ماھی تو اکثر عکساش شیی دانشجویاز بعد دوره  
 تو عکسا نشونی بتیمی رفتم، صمی جلوتر می ھر چد،یخودمون ھمراش بود،لبخند رو لبم ماس

 دونم کدومشون بود کھ دختره ی آخر عکسا مربوط بھ تولد نمیدستھ .  کردی مدای وضوح پشتریب
 . دی بوسی عکس ھم داشت گونشو مھی ولو بود و تو رمحمدی تو بغل امًبای تقرگھید

 ی من تمام صفحھ رمحمدی شدن امدهی بوسیصحنھ .  داغمی دستمو گذاشتم رو گونھ ھادوتا
کنترل اشکام دست خودم . رمی تونستم نگاه ازش بگی نمیروبرومو پوشونده بود و من حت

نسبت بھ عکس .  دفعھ از رو شونھ ھام برداشتھ شدھیانگار بار اون ھمھ عذاب وجدان .نبود
 انجام نداده بودم کھ مستحق اون مدل ی کارچی من ھًنای مطمئمحمد،ریام روبروم و وضوح روابط

 .عکس العملش باشھ
.  روبروم مونده بودمی تونستم از جام بلند بشم، انگار محو صحنھ یتلفن خونھ زنگ خورد، نم 

 داشت، نیرحسی امیای بھ رویادی زیلی دو تا برادردرست مثل ھم بود، دختره شباھت خی قھیسل
 بود؟فقط خواست نرگس جون؟، پس اونھمھ ی انتخاب من چلی بودم، دلکارهی من چ وسطنیپس ا

  بود؟ی چلشی دلتیصبان و عرتیغ
 دونستم زوم ی اسمشو نمی کھ حتیتلفن انقدر زنگ خورد تا قطع شد،عکسو رو صورت دختر 

.  منرمحمدی برھنش تو دست امی خوش حالت بود و بازوشی خاکستریچشما. قشنگ بود.کردم
 عذاب عی مدت درد فجنھمھی ای ھق ھقم بلند نشھ، من بھ خاطر کیلبمو با دندونم گاز گرفتم تا صدا

 ی تو روابطش آزاد بود؟،خنده نھمھی کھ خودش ای بودم؟،بھ خاطر کسکرده وجدانو تحمل
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پس چرا . دی خندی چشماشم داشت می کھ حتدمی فھمی تو عکس از تھ دل بود، مرمحمدیام
 قدرت نگھ داشتن گھی دی دھنم ، ولیدستمو گذاشتم رو. موند؟اونکھ اونجا خوشبخت بوداومد؟چرا 

 من ی خورد، ولیتلفن خونھ ھمچنان داشت زنگ م. بلند شد  نداشتم، ھق ھقم از تھ دلمویگر
 ی اتاق نشستھ بودم و عکس دختر روبرومو با چھره ی گوشھ ھی کسو نداشتم، چی ھیحوصلھ 
 قشنگتر ازمن، چال رو گونش از من کھ دختر یلی قشنگ بود، خیلی کردم، خی مسھیخودم مقا

 بھش بگم نی تونستم مطمئی نمگھی کھ دمدرمحی مثل امی بھ حال دل مردی برد، وایبودم دل م
 نبود، ی بھ من منطقرمحمدی امی ،علاقھی ، با اون ھمھ لوندیبا اون ھمھ آزاد". منرمحمدیام"

 کی کھ ازش دور شده بود ی فقط واسھ مدتدیور کنم کھ دوستم داشتھ، شا تونستم بای نمگھیالان د
 یلی بشم و پدرم خنشیگزی تونستم جایم  بودم کھی آدمنی تری خواست و من دم دستی منیگزیجا

 .  کرده بودمشی منو تقدیراحت، دو دست
  بھ روزش آورده بود تا حالا؟ی چرمحمدشی از امی خبری داشت، بی دختر الان چھ حالنی ایعنی
 دادش بھ ی از صدادم،ی روبروم دنویرحسی اون عکس نشستھ بودم،کھ امی دونم چقدر روبروینم 

 :خودم اومدم
 .....یتو کھ ھمھ رو بھ خدا رسوند......؟ی کنی می چھ غلطی دارنجایمعلوم ھست ا _

 : گفتی عصبدینگاھمو دوختم بھش،اشکامو کھ د 
 ؟ی کردی درو باز نم؟،چرای دادیچتھ تو؟چرا تلفنو جواب نم _

 : روبرومو چرخوندم بھ سمتشیصفحھ  
 ......اسی روھی چقدر شبنیبب _

 :متعجب گفت 
 ھ؟ی کنیا _

 نیرحسی شد، امی نمدهی کنارش درمحمدی داد و امی دخترو نشون میعکس زوم شده فقط چھره  
 :داد زد

 ھ؟ی کنی گم ایم _
 : خشک شدنمیرحسیردوندم بھ حالت اولش،امعکسو برگ 

 ؟ی دونستیتو م _
 . سراغ لب تاپشی رفتی مدیًاصلا نبا......... آوا، مال قبل بودهستی نی مھمزیچ _

 :پوزخند زدم 
 ..........  تحمل کردم کھی عذاب وجدانو واسھ آشغالنھمھیمن ا _
  و آسمون کوتاسنیاون الان دستش از زم........بس کن تروخدا آوا _
 ....... گم، داداشت حق داشتھ، فقط من بودم کھی بھ تو منارویچرا من دارم ا _

 :حرفمو قطع کرد 
 !؟ی کنی متی بھ خاطرش خودتو اذیچرا دار........... گذشتھگھیآوا، گذشتھ د _
  کدومتون تا حالاچی جنسو گذاشتن مرد، از ھنی دونم چرا اسم ای من نمن،یھمتون نامرد _

 ی کلمھ حرف من اونجورھی کھ بھ خاطر ی آون آدمن،یھمتون نامرد...............دمی ندیمردونگ
 ی نشده عکسای با من ھنوز راضشی بعد نامزدی بوده کھ حتفی زد خودش انقدر کثیلیبھم س

 ی بودم، انتقام از مردچھی بازھی چرا؟، چون من فقط براش ی دونی ببره، منیاشو از بیکثافت باز
  باباش قبولش کنھی تونست بھ جایکھ نم

 شویی بود تمام دارانی از اریاگھ غ......... مردی واسھ تو مرمحمدی آوا، امی گیبھ خدا مزخرف م _
  رفت خونھ بھ نام تو بخرهینم
 :خندم از درد بود 
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 شی دروغتیلازم بود،واسھ خر کردن من،واسھ خر کردن بابام،واسھ اثبات حسن ن _
  دوستت داشت آواایوبھ جون ر _

 :با دو تا دست بھ عکس اشاره کردم 
 نجا؟ی گھ ای می چنیپس ا _
 ... کنھیاونا فرھنگشون فرق م _
  کرد؟پس چرا واسھ من روشنفکر نبود؟ی فرق مرمحمدمیفرھنگ ام _

 : بھ صورتشدی کلافھ دستشو کشنیرحسیام 
  ی کنی اشتباه میدار _
 

 تونستم بگم ازش متنفرم ، ی بود، نمرمحمدی رو کھ مال امی خواستم خونھ ای خونھ،نمبرگشتم
 یبھ کس.  قھر بودمای قھر بودم، با اون ، با خودم، با دنرمحمدی با امیھنوزم دلم براش تنگ بود، ول

 با رم قھلی دلدمی دی نمی لزومی ھر لحظھ منتظر انفجارم بود، ولنیرحسینگفتم چرا برگشتم، ام
 خواستم با گلھ ی کرده بود، نمی در حق من خوبیلی بدم، نرگس جون خحی توضی کسی رو براایدن

 بافتم،واسھ بچھ ی می نشستم و بافتنی گوشھ مھیواسھ خودم .  کنمعی اجر کاراشو ضاتیو شکا
 ود فرصت بھی ھمش منتظر دی دی کھ منو میی کلافھ بود، وقتانیرحسیام. و پرستوامیھا،ترانھ، پ

 صحبت رمحمدی از امی کلامی کسی خواستم جلوی نمگھیاستم، د خوی من نمیواسھ صحبت ، ول
 خواستم ینم.  دونفرمون ثابت موندھی و خوشی خوبی واسھ من تو ھمون روزارمحمدیام. کنم

 . کنمی آورادی بدو یروزا
 کرد بحرانو پشت سر ی کرد حالم خوبھ، فکر می برگشتم خونھ، فکر منکھیبابا خوشحال بود از ا 

 .گذاشتم کھ برگشتم خونھ
 ھم با خودش آورده بود، چشمم بھ اروی کھ از شرکت برگشت رونیرحسی روز عصر امھی 

 تونستم تو ی افتادم، خوشگل بودن، ھر دوشون، نمی عکس می دختر توادی افتاد یصورتش م
تو تمام مدت . تره بود آور اون دخادی نگاه کنم، دلشو نداشتم، چون فقط واسم ایصورت رو

 ایرو. نھی خواست عکس العملمو ببی نگاھش زوم من بود، منیرحسی امای منو رویبرخوردا
 ن،ی بود با شلوار جدهی خوشگل پوشی اروزهی فکی تونھی من،ی و اومد تو نشیمانتوشو زد بھ جالباس

 گردنبند تو دنی بھ محض دنیرحسیگردنبند نرگس جونم انداختھ بود رو لباسش، ام. ومدیبھش م
 چند ی ولدم،ی شنی صحبتاشونو نمی سمت خودش، صدادشگردنش بازوشو گرفت و برگردون

نرگس جون .  کلافھ و دلخور اومدن و نشستن کنار مننیرحسی و امیعی طبیلی خایلحظھ بعد رو
 لحظھ نرگس جون دم ھی.  عاشقش بودرمحمدی معروفش کھ امیبراشون شربت آورد، از اون شربتا

 برگشت سمت من، شیبلافاصلھ نگاه سوال  انداخت وای نگاه بھ روھی خشکش زد، منی نشیدورو
 : بدهحی دونست توضی خودش می فھی وظنیرحسیام. نییسرمو انداختم پا

 ....ای شما رو داده بھ روی ھی گردنبند ھددهیمامان،آوا زحمت کش _
 : کردم لبخند بزنم و آروم گفتمیسع.  دوختھ بود بھ منشوی جملھ نگاه عصبنی اانیتو تموم مدت ب 

 . عروستونای گردن دختر نیً بوده، انشا الله بعدا ھم شما بندازیاون گردنبند موروث _
 : لب گفترینرگس جون ناچار ز.  نگاه کردنیرحسی با لبخند بھ امایرو 

 .مبارک باشھ _
 بابام، منم با ی بود کھ من برگشتم خونھ یراض یلی با من گرمتر از قبل بود، انگار خایرفتار رو 
 :با لبخند گفت.  رفتار کنمیعی کردم طبی می قدرت نگاه کردن تو صورتشو نداشتم سعنکھیا

  آوا جون؟ی بافی میچ _
 : تو دستم انداختم و گفتمیلای و می خاکسترینگاه بھ کاموا 
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 شال گردنھ،مال پرستوئھ _
 . براشیافت بی میره؟صورتیپس چرا انقدر ت _

 : گفتنیرحسی بھ آه نباشھ، امھی شبقمی کردم نفس عمیسع.رمحمدی خاطره از امھیباز .یصورت 
 . بافتی ھم ترانھ ،ھم پرستو صورتیپارسال برا _

 : و با ناز بودفی حرکاتش ظری بلند شد و اومد و نشست کنار من، ھمھ ایرو 
 ..... شھی خوشگل میلی خی کار کنی سرخابی ھی حاشھی نمیتو ا _

 :دوباره گفت.فقط سرمو تکون دادم 
 ...رمی بگادی ی دوست داشتم بافتنیلی خشھیمنم ھم _

 :دیخند 
 ..... نگرفتمادی وقت چی چون مامانم بلد نبود منم ھیول _
 ......... دادنادینرگس جون بھم  _

 :با خنده گفت 
 ......نی بدادی شھ بھ منم یمامان جون، م _

 اون دختره، دوست یعنی تونست بھ لحن قشنگ صحبت کردنش لبخند نزنھ،یم نرگس جونم نیحت 
  پر ناز و ادا بود؟نقدری ھمرمحمدمیام
 :نرگس جون گفت 

 ........ واردترهیلی الان آوا از من خی ولزم،یًحتما عز _
 : گفتنیرحسیام 

 ؟ی دی بھ من میی چاھیآوا  _
 دلخور دیمنو کھ د. گرفتیبلندشدم و رفتم سمت آشپزخونھ، نرگس جون داشت از غذاش خبر م 

 :گفت
  بخشھ؟ی رو مھیآدم ھد.........دستت درد نکنھ آوا خانم _
 .......نیرحسی عروس امای افتاد گردن عروستون، بعدم انشا الله دختر ی مدینرگس جون، اون با _
 ؟ی اگھ عروسم نشی خواستم بدمش بھ تو؟حتیول ممن اونروز بھ تو نگفتم از ا _
 . ھم مثل منای کنھ؟روی میچھ فرق _
  دختر آدمو گرفتھ؟ی تا حالا عروس جایک _
 .رهی گی دخترتونو میواسھ شما، انشا الله عروستون جا _

ھمونموقع آراد و .منی و برداشتم و برگشتم تو نشی چاینیس. سرشو با تاسف واسم تکون داد 
 . پشت سرشون ھم بابادن،ی ھم رسیرعلیام
 ذاشتن و من تو حال ی رو واسھ جمعھ می گردش دستھ جمعھیبعد از شام بچھ ھا داشتن قراره  

 : گفتایخودم بودم کھ رو
  آوا جون؟ھینظرت چ _
  حواسم نبودد،یببخش _

 :دیخند 
 خوان ی می خودشون ھر کارونی با آقاھ؟ناھاری چم،نظرتی کنی شونھ خالتی گم ما از مسئولیم _

 بکنن
 ... تونمیمنم م _

 :حرفمو قطع کرد 
 جوجھ درست ھی شھ از پس ی نمشونیچی داداشات ھنینترس ا............گھیضد حال نزن د.....ئھ _

 انیکردن بر م
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 .... جمعھدیفقط من شا.........باشھ _
 : وسط حرفمدی پرنیرحسیام 

  کھ سرت گرم باشھمی بریخودمون معشقتم با ........ آوااریبھونھ ن _
 :با تعجب نگاش کردم 

 .انی نداشت با بچھ ھا می خانم برنامھ الای گفت اگھ لنمی آرماد،یآلالھ ھم با ترانھ م _
 :دمی کشقی نفس عمھی 

 .باشھ _
 گھی بودم، دی گرفت راضی ممی ھر جور برام تصمیخودمو سپرده بودم بھ دست باد، ھرکس 

 گفتم بذار حداقل ی خونھ باشم، با خودم مایداشتم، برامم مھم نبود برم اونجا  ندنی جنگیحوصلھ 
 .  باشنی راضھیبق
 
 

 قرار بود نرگس ای خواھش و تمنا و اصرار روی با کلا،ی باغ پدر رومی شده بود کھ برنی ابرنامھ
 بار قرار بود نی اولی اومدن، من برای ھم مای روی خونواده ان،یجون و بابا ھم باھامون ب

 د بوینجوری امی نبود، تصمیً ظاھرا چاره ایول.ً و راستش واقعا حوصلشو نداشتمنمیخونوادشو بب
 .میکھ ھمھ با ھم بر

 از شب قبل رفتھ ای روی خونواده م،ی ما حر کت کنی خونھ یصبح جمعھ قرار بود ھمھ از جلو 
 آقا نی عقب ماشیصندل ی ما، من نشستم روی خونھ ی ھمھ جمع شدن جلوھیبودن و بق
 ھم با ھم بودن ، و نرگس جون ای و رونیرحسی خودشون و امنی و خونوادش با ماشنیرسول،آرم

 کردم،بودن ی می اومدن، طول مدت راه من با ترانھ سرگرم بودم و بازیرعلی امو و بابا ھم با آراد
 .ارمی طاقت بھی تونستم کنار بقی نمًنای بود وگرنھ مطمئمتیًبچھ ھا واقعا برام غن

 بود و بھ شکل ی باز کرد،باغ بزرگنای ورود ماشی رضا،در بزرگ باغو برامیدیبھ باغ کھ رس 
 ی و ھمھ پشت سر ھم نگھ داشتن، مامان و بابامی رفتشی سنگفرش باغ پی حفظ شده بود، رویعیطب
 بھ عنوان ای دختر جوون بود کھ روھی استقبال ازمون جلو اومدن،پشت سرشون ھم ی ھم براایرو

 ی اخلاقش بود، نمیً بود و اسمش واقعا برازنده ی دختر با نشاطی کرد، شادشی معرفخالشدختر
 . کرده بوددای نمود پینجوری اتشی شخصی ھمون اسم روری ھم تاثدیدونم شا

 ی با آشپزی مھدوی آقام،ی بگذروننای اای روزمونو تو باغ رونکھی بر امی برنامھ و تصمرییبا تغ 
 رونی کنن و قرار بود ناھارو رضا از بی مخالفت کرده بود و اجازه نداده بود بچھ ھا کارونیآقا
 اھم بعد از ظھرو فری ھم از ھمون اول صبح بساط آش رشتھ ینرگس جون و خانم مھدو. کنھھیتھ

 .کردن
 بھ طور ًبای تقری برد، شادی پشونیمی شد بھ روابط صمی راحت میلی و رضا خی شادیاز رفتارا 

 دست کباری چند لحظھ تی وضعنی از ایً بود و رضا ھم ظاھرا راضزونی رضا آویدائم از بازو
 . دادی نوازش ممتی بازوش قرار داشت با ملای رو کھ رویشاد

 آورده بود ، بلند شدن و رفتن تو ای کھ رویی نشستن و صرف چاقھیپسرا بعد ازچند دق 
 : بلند گفتًبای تقری با صداای ھم بلند شدن،روی و شادایباغ،بلافاصلھ پشت سرشون رو

 ....... رفتادتی خان، از من نیرحسی امیآ _
 : رو بھ من گفتیخانم مھدو. دی دوًبایو دنبالش تقر 

  گذره بھتی بھ راس،بد نمحشونی بچھ ھا بساط تفرنجای؟ای ریآوا جون شما چرا نم _
 :با لبخند گفتم 

 ....ھا سرگرم باشم دم با بچھ ی محیممنون، من ترج _
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 .خدا حفظشون کنھ _
 یمرس _

 : گفتملایرو بھ آلالھ و ل 
  من حواسم بھ بچھ ھا ھستن،ی برنیشما اگھ دوست دار _

 حی ترجمی ما کنار بزرگترا نشستدی دی حاضر نشد بره و آلالھ ھم وقتنی کھ بھ خاطر موندن آرملایل 
 سھ تا ھم ،مایبود و نرگس جونم با خانم مھدو نی غرق صحبت با بابا و آرمی مھدویداد بمونھ،آقا

 .میبا بچھ ھا مشغول بود
 کنن، من و آلالھ ھم ی رو مجبور کردن ببرشون تو باغ تا بازلای و پرستو لامی بعد، پقھیچند دق 

 .می تو باغ تا قدم بزنمی و با ھم رفتمشی و خوابوندمیسوپ ترانھ رو بھ خوردش داد
 دادم ی محی و برد سمت صدا، ترجدی اومد، آلالھ دستمو کشی بچھ ھا ازوسط باغ میسرو صدا 

 بالی داد،پسرا دو دستھ شده بودن و والی نمتی خواستم اھمنی بھ اادی زی راستش کسیتنھا باشم ول
.  نشستممکتی نھی ی کردن، من روی مقشونی تشوغی جغی ھم با جی و شادای کردن و روی میباز
 : بلند گفتی با صداایرم،رو ھم کنالھآلا
 ....گھی دمی کنی بازمی خوای خان، آوا و آلالھ جون ھم اومدن، ما ھم منیرحسیبفرما ام _

 نیرحسی بودم امنی قرار گرفتھ بود، مطمئی اون موقع تو چھ منگنھ انیرحسی کھ امدمی فھمیمن م 
 ی بازبالی بپره و والنیی عده نا محرم بالا و پاھی ی ده زنش جلوی نمتی عنوان رضاچیبھ ھ
 : بھ سمت من اومد و دستمو گرفت و گفتایرو.کنھ
 ...نای ھم با رضا ای شما و شادن،یرحسی و آوا تو گروه امد،منیبلند شو آوا،آلالھ جون بلند ش _

 :با لبخند گفتم 
 ....ستی مساعد نیً من حالم اصلا واسھ بازی جون ولای رویمرس _

 :با اعتراض گفت شیشگی با ھمون ناز ھمایرو 
 ......ی خوش بگذروندی باحی تفری روز اومدھی شھ کھ،ینم.......ئھ _

 :آلالھ با لبخند گفت 
 .می کنی مقتونی تشونجای ما ھم از ھمد،ی جون شما راحت باشای رویمرس _

 : نشست و پکر گفتمکتی کنار من رو نایرو 
 یکی خانما نشستن فقط تو ی گھ ھمھ ی کنم، می دن من تنھا برم بازی نمتی خان رضانیرحسیام _
 ....ی وسط ورجھ وورجھ کننی ایای بی خوایم
 : بود با خنده گفتستادهی ما ای کھ روبرویشاد 

 .....گھی دنھی ،ھمی شدی زن پسر حاجی خانم،رفتای روگھیبلھ د _
 :آلالھ با خنده گفت 

 ی مدای پگھی دی بھونھ ھی باز نیرحسی ، اممی کنی بازمیای جون اگھ ما ھم الان بایباور کن رو _
ً جماعتھ ،عمرا بذاره من برم اون وسط بھ قول نیکنھ، بعدم خانم خانما،شوھر منم وسط ھم

 ....... ورجھ وورجھ کنمنیرحسیام
 :رو بھ من گفت 

 .می برایآوا حداقل تو ب _
 :با لبخند گفتم 

 ..... کنھی نمی فرقادیز.....منم سھ تا داداشام اونجان _
 : انداخت و گفتنیرحسی چپ چپ بھ امایرو. رفت از خنده سھی ریشاد 

 ..... زورگو _
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 ھی ، بقرهی ھمون اطراف غذا بگی بچھ ھا کھ تموم شد،رضا رفت واسھ ناھار از رستورانھایباز
 نشستھ بودن وکم کم بزرگترا رو ھم با سر و دی بی درختای ھی ساری لب استخر زیھم رو تختا

ً کھ ظاھرا من ھنوز براش ناشناختھ بودم یخانم مھدو. دنی کشرونیاختمون بصداشون از داخل س
 :دی ازم کسب کنھ، با لبخند رو بھ من پرسیشتری اطلاعات بداشت ی،سع

 ؟ی خونیآوا جان شما درس م _
 ....در حال حاضر نھ _

 : حرفمو قطع کردنیرحسیام 
 خرده بھ ما ھی شرکت ی گرفتھ بود تا تو حساب و کتابای مرخصشوی خونده، ترم پیحسابدار _

 ..... ره واسھ ادامشیکمک کنھ، حالا ان شا الله از اول مھر م
 دوخت، امکان نداشت من ی و مدی بری واسھ خودش مینجوری نگاه انداختم، ھمنیرحسیبھ ام 

 :دی باز رو بھ من پرسیخانوم مھدو. دوباره تو اون دانشگاه پا بذارم
 ؟یستی تو شرکتشون مشغول نگھین دالا _

 :با لبخند گفتم 
 گھینھ د _

 : گفتنیرحسیرو بھ ام 
 ...... گردنی مشونی حسابداری نفر آشنا واسھ کاراھی و رضا دنبال یآخھ حام _

 :رو بھ من ادامھ داد 
  ھر دو طرف خوب باشھی برادی شای مشغول بشیی کنار درس جایاگھ دوست داشتھ باش _

 : رو بھ بابا گفتنیرحسیام 
 ......ستیبدم ن _

 :بابا گفت 
 ....گھیھمون شرکت خودمونو کھ منظم اومد و رفت بسھ د _

 : گفتنیرحسی و امدنیبچھ ھا خند 
 کار در ری جرات از زی کسنای رفت، تو شرکت رضا ای کار در مری واسھ ما از زگھ،یآره د _

 ....رفتن نداره
 نظر خودم دی پرسی از من نمیبرام جالب بود کھ کس.  رضا ، حرفا ھمونجا تموم شددنیبا رس 

موقع . زدنیً کھ اصلا معلوم نبود من قبولش داشتھ باشم با ھم چونھ می وداشتن سر مسئلھ اھ،یچ
 : نگاه بھ من انداخت و گفتھی با رضا ھم مطرح کرد، رضا شنھادشوی پیناھار خانم مھدو

 ......می داشتھ باشی باھاشون ھمکارمی بتونمی شیما خوشحال م _
 : بھ اعتراض گفتایرو 

 اد؟ی تونھ کنار بی آوا می با اون اخلاق گند حامنینیً بھش،اصلا ببنیبابا مھلت بد _
 : با خنده گفتنیرحسیام 

 ....... خانومای روستی نی خواھر ما نازک نارنجنیا _
 : نازک کرد و روشو برگردوند سمت مننیرحسی امی برای دلخور پشت چشمایرو 

 ً برنامت فعلا کار کردنم ھست؟یًآوا جون اصلا تو تو _
 راستش نھ _

 : خنده، و رضا گفتری بھم افتاد و ھمھ زدن زی حرف من ، نگاه بابا راضنیبا ا 
 م؟ی زنی چونھ ممی داری سر چًقایپس ما الان دق _
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 : گفتمایرو بھ رو 
 ؟.ستمی ننی درسم ھم مطمئیامھ  ادیراستش من ھنوز برا _
 ....زمیچرا عز _

 :نییسرمو انداختم پا 
  حوصلھ ندارمگھید..... فاصلھ افتادهنشیب _

 : گفتیخانوم مھدو 
 نھی دختر جوون بھ سن و سال تو بشھی کھ ستی نی دوره اگھی الان دزم،ی عزی کنی اشتباه میول _

 .... تو اجتماعی بردیتو خونھ،با
 نگم، من یزی دادم چحیترج.دی رسی بھ نظر نمی بحث راضری از مسادی نگاه بھ بابا انداختم،زھی 

 .  کنمکاری خوام چی دونستم میھنوز خودم ھم نم
 
 
 از باغ ی مھدوی و تشکر از خانم و آقای و بچھ ھا بعد از خداحافظنایدم غروب بود کھ مامان ا 

 : موھاشو گفتیو کلافھ دستشو فرو کرد لا شال رو سرشو برداشت عی سرایخارج شدن، رو
 .......پختم از صبح تا حالا از گرما.....یوا _

 من مراعات محرم و ی نبوده و فقط بھ خواستھ ی دونستم قبل از ازدواج اھل حجاب و روسریم 
 داشت خودش ی احترام من و خونوادمو نگھ منکھی کنھ، کارش برام ارزش داشت، ھمینامحرمو م

 :کنارم کھ نشست، دستمو گذاشتم رو دستشو گفتم.  بود مھمیلیخ
 .... خانوممیمرس _

 : با خنده گفتیشاد. دیھمزمان با لباش چشماشم خند 
 ! خان؟نیرحسی امی بھش گفتی شده تو چشاش،چی نگاه کھ چھ ستاره باروننویا _

 از ظرف بی سھی بھ دست اومد و یرضا گوش. ھم با خنده زبونشو براش در آوردایرو. دمیخند 
 عی ھم سری کولر، شادی روبروی زد لم داد رو کاناپھ ی کھ گازش منطوری برداشت و ھموهیم

 بود بیبرام عج.  تو دستش زدبی گاز از سھیکنارش نشست و دست رضا رو گرفت و بالا آورد و 
 درستھ  از حد بود،ادهی زیلی خگھی ساده دی دختر خالھ و پسرخالھ ھی واسھ رتباطشونکاراشون، ا

 نشونی بی ای صحبت رسمچی ھنوز ھی دوتا آخرش مال ھمن، ولنی دونستن ای ھمھ مًبایکھ تقر
 : رضا و گفتی سرشو گذاشت رو شونھ یشاد. بودومدهی نشیپ

 .... خوام برم قدم بزنمیرضا، م _
 :رضا با خنده نگاش کرد و گفت 

 !؟یدیی و اونور دونوری از صبح انقدر ایخستھ نشد _
 ...... رضا _

 : انگشتام جا داد و آروم گفتی کھ تو دست من بود لابلاشوی دستی انگشتاایرو 
 ........منم دوست دارم سرمو بذارم رو شونت _

 : دلخور بود آرومتر از خودش گفتمافشینگاش کردم، ق 
 ! من،اگھ من گفتم چرا؟ی تمام مدت سرتو بذار رو شونھ می خودمون کھ رفتیبذار خونھ  _

 :زل زد تو چشمام 
 شھ ی تو دستم، خب من دلم تنگ مرمی دستتو بگقھی دقھی ی نذاشتی حتم،یاز صبح تو جمع بود _

 ......برات
 خودشون ی انداختم، دوست نداشتم متوجھ حرفامون بشن، تو حال و ھوای نگاه بھ رضا و شادھی 

 :رو نوازش دادم و گفتم ایبودن، آروم با انگشت شستم پشت دست رو
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 ..... بھ ھممی بچسبی جمع ھی ندارم جلو،دوستی دونی منو کھ متیحساس _
 ھ؟یالان منظورت با رضا و شاد _
 خودشونو دارن، من در مورد خودمون اری دارم، اونا اختکاری من، من بھ اونا چزینھ عز _

 . کنمیصحبت م
  ندارنی مسائل مشکلنی من با ایمامان و بابا _

باور کن واسھ ........ آد ی من مشکل دارم، فقطم بھ فکر توام، منکھ بدم نمزم،ی دونم عزیم_ 
 ...... بھترهینجوریخودت ا

 ..... بھترهینجوریچرا ا _
 چشمام بود و من ی حد و مرز آوا جلوی کھ تو دلم بود، سرنوشت عشق بیسخت بود گفتن حرف 

 ای سرنوشت رواد،ی بشی من پی مشکلات واسھ دختر مورد علاقھ نی روز دوباره اھیدوست نداشتم 
ً واسم واقعا مثل نامزد یبرام مھمتر از بدست آوردن خودش بود، دوست داشتم تا قبل از عروس

 : مسئلھ باشن ،آروم گفتمنی خواست ھمھ ھم متوجھ ای دلم مو بمونھ
 .ی وابستھ بش بھمیادی خودمون زی سر خونھ و زندگمیدوست ندارم تا نرفت _
 ........ الانم بھت وابستھ شدمنیمن ھم _

 :پلکامو رو ھم گذاشتم و آروم تر از قبل گفتم 
 ....می ما دو تا نامزد ساده باشھیحداقل دوست دارم بھ نظر بق _
 ..... مسئلھ انقدر برات مھمھنی فھمم چرا اینم _

 : و گفتمدمی کشقی نفس عمھی 
 ... گم چرای بھت می روزھی _

 .  نگفتیزی چگھیشونھ ھاشو بالا انداختو د 
 
 
 امکان برگشت گھی من دی ولنای مامان ای خونھ، آوا برگشتھ بود خونھ میآخر شب بود کھ برگشت 

 ذاشت، حاضر نبود ی نمای روگھی دی خواست برگردم ولی در واقع خودم دلم میعنینداشتم، 
 رونی در از پامون بیکفشامونو جلو. رو کھ تو آپارتمان من داشت از دست بدهی و استقلالیراحت
 : بلافاصلھ اومد سمتمو دستاشو حلقھ کرد دور کمرم و گفتایرو. تومی و رفتمیآورد

 . و خودمون، بغلم کن، بذار احساس کمبود محبت نکنممی خودمونگھی دنجایا _
 : و دستمو بردم تو موھاشو گفتمدمیخند 

 از دستم ی بعد اگھ تونسترم،ی بگی دوش اساسھی کردم، صبر کن برم یمن از صبح داشتم باز م _
 .فرار کن

 . شدی جمع می جور قشنگھی چشماش ی گوشھ دنیموقع خند. دیسرشو بالا آورد و خند 
 :کنار گوشش گفتم 

 ! خورمتای نگام نکن، میاونجور _
 .طرف کی و با عشوه سرشو خم کرد بھ دیبازم خند 
 خرده ازش فاصلھ ھی کھ نطوری دادم و دستاشو از دور کمرم باز کردم و ھمرونینفسمو پر صدا ب 
 کم ی نفس و خفگی خرده از اون احساس تنگھی لباسمو باز کردم تا ی قھی ی بالای گرفتم،دکمھ یم

 .کنم
 : گفتای رفتم سمت حمام کھ رویداشتم م 

 ؟ی داررم،حولھی خوام دوش بگیمنم خستھ ام، م _
 : نگاش کنم گفتمنکھیبدون ا 
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 . اول تو بروی خوایم..........ی کنی مدای پی چنی نگاه تو کمدا بنداز ببھی _
 : گفتی رودرواسیب 

  خوامیآره م _
 : منو از دستم چنگ زد و گفتی راه حولھ نی سمت حمامو بدی دوعیبعدم سر 

 . کندای پیکیتو بگرد،واسھ خودت  _
 :دمیخند 
 .... کنم واستدای پیزی چھی بگردم دی باای یلباس دار_ 
 : تو ھم و برگشت سمتمدیاخماشو کش 

  شھ؟ی مدایمگھ تو بند و بساط تو لباس دخترونھ ھم پ _
 :با خنده گفتم 

 ارمی بیزی چھی برم از واحد آوا ای بھت بدم، یزی چھی خودم ی از لباساای گفتم وونھ،ینھ د _
 . شھی مدای پییزای چھینھ، تو ساک خودم  _
 . برو راحت باش،پسیاوک _

 کردم و انداختمش رو تخت و آروم آروم دای استخرمو پی خرده گشتن حولھ ھیرفتم سر کمدم و با  
 ھی نبود، شی حالی مراعاتچی ھطونی دخترک شنی دونم چرا ای باز کردم، نمراھنموی پیدکمھ ھا

  بود، ھری و ناز کار سختی لوندنھمھیدر برابر ا شدم، مقاومت ی متی داشتم اذینجوری اییجورا
 کرد، حالا ی تشنھ ترم مشتری بی کنم، اون با ناز و عشوه ی کردم ازش دوری می من سعیچ

 بعد فرو مویشونی رو پدمی دادم،دستمو کشی بھش حق مکمی و رمحمدی امی ذاشتم جایخودمو م
 :کردم تو موھامو سرمو بلند کردم و روبھ آسمون کھ نھ،ھمون سقف اتاق گفتم

 ...... عقدو بھ سر برسونی دوره نیخدا جونم، زودتر ا _
 کلاه ری تابدارش آبچکون از زی بود دور خودش اومد تو اتاق،موھادهیچی منو پی کھ حولھ ایرو 
 قرمز ینی حولمو از رو تخت برداشتم و نوک ب بود،زی زده بود و از اطراف صورتش آورونیب

 .. اومدی مزشی ری خنده یصدا.  و رفتم سمت حمومدمیشده از آب داغشو نرم بوس
 و سرمو دمی کشقی نفس عمھی بھ وضوح زد تو مشامم،ای عطر روی اومدم بورونیاز حمام کھ ب 

 کرد کھ ی می کارھی دختر بلا نی کردم فاصلمو باھاش حفظ کنم، ای می من سعیتکون دادم، ھر چ
  بود رو تختم ودهی دراز کشی وجبمی تاپ و شلوارک نھیرفتم تو اتاق، با .  رشتمو پنبھ کنھیھر چ
 شی کھ از گوشیمی ملای با آھنگ خارجکھی بود رو بالشو در حالختھی از پشت رسشوی خیموھا

 نیی پای و پتودمی بوسشویونشیخم شدم و پ.  کردی می بازشمی کرد با گوشی شد زمزمھ میپخش م
 : روش و گفتمدمیتختو کش

 ..... خانم خانمای خوریسرما م _
 :دیخند 

 ..... گرمی ھوانیتو ا.......؟ی گی من،جکیرحسیام _
 خوره ی ھم کولر روشنھ بادش صاف ممنی خانمم ، بدنت گرمھ، تو نشیحموم بود _

 ..... بلند شو خشکش کنسھیتازه موھاتم خ............بھت
 .  شھی نمیچی ھالی خیحوصلھ ندارم، ب _

 : دست و صورت برداشتم و برگشتم سمتش، گفتمکی کوچی حولھ ھی و از تو کمد رفتم
 ...بلند کن سرتو _
 چرا؟ _
 . خرده بلندش کنھی گم یم _
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 موھاش رد ری سرشو حولھ رو از زریدستمو گذاشتم ز.  بالش بالا آوردی خرده از روھیسرشو  
 :گفت. خرده بھتر شده بودھی ینجوری دور موھاش،حالا ادمشیچیکردم و پ

 . من عادت دارمن،یرحسی امیری گیچقدر سخت م _
 "ھی در اصل واسھ چایری سخت گنی ای دونیتو نم"تو دلم گفتم 
  
 آورد و احوال ی جون واسشون چاا،نرگسی ھمراش بود،تنھا،بدون رونمیرحسیبابا کھ اومد،ام 

 زدم،شالگردن ی ملی فقط مینجوری نشستھ بودم و ھممیشگی ھمی من رومبل تکد،ی رو پرسایرو
 :بابا گفت.  شدیپرستو داشت تموم م

 ھ؟ی دانشگات کدیثبت نام ترم جد.......آوا،بابا _
 .... دونمینم _

 ...ن کنی متتی بشھ واسھ ثبت نام اذرید......؟یری گیچرا خبر نم_:نیرحسیام 
 ..... خوام برمینم _

 ی کھ نصفھ ولش کنفھی،حیدی زحمت کشنھمھیا...چرا بابا جان؟_:بابا  
  خورهیبھ دردم نم _

 ...ی شی ممونیپش_: نیرحسیام 
 :باز گفت.سرمو انداختم بالا 

 ی شدمونی پشگھی تا ترم ددی شاری بگی ترمم مرخصنیحداقل برو ا _
 : گفتی حرصنیرحسیام.فقط سرمو انداختم بالا.لج کرده بودم ، با خودم و با ھمھ 

 ؟ی کنکاری تو خونھ چینی بشی خوایٌمثلا م _
 : تو دستم ادامھ دادیبعد با اشاره بھ بافتن 

رو ھم رفتھ واسھ سھ تاشون کھ ..........؟ی دی انجام می داریدی کار مفیلی خی کنیالان فکر م _
  تومن گرونتر از اون کامواھا نشھستی بدی شای بخری و شال گردن خارج کلاهیبخوا

 دونست ی نگفتم،سکوتم از صد تا حرف بدتر بود، خودش خوب میزی لحظھ نگاش کردم و چھی 
 :بابا گفت.ھیمنظور سکوتم چ

 .......ی راه جبران ندارگھی دی شی ممونی پشگھیبا خودت لج نکن بابا جان، دو روز د _
 . سر کلاس نشستن ندارمی حوصلھ گھیمن د _

 : خرده بلندتر گفتھی ی با صدانیرحسیام 
 ی ھیری دستت بگلیش؟می صد سال پی کنج خونھ؟مثل زناینی بشی خوایتا آخر عمرت م _
 ؟یبباف

 :نرگس جون ھشداردھنده گفت 
 .....نیرحسیام _

 : رو بھ بابا گفتنیرحسیام 
 نشد وضع نکھی کنھ،ای داره خودشو لوس میادی زگھی دی کنم،ولی صدامو بلند مدیببخش _

  عده آدمو نگران خودش کردهھی،یزندگ
 :با پوزخند گفتم 

  خانم و خونوادشھ؟ای روراتی خان،تاثنیرحسی امیروشنفکر شد _
 :با تاسف سرشو برام تکون داد و گفت 

  عده آدم نگران توان؟ھی ی فھمینم.....ی جلب توجھ کنی خوای کارا منیبا ا _
 ادمھی کھ ییتا جا...... نداره؟یتو خونھ نشستن کھ نگران..... کردم کھ نگرانتون کردم؟کاریچ _

 جلو گھی کھ دن،حالای و اونور رفتن من نگران بودنوری واسھ دانشگاه رفتن و اشھیشماھا ھم
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 ھی بھت بگن از ی ترسیم...؟ی زنتی،نگران طرز فکر خونواده ....د؟ی شی میچشمتونم نگران چ
 .... بگنی ترسیم.......؟یّ املی نوادهخو

 :حرفمو قطع کرد 
 ماھھ ھر شیش....... گذره؟ی می ما چی داره تو خونھ یبھ اونا چھ ربط......؟ی گیچرا چرند م _

 ی خوام برم اونجا، کشتم خودمو تا بابات راضی میگفت.... ھمھ گفتن چشمیکار دلت خواستھ بکن
 ی میتا ک....... نگفتیچی کس ھچیھ......ی برگشتیبھ ول کرد شھی یاری طاقت بیبشھ، نتونست

 کھ کم کم ی رسی میی جاھی بھ یدار.......ی بمونی کھ واسھ خودت درست کردی قفسنی تو ایواخ
 دانشگاھتو شروع کن، ای، ......یستی کھ نا،بچھیبھ خودت ب...... شھی مری کارات جبران ناپذیاثرا

  نشدی وضع زندگنکھی برگرد شرکت،اای
 می راضمی زندگتیمن از وضع _

 :صداش باز بلندتر شد 
 با ی خوای میتا ک.........؟ی کنی خاطره زندگھی کھ مثل توھم زده ھا با نھی بودنت ایراض _

 دورو برت نبود ، ی و کسی کھ تنھا موندگھیدو روز د......؟ی کنی زندگرمحمدتی امیخاطره 
 . پر کنھاتویی تونھ تنھای کنھ؟،می پر متویبازم اون خاطره خلاء روح

 : چشممو با نوک انگشت گرفتم و گفتمیقطره اشک گوشھ  
  بھ حال خودم باشم؟نی ذاری ندارم،چرا نمی بھ کار کسیمنکھ کار _

 :نرگس جون گفت 
 ......ی کنی بھ خودت ظلم میدار....آخھ قربونت برم من _

 ....ی خودتو جمع و جور کندیر،بای بگمتویدر ھر صورت تصم_:بابا گفت 
 .... ذارمیمن پامو تو اون دانشگاه نم_:با لج گفتم 
 : گفتمتری خرده ملاھی با لحن نیرحسیام 

 ی از دوستارشینا،مدی شرکت رضا ا،بروی برو سر کار، اگھ تحمل ماھارو ندارایخب ب _
 ..... ھم با خودمون در ارتباطنی کنم بھش،از نظر کاریخودمھ،سفارشتو م

 :بابا حرفشو قطع کرد 
 ستی نی منطقمی داراجی و بھ حضورش احتمی خودمون شرکت داریتا وقت...... جاننیرحسینھ ام _

 ....گھی دیبره جا
 : و گفتمدمی کشیپوف 

 اگھ من نخوام برم سر کار؟ _
 : تو ھم و گفتدیبابا اخماشو کش 

 ای ی کنی ازدواج مای ،ینی تو خونھ بشفی وضع بلاتکلنی ذارم بھ ایراه سومش ازدواجھ، من نم _
 ی خودت دق می خونواده رو از غصھ ھی ی دارینجوریا.......... دنبال درس و کارتی ریم
 از اونطرف نیآرم......... آلالھ زنگ نزنھ و در مورد تو صحبت نکنھستی نیروز.......ید

 . گفتن ندارهگھی ،دینی بی متمونوی آراد از اونطرف،خودمونم کھ وضعو یرعلی،ام
ھنوزم اجازه . رو پرت کردم تو سبد کنار دستمو با دو از پلھ ھا رفتم بالای بافتنیلایبا حرص م 

 کلمھ ھی حرفاشون از نی ای ھمھ ی و برام جالب بود کھ جرقھ رم،ی بگمی دادن خودم تصمینم
 .  تو باغ زده شدیحرف خانم مھدو

 
 . تند بودیادی خرده زھی واسھ دانشگاه ششین،آرای دنبالش،نشست تو ماشایرفتم دم دانشگاه رو 

 .........زی شوھر عزیسلام آقا _
 : لبخند زدم و گفتمھی یزور 
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 ؟یسلام،خوب _
 : تو ھم و گفتدی کششوی مصنوعیاخما 

  امروز؟ی ای شکلنیتو چرا ا _
 نھیی رو آ برگشت و نگام کرد، با انگشت اشارم زدمن،متعجبیی پادمی رو کششھی شی جلوریآفتابگ 

 : نگاه انداخت و گفتھی.ری آفتابگی
  شده؟یچ _

 : کردم گفتمی تماشا مرونوی کنارم بی کھ از پنجره نجوری دادم و ھمرونینفسمو پر صدا ب 
  واسھ دانشگاه مناسبھ؟افھی قنیبھ نظرت ا _

 : کرد،دلخور گفتی خودشو نگاه منھیینگاش کردم، داشت تو آ 
 افم؟یمگھ چشھ ق _

 : روشن کردم و حرکت کردم، گفتمنویماش 
 ......... تندهیلی خشتیآرا....... بھت بگم؟دی بامی مستقزویھمھ چ _
  شده حالا؟ی فکر کردم چی اخم کردنیاووو،ھمچ _
بھ قول خودت ......... قرمز زنمیدوست ندارم صد تا پسر نامحرم زل بزنن بھ لبا.....اخم نداره؟ _

 ھ؟یادی زیخواستھ 
 ..... زن توی زل بزنن بھ لباستنی نکاری بصد تا پسر _

 :با حرص گفتم 
 .... دم دانشگاهدمی الان چند نمونھ شو خودم دنیھم _
 کشونمیمن انگشت کوچ............نی دانشگاھو ببی دخترای ھاافھی برو قن،یرحسی امیتوھم زد _
 ........شی زدن و آراپی شم از تینم
من در موردشما ........ ھم بکننگھی ھزار غلط ددیم، اونا شا دارکاری دانشگاه چیمن بھ دخترا _

 . کنمیصحبت م
 : نگفت، گفتمیزیاخماشو تو ھم کرد و چ 

  خونھ؟ی ریم _
 ...... شرکتامی مرینخ _
 : ره؟یحوصلت سر نم! من تا عصر ھستم ھا _
 . دنبالمادی گم رضا بیخستھ شدم م _

 خب ی اندازه، ولی راه می قشقرق اساسھی ، باز نھی برسھ شرکت و آوا رو ببای روی دونستم پایم 
 و رونی بدمی دستمال از جعبھ کشھیدم شرکت، .  نبود کھ بشھ پنھونش کردیزی ھم نبود، چیچاره ا

 .دادم دستش
 ھ؟ی چنیا _
 .....رژتو کم کن _
 ..... راحتمینجوریمن ھم _

 : و بستم و گفتمدمیکشدرو . خم شدم .  باز کردنویو در ماش 
 شرکت رفت و آمد نیصد تا آدم جورواجور تو ا...... رژتو کم کنایرو.......ستمیمن راحت ن _

 داره
 تمی ساکت موندم تا عصبانقھیچند دق.  شد بھ روبرورهی و خی صندلی زد بھ پشتھی تکنھیدست بھ س 

 :فروکش کنھ، بعد با لحن آرومتر گفتم
 . کنم، بھ خاطر من رژتو کم کنی خانم، خواھش مایرو _

 : رو لبشو گفتدی و محکم کشدی کشرونیبا حرص دستمالو از دستم ب 
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 .......نیرحسی امییزورگو _
 :با لبخند دستشو گرفتم و گفتم 

 ؟ی کنی چرا پوست خودتو می رو، آرومتر، از من دلخورچارهی پوست اون لب بیکند _
 و جلوتر از من رفت دی شد و در و محکم بھ ھم کوبادهیپ نی و از ماشدی کشرونیدستشو از دستم ب 

 تونستم ی می چھ جورگھی رو دیکی نی اای تنگ بود، خدایادیمانتوشم ز!یوا. سمت در شرکت
 درست کنم؟

 موقع ی بود ولیدرستھ کھ مانتوش مشک.  شدم و دنبالش رفتمادهی تو موھامو پدمیکلافھ دستمو کش 
 رفتم عتریپشت سرش سر.ای کرد، مخصوصا با اندام پر رویجھ م جلب تویادی زشیراه رفتن تنگ

 کردم ی مشی مسئلھ رو حالنی ادی من بای شھ ولی دونستم دلخور میو خودمو رسوندم بھش، م
 : آروم گفتمدمیپشتش کھ رس.  شدمی موونھیخودم د وگرنھ

 .... تو دانشگاهً،مخصوصای مانتو رو بپوشنی خوام ای نمگھیا،دیرو _
 :برگشت سمتم 

 ھ؟ی چگھیباز د _
 :منم دلخور گفتم. تو ھم بودیاخماش حساب 

 ..... سادهی ،سادهی ساده باشدی گفتم، تو دانشگاه بانکھیھم _
 .  حرف برگشت و وارد شرکت شدی فقط نگام کرد و بعد با حرص و بقھیچند دق 
 
 

منم دنبالش رفتم، . تاق من  صاف رفت تو اشی بھ خاطر دلخورای خوشبختانھ روم،ی شرکت شدوارد
 :گفتم
 ؟ی خوری میچ _
 .....یچیھ _

نشستم پشت .  دستش مشغول شدی آورد و با ناخنارونی بفشیلم داد رو مبل و سوھان ناخنشو از ک 
 :با لبخند گفتم.  قھر بودیعنی کرد، ینگام نم.  چونمو زل زدم بھشری ، دستمو زدم ززیم

 ..... خانمایرو _
 بلھ؟ _

 :بازم نگام نکرد 
 ......بد گفتم......دیخب ببخش _
  خوره؟ی بھ چھ دردم مدتی ببخشد،ی ببخشی گی بعد می زنیحرفتو م _
 نگام کن _
 کار دارم _
 .... لحظھ نگام کنھی _

 :با لبخند گفتم.  بود نگاھشو آورد بالانییھمونطور کھ سرش پا 
 ......یخب خوشگل _

 :دوباره گفتم. خواست نشون بدهی نمینرم شد، مشخص بود، ول 
 ..... نگات کننگھی دی شھ پسرای ممیحسود _

 : سرشو برام با عشوه بھ چپ و راست تکون داد،گفتمرهی نتونست جلوشو بگگھی کھ دیبا خنده ا 
 ؟یستی؟نیتو مال من _

 : حرفم تکون داددییسرشو بھ تا 
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 مراعات کن کمیمن حسودم،خب بابا .....ً مال خودم باشھ،آقا اصلا آرهاتی خوام قشنگیخب م _
 گھید

 .... کنمیمراعات م _
 ..... آخھیول..... دونمیم _

 : گرفتم و گفتمقی نفس عمھیباز  
 . روتھیکی نگاه نمی بی می تو حلقم وقتادیبابا دل من م _
 ..... بودضی مریکی اون دیخب شا _
 تو ی کافی اندازه ،بھی خوشگل ھستی کافی بھ اندازه شینجوری بھ خدا تو ھما،یکل کل نکن رو _

 ....گھی منم باش دی چارهی بابا لامصب فکر دل ب،خبیچشم ھست
 :گفتم.دی خندیاز تھ دل داشت م 

 ...... بخندی ھنی ببلوی خانم، منھ بدبخت ذلایحالا بخند رو _
 ھوا ی بھویھمونموقع . دیبلند شد و اومد طرفم ، دستشو انداخت دور گردنمو گونمو محکم بوس 

 درو رونویبعدم با خنده دوتا دستاشو گرفت بالا و رفت ب.  درو باز کرد و اومد تویرعلیام
 : کف دستامو گذاشتم رو صورتمزوی دستمو گذاشتم رو میآرنجا.بست

 !ای روی کنی مکاری چنیبب _
 :خودش کھ غش کرده بود از خنده 

 .... ام دل اون بچھ وابشھقھی دقھی کھ از خوده، حالا بذار یرعلیام _
 ..... وا بشھی خوام دل کسیآقا من نم _

دستامو از رو صورتم برداشت و با انگشت شستش شروع کرد . ستادی روبروم ادویبا خنده چرخ 
 : کردن گونمزیبھ تم

 . ببرنیحداقل آثار جرمو از ب _
  اون لامصبویمگھ تو پاکش نکرده بود _

 :باز با خنده گفت 
حالا ......... مونده بوده ھنوزییزای چھیً خودتو حفظ کن،ظاھرا اون تھ مھاش یخونسرد _
 ......  ماچمھی ی خوای مست،ی طرف لپت قرمزه اونطرفش نھی نیرحسیام
 :کلافھ گفتم 

 !ایرو _
 :با خنده گفت 

 . داشتکاری چیرعلی امنمیبذار برم بب _
 . رونیو با خنده از اتاق رفت ب 
 
 

 : کھ ھنوز آثار خنده تو صورتش بود گفتیرعلی با ھم اومدن تو اتاق، امییا لحظھ بعد دوتچند
 . فاکتورارو مھر کنمنیھمون مھرتو بده ا...... سرو صدا؟ی تو؟چھ بی اومدیک _
 تموم شد؟ _
 .فتھی خرده کمکش کردم تا راه بھی خب منم ی خود آوا انجام داد، ولشترشویآره، ب _

 منو زد و مھر ی جعلی برگھ ھارو امضای آوردم و دادم دستش، پارونی بزمی میمھرو از کشو 
 : گفتایرو. رونی تکون داد و از اتاق رفت بای دست برا روھیکرد و 

 نجاس؟یآوا ا _
 .ادیآره،از امروز دوباره م _
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 ؟ی بھ حامنی نکردشیچرا معرف _
 .گھی دیجا بره ستی نی منطقمی ما خودمون لازمش داری نداد، گفت وقتتی رضایحاج _

 : رک گفتیلیخ 
 . باشھنجایمن دوست ندارم ا _
  کنم؟کاریچ _
 . بمونھنجای ادی دونم،آوا نبایمن نم _
  کنم؟کاریمن چ...... خانم، شرکت مال باباشھایرو _
 نای رضا اشی برو پرون،ی بایتو ب _

 :دمی خندیعصب 
  دست داداش تو و دوستش؟ریمن شرکت خودمونو ول کنم برم بشم ز......حالت خوبھ؟ _
 ست؟ی نی مشکلی و آوا باشی دست حاجریز _
  ،نھ آوامی دست حاجری نھ زنجایمن ا _

 : برگھ رو با انگشت اشاره نشونش دادم و گفتمنیی دستمو بالا آوردم و پاری زیبعد برگھ  
بچھ ....... آوا و آرادویحاج..... عامل من امضاش زدمری نوشتھ امضاء مدینی بی رو کھ منجایا _
 . دست من کار کننری خودشو گذاشتھ زیھا
 ...نھیظاھرش ا _
 نھ؟ی ایظاھر چ _
 ؟ی عامل باشریً داره کھ اسما مددهی چھ فای نداریری گمی تصمی اجازه یوقت _
 ؟ی پاتو تو شرکت بابات بذاری من بھ خواھرم بگم حق نداریتو توقع دار _
 ....ستیآوا خواھرت ن _
 ؟ی کنیتو روابط مارو درک نم _

 : بلند گفتیبا صدا 
 ؟ی کنی میتو از خواھرت خواستگار _
 . متوجھ حرفامون بشھی ندارم کسس،دوستیھ _
 ھی نیّ الا ھمامی کنار میمن با ھمھ چ........ی مسئلھ رو روشن کننی افی تکلدی الان بانیھم _

 .......مورد
 :ازجام بلند شدم و گفتم 

 می کنی خونھ صحبت ممیبلند شو بر.........ستی صحبتا ننی ایامحل کار ج _
 : گفتطنتی پر شیرعلی امرون،ی بمیبا ھم از اتاق اومد 

 . خواستم ناھار سفارش بدمیم.نیدیشما کھ الان رس.....کجا؟.....ئھ؟ _
 : حوصلھ گفتمیب 

 . برسونھ خونھتونیکیآوا رو  _
 الان؟ _
 نھ،ھر وقت کارش تموم شد _
 ؟یای نمگھیباشھ، تو د _
 .ستی دونم، معلوم نینم _

  
 

 : گفتمای انداختم رو کانتر آشپزخونھ و بھ رولموی و موباچیی سوم،ی خونھ شدوارد
 ؟ی خوری میناھار چ _
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 . موضوعو واسھ من روشن کننی افی تکلنی بشایستم،بیگرسنھ ن _
 :رفتم تو آشپزخونھ و گفتم 

 . من گرسنھ امیول _
 : باز کردخچالویاومدو درپشت سرم  

  درست کنم برات؟مروی شھ،نی مدای تو فقط تخم مرغ پنیا _
 ؟یستیًواقعا گرسنھ ن _
 ستمین _
 .پس ھمون خوبھ _

 مانتو و مقنعشو در آورد و برگشت تو آشپزخونھ، منم ای پر آب کردم و خوردم، تا رووانوی لھی 
 رو با چند تا تکھ نون گرم شده مروی بشقاب نھی و برگشتم، دمی لباس راحت پوشھیرفتم تو اتاق و 

 :سمتش  لقمھ درست کردم و گرفتمھی. خونھ کنارم نشستی و اومد رو تنھا کاناپھ ینیگذاشت تو س
 رمیس _
 نھیبخور بذار بھ دل منم بش _

 ی خوردم، خوردن بھونھ بود، داشتم فکر میکمی. از دستم گرفتشو آروم آروم باھاش سرگرم شد 
 . قانعش کنمیکردم چھ جور

 . رو گذاشتم رو کانتر و رفتم تو اتاق، دنبالم اومدینیس 
 ..نیرحسیام _

 :گفتم. تختینشست لبھ . کنارمادی رو تختم و بھش اشاره کردم بدمیدراز کش 
 بھ ،ی قول بددی ندارم، فقط بای و چاره ای کرددیً ظاھرا تو کلی سختھ برام گفتنش،ولای رونیبب _
 ی بگیزی موضوع چنی از ای بھ کسدینبا........ عنوانچی کنم بھ ھی مدی دارم تاکاینوان، رو عچیھ
 :گفتم. حرفم تکون داددییسرشو بھ تا 

 ....  بفھمھ بھ خدای اگھ کسایرو _
 :حرفم و قطع کرد 

 .گھیگفتم باشھ د _
 ًآوا واقعا و صد در صد واسھ من خواھره _
 ....یخب پس اون خواستگار _
 بھ ھم محرم شده بودن بدون ای و رورمحمدی امن،ی ببا،ی دونستم روی خودم می فھیصبر کن، وظ _

 ..... ثبت بشھیی جانکھیا
 ... شھی نملی دلنکھیخب ا _
 .......... شوھرشو از دست داده، نھ نامزدشون،آوایبب.......ی خرده صبر کنھی خواھش کردم ایرو _

 :اختم و گفتم نگاه بھش اندھی خشکش زد، ایرو 
 ...... ثبت بشھیی ازدواجش جانکھی شد بدون اوهیآوا ب _
 ....؟یعنی _
 ی کھ تو ذھن تو می اگھی دیزای چای من بھ آوا از سر علاقھ شنھادیا،پی باباش خبر نداره رویحت _

 کار برادرمو بھ عھده تی بود مسئولفمی ،بھ نظرم وظی واسم سخت بود، ولیچرخھ نبود، حت
 ..... نگرانشمیلیخوشبختانھ خود آوا بود کھ قبول نکرد، و البتھ من ھنوز خ......و ......رمیبگ

 : غرق اشک بود گفتمایسرمو کھ بالا آوردم صورت رو 
 .... من اگھ تو رو دوست نداشتمایرو _

 :دستشو گذاشت رو لبامو با بغض گفت 
 .....وره خی نگو کھ داره از خودم حالم بھم من،یرحسی نگو امیچیھ _
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 :دستشو گرفتم تو دستم و گفتم 
 ستی نگھی دی دل من جای نکن، من فقط بھت گفتم کھ بدونھیگر _

 : گفتھیبا گر 
 .... بفھمھیاگھ حاج.... کنھ؟کاری چدیحالا آوا با _

 :سرمو کلافھ تکون دادم و گفتم 
 بھ مامانم اوردم،ی طاقت نی بودم، ولدهی فھمرمحمدی امی دونستم، از کارای دونم، فقط من مینم _

 ی نمینجوری مامان گفت ایگفتم،گفتم من حاضرم عقدش کنم تا فقط اسمم بره تو شناسنامش،ول
 دی دونم بای رو نمیحالا،حاج...... ببرمشیآوا ھم اجازه نداد حرفمو پ.......ی کنیخوام مردونگ

  داره آوا زودتر ازدواج کنھدیً مخصوصا کھ تاکم،ی کنکاریچ
  من بد فکر کردمن،یرحسی امدیببخش....... آوایطفل...... آوا یطفل!!.....یوا _
 .  بفھمھدی نبای نره،کسادتیولش کن،فقط  _
 
 فکر نی و ترحم داره ،چون ای خواستم فکر کنم محبتاش رنگ دلسوزیآراد مھربون شده بود،نم 

 .زهی بھمم برشتری خوب کردن حالم بی شد لطفش بھ جایباعث م
 آراد و نرگس ی صبح خواب مونده بودم، صدانی بودم واسھ ھمداری صبح بیکایتا نزدشب قبل  

 انقدر خستھ بودم کھ قدرت نداشتم عکس العمل ی کنن ،ولدارمی داشتن بی کھ سعدمی شنیجونو م
 زانوھام ری دستشم زھی گردنمو ری دستشو زھیآراد پتورو از روم کنار زد و با خنده . نشون بدم

 :غرغر کردم.  تو تخت بلندم کرد و ازاختاند
 ....نکن آراد _

 :با خنده گفت 
 ...... جوجھیسبک شد _

 دمی فھمی جوجھ صدام زده بود ،عادتش رو ھمھ مونده بود، مرمحمدی امیدلم گرفت، از وقت 
 ی خب بعضی کلمھ رو بھ کار نبرن تا حال من عوض نشھ،ولنی کنن ای می کنن و سعیملاحظھ م

 :آراد خودش متوجھ شد و گفت.  بردنیوقتام طبق عادت بھ کارش م
 ........آخ _

 :چشمامو بھ زور باز کردم و گفتم 
 .امی آراد،خودم منیبذارم زم _

 .دی بوسمویشونی پنویگذاشتم رو زم 
 ...دیببخش _

 : شرمنده بود،بھش لبخند زدم و گفتمی حسابافشیق 
  شده؟ریخودتو ناراحت نکن،د _

 : انداخت و گفتشینگاه بھ ساعت مچ ھی 
 . کنھی سھ تامونو با ھم می کلھ نیرحسیام _
 ...نھی سنگیلی سرم خدم،ی خوب نخوابشبی درم؟،ی دوش بگھی شھ یوقت نم _
 ......ایسھ سوتھ اومد _

 :نیی و رفتم پادمی دوش گرفتم و لباسامو پوشھی عیسر.نییو خودش رفت پا 
 سلام _

 :گفتم.ھمھ جواب سلاممو دادن 
 میمن آماده ام بر _

 ....پس صبحونھ_:نرگس جون 
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 . خورمی میزی چھی نرگس جون، تو شرکت رهید _
 : لقمھ درست کرد و داد دست منو گفتھی جونم ان،نرگسی و آراد بیرعلیتا ام 

 .رهی بخور تھ دلتو بگنویا _
 :دمیگونشو بوس 

 ....دستتون درد نکنھ _
 و آراد شروع کردن بھ خنده و سر بسر یرعلی امد،ی با ما رسنمیرحسیم،امیدی شرکت کھ رسیجلو 

 برنامھ ی حسابای وقت روی وقت و بیکلاسا" گفت ی غرغر کنون منمیرحسیام.گذاشتن باھاش
 " بھ ھمختھیھاشو ر

 مییھنما کارا رای زدن و تو بعضیتا ظھر تو شرکت مشغول کارا بودم، بچھ ھا ھم مدام بھم سر م 
 آورد و با ی می کار برام چانی ھوامو داره، بشھی از ھمشتری کھ آراد بدمی فھمی کردن، میم

 .رهی بگموی داشت خستگی و خنده سعیشوخ
 یًدختر واقعا با نشاط.  و با ھم برگشتن شرکتای رفت دنبال رونیرحسی ظھر بود کھ امیکاینزد 

ًبا خنده و سرو صدا کلا جو شرکتو .  نشاطش بودنی ھمنمیرحسی انتخاب املی کنم دلیبود و فکر م
 اول. دی خندی بھ کارش نداشت و بھ کاراش می کارنمیرحسی تو شرکت نبود،امبھیتا غر.  دادرییتغ

 رادی و ابی داد و شروع کرد بھ علی ضد پسر تشکی جبھھ ھیاز ھمھ اومدو کنار من نشست و 
 یرعلی آراد و امی داد ،ولی و سرشو تکون مدیند خی کھ فقط منیرحسی امون،یگرفتن از اخلاق آقا

 .  کردنی شد کل کل می کھ میی دادن و تا جایپر بھ پرش م
 
 

 : گفتای ناھار روموقع
 ھ؟ی فردا برناممون چی برانیرحسیام _

 : تکون دادی سرشو سوالنیرحسیام 
 ھ؟یچ _
 رونی بمیبر _
 ....می بخوابمی تونی ممی روز جمعھ دارھی _

 : گفتنیرحسی چپ چپ نگاش کرد ،امایرو 
 .خب حالا،برنامتو بگو _
 ...گھی ببرمون دیی جاھی _
 کجا؟ _

 :رو بھ من گفت 
 .... آوامیبھ نظرت کجا بر _
 ...... دونمینم _
 ....گھی تو بگو دندفعھی قبل من نظر دادم ایخب دفعھ  _

 : گفتیرعلیام 
  شھ؟ی می چونیاونوقت نظر آقا _

 .... لب کوزهمی ذاری مونوینظر آقا_:ایرو 
  خوش بگذره بھتونام،ی تونم بی جون من نمایرو_:با لبخند گفتم 

 ؟ی کنی پشت منو خالی خوای مام،ی تونم بی کھ نمی چیعنی!......وا _
 :با لبخند گفتم 

 ....آخھ _
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 : وسط حرفمدیپر 
 .... من بگمی کنیآخھ نداره، اگھ انتخاب نم _

 :آراد گفت 
 .....شما راحت باش _

 : با خنده گفتنیرحسیام 
  حالا ھم نظرتو بگوشھ،خبی ھمیری گی ممی ھمھ تصمیشما کھ جا _
 .....ھر جمعھ برنامھ دارن.....نای کوه،با گروه رضا امیبر _

 ...... کھمی بشداری سحر بی از کلھ دی کوه کھ بایبرا_: گفتنیرحسیام 
 ....م؟یای مام مبھ رضا بگم....تنبل......ئھ_:ایرو 
 : گفتیرعلیام. شونھ ھاشو انداخت بالانیرحسیام 

 ...کوه خوبھ......خوبھ _
 .....خوبھ آوا؟_:ایرو 
 :لبخند زدم ،آراد گفت 

  اونو بگوی داری اگھی دشنھادی نکن،اگھ پومدنویفکر ن _
 :با لبخند گفتم 

 ھم یلی ندارم،خیً الان بگم من اصلا استعداد کوھنوردنی از ھمیول.... ندارمی اگھی دشنھادینھ،پ _
 ... شمیزود خستھ م

 :آراد با خنده گفت 
 . گھی دمی کنی کولت متشی جون،نھای نداره خواھربیع _
 
 ذوق دی دی ھممونو با ھم منکھی از اینرگس جون کل.  مای اومدن خونھ نیرحسی و امایعصر رو 

 آورد رونی بی دی دو تا سشیس راحت گرفت و از کولھ پشت دست لباھی از من ایرو. زده شده بود
 :و گفت

 فردا ی داشت برنامھ نیرحسی تو آشپزخونھ، اممی با ھم رفتییدوتا. امشب واستون برنامھ ھا دارم _
 رو از ینی رفت و سایرو. ختی ری مینرگس جونم داشت چا. کردیصبحو با رضا ھماھنگ م

 : گفتنیرحسینرگس جون بھ ام. منیدستش گرفتو برد تو نش
 ن؟ی مونیواسھ شام م _
 .ً دونم، ظاھرا برنامھ داره امشب با خواھرشوھرشینم _

 : جون گفتدم،نرگسیخند 
  شھ؟ی متیحسود _
 .یلیآره خ _

 تا چشمش بھ من افتاد ایرو. دی خندیآرادم بھشون م. ذاشتی میرعلی داشت سر بھ سر امایرو 
 :گفت

 نشده؟"ِ د پوینیو" اون جغده تو کارتون ھی شبدشی جدنکی عنی گم آوا؟ با ایدروغ م _
 بود انداختم و خندم دهی کھ تازه خری اینی تزئی فرم مشکنکی با عیرعلی امی نگاه بھ چھره ھی 

 :گفتم.دنی خندی و آرادم داشتن بھش منیرحسیام.  شده بودھشی شبیلی گفت خیگرفت،راست م
 ؟ی بزننکی نداره عی چشمات مشکلی وقتھیآخھ چھ اصرار _

 : تاسف سرشو تکون داد و گفتی بھ نشونھ یرعلیام 
 ....گھی دنی فھمینم _
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 ھی ن،یرحسینگاھم افتاد بھ ام. ومدی و خنده ھم ھمراھش می ،شاددی رسی بھ ھر جا مای رویپا 
 و نگاه رمحمدی امی لحظھ رفتم تو حال و ھواھی کرد کھ باز ی نگاه مای با علاقھ داشت بھ رویجور

 و داغ تیبھ زور چا. بغض باز راه گلومو بست. دونستمی اسمشو نمیعاشقش بھ اون دختره کھ حت
 : کنارم نشست و گفتایرو. رمی کردم بغض تو گلومو قورت بدم کھ حال بچھ ھا رو نگیفنجون سع

 ؟ی آوا خانوم ؟چرا تو فکرھیچ _
 :گفت. سرمو تکون دادم.بھش لبخند زدم 

 ؟ی کوه دارلیوسا _
 . شھی مدای تو کمدم پییزای چھی.....کامل کھ نھ _

انگار ھمھ دلشون واسھ .  کردیاونم با لبخند بھ جمعمون نگاه م. میبابا اومد،ھمھ جلو پاش بلند شد 
 تیبابا کھ با بچھ ھا مشغول صحبت در مورد کار و وضع. اون شور و نشاط قبلنا تنگ شده بود

 با ھمھ حرف واسھ زدن ایرو.  نرگس جونشی تو آشپزخونھ پمی رفتایشرکت شد،منو رو
 دی پرسی مین کمک کردن بھ نرگس جونم تمام مدت مشغول بود و راجب نکات خانھ داریح.داشت

 ھی ی گاھی داد و حتی ھم با علاقھ گوش مای داد و روی محیو نرگس جونم با آب و تاب براش توض
 :ناخودآگاه با لبخند گفتم. نوشتی رو واسھ خودش مییزایچ
 ....نیرحسیخوش بحال ام _

 :دیبالبخند پرس 
 ؟یواسھ چ _

  نھ؟ی دوستش داریلیخ_:دمیخند 
 :گفتم. خرده خجالت سرشو با مداد و کاغذ جلوش گرم کردھی و با دیخند 

 .....گھی دیری گی مادی با علاقھ زاروی چنی ای دارنھیرحسیبھ خاطر ام _
 : گفتشیو بالا آورد و با ھمون ناز ذاتبا لبخند سرش 

 لنگم، ی خرده مھی ھا نھی زمنی دونم،تو ای نظر احساس کمبود کنھ،خودم مچیدوست ندارم از ھ _
 ...... اوضاعم روبراه تر شددی کنم، شای خودمون سعی خونھ می تا نرفتدیبا
 :با لبخند بھش چشمک زدم و آروم کنار گوشش گفتم 

 از ھمھ زای چنیواسھ مردا ھم..... کنھ،شک نکنی واسش پر مزوی ھمھ چی و نازت جایخوشگل _
 . مھمترهیچ
 :با تعجب نگام کرد و گفت 

 ..... گن راه ورود بھ قلب مردا از شکمشونھیھمھ کھ م _
 : لبخند تلخ گفتمھیبا  

 . اس،باور نکنعھیشا _
 : رو بازومو گفتدیدستشو بھ حالت نوازش کش 

 ..... تلخ شدم براتی خاطره ھی یورادآیفکر کنم باعث  _
 : و گفتمدمی شباھت بھ آه نبود کشی کھ بقی نفس عمھی 

 .می از زندگیمرور خاطرات تلخ شده جزئ _
 : شد،گفتنیچشماش غمگ 

 ....ی فراموش کنی کنی خودت سعدیبا _
 .... فراموش بشھدی ھم نبازای چی شھ،بعضی فراموش نمزای از چیبعض _
 . فقط ظاھر براشون مھمھی کنی فکر منھ؟چرایچرا نظرت راجع بھ مردا ا _

 :بغضمو قورت دادم و گفتم 
 ..... کردم خودموسھی خوشگلتر از خودم مقاھی با یتجربھ بھم ثابت کرده،وقت _
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 :دستشو گذاشت رو دستمو گفت 
 .... دوستت داشتھیلی خرمحمدی گھ،امی منیرحسیام _

 : پوزخند تلخ بودھیجوابش ھمراه با  
 . دی دونم،شاینم _
 

 پرپشتشم باز ی از سرش باز کرد و کش موھاشوی روسرایرو.  تو اتاقممی رفتای از شام منو روبعد
 یلی خییموھاش طلا. موھاشدنی آورد و شروع کرد بھ برس کشرونی بفشی برس از کھیکرد و 

 ی خودش،ولی موھاایتم رنگھ  دونسی روشنتر داشت، نمی جاھا رگھ ھای بود و توش بعضرهیت
 ی تی روکی رو شونھ ھاشو،تونختیموھاشو باز ر. ومدی بھش می و حساببود  قشنگیلیخ

 :رو بھ من گفت. دری آورد و انداخت رو دستھ رونیشرتشم از تنش ب
 ..... ابوتی تا،مدل جود،دوی بافیبرام موھامو م _

.  آورد و ھمراه برسش دادشون دست منرونی بفشی ھم از کگھی کش دھی پام،ی جلودم،نشستیخند 
موھاشو از وسط دو قسمت کردم و شروع . بھشدنی بود،لذت داشت دست کششمیموھاش مثل ابر

 : کارم بود کھ دو تا ضربھ خورد بھ در اتاقمیوسطا.کردم بھ بافتنشون
 بلھ؟ _

 : بودنیرحسیام 
  تو؟امی تونم بیم _

 : سرم مرتب کردمیشالمو رو 
 .دییبفرما _

 : گفتنیرحسی بافتم،امی رو مای روی زد بھ در اتاق،من داشتم اونطرف موھاھیدرو باز کرد و تک 
 .... بشمداری تونم واسھ کوه بی خوام بخوابم وگرنھ صبح نمی من خستھ ام،مایرو _
 ....ری ،شب بخزمیباشھ عز _

 : متعجب شد و با من و من گفتنیرحسی امی افھیق 
 ؟ی خوابیتو نم _
 ...ادیمن الان خوابم نمنھ  _

 ساکت ی چند لحظھ اھیباز .  کارانی اومدی خندم گرفتھ بود، بھش نمنیرحسیاز دست و پا زدن ام 
 : و گفتستادیا

 ...... شمیخب من بد خواب م _
 ..... بخوابری برو راحت بگنم،ی ببلمی خوام امشب تا صبح با آوا فی کنم،من میبد خوابت نم _
 .... کھ واسھ صبحینجوریخب،ا _

 .زمی عزریشب بخ.......تو نگران نباش_: حرفشنی بدی پرایرو 
 : و گفتمای روی موھانییکشو بستم پا.  بودنیی خندمو گرفتھ بودم، سرم پایبھ زور جلو 

 .تموم شد _
 :دو تا بافت موھاشو با دستاش گرفت و گفت 

 . خوب شد،چقدری مرسیوا _
 : گفتای در، روید جلو بوستادهی انطوری ھمنیرحسیام 

 ؟ی بخوابی بری خواستی شد؟مگھ نمیچ _
 : گفتی حرصنیرحسیام 

 مزاحمم؟ _
 . دری جلوستی مثل طلبکارا ناینجوریرون،ای بای بای برو تو ای خب یمزاحم کھ نھ،ول....ِام _
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 .ای روای بقھی دقھی _
 بعد تنھا قھیچند دق.رونی از اتاق رفت بنیرحسی داشت نخنده،بلند شد و دنبال امی ھم سعایرو 

 :برگشت تو اتاقو درو پشت سرش بست و با خنده گفت
 ..... لوسیقھر کرد پسره  _
 ....ششی پی رفتیخب م _

 : انداخت بالا و گفتطنتیابروھاشو با ش 
 .....رهی بگینجوری اونوی لازمھ آدم حال آقایی وقتاھی _

 : و گفتمدمیخند 
 ..... نکنتشین،اذیرحسی داره ام،گناهیی بلایلیخ _
 گھیاووووو،خواھر شوھر نشو آوا د _

 : و گفتمدمیخند 
 .دلم براش سوخت _
 .  بسوزهونی آقانی خواد دلت برا اینم _
 

 و صبحونھ لی سراغ آماده کردن وسامی و بعد ھم رفتدمی دی ملمی فای صبح با روکی تا نزداونشبو
 رفت ای کردنشون، روداری بیغ پسرا برا سرامیساعت پنج بود کھ رفت.. زی عزی کوھنوردایبرا

 دهی تو اتاق آراد خوابیی و آراد کھ طبق معمول دوتایرعلی و من رفتم سراغ امنیرحسی امشیپ
 شدن آراد کھ راحت شد از اتاق داری از بالمیخ. تا صبح روشن مونده بودونشونمیزی و تلودنبو

رفتم تو اتاقمو آماده شدم، . کنھداری تونھ بی رو آراد راحت تر میرعلی دونستم امی مرون،یاومدم ب
 ونمی قرآن رد کرد و راھری شده بود، ھممونو از زداری اومدم، نرگس جونم برونیاز اتاق کھ ب

 با ییپنج تا. ھمراھش نبودلشی ھم وساای بود، چون رونای اای روی خونھ یقرارمون جلو.کرد
 داشت یرعلیخماش تو ھم بود و ام ھنوز دلخور انیرحسیم،امی حرکت کردنیرحسی امنیماش

ً بای منو تقریآرادم سرشو گذاشتھ بود رو شونھ . کرد واسھ از دست دادن خواب نازشیغرغر م
 .خواب بود

 عتری رفت تا سرمی قبول نکردی تو و وقتمی تعارف کرد برای رومیدی کھ رسی مھدوی آقایبھ خونھ  
 ن روی و با رضا کھ از خونھ اومده بود بمی شده بودادهی پنیھمھ از ماش. آماده بشھ و برگرده

 : ھم برگشت،رو بھ رضا گفتای کھ رومی کردی میاحوالپرس
 اد؟ی نمیشاد _
 . رم دنبالشونی مان،دارمی و ھومنم میچرا ،پارسا و حام _
 شھ؟ی ھمیپس قرارمون جا _
 .آره خوبھ _

 : کنار گوشم گفتای حرکت کرد،رونیرحسی امنوی تو ماشمینشست 
 .آقا ھنوز اخماشون تو ھمھ _

 :گفت.دمیخند 
 ! داداشتانیلوسھ ا _

 : و آروم کنار گوشش گفتمدمیباز خند 
 باشھ و خودش محروم حال و روزش از ی تو اتاق بغلشی خوشگلنیحق داره خب، آدم زن بھ ا _

 .گھی شھ دی بھتر نمنیا
 :با خنده گفت 

 . بغل منری شمام انقدر ھندونھ نذار زعواقب کار خودش بود، در ضمن _
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  کرده بوده مگھ؟کاری گم، چیدروغ کھ نم _
 ....حالا،بماند _
 .....ادی نمنیرحسی کردن بھ امتیگھ،اذیبگو د _

 :با خنده گفت 
 ..... کنھی متیاونم بھ نوع خودش اذ _
  کرده؟کاریچ _

 : و کنار گوشم گفتنییسرشو انداخت پا 
 دست بھ سرو گوشش شتری من بی کنھ، ھر چی میھمش ازم دور......... داداشتدهی مقیادیز _
 ..... کنھ،آخھ پسرم انقدر سردی میری جبھھ گشتری کشم اون بیم
 :بھش لبخند زدم و گفتم 

 .... کنھیبھ خاطر خودتھ،مراعات تو رو م _
خوب داشتھ باشم از  ی دارم خاطره ھام؟،دوستی خوام مراعات کنھ، مگھ ما چند وقت نامزدینم _

 . ندارمیتی براش جذابایً گم نکنھ اصلا دوستم نداره، ی با خودم میی وقتاھی........ دوراننیا
  کنھ؟دای خواستھ پی تو جذابتر کجا م،ازی شدوونھید_:دمیخند 
 : کرد و گفتنی ماشی نھییبا ابروش اشاره بھ آ 

 .نگاش کن _
 :گفتم. قاب گرفتھ بودنویرحسی امی اخماری انداختم کھ تصونی ماشنھیی نگاه بھ آھی 

 .....ششی پی کھ نرفتنھیاخمش کھ واسھ ا _
 . دهی مری کنھ، فقط گیً احساسھ،اصلا بھم محبت نمی بیلیخ _

 : و گفتمدمیباز خند 
 ....دوستت داره بھ خدا _

 :شونھ ھاشو انداخت بالا و گفت 
 . نشون بدهدی دوست داشتنشو با؟آدمینجوریآخھ ا _

 .  کردم، چقدر آدما با ھم فرق دارنسھی رو با خودم مقاایدم،رویبازم فقط خند 
 
 داد ھی شد و تکادهی پنی از ماشنیرحسی بھ محل قرارمون، اممیدی رسنای خرده زودتر از رضا اھی ما

 : گفتمای ھم ھنوز تو چرت بودن،کنار گوش رویرعلی و امن،آرادیبھ در ماش
 .....ششیپاشو برو پ _
 ..... کنھی خوام، باز خودشو واسم لوس مینم _
 ...... باشھی با دلخوری خوای مرونی بنی روز با ھم اومدھی گھ،یبلند شو د _

 : و گفتدی کشقی نفس عمھی 
 .....ی رم منت کشی خوام فکر کنھ دارم می ،نمایپس تو ھم ب _

 : و گفتمدمیخند 
  شھ؟ی میحالا فکر کنھ،مگھ چ _

 : داد و گفتشینی بی بھ کناره ھاینیچ 
 . لوس ھستی کافی بھ اندازه شینجوریآقا داداشت ھم _

 : وگفتمدمیخند 
 ....می برام،پاشوی خب،منم میلیخ _

 و از بازوش ستادی انیرحسیرفت و کنار ام. شد و منم پشت سرشادهی باز کرد و پنویدر ماش 
 سرشو نیرحسیام." نکنھی خواست منت کشی مینجوریھم" شد، خندم گرفتھ بود زونیآو
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 سرشو ایرو. رهی خواست زھرچشم بگی بود، تابلو بود، میاخم اونم الک. برگردوند و نگاش کرد
 : و گفتستادی کلافھ صاف انیرحسیگذاشت رو شونش، ام

 .....ایرو _
 : رو بھ من گفتایرو. دمی خندی بودم و بھشون مستادهی گوشھ اھیمن  

 ...... داداشت چھ بد قلقھنی انیبب _
 : گفتنیرحسی رو بھ امایرو. دمیبازم فقط خند 

  افتاده کھ تو از سر صبح اخمات ھمش تو ھمھ؟یًمثلا الان چھ اتفاق _
ً نای مطمئی با بودن من نداشتھ باشھ ولی مشکلای دادم تنھاشون بذارم، ممکن بود روحیترج 

 کی ی چند تا درخت روی ھی ساری خرده اونطرف تر و زھیرفتم .  معذب بودی حسابنیرحسیام
 . آوردم و شروع کردم بھ خوندنشرونی بکموی کوچیبیکتاب ج.تختھ سنگ نشستم

  را گرم کند؟نی تواند زمی میچھ کس.  سردش استنیزم:خدا گفت "
 من: گفتیلیل 
 . اش گذاشتنھی سی شعلھ را تویلی بھ او داد لیخدا شعلھ ا 
 . ھمیلیخدا لبخند زد،ل.  اش آتش گرفتنھیس 
 . را بھ آتش بکشنمیشعلھ را خرج کن،زم:خدا گفت 
 .خدا سوختنش را تماشا کرد. دی خودش را بھ آتش کشیلیل 
 . کردیخدا حظ م.  گرفتی گر میلیل 
 . آتشش تمام شوددی ترسید،می ترسی میلیل 
 .خدا اجابت کرد.  از خدا خواستیزی چیلیل 
 . خدا گرم شدنیزم. آتش ماند.دیآتش زبانھ کش.  شدیلی آتش لزمیمجنون ھ.دیمجنون سر رس 
 ." سرد بودشھی من ھمنی نبود زمیلیاگر ل:»خدا گفت 
 : و رویادست تو دست اومدن سمتمنیرحسیام 
 .دنیبلند شو آوا،بچھ ھا رس_: نیرحسیام 
 ؟ی خونی میچ_:ایرو 
 " استنی نام تمام دختران زمیلیل"کتابو بستم و جلدشو نشون دادم 
 کھ کنار ینی سمت ماشمی رفتیی و مرتبش کردم و سھ تادمی بھ پشت مانتوم کشی دستھیبلند شدم و  

 : بلند گفتنوی سرشو برد داخل ماشنیرحسیام.  توقف کردنیرحسی امنیماش
 .می برمی خواید،می بلند ش،یرعلیآراد،ام _

 کرد و پر ی احوالپرسایبا منو رو. و اومد سمتموندی پررونی رضا بنی اول از ھمھ از ماشیشاد 
 و ی کرد، پارسا برادر شادی ھمراھاشم بھمون معرفی ھیرضا بق. دینشاط محکم گونھ ھامونو بوس

 : رو بھ رضا گفتایرو.  و ھومن دوست و ھمکارشونیحام
 ان؟ی می گروه کی ھیبق _
 . می برنامھ گذاشتما خودمون. داشتن ی حرفھ ای گروه امروز برنامھ ی ھیبق _
 
 

 و ای جلوتر از ھمھ بودن، پشت سرشون منو روی و رضا و ھومن و حامنیرحسیم،امی کردحرکت
 کھ ھنوز تو چرت بودن و اگھ بحث کم آوردن نبود ھمونجا تو یرعلی و آخر از ھمھ آراد و امیشاد
 یافزار طبق معمول بحث کارو قطعات سخت ونی آقانیب. دنی خوابی موندن و می منیماش
 ی با صداایآخر رو. می رفتی ساکت پشت سرشون مًبای گرم بود و ما ھم تقرزارشون و باوتریکامپ

 :بلند گفت
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 ......حوصلمون سر رفت.دی شی بحث کارتون نمنی االی خی روز جمعھ ھم بھی،شما ! بابایا _
 : بلندتر گفتی با صدایشاد 

 ........می کنی بازنیای قدغن، بی کاریًاصلا بحثا _
 ..... براتونمیاری بمی فراموش کردی اسباب بازدیببخش_:پارسا 
 : گفتایرو 

 ..... مشاعرهدیایب _
 : رفت از خنده و گفتسھیرضا ر 

 ........ی بخونی ھم شعر بلدیلی تو خنکھیحالا نھ ا _
 : گفتیشاد 

 .....آواز کھ بلده _
 : و گفتی شادی آرنجشو زد بھ پھلوایرو 

 .... کنھی می باز قاطنیرحسین امخفھ شو،الا _
 : گفتیشاد 

 . بگھ، رضا شروع کندی اسم جدھی با آخر اسم نفر قبل دی بایًاصلا مشاعره با اسم، ھر کس _
 ... گم رضایخب من م_:رضا 
 آوا_:نیرحسیام 
 سایآو_:ھومن 
 تای،خب آن"آ "  ھمش شد نکھیا_:پارسا با خنده گفت 
 آلاء_: با لبخند گفتیحام 
 .............ھوووووووووو_: و ھومن با ھم گفتنی و شادای دفعھ رضا و روھی 
 : ھومن با دست محکم زد پشت گردنش و گفتد،ی ھم فقط خندیحام 

 ...بدبخت _
 : با خنده گفتیحام 

  گفتم؟ی میگھ،چی دنیرو شماھا گفت" آ "  با ی ھمھ اسماوونھیخب د _
 ....ا ھمزه اسم بگو بی گیحالا راست م_: گفتیبعد رو بھ شاد 
 ......می ھمزه کھ اسم ندارست،بایقبول ن....ئھ_: یشاد 
  شروع کنای سوخت ،رویشاد_:دی خندیحام 
 ........... کنمیمن از اول شروع م_:ایرو 
 : انداخت و با لبخند گفتنیرحسی نگاه بھ امھیبعد  

 ...نیرحسیام _
 ندا_:من 
 ایآر_:آراد 
 افرا_:یرعلیام 
 ارس_:رضا 
 دیسع_:نیرحسیام 
 داوود_:ھومن 
 دنا_:پارسا 
 وبیا_:یحام 
  بھرام_:یشاد 

 حیمس_:ایرو
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 ....._:من 
 کھ ی پسری شد جلوی روم نمید،ولی بود کھ بھ فکرم رسی اسمنی اولیعنی،ی تونستم بگم حامیم 

 : بگھیرعلیچند لحظھ سکوت من باعث شد ام. بگمینجوریبود اسمشو ھم" یحام"اسم خودش 
 .....آوا سوخت _

 :آراد گفت 
 ..... آوایتو کھ انقدر خنگ نبود......گھی دی حامی گفتی موونھید _

 ایرو.  بودومدهی بود و بدش ھم ندهی کارمو فھملی با لبخند برگشت و نگام کرد، انگار دلنیرحسیام 
 :کنار گوشم گفت

 .... دختری ای چقدر خجالتگھیتو د _
 : گفتیرعلیام 

 .... روزگاری شھ از صفحھ ی داره محو مد؟گروھتونی نازی خانم بازم بھ دختر بودنتون مایرو _
 : گفتنیرحسیام 

 دینی شی میک.....دهی بھ دعوا نکشنای تا باز کار ای بازالیخیً باز شروع نکن، اصلا بیرعلیام _
 واسھ صبحونھ؟

 :رضا گفت 
 . مینیبشاونجا خوبھ .  اسھی جا ھست صاف و ساھی بالاتر کمی _
 
 
 ری زھی ،رضا می رو کھ از قبل در نظر گرفتھ بود واسھ صبحونھ انتخاب کردیی رضا جاشنھادی پبھ

 درست شی داشت گذاشت وسط،ھومن و پارسا ھم آتی ھر چیانداز داشت کھ پھن کرد و ھر ک
. دی بھ ھممون چسبی حسابی بود و دور ھمی خوبی ،صبحونھی چایکردن وآب جوش آوردن برا

 لای و خنده وقت گذروندن و بعد وسای ھم بچھ ھا ھمونجا نشستن و با شوخخرده ھیبعد صبحانھ 
 . بھ سمت بالامی بود قرار گرفت و دوباره حرکت کردونیجمع شد و تو کولھ ھا کھ بھ پشت آقا

 قھی ھر چند دقنمیرحسی برامون بخونھ و امدی داده بود کھ باری گای بھ روطنتی با شی راه شادنیب 
 خواھش ی از شادای روی چد،ھری کشی خط و نشون مای روی گشت و با نگاش برای بر مکباری
 کرد ی می با خنده لجبازی بھ جونش نندازه،شادنویرحسی رو بذاره کنار و امی کرد مسخره بازیم
 سرمون قرار گرفتھ ی کامل بالاگھی ددی ظھر،خورشکینرد. کردیدوباره درخواستشو مطرح م و

 کشم ی حس کردم نمگھی گرم شده بود و عرق ھممون و در آورده بود، منکھ دیبود و ھوا حساب
 : برم بالا،گفتمنی از اشتریب

 .....آراد،من خستھ شدم _
 .... از راه موندهیلیبرو تنبل،ھنوز خ _
 .....ادی تونم،نفسم بالا نمی نمگھیباور کن د _

 : گفتایرو 
 نجا؟ی ھممی خستھ اس،ما بمون،آوانیرحسیام _

 :رضا برگشت سمتمون 
 .... موندهیلیھنوز خ _

 : گفتنیرحسین،امییبا خجالت سرمو انداختم پا 
 کشھ بھتره ی نمره،اگھی گی می و نفس تنگجھی شھ زود سرگی داره،خستھ کھ میآوا کم خون _

 ....بالاتر نره
 : گفتای رو بھ رویرعلیام 



 200 

 ارن؟ی کم مای کمینی و چنانن،ببننیخانما چن خانم باز بگو ایرو _
 :رضا گفت 

 .می ھمھ برگردنی خوایپس م _
 :گفتم 

 دی و برگرددی تا برنمی شی کنم می مدای پیی جاھی نجاھای خوام برنامتونو بھم بزنم، ھمینھ،من نم _
 : گفتنیرحسیام 

  شھیتنھا کھ نم _
 : گفتایرو 

 .می مونی منمیرحسیمن و ام _
 : با خنده گفتیرعلیام 

 .....ی خانم،بگو خستھ شدایخجالت نکش رو _
 ........رینخ _

 :با خنده گفتم 
 .... شھی نمیزی جون،چای رودیشما بر _

 :آراد گفت 
 .ششی مونم پیمن م _

 :دی خندایرو 
 . مونمی م،منیًاصلا بذار بگھ خستھ شد _

 :کف دستامو گذاشتم رو زانوھامو گفتم 
 . زدمی کشم وگرنھ برنامتونو بھم نمیًواقعا نم _

 : گفتیشاد 
 . مونمیپس منم م _

 .دی بلند خندی با صداندفعھی ایرعلیام 
 : کرد و گفتیرعلینثار ام"یبدجنس" لب ری با لبخند زایرو 

 .مینی جا بشھی اندازو بده ما ریرضا ز _
 : گفتنیرحسیآراد رو بھ ام.می و نشستمی کرددای مناسب پی جاھی 

 .حوصلھ ندارم برم بالاتر.  مونمی مششونیبرو،من پتو  _
 : با خنده گفتاید،روی سرشو دراز کشریآراد کولشو گذاشت ز 

 ؟ی بخوابیری بگی بودتیتو فکر کنم فقط منتظر موقع _
 آراد خوردم و کتابمو ی آب کولھ ی از بطرکمی گوشھ نشستم و ھیمنم . نگفتیزی و چدیآراد خند 

 ی آورد و با شادرونی بکشی کوچی از کولھ پشتیبی شظرنج جھی ھم ایرو. دمی کشرونی ببمیاز ج
 .مشغول شدن

 . تند استیادیز. داغ استیادی ات زیامانت: گفتیلیل "
 ؟یری گی ات را پس می سوزد،امانتی ھم دارد میلیخاکستر ل 
 .رمی گیخاکسترت را دوست دارم،خاکسترت را پس م:خدا گفت 
 . کردی شدم،مجنون بچھ اش را بغل میکاش مادر م_: گفتیلیل 
 .ی سوزی بھانھ می ب،توی بھانھ عاشقیتو ب.  سوختنیبھانھ . بھانھ استیمادر:خدا گفت 
 . تبی تاب،بی خواھد،ساده،بی میدلم زندگ_: گفتیلیل 
 ...یری می من میاما من تب و تابم،ب:خدا گفت 
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 ی قصھ ام را عوض مانی است،مرگ من،مرگ مجنون،پانی غمگیادی قصھ ام زانیپا: گفتیلیل 
 ؟یکن

"......  
. دنی و آرادم نگران از جاشون پرایرو. ھی گرری بغض خفمو، پر صدا زدم زارمینتونستم طاقت ب 

 : گفتایرو
  شد آوا؟یچ _

 دی ذاشتن بھ حال خودم باشم ،چرا بای آدما دور باشم، چرا نمی خواستم دور باشم، از ھمھ یم 
 کھ رنگ ترحم داشت، ییای دادم، دوست داشتم تنھا باشم، دور از دلسوزی محی ھر لحظم توضیابر
 سوزش ھی ھوا ی کھ بدمی دوی حواس می نداشت، بی ازشون دور شدم، ھق ھقم تمومدموییدو

 .  کردشتری و سرعتشو بدیم بھ گوش آراد رس" یآ" بلندی تو پام احساس کردم و صداووحشتناک
 
 
 

 ، فقط شویلی تونستم بفھمم دلی سوزش پام وحشتناک شده بود، خودمم نمن،ی نشستم رو زمھمونجا
.  کردمی مھیدو تا دستمو گذاشتھ بودم رو صورتم و از تھ دل گر.  شدهحسی کھ داغ و بدمی فھمیم

 :آراد کنارم نشست و گفت
  ھو؟ھیچت شد ..... شد آوا؟یچ _

 ....پام_:دمی لب نالریز 
 :اھام انداخت و گفت نگاه بھ پھی 

 کدوم پات ؟کجاش؟ _
 : راستم و گفتمی دستمو گذاشتم رو مچ پاھی. ھم کنارم نشستایرو 

 .... گرفتشیکف پام،آت _
 با ی کار کردیچ_:دی لب غرری زرون،ی کفشمو از پام در آورد،خون فواره زد باطیآراد با احت 

 خودت؟
 بود و فرو شده بود کف پام،آراد کھ دهی بزرگ کف کفشمو برًبای تقری شکستھ ی شھی شی قطعھ ھی 

 با ایرو. شروع شدشیزی شد و تازه خون ردهی کشرونی ھم از پام بشھی آورد،شرونیکفشو از پام ب
 : شده بود گفتدهی بھ ھم کشی کھ حسابیصورت

 .... کنمداشی پنویرحسیبرم ام _
 ؟. اون تحفھ روشی شناسینم....تنھا؟_:آراد غر زد 
 : گفتی حرصایرو 

 . کنمداشونی تا من پنیی ببرش پاواشی واشی.......؟ی تنھا ولش کننجای بچھ رو انی ای خوایم _
  ده؟ی جواب نمشی گوشنیبب......ی خواد تنھا بری گم نمیم_:آراد گفت 
 : شده داد دست آراد و گفتکی باری پارچھ کھی تھی اومد طزرفمون، یشاد 

  کم بشھشیزیمحکم ببند روش خونر _
 : گفتایرو 

 ...آنتن نداره _
  رمی من مدیبذار_:یشاد 
 ؟ی رم کردی دفعھ اونجورھی شد ،چتی کنی ھمھ کار درست میبرا_:دی لب غرریآراد ز 
 : و گفتمادی اشکامو گرفتم و لبمو گاز گرفتم تا ھق ھقم بند بزشی ریبا پشت دست جلو 

 ....من خوبم _
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 ی دلداری بھ جایطی شرانیدلم شکستھ بود، تو ھمچ.  و از جام بلند شدمنیدستمو گرفتم بھ زم 
 کردم آروم ی و سعنی راستمو از کنارش گذاشتم رو زمیپا. کردیدادن،آراد داشت سرزنشم م

 : گفتایرون،روی دستمال زد بری از زیشتریخون ب.  اندازریآروم برم سمت ز
 ..... شھی مدی شدشیزیده،خونری آوا،بد براریبھش فشار ن _

 : ھم بلند شد و گفتای رفت دنبال بچھ ھا، روی انداز و نشستم روش، شادری توجھ رفتم سمت زیب 
 . رمیمنم باھاش م _

 خوند، بعد کمشوی لب ری برداشت، صفحش ھنوز باز بود ، زنی زمیآرادم نشست و کتابمو از رو 
 کھ ییت کرد، با تمام توان ،تا جا نگاه بھم انداخت و سرشو با تاسف تکون داد و کتاب و پرھی

 :امکان داشت دورش کرد، زل زدم تو چشماشو گفتم
 .ھزار سال. چشم بھ راه و منتظر. اما ماند.  استیامدنی دانست کھ مجنون نی میلیل" _

 . ستیامدنیمجنون ن.امدیمجنون ن. کردی بست و دلش را چراغاننی راه ھا را آذیلیل 
خدا بھ .  اش رایچشم بھ راھ. دلش را یچراغان. ستی نگریرا م یلیخدا از پس ھزار سال ل 

 . گرفتیمجنون حرف خدا را گوش م.  گفت نرودیمجنون م
 . رایلی لیصبور.  شمردی ھا را مھیخدا ثان 
 دار را آب شھیخدا درخت ر.  اش شدشھی ریلی لیصبور. خواستی مشھیر.عشق درخت بود 

 ."داد
 :اشکمو با پشت دست گرفتم 

 .ستبر و تنومند.ھزاران برگ. ھزاران شاخھ. درخت بزرگ شد "
 یلیل.دندی بالیلی درخت لی ھی ساریمردم ز. دندی اش را فھمیمردم خنک. شدنی زمی اش خنکھیسا 

 . کندی مشھی ریلیدرخت ل. چشم بھ راه است
 . دھدی دار را آب مشھیخدا درخت ر 
 ."دی آیمجنون ھرگز نم. دی آیمجنون نم 
 : تو بغلشدمیآراد کش.م اوج گرفتھق ھق 

 ...ی با خودت قربونت برم، نکن خواھرینجورینکن ا _
 ."  خواھدی مشھی کھ درخت ررای است ،زیامدنیمجنون ن" _
 
آراد .  باعث بھ ھم خوردن برنامشون شدمنکھیشرمنده بودم از ا. بچھ ھا برگشتن، ھمشون با ھم 
 بغلمو ری زنکھی خواست بغلم کنھ، اجازه ندادم و گفتم ھمیم. بغلمو گرفت و کمک کرد بلند بشمریز

 مدام نیسرحی امن،یی پامی ھمھ برگشتھی جمع کنن و بقلویپارسا و ھومن موندن تا وسا. ھی کافرهیبگ
 : گفتیحام.  نذارمنی کرد پامو رو زمی مدیتاک
 .ستیکفششون مناسب کوه ن _

 : گفتیرعلیام. لی دنبال وسامیبر وقت نشد م،یای بمی گرفتمی تصمھوی روزید_:ایرو 
 .....ستی برنامھ ھا ننجوری و ای اھل کوھنوردادیآوا ز _

 : تو ھم گفتی با اخمانیرحسیام 
 .یزی ری اشک مینجوری کھ ادهی شدیلیدردت خ _

 :آراد گفت. آروم سرموو انداختم بالا 
 .... دهیمرض داره، خودشو شکنجھ م _

 : گفتیشاد 
 خت؟ی بھ ھمت رینجوری کھ ای خوندی می بود داشتیاون چ _

 : گفتای نگفتم، رویزیچ 
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 . استنی نام تمام دختران زمیلیل _
  کتابتو؟قھی دقھی ی دیم_:یشاد 
 :آراد گفت 

 ....... دونستم خانوم ھمشو حفظھی پرتش کردم تھ درّه، نمست،ین _
 : ادامھ دادیبعد حرص 

 . دی آیمجنون ھرگز نم. دی آیمجنون نم _
 : با اعتراض گفتایرو.  شدشتریم ب ھقھق
 .... آرادگھی نکن دتشیاذ _
 .... افتھی متن کتابش مادی شھ، ی من ناراحت نمیاون از حرفا _

 : گفتیحام.  دادرونی پر صدا نفسشو بنیرحسیام 
 . خواد پاشی مھیبخ _

 :آراد گفت 
 .....بذار کولت کنم......؟یخستھ شد _

 . خوبھینجورینھ ھم _ 
 . و گفتستادی کھ ساکت مونده بود، کنارم ایرعلیام 

  منیاون دستتو بنداز رو شونھ  _
 :اومدم مخالفت کنم کھ پر اخم گفت 

 گھی دیری گی مجھی من، الان سرگی گم دستتو بنداز رو شونھ ی بھت مار،ی در نیمسخره باز _
 .ی برداری تونی قدمم نمنیھم

 رفتم ی راحت تر راه میکمی ،یرعلیور گردن ام ناچار دست چپمو انداختم دیدوست نداشتم ول 
   آرادی وزنمو بندازم رو شونھ شتری کردم بی می سعیول
 

 رو بھ نیرحسیام. نی باز کرد و با کمک بچھ ھا نشستم تو ماشنوی در ماشنیرحسی امن،یی پامیدیرس
 :رضا گفت

  درمونگاهمشی کن، ما زودتر برسونیرضا جان از بچھ ھا خداحافظ _
 .دیباشھ،راحت باش _

 :، تو بغلشدی دستشو انداخت دور گردنمو سرمو کشایرو. میبچھ ھا نشستن و حرکت کرد 
 . من،رنگ بھ روت نموندهیسرتو بذار رو شونھ  _

 :آراد گفت.  درمونگاه،ھمشون راه افتادن دنبالمیجلو.  کردی می با سرعت رانندگنیرحسیام 
 ....ھی کنھ قشون کشیالان دکتره فکر م _

 سرمو گذاشتھ ھیموقع بخ. زدھی آمپول کزاز پامو بخقی قسمت اورژانس و دکترش بعد از تزرمیرفت 
 و فکر کنم گوشت دست آرادو سوراخ سوراخ کردم با ناخنام، لبامم کھ از ای رویبودم رو شونھ 

ابل  بودم، تحملم در مقیمن ناز ک نارنج. شدت گاز گرفتنشون ترک خورده و پر خون شده بودن
 .  کردی گوش فلکو کر مغمی جی کم بود، اگھ از خجالت دکتر نبود صداردد

 دهی بچھ ھا ھم رسی ھیبق. می اومدرونی از درمونگاه بای بھ آراد و روھی کھ تموم شد و با تککارمون
 : گفتمیرو بھ شاد.  بودنستادهی انای انیرحسیبودن و کنار ام

 ... واسھ بھم زدن برنامتون خجالت زده بودمی کافی اندازه د،بھیدیشما چرا زخمت کش _
 :ھومن گفت 

  ان شا الله؟دی بھترم،یستی راه نمھی نقی خانوم، ما رفنی داراریاخت _
 :آراد با خنده گفت 
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 خانوم ناخناشو نی انقدر امی بزنھی بخمی خانومو ببرای کف دست منو رودی بھتره، منتھا الان بانیا _
 .فرو کرده

 بھ بچھ ھا تعارف کرد کھ واسھ نیرحسی و امنیراد کمکم کرد و نشستم تو ماشآ. دمیآروم خند 
 می حرکت کردی ھمشون بھونھ آوردن و قبول نکردن و بعد از خداحافطی ما، ولی خونھ انیناھار ب

 .سمت خونھ
 کھ نسبت بھش یی از حسادتادمی کشی شده بود خجالت مکتری خرده نزدھی ایحالا کھ رابطم با رو 

 کرد، ھمونطور کھ حالا نظر منو ی مھربون بود و با محبتش نظر ھمھ رو جلب مایکرده بودم، رو
 .بھ خودش جلب کرده بود

 زود یلی باعث شد خیضعف و خستگ.  آراد و چشمامو بستمی سرمو گذاشتم رو شونھ نیتو ماش 
 .خوابم ببره

 رفت،بھ نظر با خون ی مجیبلند شدم و نشستم،سرم گ.  کھ شدم تو اتاق خودم بودم ، تو تختمداریب 
 تخت و یدستمو گرفتم بھ لبھ .  بود بھمختھی کھ از پام رفتھ بود، دوباره اوضاع و احوالم ریادیز

 تو بودنم  پر خاک گذاشتھی کمد رفتم، با ھمون لباسای تا جلوواریبا کمک د. از جام بلند شدم
 ی گذاشتم لبھ زی تمی ست ملحفھ ھی عوض کردم و ی سختلباسمو بھ. ًتخت،مسلما کار آراد بود

 بعد و قبل از ضعف کردن برم ی بذارم برانکاروی دادم احیگرسنھ بودم، ترج. تخت تا عوضش کنم 
 فتمچراغ راھرو رو روشن کردم و ر. درو کھ باز کردم، ھمھ جا ساکت بود.  بخورمیزی چھیو 

 .: اومدرونی خوابالودش بی با چھره ای باز شد و رونیرحسیسمت پلھ ھا، در اتاق ام
 . کمکتامیبذار ب.....؟ی شدداریآوا جان ب _

 :رونی پشت سرش اومد بنمیرحسیام 
 ؟یبھتر _
 .... بخورمیزی چھی نیی خوام برم پایضعف دارم،م _

 .ومدی ،دلشون نیدی نخوابشبی کنن ، گفتم ددارتی خواستن بینرگس جون م_:ایرو 
 .زمی عزیمرس_:دملبخند ز 
 زینرگس جون پشت م. نیی شال انداخت رو سرشو دستمو گرفت و کمکم کرد برم پاھی ایرو 

 : خوندیآشپزخونھ نشستھ بود و داشت قرآن م
 ....سلام نرگس جون _

 :سرشو بلند کرد 
 ؟یسلام مادر، بھتر _

 خداروشکر_:لبخند زدم 
 :از جاش بلند شد 

 ی بخورارمی بیزی چھی ن،تای بشایب _
 ی بشقاب غذاھینرگس جون .  کردم و نشستمرون،تشکری بدی رو واسم کشی صندلنی اولنیرحسیام 

 :گرمو گذاشت جلوم
 .....دستتون درد نکنھ _
 دردش بھتره؟ _

 . شھیخوب م_:لبخند زدم 
  رهیداره از حال م_:نیرحسیام 
 : گفتایرو 

 ....میری بگگری براش جمی خون رفت ازش بریلیخ _
 ! شدهی کنن چی حالا نرگس جون فکر مست،ی نیزی چد،یانقدر بزرگش نکن_:گفتم 
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 : بھم انداخت و گفتھی نگاه عاقل اندر سفھی نیرحسیام 
 ! ده؟ی رنگ و روت حالتو نشون نمگھی دمی نگیزی ما چنکھینھ ا _

 .  جلوم مشغول شدمی و با غذادمیآروم خند 
 
 کھ در مورد آوا باھاش صحبت کرده بودم ی برام جالب بود، از لحظھ اای و تحول رورییتغ 

با .  نداشت،از تھ دل بودی بھ آوا برام جالب بود، رنگ دلسوزگھ،محبتاشی آدم دھی شده بود یانگار
.  اومدن از آشپزخونھ بودرونی بیلبخند زل زده بودم بھش کھ مشغول کمک کردن بھ آوا برا

 :فتاد بھ منبلند کرد و نگاش ا سرشو
 ؟ی خندی می بھ چھیچ _

 نگاه بھ من انداخت و بعد ھیآوا ھم سرشو بلند کرد . ی چچی ھیعنی تکون دادم کھ نیسرمو بھ طرف 
 : خندش گرفتایرو. ایبا لبخند بھ رو

 ن؟ی شدبی غربیچتونھ شما دوتا؟عج _
 : و گفتدیآوا با لبخند گونشو بوس 

 ی شدتی اذیلی جون،امروز بھ خاطر من خای رویمرس _
  کردم واست؟کاریمگھ چ!....وا _

 برش زی میاز رو.  خوردی داشت زنگ مایتلفن رو.  مبلنی اولیکمکش کرد و آوا نشست رو 
 .داشتم و گرفتم سمتش

 ی ؟مرسیخوب..........یسلام داداش......رضاس _
 : نگاه بھ آوا انداخت و گفتھی 

 .....ی لحظھ گوشھیخب، ........خدارو شکر،بھتره _
 : و گفتی گوشیدستشو گذاشت جلو 

 . آوادنی دانی خوان بی بچھ ھا من،یرحسیام _
 : کرد حالا؟،آوا گفتی فکر می گروه پسر چھی دنی با دی بالا، حاجدی لحظھ ابروھام پرھی 

 .... جونای روستمی بھ زحمتشون نیراض _
 : با لبخند گفتایرو 

 .... کرده ھمھ رو خبر کردهی قشون کشی شادد،ای بی خواستھ خودش با شادی گھ میرضا م _
 : پشت گردنم گفتمدمی کشی کھ دستمو منطوریناچار ھم 

 .....قدمشون رو چشم _
 :بلند شدم و گفتم. ھمراشون بودیباز خوب بود حداقل شاد 

 برم ی لازم نداریزی آوا،چدنی دانی خوان بی ممی کھ امروز با ھم کوه بودییمامان،بچھ ھا _
 رم؟یبگ
 .ری بگینیری جعبھ شھی برو ایچرا مادر، ب _

 : گفتمایسرمو تکون دادم و رو بھ رو 
 ؟یایتو نم _
 .... آوا ھستمشینھ، من پ _

 : صدام زد و اومد سمتمایدم در بودم کھ رو 
 ...جونم _
 . بمونمششی اگھ شب پی شی سختشھ، دلخور میی وضع پاش تنھانی آوا با ان،یرحسیام _

 : با دو تا انگشتم گرفتم و آروم گفتموشینیبا لبخند ب 
 .... نبودشیزی کھ آوا چشبید.....؟ی من توجھ داری ھم بھ دلخوریلی تو خنکھینھ ا _
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 : بھ سرو گردنش داد و گفتی قر اساسھی 
 ....،  بودمیزی خودم چشبید _

 : چشماش نگام کرد و گفتیبعد از بالا 
 ..دلخور بودم از دستت _
  رفع شد؟تونی دلخوریخب حالا بھ سلامت _
 .......یا _
  شھی مریمن برم د...... بدجنسیا _

از در کھ وارد . دی رسی بود و داشت بھ باغچھ ھاش ماطی ھنوز تو حیبچھ ھا کھ اومدن حاج 
 خوشگل و یلی دستھ گل خھی با یجلوتر از ھمشون شاد.  ھاج و واج مونده بودًبای تقریشدن، حاج

نگاه .  آواادتی اومده بودن واسھ عنای گردن کلفت وارد شدن، و اًبایپشت سرش چھار تا پسر تقر
 کھ نتونستھ بھ دمی فھمیم. گنده شون مونده بودی با اون قد و قامتای رو پارسا و ھومن و حامیاجح

 ،  واسھ استقبالشوناطی و رفتم تو حدمی دست بھ صورتم کشھی. موضوعو ھضم کنھیراحت
 ی و آراد بچھ ھا رو بھ حاجمی کردیسلام و احوالپرس. د پشت سرم اومد شده بوداری کھ تازه بآرادم
 ی رفتم داخل کھ حاجیمن داشتم پشت سرشون م.  کردو بعد تعارف کرد کھ برن داخلیمعرف

 .صدام زد
 ....نیرحسیام _

 :ی گفتم و برگشتم سمت حاجی لب بسم اللھریز 
 جانم؟ _
 ....نمی ببایب _

 :رفتم سمتش 
  بودن؟نای آوا ھمدنی دانی خواستن بی کھ مییبچھ ھا _

 ....گھیآره د_:پشت سرمو خاروندم 
  بچھ ان؟نایا _

 :رم،گفتی کردم جلوشو بگیخندم گرفتھ بود، سع 
  کوه؟نی بردنای دو تا دخترو با انیشما سھ تا، برداشت _

 :نتونستم خندمو نگھ دارم با لبخند گفتم 
 یآشنان حاج _
 ی عده پسر بردھی دست خودتھ،دختر منو چرا با ارشی حالا زن خودت اخت،ینخند پدر صلوات _

 رون؟یب
 .... ھمگھی دی اوندو تااس،ی روی آشنان، رضا کھ از خوده، پارسام پسرخالھ نای جون، ایحاج _

 : نتونستم ادامھ بدم،گفتدمی کھ دھشوینگاه عاقل اندر سف 
 ....... توی داشتم، ولیی کارانی توقع ھمچیرعلیاز آراد و ام _

 : و گفتمدمیبا لبخند گونشو بوس. با تاسف سرشو تکون داد 
  نشھیچی دم ھی اعتماد دارم، قول منایمن بھ ا _

 : رو گونشو گفتدیساعدشو کش 
 . کنمی شماھارو مشخص مفیحالا برو بھ مھمونات برس،من بعد تکل.....نکن بچھ _

 .  سمت خونھدمی و دودمیخند 
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 تند،تند پستا امی فرصت صحبت کردن ندارم، مادی کھ من زدیربونا، حالتون خوبھ؟،ببخش مھسلام
 دی دوست دارم شما واسم حرف بزنی رم،ولی ذارم و میرو م

 ھی پست مربوط بھ پست قبلنیخواستم بگم قسمت اول ا 
  نھ؟ای می دونم امروز بازم پست دارینم 
 ًفعلا خداحافظ،بوس بوس 
 داشت با ای آورده بود وروی براشون چایرعلی دور آوا نشستھ بودن و اموارد شدم، بچھ ھا 

 ی خورده اهیھومن نگاھش رو عکس نوار س. نشستم کنارشون.  کردی مییرای ازشون پذینیریش
 :چند لحظھ بعد رو بھ من گفت.  خشک شده بودواری رو درمحمدیام
 .....ن،داداشتیرحسیام _

 تکون دیی سرمو بھ علامت تاعیسر. دمق آوا انداختم و نذاشتم حرفشو ادامھ بدهی نگاه بھ چھره ھی 
 : آروم گفتیحام.دادم
 ....امرزشونیخدا ب _

 دستشو ایرو.  رو زانوشدی قطره اشک چکھی ی بود،ولنیینگام دوباره برگشت سمت آوا،سرش پا 
 حی رو توضیزی چیامرضا کنار گوش ح.  گذاشت رو دست آوا و آروم فشارش دادیواسھ دلدار

 : چند لحظھ مات موند رو آوا و بعد با اشاره رو بھ من گفتیدادو حام
 ..... خوامیمعذرت م _

 کرد یرضا سع.ومدی مسائل کنار منی با ادی نداشت بای کردم بھش لبخند بزنم، آوا ھم چاره ایسع 
 رضا یرفا شرکتشون صحبت کردن،من گوشم بھ حیموضوعو عوض کنھ و شروع کرد از کارا

 . رضا و آوا در گردشنیبود و نگاه نگرانم ب
 کھ نھ تنھا باعث بھتر شدن حال آوا نشده بود بلکھ یادتیع.  بچھ ھا تموم شد و رفتنادتیبالاخره ع 
 دنی و بھ محض شنادی مسئلھ کنار بنی با ای تونست بھ راحتی بودھنوز نمختھی بھ ھمش رشتریب

 . شدی داغ دلش تازه میانگار" امرزیخداب" یکلمھ 
 
 دادم بھ فرمونو دو ھیآرنجامو تک.  بھ ھممی با ھومن زل زدیی چند لحظھ دوتامی کھ نشستنیتو ماش 

 : گفتومدی مرونی کھ از تھ چاه بییتا دستامو فرو کردم تو موھام،ھومن با صدا
  بوده؟نی کنھ،ھمی می تابی گفت انقدر واسش بینامزد آوا کھ رضا م _

 رو لبامو دمیدستمو کش.  نداشتم کھ بگمیزی چیعنی بگم، یزی تونستم چینم. بغضمو قورت دادم 
ھومن دوباره آروم . کارو انجام بدمنی شد ایدور فکم چرخوندمش،انقباض فکم ناخودآگاه باعث م

 :گفت
 ! حالش بد شده بود؟نیامروزم تو کوه واسھ ھم _

 :دمیسرش داد کش 
 ....خفھ شو ھومن _

 : بالا بردمیتاشو بھ علامت تسلدس 
 .....دیباشھ،باشھ ببخش _

 : و گفتمی صندلی دادم بھ پشتھیسرمو تک 
  کنم؟کاریحالا چ _
 .... ندارهی بھ تو ربط؟ی کنکاری رو چیچ _

 !  حرفش اعتقاد داره؟نیً واقعا بھ انمی خواستم ببیفقط نگاش کردم، م 
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 و اون دختر مو رمحمدی بودم رو تختم و رفتھ بودم تو فکر امدهی حس و حال دراز کشی شب بآخر
بھ پھلو .  شدی و رو مری انگار دلم زدمی شنی و کھ مامرزی خدابی دونم چرا کلمھ ینم. ھییطلا
 : من گفتدنیبھ محض د.  در زد و اومد توای گونم کھ روری و دو تا دستمو گذاشتم زدمیخواب

 !ھ؟یگر.....آوا _
 :گفت. کردم لبخند بزنم یشک رو گونھ ھامو با پشت دست گرفتم و سعچند تا قطره ا 

 ؟یدرد دار _
 .....نھ،دلم گرفتھ _

 : تخت نشست و گفتیلبخندش مھربون بود، لبھ  
 . تونم محرم باشم درد دل کنی می کنیاگھ فکر م _

 :لبخند زدم و گفتم 
 . دوننی بگم؟،ھمھ دردمو میچ _

 :دستمو گرفت تو دستشو گفت 
 ؟ی دوستش داشتیلیخ_ 

 .  دوستش داشتمیلیخ _
 : و گفتدی کشیقی عمنفس

 ......... مونھی آدم تو کار خدا میی وقتاھی _
 انقدر دلم ی واسھ چی دونی ما،ی روی دونیم.........ستی وقتا حکمتاش در حد فھم آدما نیگاھ _
 ره؟ی گیم
 . تکون دادیسرشو سوال 

 .  دوست داشتھنقدری باشم اونم منو ھمنی تونم مطمئی چون نمرهی گیدلم م _
 :آروم گفت 

 .... دوستت داشتھیلی گھ خی منیرحسیام _
  کردم؟دای تو لب تاپش پی گفت چنیرحسیام _

 :پوزخند زدم. تکون دادنیسرشو بھ طرف 
 ......دنشی در حال بوسرمحمد،ی خوشگل تو بغل امیلی خیلی دختر خھیعکس  _

 : و گفتدی کشقی نفس عمھی 
 ی واقعری شھ علاقش بھ تو غی نملی باشھ، دلییزای چھی ی ھر کسی آوا ممکنھ تو گذشتھ نیبب _

 .بوده باشھ
  تصادف کرد؟رمحمدی شد کھ امی چی دونیم _

 : ندونستن سرشو تکون دادیباز بھ معن 
نوک  ی حتنکھی داشتم، بدون اگھی پسر دھی بچگانھ بھ ی علاقھ ھی بود کھ من قبل از اون دهیفھم _

. نی صحبت کرده بودم، ھمی حد کھ چند بار باھاش تلفننیانگشتامون بھ ھم بخوره، فقط در ا
  کھیکس....... بدمحی زد، نذاشت حرف بزنم، نذاشت توضیلی شد کھ بھم سیانقدر عصبان.........
 .....خودش

 : کردم کنترلش کنم و ادامھ دادمی سعی صحبت کردنمو گرفت، بھ سختیبغض جلو 
 کنم فراموشش کرده ی اون دختره مال گذشتھ بوده باشھ، من باور نمانی کنم جری باور نممن _

 رمحمدی تونستم از عکسش چشم بردارم، امینم...........یلیا،خی خوشگل بود رویلیبوده، خ
 از تو ھم ،یا،ولی تو بود روھی بگم،شبیزی چھی ی شی نم،ناراحتی دونیم.......دوستش داشتھ

 .....خوشگل تر
 :آروم رو دستمو نوازش داد و گفت 
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 ،ی بھ فکر خودت باشدی مھم باشھ، تو بازای چنی کھ استی نیرمحمدی امگھی ھمھ گذشتھ، دنایآوا ا _
 ....ی باشندتیبھ فکر آ

 رمحمد؟یبدون ام...........؟ی اندهیچھ آ _
 ،مادری ازدواج کندیا دانشگاه، بی برگرددیبا.......ی داره آوا، تو ھنوز جوونانی جریزندگ _
 ..........یبش

 :پوزخند زدم 
 ......... تونمی خوام، نھ می شھ، نھ من مینم _
 .......ی بتوندیبا _
 ...... بھ ازدواج فکر کنم، وی تونم حتی تونم، نمی بھ مردا اعتماد ندارم،نمگھیمن د _

 :منتظر نگام کرد 
 .....ستی ھم نریامکان پذ _
 یی تنھانی ای تونی مگھی چند سال دی کنی م،فکری ازدواج کندیبا,ی جوونیلی خست؟تویچرا ن _

 ی ول،ی کھ دوستش داری کسی جاگھی آدم دھی رفتنی گم الان،قبول دارم،سختھ پذی،نمیرو تحمل کن
 .ی تنھا بمونشھی شھ کھ ھمی،نمی ازدواج کندی بای خرده کھ آروم شدھی...........

 : ادامھ دادای شدم بھ سقف،رورهی خمویشونیساعدمو گذاشتم رو پ 
 یای مسئلھ کنار بنی با ای تونیراحت تر م.......ی شی خرده کھ بگذره آروم مھی _

 ی مرد فکر کنم، حتھی دوباره بتونم بھ ی روزھی تونستم باور کنم ممکنھ ی نمدم،ی کشقی نفس عمھی 
 .  سر راھم نباشھی اگھی مشکل دچیاگھ ھ

 
 : رسوندم دانشگاه کھ گفتی رو مای داشتم روصبح

 ......نیرحسیام _
 .نگاش کردم 

 د؟ی کنی کار براش نمچیچرا ھ.....نھی غمگیلیآوا خ _
  براش؟می کنکاریچ _
 ی اطلاعاتھی دی بوده،شای کدهی دختره کھ عکسشو دنی اینی ببی کنی نمقیدلش شکستھ،چرا تحق _

  در مورد اون بتونھ
 . کنھآرومش

 گفت بھت؟ _
  گفتشبیآره،د _
  گفت؟زویھمھ چ _
 پسر داشتھ و ھی بچگونھ بھ ی علاقھ ھیً خودش قبلا نکھی دختره رو گفت و اانی دونم، جرینم _
 ..... کردهی عصبانرمحمدوی امنیھم
  رابطشونم گفت؟انیجر _
 .... نھ _
  کنھ؟ی اطلاعات از اون دختره آرومش می کنیتو فکر م_

 ی با آوا بوده از اون دختره دل کنده بوده فکر مکھیشھ زمان بنی اگھ مطمئی،ولینھ ھر اطلاعات _
 ....نھی اعتماد و بد بی نسبت بھ مردا بیلی داشتھ باشھ،خریکنم تاث

 : دختر؟،گفتمنی اومده بود بھ روز ای شباھت بھ آه نبود، چی بقمینفس عم 
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 بچگونھ ی گھ بھش علاقھ ی کھ میاون پسر.........ستی نرمحمدی آوا فقط مربوط بھ امینیبدب _
 بود و آوا رو گذاشتھ بود سر کار، واسھ گھی دیکیداشتھ ھم کم مقصر نبوده، خودش با 

 ..........شی خنده بھ سادگح،واسھیتفر
 !...یوا _
 تونھ ی دونم بازم می اون عکسا،نمدنی با دی اعتماد کنھ،ولرمحمدیبعد از اون تونست بھ ام _

 اعتماد کنھ؟
 بشھ بھ آوا دی بوده،شای رابطشون چھ جورنی بوده،ببی دختره کنی انیربارش،بب کن دقیتحق _

 .کمک کرد
 :سرمو تکون دادم و گفتم 

 .رمی بگی اطلاعاتھی رمحمدی امی کنم از دوستای می سعیسختھ،ول _
 از دستم ی شد و کاری اگھ مدی برده بودم تو فکر،باای روی رو کھ رسوندم رفتم شرکت،حرفاایرو 

 ی ازش می بھونھ اھی بھ دی دست آوا بود ،بارمحمدی امیگوش.  دادمی واسھ آوا انجام مومدیبر م
 . داشتمی دوستاشو بر میگرفتم و شماره 

 اومد تو یرعلیام. تو فکر بودم،اون روز تمرکز کار کردن نداشتمی نشستھ بودم و حسابزیپشت م 
 : کرد کھ گفتمیو م و رریداشت زونکنا رو ز.  برگھ بودی سرھیاتاقم،دنبال 

 ....یرعلیام _
 ؟یجونم داداش _
  کارت دارمنی بشایب _

 :گفتم.ینشست رو صندل 
 .... دست آواسرمحمدی امی گوشیرعلی امنیبب _

 : و گفتدی کشقی نفس عمھی 
 خب؟ _
 ی جورھی ی تونی خوام آوا بفھمھ،می و لازم دارم، نمرمحمدی امی چند تا از دوستایشماره  _

 ؟یاری فلش واسم بھی ی رو رویاطلاعات گوش
  شده؟یزیچ _
 خوام حالش گرفتھ ی بھم، نمزهی ری آوا مادی مرمحمدی کھ تا اسم امی دونیست،می نی مھمزیچ _

 ...بشھ
 کار؟ی چی خوای مرمحمدوی امی دوستایشماره _:دیمشکوک پرس 
 : گفتمیچشمامو گذاشتم رو ھمو حرص 

  نھ؟ای ی تونی میرعلیام _
 : گفتدیسرشو تکون داد و با ترد 

  خونھ باشھدیباشھ،فقط آوا نبا _
  سرشو گرم کنھای گم رویبعد از ظھر م _
  ذاره؟ی رو کجا می گوشی دونیم _
 ........نھ _
 ؟یعجلھ دار _
  شھی زرودتر باشھ بھتره،کمتر فکرم مشغول مینھ،ول _
  باشھ _
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 رفتن نداشت، ناچار رونی بی با اون پاش حوصلھ رون،ی بمشی و ببرمی کنی آوا رو راضمینتونست
 کنھ، دای بتونھ اطلاعات مورد نظرو واسمون پیرعلی بھ حرف تا اممشی تو آشپزخونھ گرفتایبا رو
ً واقعا.  گفت کھ حوصلھ ندارهی میاونم کلافھ ھ. بھش واسھ ثبت نام دانشگاهمی داده بودری گییدوتا

 . بود درسو بذاره کنارفیسھ نفر اول دانشگاه بود ح جزء شھی کھ ھمیی بود ،دانشجوفیھم ح
 ھی نشون داد،ما ھم تی و از پشت سر آوا شستشو بھ علامت موفقنیی کھ از پلھ ھا اومد پایرعلیام 

 : فلشو داد دستمو آروم گفتیرعلیام. می برداشتچارهی بی و دست از سر آوامیدینفس راحت کش
 ....ھی چانی جری بھم بگدیبا _

 :با خنده فلشو گرفتمو گفتم 
 ،سیم كارتشم مى خوام...یکارت درستھ داداش _

 بلند شدم و رفتم بالا،امیرعلى ھم دنبالم اومد،سیم كارتو از اتاق آوا برام ایبا اشاره بھ رو 
 رفتم تو دم،ی ندی خاصزی فلشو باز کردم، تو عکساش چیلایآورد،گذاشتمش تو گوشى خودم، فا

 م بودنی کھ مطمئی بھ نظرم آشنا نبود، تنھا اسماشیلیتک تک اسمارو خوندم، خ کانتکتاش،یپوشھ 
 رمحمدی داد امی شمارش نشون مشی ربط داره پارسا زند بود ،کھ پرمحمدی املی تحصیبھ دوره 

 خوب تمیتو خونھ موقع.رمی کردم بتونم باھاش تماس بگی داره، خدا خدا موی کاناداشو سیشماره 
شماره رو تو .  بفھمنیزی ھم چھی نشدم بقنی مطمئیزی دوست نداشتم تا از چنبود، جدا از آوا

 مشابھ داشت،اونارو ھم با ی شماره ھاشی ھم بود کھ پگھی دی دوتا شماره یکی کردم، وی سلمیوبام
 نمی تا ببرمی با اونا تماس بگدمی نرسی اجھی پارسا زند بھ نتی کردم تا اگھ از شماره ویاسماشون س

 . نھای بدست آورد ی شھ اطلاعاتیم
 ی ھنوز داشت واسھ دانشگاه سر بھ سر آوا میرعلی امن،ییلباسامو عوض کردم و رفتم پا 

 :ذاشت،گفتم
 ؟یای مای ی دارم،ھسترون،کاری رم بی من دارم مایرو _

 : نگام کرد و گفتقی دقایرو 
  آماده بشم؟ی کنی کوچولو دارم،صبر مدی خرھی رونیمنم ب _
 .....ی اومدرونی برم بی منویمن ماشتا  _

 ی و نشست رو صندلدی کھ رسرونی زده بودم بنویًواقعا من تازه ماش.  و از پلھ ھا رفت بالادیدو 
 :کنارم و با عجلھ گفت

  شد؟یچ _
 ..... خواستم از خونھ زنگ بزنمی کردم، نمدایچند تا شماره پ _

 ری زنطوری ھم ھمای گفتم،روی لب بسم اللھریز.  پارک نگھ داشتمھی ی جلونوی رفتم و ماشیکمی 
 پارسا زندو گرفتم،چند تا بوق ی برداشتم و شماره مویگوش.  خوندی مییزای چھی داشت یلب

 : رو برداشتی شدم کھ گوشی مدیخورد،داشتم نا ام
 جواب ایم  زنی زنگ می نکبت،چرا ھر چی ھستی مھندس،تو معلوم ھست کدوم گوریبھ بھ آقا _
  خاموشھ؟تی گوشای ی دینم
 : نکرده بودم، با من من گفتمنجاشوی بگم،فکر ایمونده بودم چ 

 .... زندیآقا _
 : گفتدیچند لحظھ سکوت شد و بعد با ترد 

 رمحمد؟یام _
 : گفتمقی نفس عمھیبا  

 ....نیرحسیبرادرشم،ام _
 :با لحن وا رفتش گفت 
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  خوبھ؟رمحمدید؟،امیآھان،خوب ھست _
 : حس کرده باشھ،گفتمییزای چھی بود، انگار کھ دیسوالاش ھمھ با ترد 

 ......می از دست دادرمحمدویمتاسفانھ ما ام _
 ھم دو تا دستشو گذاشتھ بود رو صورتشو کلافھ ایبغض خودمم باز تو گلوم بزرگ شده بود،رو 

 : داد،پارسا گفتیسرشو تکون م
 ؟ی چیعنی _

 : گرفتم و گفتمقی عم نفسھی کنترل بغضم باز یبرا 
 ..... تصادفھی ش،توی ماه پشیش _

 خرده کھ گذشت ھی نھ اون، ی فقط سکوت بود، نھ من توان حرف زدن داشتم و انگاری اقھیچند دق 
 :آروم گفت

 ... دونستمینم........من......ًواقعا متاسفم _
 ..... متاسفانھ انقدر حالمون بد بودی از ما بوده،ولیکوتاھ _
 .دیری منو بپذتی ھر صورت تسلد،دریارحق د _
 ....ممنون _
 اد؟ی از دستم بر میکمک _
 وترش،عکسی کامپیلای تو فارمحمدی امیتو عکسا.........راستش...... مزاحمتون شدمنی ھمیبرا _

 ...... داشتھرمحمدی با امیکیً خانم بود کھ ظاھرا روابط نزدھی
 رمحمدی شد امی اگھ متوجھ مدی بگم،شارمحمدوی نامزد شدن آوا و امانی دونستم جریصلاح نم 

 :آروم آروم ادامھ دادم.  زدی سر باز مقتینامزد داشتھ از گفتن حق
 ھی کنکھی ام،ی دونی خانم نمنی در مورد ایچی ھم،وی و متوجھشون شدمیدیما تازه اون عکسارو د _

 یحقش باشھ از موضوع خبر داشتھ باشھ،شما م دی بوده، حس کردم شاکی نزدرمحمدی چقدر با امای
 ......دش؟یشناس

 ! باشھ؟ندای کنم منظورتون لیفکر م _
 رمحمدی حد بھ امنی تو عکسا تا ای اگھیخانم د.........ھی چشونی اسم امی دونیمتاسفانھ ما نم _

 ..... نبودکینزد
 بنا یول........ ازدواج بودرمحمدی چھار سال با ھم بودن، قصد امندای لرمحمدویدرستھ،خودشھ،ام _

   نشدری مسئلھ امکان پذنی ایلیبھ دلا
  تونم بپرسم چرا؟یم_

 ندای متوجھ شد لرمحمدی امشیحدود دو سال پ..........پوف....... نھ؟ای دونم درستھ بگم یخب نم _
 یخبر گھی تموم شد، راستش من دنشونی بزی ھمھ چشی کنھ و ھمون دو سال پی مانتیداره بھش خ

از ھم   وقت بود کھیلی اونا خد،ی نباشیزی کنم کھ نگران چنتونی تونم مطمئی ندارم،فقط مندایاز ل
 .....جدا بودن

 و رمحمدی واسھ خودم ھم مھم بود کھ از مرد بودن امدم،انگاری نفس راحت کشھیچشمامو بستم و  
 :پارسا ادامھ داد.  بشمنی نکردنش مطمئینامرد

 با می کردی ھم ما سعی بشھ، ھر چنی دخترا بدبی نسبت بھ ھمھ رمحمدی باعث شده بود امندایل _
 . قبول نکردمی آشناش کنیگھایکس د

 با نگاه کنجکاوش زل زده ای رو قطع کردم،روی پارسا گوشی گفتن دوباره تیبعد از تشکر و تسل 
 :بود بھ من،با لبخند گفتم

 ...... بودهشی مال چند سال پانیجر _
 : ھم نشست،گفتمایلبخند رو لب رو 
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 متوجھ شده و رمحمدی کرده،امانتی بھش خشی قصدش ازدواج بوده،دختره دو سال پرمحمدیام _
 ...... کس نبودهچی با ھگھی بھ ھم،بعد از اونم دختھی رزویھمھ چ

 : و گفتدی خندایرو 
  رو بفھمھنای شھ ایًحتما آوا خوشحال م _
 می گولش بزنمی خوایدعا کن باور کنھ و فکر نکنھ م _
 کنم علت عکس العمل تند یفکر م..... خودش با پارسا صحبت کنھمی دی مشنھادیفوقش بھش پ _

 انتی نظر بدش نسبت بھ اون دختره بوده،فکر کرده آوا ھم داره خنی ھم ھمرمحمدینشون دادن ام
 . کنھیم
 بھ خاطر آوا بود و من ی خوشحالنیً واقعا خوشحال بود و اایور. سرمو تکون دادمدییبھ علامت تا 

 .  ھمھ محبتشنیچقدر ممنونش بودم واسھ ا
 
 : چند لحظھ فقط نگامون کرد و با پوزخند گفتمیموضوعو کھ بھ آوا گفت 

  کنھ؟ی ھم می مگھ فرقگھید _
 : مھربون گفتایرو 

 ی واقعرمحمدتی امی ابراز علاقھ ھایتو برات مھم نبود بفھم...... کنھیمعلومھ کھ فرق م _
 ...بوده

 :شونھ ھاشو انداخت بالا و گفت 
 شھ باور کنم، من ی عوض شده و باعث میزی حرفا چنیًنھ قبلا نا باور بودم نھ الان با ا _
 تونم قبول کنم بعد از دختر بھ اون ی از دست داده، نملشوی و تحلھی قدرت تجزگھی دجم،مغزمیگ

 .... دل داده بھ منرمحمدی امیجذاب
 چشم و ابرو ی از دختراونی تو کمھ؟تازه اکثر آقایتایمگھ جذاب.....یری گیخودتو دست کم م _

 .ادی خوششون میمشک
 :با پوزخند گفت 

 . قاعده مستثنا ھستننی صولت از ایتجربھ ثابت کرده برادرا _
 . بد فکر نکنیزایفکرتو آزاد کن،انقدر بھ چ.... آوایری گیسخت م _

 : و گفتای رویلبخند زد و دستشو گذاشت رو بازو 
 .ی کنم،ممنون کھ بھ فکرمی خودمو میسع _

 :گفتم 
 زنھ بھ ی مینی شی تو خونھ، تجربھ ثابت کرده تو خونھ کھ منیاز فردا ھم باز دوباره نش _

 ی نداره کارتو ول کنیلی شرکت بھ کارت برس، پاتم بھتره دلمی برایسرت،فردا صبح ب
 : گفتایرو بھ رو 

  شوھرتنی اھیری سخت گری چھ مدینی بیم _
 : و آروم گفتدی خندایرو 

 . ھم ھستیری سخت گ،شوھریخبر ندار _
 : و گفتمدمیخند 

 .دیروتونو کم کن _
 : و گفتدی خندایرو 

 چرا کوتاس؟،رژلبت چرا ؟،مانتوتیدی پوشھی چنیا....گھی دی گم،مدام در حال غرغریدروغ م _
 ......؟ی خندی م؟،چرای زنیپررنگھ؟،چرا بلند حرف م

 : نگام کرد و گفتطنتیبعد با ش 
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 بگم بازم؟ _
 : و گفتمدمیخند 

 ..... بگو،چرت و پرت نھیحرف حساب دار _
 : و از جاش بلند شد و گفتدیخند 

 .رونی بمی شام برمی خوایبگو بچھ ھا آماده بشن م _
  خانوم؟ای رومییمون شمامھ....ئھ؟ _
 . کنمی نمبمی بزرگتر ھست بنده دست تو جی وقتن،تای داراریاخت _

 کھ ینجوری بذارم ،ھمای خواستم سر بھ سر رویم.دی خندی ما دو تا میآوا نشستھ بود و بھ کل کلا 
 : گفتمرونی اومدم بیداشتم از در اتاق آوا م

 ..... زحمت ھمون رژتو کم رنگش کنیپس ب _
 : گفتای آوا بلند شد و روی خنده یصدا 

 ....زھر مار _
 :سرمو بردم داخل اتاق و لبمو بھ دندون گرفتم و گفتم 

 . کوچولو با بزرگترت درست صحبت کن....آخ،آخ  _
 
 

 راه یی تونستم بھ تنھای خرده بھتر شده بود و مھی راه رفتنم تی وضعدنی پامو کھ کشی ھاھیبخ
 رفتم شرکت و بعد ی صبح بھ صبح با بچھ ھا مگھی شد، دی می بود ول سختیکمیبرم،درستھ کھ 

 فمی دونستم تکلی فکرمو مشغول کرده بود، نمی حسابنیرحسی و امای رویحرفا. گشتمیازظھر بر م
 داشتھ باشھ ری تاثمی تونست تو روحی میلی خای و رونیرحسی امی بودن حرفاھ،درستی چخودم با

 . بودمچھی بازھی کردم کھ فقط ی،چون تا حالا فکر م
ً من کارمو شروع کرده بودم عملا ی نداشتن و از وقتی شرکت منشی وقت بود کھ برایلیبچھ ھا خ 

 من گذاشتھ بودن ،ھم بھ اری شرکت و در اختی منشزی کردن، می ھم استفاده می منشیاز من بھ جا
  بار درھی م،یختی ری میم نوبت ھی دادم، چای ،ھم تلفناشونو جواب مدمی رسیحساب و کتابا م

 .  نوبت من بودروزش
 درب باز کنو ی خورد،رضا بود،دکمھ فونی مشغول بودم کھ زنگ آی حسابزوی بودم پشت منشستھ

 : بلند گفتمی جز خودمون تو شرکت نبود با صدای اگھیچون کس د. زدم 
 .... رضاسن،آقایرحسیام _

 : آورد و گفترونی بگھی در اتاق دیو از لا اومد و آراد سرشرونی از اتاق بنیرحسیام 
 نجا؟ی ازهیسر جال _

 : حوصلھ شونھ ھامو انداختم بالا و گفتمیب 
 ...برو بابا _

 پاشون بلند شدم،سلام و ی وارد شدن،جلوی رفت و در بالا رو باز کرد، رضا و حامنیرحسیام 
 کردن، ی و باھاشون حال و احوال مرونی و آرادم اومده بودن بیرعلی ھا انجام شد،امیاحوالپرس

 ی جور ترسناک،نوع نگاھش دلمو مھی ھ،انگاری جورھی رو من ی دونستم چرا نگاه حامینم
بچھ ھا ھمونجا تو ھال .  و خودمو مشغول کار نشون دادمدمی بھ مقنعم کشی استرس دستاب. لرزوند

 قطعات بود کھ رضا ی سرھیصحبتاشون در مورد .ارهی بی رفت تا براشون چایرعلینشستن و ام
 بره، شی پعتری کنن تا کارشون سرشونیً خواستن موقتا از شرکت ما تھی لازم داشتن و می فورنایا

 ی ھمبستگنی تا شرکت نوپا بودن کھ بھ خاطر ھمومد،دوی بچھ ھا خوشم منی بی ھمکارع نونیاز ا
 :آراد بلند شد و اومد سمت من و آروم گفت.  رفتھ بودنشیو پشت ھم بودن تا حالا خوب پ
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 .....بلند شو برو تو اتاق _
 :با تعجب گفتم 

 ؟یکارام چ _
 ....بذار واسھ بعد _

 : لب با خودش غرغر کردریبعدم ز 
 ... نبود کھینجوری پسره چش شده؟،انی دونم اینم _

 بود ی و حالشو بپرسم،چند روزایرو خواستم زنگ بزنم بھ ی برداشتم و رفتم تو اتاق،ممویگوش 
 : رو باز کردمی نخونده داشتم،اولامی کھ روشن کردم دوتا پمویگوش. بودمشدهیند
 " دانشگاه؟یومدی ترم چرا ننیسلام،ا "
 ی ازم گرفتھ بود،شماره موی محمد گوشانی سر جرنیرحسی امیشماره برام ناشناس بود،از وقت 

 :م و باز کردم دوامی از بچھ ھا رو نداشتم،پیلیخ
 " ھستمیمحمد علو "
 داشتم ی بشر نگھ منی از ای پاک کردم،اگھ شماره ااماروی پعی دادم و سررونیبا صدا نفسمو ب 

 رو ی گوشیعصب.  بھش بگمومدی از دھنم در می فرصت زنگ بزنم و ھر چنیممکن بود در اول
 .زی ھم گذشتم و سرمو گذاشتم رومای زنگ زدن بھ روری و از خزیانداختم روم

 : سرمو بلند کردمنیرحسی امی گذشتھ بود کھ با صدای ساعتمین 
 ..... تو اتاقی اومدی خوردنت کھ فرار کردینم......نجا؟ی ای نشستکاریتو چرا ب _

 : حوصلھ گفتمیب 
 .....آراد خان دستور فرمودن _
 چرا؟ _

 : بود گفتدهی صدامونو شنرونیآراد کھ از ب 
  کرد؟ی آوا رو نگاه می چھ جوریدین،ندیرحسی پسره چش شده امنیا _

 :دی متعجب پرسنیرحسیام 
 !رضا؟ _

 :دیآراد خند 
 .... گمی رو میوونھ،حامینھ د _
 ....ستی نی اھل چشم چرونیدست بردار آراد،حام _
 !؟یدیجون من نگاشو رو آوا ند _
 تو فکر بوده دی باش با منظور نبوده، شانی بر فرضم کھ بوده مطمئی نشدم،ولیزیمنکھ متوجھ چ _

 .....متوجھ جھت نگاھش نبوده
 : و با غرغر بھ آراد گفتمرونیدلخور از اتاق رفتم ب 

 ...... من نگاه کردن دارهی افھیً مغازه نبودم کھ زل بزنھ بھم، اصلاآخھ قنیتریو _
 : متعجب نگاشو دوخت بھ منو گفتیرعلیام 

 ! مگھ؟ی دارگھی دی با دخترایًچتھ مثلا ،چھ فرق _
 رو گونھ ختنی ری ماری اختیاشکام ب. زمیپورخند زدم و از کنار جفتشون گذشتم و نشستم پشت م 

 :ھام،آراد با تاسف گفت
 ...... شد آوا؟منکھ منظورم با تو نبودیچ _

 : گفتمھیبا گر 
 .... کننی بھم نگاه میدزدنی جسم دھی عنوان  شما بھی ھم جنسانکھی خوره از ایحالم بھ ھم م _

 : داد و با لحن سرزنشگر گفترونی بی نفسشو با فوت بلندنیرحسیام 
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 .....ستی نی آدمنی ھمچی آراد،حامی بزرگش کردیالک _
 :آراد آروم گفت 

 . خواستم مواظبت باشمی،می خواھری شی دونستم ناراحت میمن نم _
 حالا ستی حرفا رو،اونم معلوم ننیآوا بلند شو دست و صورتتو بشور ول کن ا_:نیرحسیام 

 یلومتری ککی ذاشتم از ی بود من نمی آدمنی ھمچیفکرش کجا بوده نگاش مونده رو تو، اگھ حام
 . نکنتی اذی دفتر رد بشھ،بلند شو خودتو الکنیا
 :بعد ادامھ داد 

 ....... دشما ھم انقدر با عجلھ قضاوت نکن آقا آرا _
 
 
 : کمک راننده رضا گفتی و کنار رضا نشستم رو صندلمی اومدرونیاز شرکت کھ ب 

 .... دختر مردمو با نگاتی معلوم ھست حواست کجاس؟تو کھ خوردیمرد حساب _
 :با تعجب برگشتم و نگاش کردم ،ادامھ داد 

  بھش؟ی زل زده بودینجوریچرا ا... نگفتنیزی احترامتو نگھ داشتن بھت چیلیخ _
 !من؟ _
 ..... آراد رفت فرستادش تو اتاقیدیند........ًپس نھ،حتما من _

 : توموھامو گفتمدمیدستمو کش 
 .....ًحتما متوجھ نبودم نگام رو اونھ _
 ؟یمتوجھ نگاه خودت نبود _

 : رو صورتمو گفتمدمیباز دستمو کلافھ کش 
 ....فکرم مشغولھ _
  شده؟یچ _

 :نفسمو حبس کردم و گفتم 
  فوت کرد؟ی کنیرحسیداداش ام _

 :رضا با پوزخند گفت 
 ......رهی گی کھ خندم مینگو عاشق شد _
  مرده؟ی دختره کنیچرت نگو رضا،جواب منو بده،نامزده ا _
 .... تا جوابتو بدمی بگلشوی دلدیبا _
 .... گم براتیتو بگو، داستانش مفصلھ م _
 ........ امسالنی ھمدیع _

 : دادم و گفتمرونینفسمو پر صدا ب 
 ھ؟ی تعذیتو رفت _
 می بری شبھ مجبورمون کردھی ست؟،خودتی نادتی م،مگھینھ،ما شمال بود _

 :سرمو تکون دادم و گفتم 
 چرا _
  شده؟ی چی بگی خواینم _

 : شده بودم بھ روبروم پوست لبمو با دندون کندم و گفتمرهی کھ خنطوریھم 
 .....من باعث مرگش شدم _

 گوشھ پارک کرد و خاموشش کرد و روشو برگردوند ھی نوی سکوت محض ماشقھیدقبعد از چند  
 :سمت من
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 .... تصادف کردهرمحمدی؟امی تو حامی گی میچ _
 :با بغض گفتم 

 ... دونمیم _
 ..... مسئلھنی داره ایبھ تو چھ ربط _

 :دو تا دستمو گذاشتم رو صورتمو گفتم 
 . کنھفیزنگ بزن بھ ھومن بگو برات تعر _

 آزاد،نفسم کم اومده بود، ی داشتم،ھوای روادهی بھ پاجی شدم، احتادهی باز کردم و پنویبعدم در ماش 
انقدر رفتم .  کنمستشی رو سر بھ نی بغغ لعنتنی تونستم راحت ھق ھق کنمو ایکاش دختر بودم و م

 ازم گرفتھ ودنی شد، عذاب وجدان دستاشو گذاشتھ بود رو گلومو توان نفس کشکیو رفتم تا ھوا تار
 دختر جوونم مثل زھر ھی ی جوون گرفتھ بودم، زندگھی رو از ی حق زندگنکھیبود،من علاوه بر ا

 . لی فامھی دمیشا.... خونواده داغدار جوونشون بودنھیتلخ کرده بودم، 
 
 

 : رو برداشتمی شب بود کھ مامان زنگ زد، گوشسر
 بلھ؟ _
 ؟ید ی چرا جواب نمتوی تو؟گوشیی،کجایالو حام _

 : کال،گفتمسی انداختم،سھ تا ممی گوشی نگاه بھ صفحھ ھی 
 حواسم نبود،جونم؟ _
 ...نجای اانی دارن منایعموت ا... خونھ؟ی آی میک _
 ؟یدعوتشون کرده بود _
 ....آره _
 ؟یچرا زودتر بھم نگفت _
 ی زشتھ تو نباشایفراموش کرده بودم بھت بگم،بلندشو ب _
 ؟ی خوای نمیزیام،چیدارم م _
 . خودتو برسونعینھ،سر _

 کمی افموی دوش گرفتم و قھی عی سرنای عمو ادنی دربست گرفتم و رفتم خونھ،قبل از رسنی ماشھی 
 :سلام کردم و گفتم.  بوددهی اومدم، بابا ھم رسرونیاز اتاق کھ ب. مرتب کردم

 اد؟یمامان سما نم _
 .ھ رسی مگھیچرا مادر،زنگ زدم راه افتاده بودن،الانھ ھا د _

 :بابا گفت. برداشتمونویزینشستم رو مبل و کنترل تلو 
 ھ؟ی بابا برنامت چیحام _
  بابا؟یبرنامھ چ _
 ؟یری بگمی تصمی جدی خوایعموت منتظر اقدام تو مونده ،نم _
 ....زوده بابا _
 ھ؟یچرا زوده؟مشکلت چ _

 : گرفتمقی نفس عمھیکلافھ  
 ..... پس انداز کنمکمیبذار  _
 پاتھ،بابا ری مرتب زنی آماده اس،شرکتت روبھ راھھ،ماشکار؟،خونتی چی خوایپس انداز م _

 ی بگیزی چھی حداقل دی؟بای نگھ دارفی دختره رو بلاتکلی خوای میجان آلا خواستگار داره،تا ک
 . عموت راحت بشھالیخ
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 بگم،آلاء ازم فرصت خواستھ بود و خواھش کرده بود ی دونستم چینم.  توموھامدمی کشیدست 
 : بفھمھ،آروم سرمو تکون دادم و گفتمیزی باباش چنکھیھش زمان بدم بدون اب

 ... کنمی خودم با آلا صحبت مد،امشبی نگیزیًشما فعلا چ _
 کوچولوم لبخند رو ی خواھرزاده ی مانلی چھره دنی بھ صدا در اومد، بلند شدم ،با دفونیزنگ آ 

 و صورت دمی سما رو بوسیبھ سما،گونھ  واسھ کمک اطیلبم نشست و درو باز کردم، رفتم تو ح
 : رو غرق بوسھ کردم و گفتمیمانل
 حسام کجاس؟ _
 . تومی برای الان، تو بادی کرد،میداشت تلفن صحبت م _

 قطع کرده شوی حسام گوشرون،ی رفتم بیدستمو بھ پشت سما زدم و فرستادمش تو و خودم با مانل 
 . و تعارفش کردم بره داخلمی کردی سمت خونھ، با لبخند احوالپرسومدیبود و داشت م

 بودن، برگشتم سمت نای اومد،عمو ااطی باز شدن در حی کھ دوباره صدامی بوداطی حیھنوز وسطا 
 کردم،آلا خوشگل شده ی با عمو دست دادم و با زن عمو و آلا احوالپرسییبا خوشرو. یدر ورود
 زن. رمی تونستم حالا حالا ھا نگاه ازش نگی وگرنھ مارمی در بیاز بدی بددی خواستم ندیبود، نم

 : اشاره کرد و گفتیعمو با خنده بھ مانل
 !ادای بھت میحام _

عمو و زن عمو جلوتر رفتن و آلا ھم کنار من قدم برداشت، با . و تعارفشون کردم داخلدمیخند 
 :لبخند نگاش کردم و گفتم

  خانم؟یچطور _
 : خجالتشو ،دست آزادمو گذاشتم پشتشو گفتمی بود، گذاشتم پاکی لبخند کوچھیجوابم فقط  

 .برو تو _
 . آلاء جلوتر و من پشتش وارد شدم 
 

 ی آماده ای کردن ،من رفتم داخل آشپزخونھ و فنجونای پاره مکھی ھنوز داشتن تعارف تنای امامان
زن . ییرای رو برداشتم و بردم داخل پذینی پر کردم و سی بود از چادهی چینیرو کھ مامان داخل س

 : گفتدی و دست من دی چاینیعمو تا س
  خجالت؟ای می بخوری جان، چای حامی وایا _

 :بعدم رو بھ آلاء ادامھ داد 
 . رو از دستشینی سریبلند شو مامان جان بگ _

 :م دستش رو دادینیآلاء با لبخند بلند شد و اومد سمتم، جواب لبخندشو با لبخند دادم و س 
 .دستت درد نکنھ _

 رو گذاشت تو ی و مانلرونیسما ھم بچھ بھ بغل از اتاق اومد ب.  عمو و حسامنیرفتم و نشستم ب 
 :بغل منو گفت

 .... نوبت توئھگھی دشیی داایب _
 :سما با اعتراض گفت. دمی رو برسی مانلیبا لبخند از پشت سر گونھ  

 .... شھی صورت بچم زخم مغتی تغی تیشای با اون ریئھ ،نکن حام _
 ... دارهی بچھ رو نگھ داره کھ بھ سبک خودش نگھ مییاگھ قراره دا_:حسام با خنده گفت 

 .... خودشیان شا الله بچھ  _
 : گفتنی کلمھ بودن کھ ھمھ دست جمعکی نیانگار ھمھ منتظر ھم 

 ...ان شا الله _
 :عمو رو بھ من گفت 
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  ره؟ی مشیب پچھ خبر از شرکت عمو جون؟کارا خو _
 ...ستیخدارو شکر،بد ن _

رفتھ بودم تو . نبودنی بود کھ حال و روزم امی من اگھ خدا حالد،ی لرزی پشتم مومدیاسم خدا کھ م 
 : خودم کھ حسام دستشو گذاشت رو شونمو گفتیحال و ھوا

 .... جان عمو با شمانیحام _
 :سرمو بلند کردم و گفتم 

  عموجان،جانم؟دیببخش _
 :ند گفتبا لبخ 

 حواست کجاس پسر خوب؟ _
 :لبخند زدم 

 کنن نیً فعلا اونا تامامونوی از بچھ ھا، قراره کم و کسریکی شرکت میامروز با رضا رفتھ بود _
 .....تو فکر قرار دادش بودم......دی جدی پروژه نیواسھ ا

 :لبخند زد 
 ....یبھ سلامت _
 د؟ییجونم،بفرما _
 ...دمی پرسی کار و برنامھ ھات منی عموجان از ھمیچیھ _

 : فنجون برداشتم و گفتمھی لبخند گرم ھی من، با ی و گرفت جلوی چاینیآلاء س 
 ...دستت درد نکنھ _

 ھی کرد کھ یبابا با چشم و ابرو اشاره م.  کردی مییرای پذینیریسما ھم پشت سر آلا با ظرف ش 
 رو گذاشتم تو بغل حسامو ی راحت کنم،بلند شدم و مانلالشوی خنکھی ای در مورد آلاء بگم،برایزیچ

 خجالت ااونم ب. زدمی افتاد ناخودآگاه لبخند میپشت سر آلاء رفتم تو آشپزخونھ، نگام بھش کھ م
 : شلوارمیبای زدم بھ چھارچوب درو دستامو کردم تو جھیجواب لبخندمو داد، تک

 چھ خبر خانوم؟ _
 : گفت تو ھم وچوندیبا خجالت دستاشو پ 

 ....یچیھ _
 بگم بابا با عمو صحبت کنھ؟ _

 : بالا آوردعیسرشو سر 
 ؟یدر مورد چ _

 من و شما.....در مورد خودمون....؟یدرمورد چ_:دمیخند 
 :نیی دوباره سرشو انداخت پاعیسر 

 ...... نھیوا _
 :ارمی طرف خم کردم،دوست داشتم سر از احوالاتش در بھیسرمو بھ  .
 چرا نھ؟ _
 .من ازت فرصت خواستم.....ستی کھ وقتش نالان _
 ؟ی تا کیبلھ،منم گفتم چشم،ول _
 .....یحام _

 :صداش اضطراب داشت، با لحن آرومتر گفتم 
 ؟یجون حام _
 .... زوده _
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 ی چرا دست دست می ھم نداری مشکلی گھ تو کھ انتخابتو کردیبابا منو گذاشتھ تحت فشار،م _
  بگم بھش؟یچ....؟یکن
 ....گھی دکمیفقط  _

 :سرمو تکون دادم و گفتم 
  چقدر؟یباشھ ول _
 ...... دونمینم _

 :سرشو بلند کرد و گفت 
 .... ندارمیمن الان آمادگ _
 ...؟. سادهی نامزدھی واسھ یحت _

 :نییدوباره سرشو انداخت پا 
 ....... سادهی نامزدھی واسھ یحت _
 باشھ _

 . آلاءی حرف آلاء بود و خواستم خواستھ م،حرفمی تسلمِی بودم،تسلمیجلوش تسل 
 :رونی در کنار رفتم و با دست اشاره کردم بھ بیاز جلو 

 .دییبفرما _
 . یمرس _
 
 : خوردن کھ بابا گفتی و ھمھ ساکت شامشونو ممی شام نشستھ بودزیسر م 

 ... اخوان اومده بود دم مغازهیامروز حاج _
 دی دیبابا وقت.می باھاشون رفت و آمد داشتی ما گاھماید بودو از قیمی قدیای اخوان از بازریحاج 

 : گھ ادامھ دادی نمیزی چیکس
 .ری خواست واسھ امر خیاجازه م _

 :آراد گفت.  بابا رفت تو ھمی گفتم و قاشق و چنگالمو ول کردم تو بشقاب، اخماینوچ 
 .می ما عزا داردی گفتیخب م _
  بچھ ھا آشنا بشنمیایًگفتم،گفت فعلا فقط م _

 :رو بھ نرگس جون ادامھ داد 
  نداره؟یاز نظر شما کھ اشکال _

 : نگاه بھ من انداخت و گفتھینرگس جون  
 ....فقط....ینھ، چھ اشکال _
 ؟یفقط چ _
 ! داره؟شویآوا آمادگ _
د،  خوای مندهی دخترم آنی ای خونھ واسھ بچت،ول،دلتی دونم شما مادریم.... کنھی مدایکم کم پ _
 ی دوره ھی گم ی می خودم بھ حاجدنی رسجھی نامزد بودن، اگھ با ھم بھ نتنای خبر نداشتھ ایکس

 ....کوتاه نامزد داشتھ
 : نگاه بھ من انداخت و رو بھ بابا گفتھی تو بشقابم، آراد دی قطره اشک از چشم من چکھی 

 ... بابانی کردیحداقل تا سر سال صبر م _
 : گفتیبابا حرص 

 ....نیرحسیام....نھ؟یرحسی آوا واجب تر از امیعزا دار _
 : گفتیھق ھقم بلند شد، بابا عصب 
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 خوام ی من گفتم زمان م،ی ھم محرمش نبودرمحمدیتو قبل از فوت ام.... اداھارونیبس کن ا _
 گذشت ی چی گی مراسم، ھنوزم نمی برای کردمی ادا اطوارا راضنی ھم،بایری گمیواسھ تصم

 .... شما دو تانیاونروز ب
 :نرگس جون، بلند شد و از پشت سر منو گرفت تو بغلشو گفت. دو تا دستمو گذاشتم رو صورتم 

 .... خردهھی دی بھش،بذارنی دادی فرصت مگھی دکمیحالا  _
 :بابا حرف نرگس جونو قطع کرد 

ا جربزه و  بنده، پسر بی حاج اخوان ھم دل می دل بست بھ مھدرمحمدیبھ ھمون سرعت کھ بھ ام _
 بلھ رو دی بای روش بذاری درست و حسابرادی ای نتونست،ی ھم قبول نیلی اسرائی بنرادی اھ،یخوب

 .....یبد
 : و گفتمایدلمو زدم بھ در 

 ...انی ره اگھ بی تونم، آبروتون مینم _
 :نرگس جون لبشو گاز گرفت و گفت 

 ....سیآوا، ھ _
 .....بذار بگم نرگس جون، بذار بگم _

 :نرگس جون دستشو گذاشت رو دھنمو گفت 
 ... نکنی عقلیساکت باش دختر،ب _

 : گفتیبابا عصب 
 .... خواد بگھی می چنمیبذار بب _

 :نرگس جون گفت 
 .... بالا پسرمدی بردی مامان پاش،آرادیرعلیام _

 : بلند شدن،نرگس جون کنار گوشم گفتزی ھاج و واج از پشت میرعلیآراد و ام 
 . کنمی درستش می جورھی ؟خودمیدی آوا،فھمی گی نمیچیھ _

 :دستشو کھ برداشت با ھق ھق گفتم 
 ؟ی درستش کنی تونی منجارمی،ای کنی نرگس جون؟،جسممو درست می کنی رو درست میچ _

 .نمی بھ سدمیو با کف دست محکم کوب 
 :دیبابا غر. گشی و با دست محکم زد پشت دست ددینرگس جون لبشو گز 

  تو؟ی زنی میچھ زر _
 و ری و نھ تدبی نھ احترام بزرگترا،ی نبود، نھ خجالت و شرم و حمی حالیچی ھگھی بودم، دیعاص 

 : بابا و گفتمی زل زدم تو چشمایشیدور اند
 دختر گھی محرمم باشھ، من دنی محرمم بود، شوھرم بود، شما خواسترمحمدیمن نامزد نداشتم، ام _

 کوتاه نامزد داشتھ، ی دوره ھی دخترم دی بگدی تونی نمحمدم،رمی امی وهی من بستم،ی شما نیخونھ 
 خواد ینم  کھدی کھ شوھرشو دوست داشتھ، بگدی بگنمی ادی بگدی شوھر داشتھ ، اگھ خواستدی بگدیبا
 ..... کنمی دارم مجبورش مدی کنھ،بگیی وفایب
 . ی بعدی و ضربھ ھانی و توھری بود واسھ تحقی کھ شروعی ایلیس. شددهی بابا ، صدام بریلیبا س 
 
 
 جون ی بدن بی اومدن و بھ سختنیی نرگس جون با سرعت از پلھ ھا پای و آراد با صدایرعلیام

 بار تو نی اولیتمام بدنم کوفتھ و دردناک بود، برا. دنی کشرونی بابا بی دست و پاریمنو از ز
انقدر کھ طعم خون تو .  کتک خوردمی از دست بابا کتک خوردم و بھ چھ وضع وحشتناکمیزندگ
 : گفتی برد عصبی کھ منو از پلھ ھا بالا منطوریآراد ھم. بوددهیچی پدھنم تمام
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  افتاد بھ جونت؟ینجوری کھ بابا ای کردیچھ غلط _
 برداشتم و مویگوش.  و لنگون لنگون رفتم سمت اتاقمدمی کشرونیبا حرص بازومو از دستش ب 

 ی وحشت مافمی قدنی بچھ ھا با دن،ی آرمای آلالھ شی تونستم برم پی گرفتم،نمنویرحسی امیشماره 
 بھم شونوی دوست نداشتم خوشومد،ی ھم مای روی خنده ی برداشت، صداشوی گوشنیرحسیکردن،ام

 . رو ھم نداشتمی اگھی کس دیول بزنم
 ....نیرحسیام _
 !؟ی کنی مھیآوا،گر _
  دنبالم؟یای منیرحسیام _
  شده؟یچ _

 :ھق ھقم بلندتر شد 
 ستی من نی جاگھی خونھ دنیا _
  شده؟ی گم بگو چی مشش،بھتیھ _
 ؟یایرم،می می دارم منیرحسیام _
 .امی مام،الانیم _

از شدت ھق ھق بھ . دمی پوشی مشکی مانتو و روسرھی برداشتم و لھی وسکی ساک کوچھی عیسر 
 .  سرم اومدهیی چھ بلانمی تونستم ببیاشتم، نم رو ندنھییجرات نگاه کردن تو آ.  افتاده بودمینفس تنگ

 ی نرگس جون با چشمان،یی کھ بلند شد ساکمو برداشتم و از پلھ ھا رفتم پافونی زنگ آیصدا
 : گفتشیاشک

 ....کجا مامان جان؟ _
 و دی کشیبلند" عیھ" ای من خشکش زد و رودنی با دنیرحسیام.  وارد شدنای و رونیرحسیام 

 دمیبازومو گرفت و کش.  تا تھ ماجرا رو خونددی کھ دافموی قنیرحسیام. دستشو گذاشت رو دھنش
 : و گفتدی سرمو بوسیتو بغلش،رو

 .ی باش، آروم باش خواھرششش،آرومیھ _
 خانمتر ای روی ولاد،ی بشیسرمو از رو شونش برداشتم، دوست نداشتم واسھ خانمش سوء تفاھم پ 

 : تو بغلشو گفتدمی کھ بھ خاطر من تر شده بودن کششی اشکیا چشما حرفا بود، بنیاز ا
 ! شده آوا؟ی ،چرمی بمیالھ _

 :نرگس جون گفت 
 ....  بدترهستی ننھی بگو بمونھ خونھ، باباش برگرده ببنیرحسیام _

 : گفتزی سرزنش آمنیرحسیام 
  حالش بمونھ مامان؟نیبا ا _
 ...آخھ باباش _
 .... بدترنی خواد بکنھ از ای مکاری چگھید _

 : گفتیآراد حرص 
 ... دلسوزترهًنآیباباشھ، از تو مطمئ _

 : و با تاسف سرشو تکون داد و گفترونی نفسشو پر صدا داد بنیرحسیام 
  شد؟ی راحت مالتی کشتش خیم _
 .... کردهی چھ غلطستیمعلوم ن _

 :نرگس جون با حرص گفت 
 !!آراد _
  کنھ؟ی نمحی گھ؟چرا توجی نمیچی نکرده چرا ھیاگھ کار _
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 : درو باز کرد و گفتنیرحسیام 
 ... آوامیبر _

 :آراد از جاش بلند شد 
 ....رونی حق نداره پاشو از خونھ بذاره بومدهیتا بابا ن _

 : با لحن آروم گفتنیرحسیام 
 .... نکنیآراد کلھ شق _
 .... خانم بلند نشده بودهنیبابا تا حالا نوک انگشتش رو ا _

 : باز گفتنیرحسیام 
 ....ی دونی نمیزیآراد،تو چ _
 .... بگو تا منم بدونمی دونیتو کھ م _

 : و گفتدی تو موھاش کشی دستنیرحسیام 
 .ارمشی آرومش کنھ، مای روکمی می برادیبذار امشب ب....ایکوتاه ب _
 .ریزنگ بزن اجازشو از بابا بگ _

 : گفتنیرحسیام 
 .... بگو آوا با ماسی زنگ بزن بھ حاجیرعلیام _

 :نرگس جون گفت 
 ....ھی عصبی جان مادر ،الان حاجنیرحسیام _

 : رو بھ آراد گفتمدیبا ھق ھق انگشتمو بلند کردم و با تھد 
 ....نینی رنگمو نبگھی کھ دیی جاھی رم ی برم میبھ خدا اگھ نذار _

 :نرگس جون بھ آراد گفت 
 ... گم من فرستادمشیفت،م گیزی چیبذار بره مادر، حال نداره، حاج _

 :آراد باز گفت 
 ! چھ خبره؟نجای بھ منم بگھ ایکیخب بابا  _
 ؟ی بشھ مادر؟تو ھم حرص بخوری کھ چیبدون _

 . کرد و بلند شد و از پلھ ھا رفت بالایآراد نوچ 
 
 آوا حلقھ کرده بود و آوا سرشو ی عقب کنار آوا نشست، دستشو دور بازوی رفت و رو صندلایرو 

 :گفتم.  کنھی مھی داد ھنوز داره گری آرومش نشون منی فنی فیگذاشتھ بود رو شونشو صدا
  شد آوا؟یچ _

 : گفتایرو 
 ... ،بذار آروم بشھستی الان کھ وقت صحبت کردن ننیرحسیام _
 ... زنگ بزنھی بدونم،الانھ کھ حاجدیبا _

 : گرفت و گفتشوینیبا دستمال تو دستش ب 
 ..... زنھی خواست مجبورم کنھ ازدواج کنم،ھر روز حرف خواستگار میم _

 : ھق ھقش بلند شد،برگشتم بھ طرف عقب و گفتمیدوباره صدا 
 ....گھی دی ازدواج کندی؟بایبالاخره کھ چ _

 :پوزخند زد،گفتم 
 .  باھاش صحبت کردی طرف مقابلت انقدر عاقل باشھ کھ بشھ منطقدیشا _
 ، دادی ھنوز داشت سرشو نوازش مایدست رو.  پوزخند زدزبا

  افتاد بھ جونت؟ینجوری ایحالا واسھ چ _
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 ....بھش گفتم _
 .... آوای کردیوونگید _
 ونی ،شکباریمرگ ... خستھ امگھی بھ خدا دن،یرحسی خستھ ام امن،منی فھمیشماھا نم _

  تموم شد،حداقل استرسام تموم شدگھیکبار،دی
 مت؟یآخھ بھ چھ ق _

 : گرفتشوینیباز با ھق ھق ب 
 زد ی گرفتن می جلوشو نمیرعلی بود کھ آراد و امنی اتشی نشد، نھایزی کھ چیدی در،یولم کن ام _
 اون ی من بھ جارمحمد،کاشی شدم، خوش بھ حال امی شدم، بھ خدا راحت می کشتم راحت میم

 .رفتھ بودم
 : گفتایرو 

 وونھ؟ی دھی چھ حرفنی ،اریزبونتو گاز بگ _
 : روشن کردم و آروم گفتمنویماش 

 بھ حرف من ،حالای کردی ھا،لجبازھی قضنیبھت گفتم بذار اسم من بره تو شناسنامت تموم بشھ ا _
 .....ھی چانی بفھمھ جریرعلیگوش بده،ام

 :صداش بلند شد 
 بھ شما ی کم،ی ناراضتمی بھ شما گفتھ من از وضعیک.......... بس کنگھی دن،تویرحسیبس کن ام _

 ..... گردم؟یگفتھ من دارم دنبال شوھر م
 ؟یآخرش چ....... باش آوایمنطق _

 :با حرص گفت 
 ... بشمادهی خوام پی نگھ دار منویماش _

 : گفتی حرصایرو 
  حرفاس؟نی الان وقت ان،آخھیرحسیام _
 نی از ارمحمدی امی کنیفکر م... کنھی خودشو تباه می حرفاس؟،داره زندگنی وقت ایپس ک _

 کارت خوشحالھ؟
 :با ھق ھق گفت 

 ی می از دست دادم،چرمحمدویمن ھنوز چند ماھھ ام....د؟ی خوای می از من چدی فھمیشماھا م _
   شماھا آخھ؟دیگ
 

 واحد خودشو براش روبراه کنم و تنھا رفت یشی گرماستمی کامل منو مجبور کرد سی با لجبازآوا
 .  بمونھ قبول نکردششی اصرار کرد شبو پای ھم رویاونجا،ھر چ

 ضرب گرفتھ بود و من نی با پاش رو زمای ھم،روی روبرومی با استرس نشستھ بودمونییدوتا
 : آروم گفتایرو. زدمی چونمو با انگشتم رو صورتم ضربھ مریدستمو زده بودم ز

 ... امشبو تنھا بمونھدینبا _
  فقط خودشھفتھ،لنگشی بی لجبازیکنھ آوا رو دنده خدا ن......... شمی نمفشی کنم؟حرکارشیچ _
 ...ششی پادی بمیکاش بھ آلالھ خبر بد _
 ...ستی نھ،درستی چانی فھمھ جری شوھرشم ممیبھ آلالھ زنگ بزن _
 ....گھی بکن دی کارکی دونم،خبیچم _

  کنم؟کاریچ __
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 رون،بلندیرتمان رفت ب شال انداخت رو سرشو از آپاھی گفت و از جاش بلند شد، ی نوچ بلندایرو 
شدم و دنبالش رفتم، رفتھ بود پشت در آپارتمان آوا و گوششو چسبونده بود بھ در،برگشت سمت من 

 :و آروم گفت
 .ادی نمیی صداچیھ _

 : تو موھامو کلافھ گفتمدمیدستمو کش 
 .....ستی کس نچیبھ فکر ھ _
 ! ھم باشھ؟ھی داره کھ بخواد بھ فکر بقیطیاون بھ نظرت الآن شرا _

 : باز گفتایرو.شونھ ھامو انداختم بالا و شروع کردم بھ رژه رفتن تو راھرو 
 ..... چھ خبرهنای مامانت ای خونھ نی زنگ بزن ببھی _

 : رو گرفتمیرعلی امی برداشتم،شماره مویرفتم تو و گوش 
 بلھ؟ _
 ...سلام _
 .....؟یسلام خوب _
 ...یمرس _
 آوا بھتره؟ _
 اونجا چھ خبر؟..... دونم،رفتھ تو آپارتمان خودش درم بستھینم _
 ....یچیھ _
  اومد؟یحاج _
  ھنوزومدهی نرونمیاومد صاف رفت تو کارگاه آوا،ب _
 مامان خوبھ؟ _
 ...... شھینشستھ سر سجاده ،بلندم نم.......ی بدونیتا خوبو چ _
 ؟یآراد چ _
 ن؟یرحسی شد امیچ........اطھیتو ح _
 ست؟ی آوا ندی فھمیحاج.... شد بھ من زنگ بزنیخبردونم،یچم _
 ....ومدهی کنم،ھنوز بالا نیفکر نم _
 ؟ی نداریًباشھ ،فعلا کار _
 .نھ،خداحافظ _

 بعد آوا درو باز قھیرفتم پشت در آوا و چند ضربھ زدم بھ در،چند دق. رو قطع کردمیگوش 
 : داشت،گفتی بدیلیکرد،صورتش وضع خ

 بلھ؟ _
 .... بردمت درمونگاهی می کردی نمیلجباز...... شدی صورتت چھ شکلنیبب _
 ..... شھیخودش خوب م _

 : گفتایرو 
 ...شتی پامی بذار من بای ما شی پمی برای بای کنم یآوا جون ازت خواھش م _
 ...... ھمونھدی شما بگی بھ حال خودم باشم،از صبح ھر چدی شبو بذارکی نیترو خدا ھم _

  ازت راحت باشھ؟المیخ_:گفتم 
 : متورمشو رو ھم گذاشتیپلکا 

 ....راحت باشھ _
 ...ی مھمونمیای ممیری گی صبحونھ ملیپس ما صبح وسا _

  کردمتتی اذدی جون،ببخشای رویمرس.....قدمتون رو چشم_:بھ زور لبخند زد 
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 : و گفتدی گونشو بوسایرو 
 . من فقط نگرانتم!زم؟ی عزھی حرفا چنیا _
 
 نذاشتھ بود و باھاش روبرو ی حاجی نوروز ،آوا ھنوزم پاشو تو خونھ دی ھفتھ مونده بودبھ عھی 

 کردن واسطھ بشن و آوا رو ی رفت خونھ ، ھمھ سعی شرکت و بعدم مومدینشده بود، صبحھا م
 .  بوددهی فای تلاش ھمھ بیبرگردونن خونھ ،ول

 لبخند گرم و اخلاق خوشش ینکرد ول ی احترامی بود، بھ مامان بنی ھم با ھمھ سر سنگیحاج
 تر بود، من بھش قول داده بودم آوا خواھرم باشھ و نیانگار تموم شده بود، با من از ھمھ سرسنگ

دلش تنگ .  بھ منم اعتماد نداشتگھی دی نشد،حاجی کردم ولمویمثل خواھرم مواظبش باشم، سع
 سر سجاده اش، من ی پنھونی ھاھیر از گد،ی شد فھمی مشی قراری از بنویا. بود، دردونش دخترش

 نشد کھ نشد، سرشو ی کنم ولحی بدم، خواستم توجحی کردم، خواستم توضی معذرتخواھشش،یرفتم پ
 . ابروھاش باز نشدی گره یتکون داد ول

 بودن، ای روی ھیزی جھدی و خری عروسی کردن برنامھ ھافی ردی در تکاپوای رویمامان و بابا 
ً اصلا امکانش ھست طی شرانی دونستم با ای نمیمن قول سر سالو داده بودم واسھ مراسم، ول

 خودشم ایرو. انداختنشری نداشتم واسھ بھ تاخیلی دلگھی طرف دھی برگزار بشھ؟، از یمراسم
 کمیون  برنامھ ھا ممی و مامان و باباشو مجاب کنمی جور کنی بھونھ اھی داد ی مشنھادی پد،نگران بو

 .  تونم بکنمی مکاری چنمی اجرا بشھ،ازش فرصت خواستم تا ببریبا تاخ
 بھ خاطر مامان من، فقط ،حداقلی حاجی خونھ می برادی بمی التماس آوا کردای منو رودی عشب
 تو دی عی از حال و ھوام،ی،ما رفت"نمی بی از خونھ نرگس جونو مرونی ذارم،بی برنامھ مھی"گفت

 ی پلو با ماھی سبزی بود، نھ از بوی خبرنی ھفت سی نبود، نھ از سفره ی خبرچی ھی حاجیخونھ 
 :دی چشمشو گرفت و آروم پرسی فقط اشک گوشھ دیمامان مارو کھ د. سال ھر
 ومد؟ین _

 : مامانو بغل کرد و گفتایرو 
 ....نیبھش فرصت بد _

 بھ عنوان ای بھ رونی سنگیلی دستبند خھی تو ھمش بر خلاف انتظارم ی با ھمون اخمایحاج 
 : و گفتمنییسرمو انداختم پا.  داد ھی ھددیعروس جد

 ....می بھ زحمتتون نبودیراض _
 ما و ی واسھ ما بھ جا آورده بود ولشوی پدری نداشتھ فی وظای ھمھ یعذاب وجدان داشتم، حاج 

واظب  مدی کھ بای نتونستم اونجورام،یبھ خصوص من نتونستھ بودم از پس تنھا خواستش بر ب
 نی از پس امی ھم نتونستیی چھار تانی و آراد و آرمیرعلی در واقع من و امیعنیدردونش باشم، 

 .میای بر بھفیوظ
 سر مزار می آوا رو بردای منو رورمحمد،ی روز سالگرد فوت امن،یسوم فرورد 

 می تصمنی ھمم،واسھیری بگی سالگردش مراسمی برامی نبود کھ بتونی جورطمونیرمحمدش،شرایام
 اھل خونھ ھم اومده بودن بھ ی ھمھ م،ی بمونششی و تا غروب پمی خودمون از صبح زود برمیگرفت

 زدن و دل ھمھ یمامان و آوا تو بغل ھم زار م.  قھر بودشی داماد متوفا ھنوز ب،انگاریجز حاج
  تویقی کس توفچی ھی داشتن آرومشون کنن ولی خانم سعلای و لای کردن، آلالھ و رویرو خون م

 . کار نداشتنیا
 یی شن، سھ تای مکی کھ دارن بھمون نزددمی و ھومن و دیبعد از ظھر از دور رضا و حام 

 ھم پشت ای روی قشنگ ھم ھمراشون بود، مامان و بابایلی سبد گل خھی بودن و دهی پوشیمشک
 ایمامان رو.  از حال رفتھ بود ًبای تقرایآوا تو بغل رو.  گفتنتیاومدن و بھ ھمھ تسل. سرشون بودن
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 جدا شدم و نای صدام زد، از رضا اایرو. دی بوسشویشونی پدوی بھ سرش کشی دست نوازشحبتبا م
 :رفتم سمتش

 بلھ؟ _
 دادم دست چوییسو. مشونی ببردی باست،ی باز کن، آوا و مامان حالشون خوب ننوی در ماشمی برایب _
 . ن بره رو فرستادم تا باھاشویرعلی و امایرو

 ھم ای از شدت ضعف خوابش برد و من و رودهی سرش بھ بالش نرسم،آوای روز خونھ کھ برگشتاون
 : گفتمایدر اتاق آوا رو بستم و رو بھ رو.می موندششیپ

 م؟ی خونھ رو عوض کنی حال و ھواکمی ی کنی کمک مایرو _
 م؟ی کنکاریچ _
 خودشو شکنجھ ی ھر چگھی از دوروبر خونھ جمع کنم، بسھ درمحمدوی امی خوام عکسایم _
 ....داد
 .... وقتھیناراحت نشھ  _
 .... خودشو داغون کنھینجوری کھ انھیبشھ، از دست من ناراحت بشھ بھتر از ا _

 : تکون داد و گفتی سرایرو 
 .باشھ _

 خونھ بود جمع ی رو کھ ھر گوشھ یلی از دور خونھ جمع کردم، وسارمحمدوی امی عکسایھمھ  
 سال وسط اتاق پھن بود، کی ھنوز بعد رمحمدی رخت خواب امرمحمد،ی تو اتاق اممی و بردمیکرد

 اتاقو از آثار ی اتاق و ھمھ ی تو کمدادمی رو ھم چگھی دلی وسایجمع کردم و گذاشتم تو کمد، ھمھ 
  .بمی گذاشتم تو جدشویبعدم در کمدارو قفل کردم و کل.  پاک کردمرمحمدیما

 
 
 : دو تا دستم ،رضا گفتنی سرمو گرفتم بم،ی و حرکت کردمی رضا شدنیبا ھومن سوار ماش 

 .... مسئلھنی نداشتھ ای بھ تو ربط،ی حامی کنی خودتو ناراحت مخودیب _
 ... کنھتی گرده خودشو اذی اس بابا، دنبال بھونھ موونھید_:ھومن گفت 
 ! کردن؟ی می تابی بی مامانش و آوا چھ جوریدیند_:گفتم 

 ؟یری گی غم بغل می کنن ،تو واسھ ھمھ زانوی می تابی واسھ رفتگانشون بگھیھزار نفر د _
 .... تونم گول بزنمیخودمو کھ نم _
 ؟ی راحتنی کردن بھ ای اونا ولت میاگھ تو مقصر بود _

 !..... مقصر بوده؟ی کننیاونا کجا بودن کھ بب_:پوزخند زدم 
 :ھومن گفت 

 ... ندارهیبھ تو ربط.... اون نداشت موقع تصادفنی با ماشی تماسچی تو ھنیماش _
 . شدی نمینجوری کردم ای من کل کل نمست،اگھی ربطم نیب _
 .... گشتی دنبال دعوا می چھ جوریدی بود، ندیخودش عصب _

 حال و ھوات نجای ایای نبود بم،قراری سر خاک گفتم برمی بری حرفارو،گفتنی ادیول کن_:رضا 
 ... بھمزهیبر
 :ھومن گفت 

 ... شھی پسر آروم منی دود کنھ اگاری سھی م،ی قھوه بخورھی کافھ میبر _
 بود و متوجھ توقف ھومن نیی دنبال رضا و ھومن وارد کافھ شدم، سرم پازونی آویبا شو نھ ھا 

 :سرمو بلند کردم و گفتم.نشدم از پشت خوردم بھش
 ؟یستادی شد ؟چرا ایچ _
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 :من و من کرد و گفت 
 !...گھ؟ی دی کافھ ھی می گم بریم _
زدمش کنارو خواستم برم داخل کھ ......گھی قھوه اس د،قھوهیبرو بابا،ھومن حوصلھ دار _

 پسر کھ پشتش بھ من بود ھی من دست تو دست ی روبروی صندلکی یآلاء رو. ھمونجا خشکم زد
 منم در جا انگار از کار د،قلبیاحساس کردم در جا رنگش پر.  من ماتش برددنینشستھ بود و با د

 وار،یدستمو گرفتم بھ د.  سرشو برگردوند بھ سمت مادی کھ عکس العمل آلاء رو دسرهپ. ستادیا
 : بود؟،رضا بازومو گرفت و گفتیبتی چھ مصگھی دنی اایخدا
 ...ی حاممیبر _

د شد و اومد سمت  نگاش بھ آلاء،بلنھی نگاش بھ من بود و ھیپسره . ستادیآلاءبلند شد و سر جاش ا 
 :من،دستشو بھ طرفم دراز کرد

 ....سلام _
 :آروم گفت.  زل زدم تو چشماشی عکس العملچیبدون ھ 

 ...سامان آراستھ ھستم _
 جفتشون دادم و لی پوزخند تحوھی دمی اشک و کھ رو گونش دی نگاه بھ آلاء انداختم،قطره ھی 

 باز کرد و من جلوتر از اون و ھومن نویشرضا در ما. رونی و از کافھ زدم بیبرگشتم سمت ورود
 :آروم گفتم.  اونام اومدن و نشستنن،یرفتم و نشستم توماش

 ....خدا جوابمو داد _
 :دیھومن تلخ خند 

  رو داد؟ی چ،جوابی شدوونھید _
 :جواب ندادم،گفتم.  بلند شدلمی موبای زنگ گوشیصدا 

 ....من باعث شدم دو تا جوون از ھم جدا بشن _
 :رضا گفت 

 . دونھی وقتھ داره تورو سر میلی خ،آلاءیچرت نگو حام _
 : آورد و دادش دست ھومنرونی رو از مشتم بیرضا گوش. بلند شدمیاس گوش.ام. زنگ اسیصدا 

 ھ؟ی کنیبب _
 پسره رو دوست داره،فقط از ترس باباش نی وقتھ ایلی کرده و نوشتھ خیمعذرتخواھ"آلاء، _

 " بگھیزی کرده بھت چیجرات نم
 :رضا دستشو گذاشت رو دستم.پوزخند زدم 

 .... پسرالی خیب _
 . رمی بشھ بگی رفت تا جاری رو کھ میی اشکای کردم جلویبا تاسف سرمو تکون دادم و سع 
 

 امو افھی و رفتم سمت اتاقم، مامان اگھ قدمی کشی خونھ کھ شدم مامان و بابا نبودن،نفس راحتوارد
 ی فکر مدی تو ذھنم نبود،بایچیھنوز ھ.  شده ول کن نبودی چدی کشی نم زبونمری تا از زدی دیم

 رگای سھی. دوش کوتاه باعث شد حال و ھوام عوض بشھھی تونم بکنم،ی مکاری چنمیکردم تا بب
 آلاءانقدر تابلو یاگھ رفتارا. میشونیساعد دستم و گذاشتم رو پ. رو تختدمیروشن کردم و دراز کش

 یصدا.  بھ افکار خودم زدم یپوزخند. دمی نفھمیزی بودن چرا من چدهیبود کھ ھومن و رضا فھم
 یول  آلاء بود،پوزخند زدمی برداشتمش،شماره زی میبلند شدم و از رو.  اومدی ممی گوشی برهیو

 :وسوسھ شدم حرفاشو گوش بدم،ھمزمان با بازکردن پنجره جواب دادم
 بلھ؟ _
 ...یحام _
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 ....دییبفرما _
 .....یببخش حام _
 ... رو ببخشم؟یچ _

 :تا خواست جواب بده ادامھ دادم 
 ....ی تعھد داشتھ باشی خواستیدم،نمی دست دست کردنتو نفھمی من معن،ی بھ من نداشتیتو تعھد _
 ....ی حامنیبب _

 : حرفش موندمی ھیساکت منتظر بق 
 یحام.... زدنی کھ بزرگترا از قبل میی ، فقط بھ خاطر حرفاینی بی میتو ھم اگھ فکر کن....نیبب _

 . بھ تو بھ چشم برادر بزرگترم نگاه کردمشھیمن ھم
 یول" دوستت داشتمشھی و ھمدمی وقت تورو بھ چشم خواھرم ندچی من ھیول"از ذھنم گذشت بگم 

 : شدنمو گرفتم و گفتمکی کوچنی از اشتری بی لبام و جلویدستمو گذاشتم رو
 . بزرگترا قرار گرفتمی حرفاری تحت تاثیادیِ حق با توء، منم زنمی بیم کنم یآره،حالا کھ فکر م _
 ...بھی غرھیسامان قراره مثل ....؟ی نگیزی چی شھ از امشب بھ کسیم....یحام _

 : وسط حرفشدمی بود ،پرنیپوزخند زدم،پس علت زنگ زدنشم ھم 
 ی نذاشتی ولی دونی منو سر می سالھ دارھی خودمو تبرئھ کنم، ی جورھی دی شھ،من باینھ نم _
 دست نی رفتار کردم کھ ھمھ فکر کنن ای جورھی بفھمھ مخالفت از جانب توئھ،من احمق یکس

 نی کھ انھی نامرد منو ببھی خوام عموبھ چشم ینم......... بفھمندیدست کردن از جانب منھ، حالا با
 :ھ؟ی چانی بفھمھ جردیبابات با.... مدت ھمھ رو سر دوندم و آخرشم دخترشو پس زدممھھ

 ... کنمی خواھش میحام _
 ؟ی نداریکار _
 ... صبر کنیحام _
 .... بگوی داری اگھی مسئلھ صحبت کنم،اگھ حرف دنی در مورد اگھی خوام دینم _

 یصدا. رونی خودم زدم و از اتاق رفتم بتی بھ خرگھی پوزخند دھی.  و تلفنو قطع کردھی گرریزد ز 
 : و گفتمواری زدم بھ دھی تکومد،یصحبت کردن مامان و بابا م

 ...سلام _
 .....؟ی موندیکیسلام مامان جان،چرا تو تار_:مامان 
 : برقو زد، بابا ھم جواب سلاممو داد،گفتمدیو کل 

 .... مورد آلاءم،دری صحبت کندی بابا ،بانیبش _
 : گفتمیلبخند نشست رو لب بابا،فور 

 .ستی نی کنی کھ فکر میزیخوشحال نشو بابا،اون چ _
 : گفتمواری زده بھ دھیمن ھمونجور تک. منی نشیمامان و بابا ھر دو نگران نشستن رو مبلا 

 یبھ خواھش آلاء بود، ھ......ی کردم واسھ خواستگاری دست دست می کھ من ھی سالھی نیا _
 ..... ذاشت من صحبت کنم،حالای خواست و نمیفرصت م

 ! داده؟تیرضا_:بابا 
 :پوزخند زدم 

 ....دمشی پسره دھینھ، امشب با  _
 : وسط حرفمدیبابا پر 

 ....دی بوده پسره، شای کی دونی تو چھ م،یچرت نگو حام _
 : نشون دادمموینذاشتم ادامھ بدم و گوش 

 ... خواد باھاش ازدواج کنھی کردم، میالان داشتم باھاش صحبت م _
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 : ھاج و واج مونده بودن، دوباره گفتمییمامان و بابا دو تا 
 بندازه گردن من، زوی خواست ھمھ چی در واقع میعنی بفھمھ،یزی چی خواست نذارم کسیازم م _
 بفھمھ دی من بوده، عمو باری تقصزی کھ بتونم وانمود کنم ھمھ چستمی متاسفانھ من اونقدر مرد نیول

 ....من دخترشو پس نزدم
 ؟ی کنی اشتباه نمینی جان،مامان،مطمئیامح _
 ...متاسفانھ آره _

 : آروم گفتیمامان باصدا 
 ....یتو دوستش داشت _

 :پوزخند زدم 
 ... دوستش ندارمگھیغصھ نخور مامان، خوشبختانھ د _

 . بعدم رفتم تو اتاقمو درو بستم 
 
 ی لم دادم رو کاناپھ  مشغول شام درست کردن شد، منمایم،رویخونھ رو کھ سر و سامون داد 

منتظر عکس العملش بودم، تو نگاه اول متوجھ .  بعد در اتاق آوا باز شدقھی ،چند دقونیزی تلویجلو
  کارا از جانب منھ، بانی دونست ای شد، نگاه تبدارشو دوخت بھ من، مرمحمدی امینبودن عکسا

 : گفتملبخند
 ؟یدیسلام،خوب خواب _

 :با لبخند گفت.  اومدرونی ھم از آشپزخونھ بایفقط نگام کرد، رو 
  برات؟زمی بریسلام آوا جون، چا _

 :بھ وضوح بغضشو قورت داد و گفت 
 ...زمی ریممنون خودم م _

 ھق ھقش ی صدارمحمد،ی اومد و رفت تو اتاق امرونی بعد بقھی و چند دقی بھداشتسیرفت تو سرو 
 : گفتایرو.بلند شد

 ... شھیگفتم ناراحت م _
 ...اشکال نداره _

 کرد و بعد آروم شد، ھی و گرای سرشو گذاشت تو بغل روی اقھی رفت سراغش، آوا چند دقایرو 
 .انھی در جررمحمدمی بدون امی زندگدی فھمی مدی بودم از کارم، آوا بای من راضشھ،یآرومتر از ھم

 کردم ی حس مید، ول بھ ھم خورده و پف آلود بوھی از شدت گرافشیمن،قی برگشتن تو نشایبا رو 
 کس جراتشو چی زد و ھی آوا می کارو تو خونھ نی استارت ادی بایکیآرومھ، آرومتر از قبل،

 براش کردم، مرور اون ھمھ خاطره و تکرار نکاروی بالاخره من انکھیخوشحال بودم از ا. نداشت
 .  کردی متشی اذوزشھر ر

 ! ؟ی بھ ما ندادی چاھی خانم ایرو_
 : خواست بلند بشھ کھ آوا دستشو گذاشت رو پاشو گفتایرو 

 ....ارمی من منیبش _
 : آروم گفتمی با صداایو بلند شد و رفت تو آشپزخونھ،رو بھ رو 

 ... آرومتر شدیدید _
 .  با لبخند سرشو تکون دادایرو 
 
 



 231 

تا  کردم ی مسی زودتر کارامو راست و ردی حرکت کردم سمت شرکت،باشھیصبح زودتر از ھم 
 نشستم و مشغول کار زمی نبود،رفتم و پشت می زدم،وارد کھ شدم کسی بھ فروشگاه عمو می سرھی

ھمشون . ای و بلافاصلھ پشت سرشم رضا ھمراه رودی گذشتھ بود کھ ھومن رسی ساعتمیشدم، ن
با لبخند بھ ھمشون نگاه .  نگرانم بودنشبی دونستم اونا ھم دی اتاق من، متھجوم آوردن سم

 : اول از ھمھ گفتایروکردم، 
 ....سلام _
 ؟ی کنی مکاری چنجای ای تو اول صبحک،یعل _
  بدم؟لتی چرند تحوای ی بدونی خوای متویواقع _

 :دم،گفتیخند 
 ؟ی ھمھ چریً چھ خبره، آلاء واقعا زد زنمیاومدم بب....ی بدونتوی واقعی خوایمعلوم شد م _

 :رضا با تشر گفت 
 !ایرو _

 ....بذار راحت باشھ رضا_:دمیخند 
 : با خنده گفتمایرو بھ رو 

 ھم کھ شده قبل آلاء بساط یری خوام واسھ حالگیم....؟یتو دوستات دختر خوب سراغ ندار _
 .... راه بندازممویعروس

 : ھاج و واج نگام کرد و ھومن گفتایرو 
 ....؟ی کردیقاط _
 .... کنمشیخوام عمل ی وقتھ برنامم ازدواج بوده، میلی؟خینھ چرا قاط _

 ....ی خرده آروم بشھی بگذره، ی چند روزھی بذار ر،ی نگمی تصمتیبا عصبان_:رضا 
 : وسط حرفشدمیپر 

 .... سبک شدمی کھ بخواییمن آروم آرومم، تازه تا جا _
 : با خنده گفتایرضا چپ چپ نگام کرد،رو 

 .... دختره فوق العاده خوب سراغ دارمھیًچرا اتفاقا  _
 ...نمشی قرار بذار ببھیخب،خوبھ ، _

 : نگاه بھ رضا انداخت و گفتھی دی با تردایرو 
 ....شیدید _
 ... ھست حالا؟یچھ خوب،ک....ئھ؟ _

 : آروم گفتی با صداایرو 
 ...آوا _

 :خشکم زد، رضا و ھومن گفتن 
 !....نھ _

 .....ی خوبنیدختر بھ ا.....چرا نھ؟_:ایرو 
 ...وا جز آیھر کس_:آروم گفتم 
 ....ی حامیّچون نامزد داشتھ؟تو کھ امل نبود......چرا؟مگھ آوا چشھ؟_: گفتایرو 

 ...ستی نزای چنینھ مسئلھ ا _
 .... منم بدونمھ؟بگویمسئلھ چ _

 :رضا گفت 
 .... خورهی نمی آوا بھ درد حاما،یاصرار نکن رو _

 : شونھ ھاشو انداخت بالا و گفتایرو 
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 ....من دختر بھتر از آوا سراغ ندارم _
نگاه من رو خودکار تو دستم بود و نگاه رضا و ھومن رو من و عکس .رونیو از اتاق رفت ب 

 . العملم
 

 : گفتھومن
  گھ،چرا آوا نھ؟یراست م _

 :رضا با پوزخند گفت 
 ی طول م افتھ دو روزی منیرحسی امی خونواده ی از اعضایکی تا چشمش بھ شینجوری ھمنیا _

 ...... بشھ باھاشونلی بره فامنکھی بھ ایش،وایکشھ تا برگرده بھ حال عاد
 نشوی نداشت، خودش نتونست ماشی بھ حامی ربطچی کنھ، اون تصادف ھی میوونگیداره د _

 ...ستی نھ،سوسولی زندگھ،آدمی دختره ،دختره خوبنیًاتفاقا ا...کنترل کنھ
 :سرمو انداختم بالا و گفتم 

 .... تونمینچ،نم _
 :ھومن باز گفت 

 آدم ھی ،حداقل ی ازدواج کنیری گی ممی آلاء تصمھی بھ لجبازی فکر کن، حالا کھ داری منطقکمی _
 ....ی کنی زندگی نتونی نشمونیدرست انتخاب کن کھ پس فردا پش

 داشتم ازدواج کنم ،فقط بھ می سال تصمھی خوام ازدواج کنم، من ی آلاء می گفتھ من بھ لجبازیک _
 ھی کھ ھنوز بعد ی دخترنی کنھ، تازه ادای پشویخاطر آلاء صبر کرده بودم تا بھ قول خودش آمادگ

 !کنھ؟ ی دوباره ازدواج می راحتنی کنھ مگھ بھ ھمی می تابی بینجوریسال داره واسھ نامزدش ا
 ... کھ ضرر ندارهشنھادشیحالا پ _
 فراموش کنم، حالا فکر کن انوی کنم اون جری می دارم سعیورنجی من،من ھمزی شھ عزینم _

 .... چشممی بذارم جلوارمیدختره رو ب
 :ھومن رو بھش گفت.  تو دستش دوباره اومد تو اتاقی چاوانی با لایرو 

  شھ؟ی بھ ازدواج می خواھر شوھر شما راضنیًاصلا ا _
 : تفاوت شونھ ھاشو انداخت بالای بایرو 

 ... دونمینم _
 :رو بھ من ادامھ داد 

 ؟ی شدمونیپش _
 باھاش ی دختره ضربھ خورده اس، زندگنیا.......... دوزهی بره و می برا خودش منینھ بابا، ا _

 ....ستیآسون ن
 ....ی اگھ بھش فکر کنی کنی ضرر نمھ،یدختر خوب _
 ....مگھ معاملھ اس کھ فکر سود و ضررش باشم _
 قبلش فکرتو از دخترعموت ی بھ آوا فکر کنیفقط اگھ خواست......ستی شباھتم بھ معاملھ نیب _
ھم تو ...... دادمشنھادی شناسم آوا رو بھت پی تورو می،من چون اخلاقا.... کن،آوا گناه دارهیخال

 ..... مثل تو رو دارهیکی اقتی آوا ل،ھمی اونو درک کنی تونیم
 :رضا گفت 

 ؟ی دی مشنھادی پی آوا رو بھ حامی دونھ تو داری منیرحسیام _
 .  خواد ازدواج کنھی می حامدمی خواد بدونھ؟من الان فھمینھ،از کجا م _
 ... نشھ؟یشاک_

  بشھ؟یچرا شاک _
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 ....خب بالاخره آوا نامزد داداشش بوده _
 :دی خندایرو 

 و از دور و بر آوا رمحمدی خودش رفت تمام آثار امشبیھ،دی اونطرفشتری بنیرحسینھ بابا،ام _
 ....ی بھش فکر کندی نباگھیپاک کرد،گفتھ د

 :از جام بلند شدم و گفتم 
 ....گھی دیکیآوا نھ، _

 : رو بھ من گفتایرو 
 ؟ی ری مییجا _
 .... رم تا دفتر عمومیآره،م _
 !....م؟ی شھ قبلش با ھم تنھا صحبت کنیم _

 : نگاه بھ ھومن و رضا انداختم و گفتمھی 
 ....، شمی نمحی بگم توجدیاگھ در مورد آواست،با _
 ...گھی نھ دی گی میمن دو تا کلمھ صحبت باھات دارم، نخواست _

 : بلافاصلھ گفتایرو.رونیرضا و ھومن از اتاق رفتن ب 
 چرا آوا نھ؟ _
 ... خودمو دارملیدلا _
 .....ی قرار بذاری خواستی تو بدون اطلاعات مھی من بگم کنکھیقبل از ا _
 .... جز آوای گفتم کھ، ھر کسایرو _
 ..... خوام بدونم چرایم _
 ....می داریفکر کن با ھم خصومت شخص _

 ن؟ی بھ ھم داری ممکنھ،آخھ تو و آوا چھ ربطریغ_:دیخند 
 : دادم و گفتمرونینفسمو پر صدا ب 

 ....ای شو جون من روالی خیب _
 خوام شمارو برسونم بھ ھم،گناه داره اون یطر آوا م من بھ خانکھی حسابو بذار رو ا،ی حامنیبب _

 .... شروع بشھشی خوش زندگیدختر ھم،حقشھ روزا
 ... کندای رو واسش پگھی دیکی داشتھ باشھ،بگرد ی تونھ روز خوشیاون با من نم _
 ... بھ منم بگوھ،خبی نھ گفتنت چلی دونن دلیرضا و ھومن م _
  شھ بگمیبھ تو نم _
 ... خوشت اومد ازشدیشا....اھاش صحبت کن بار بھیحداقل  _
 ...ستیًبحث من اصلاخوش اومدن ن _

 :شونھ ھاشو انداخت بالا و گفت 
 .از من گفتن بود _

 . رونیو از اتاق رفت ب 
 
 

 ی منطوری ھم ھمای عموم، روشی اومد کھ فرصت نشد برم پشی انقدر پشت سر ھم کار پاونروز
 ظھر کینزد. گرفتی نظر گرفتھ بود،از حالتاش خندم مری منو زیرکی زری اومد و زیرفت و م

 : اومد تو اتاق منو گفتلشی و وسافیبود کھ با ک
 ؟ی نداری رم ،کاری من دارم میحام _
 ....بھ سلامت _
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 ....یری گی ممی تصمی بچگونھ داریلی رو قبل رفتن بھت بگم،خیزی چھیفقط  _
 :با تعجب سرمو بلند کردم 

 !رضا بھت گفت؟ _
 ....دمی زبونش کشریاز ز _
 ی کھ عکس پسره رو تو خونھ ی بھ ھم، از روزختھی سالھ اون تصادف روح و روان منو رھی _
 ی لحظھ آرامش نداشتم،درستھ کھ ھومن و رضا مھی داداشش بوده، دمی و فھمدمی دنای انیرحسیام

 تونم گول ی خودمو کھ نمی نداشتھ ،ولی تماسچی تو باھاش ھنی نداشتھ و ماشیگن بھ تو ربط
 ....دی من نبود، الان شای بچگانھ یکل کلا بزنم،اگھ

 : لحظھ مکث کردمھی کھ افتاد ای ھاج و واج روینگام بھ چھره  
 ....ایرو _
 .....رمحمدیتو موقع تصادف ام _

 : بلند رضا رو صدا زدمیدر اتاقو باز کردم و با صدا 
 ...رضا _

 : اومدعیسر 
  شده؟یجانم؟چ _
  خواھرت تو؟نی بھ ای گفتیچ _

 : و قطرات اشک رو گونشاینگاه رضا برگشت رو رو 
  شده؟یچ....ایرو _
 ؟یتو راجب تصادف بھش گفت _

 :رضا بھت زده گفت 
 ...نھ _

 :بلند صدا زدم 
 ....ھومن _
_ .... 
 .....ھومن _

 : رو قطع کرد و گفتی کرد و گوشی خداحافظعیتلفن بھ دست اومد سمت ما،سر 
 ....جونم داداش _

 :گفتم".داداش" گفت ی مشیمی صمیقایعادتش بود بھ ھمھ رف 
 ؟یتو بھش گفت _
 ! گفتم؟یچ!....؟یبھ ک _

 : اشاره کردم، ھومن گفتایبھ رو 
 ا؟ی شده رویچ _

 : گرفتھ گفتی با صداایرو 
 .... نگفتیزی بھ من چیکس _
 ...پس؟ _
 .... زدمی دستھی _

 : گرفتم و گفتمقی نفس عمھی 
 !خب حالا خوب شد؟ _
 ! داره؟ی اون دختر الان چھ حال و روزنی دونی وجدانا میشما ب....ن؟یچرا بھ من نگفت _

 :رضا اخماش رفت تو ھم 
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 ..... گفتی نمیزی بھت چی کسنمی ھم،واسھیستی نیزی چانیدرست صحبت کن، تو در جر _
 ؟ی شده حامیچ_:ھومن 

 .... تصادفانیجر _
 ...نآھا _

 :رضا گفت 
 دستھ ھی کاراش نی بوده تا باز با اری تقصی بچارهی بی بده، بذار بفھمھ حامحیھومن براش توض _

 ..... آب ندادهگھیگل د
 و چند رونیھومن رفت ب.رهی کرد اشکاشو باھاش بگی برداشت و سعزی دستمال از رو مھی ایرو 

بعد خودش لم داد رو . داد بھ منشویکی و ای داد دست روشویکی آب برگشت، وانی بعد با دو تا لقھیدق
 :کاناپھ و گفت

  تا بگمدینیبش _
 : کامل گفتیھومن با خونسرد. نشست رو بروشعی سرایرو 

 ھر ی عادت داره خودشو قاطنی نداشت، من باھاش بودم، ای بھ حامی ربطچیاون تصادف ھ _
 ی ممی داشت،مای تقاطع فرعھیسر .... شروع شد ماجرا از کجای دونی ً من،اصلایبب..... بکنھیکار

 بھ چپ،دروغ نباشھ دوتامونم سرعت دیچی پی خان ھم داشت مرمحمدی امنی سمت راست، امیدیچیپ
خب اتفاق بود، گذشت ..... گذشتری خب بھ خی ولمی ھم رفتی متریلیبعد تا چند م.....میداشت

 شد و اومد سمت ما و شروع کرد بھ ادهی پنی اون آقا از ماشی مقصر بود، ولی دونمم کیگھ،نمید
 ... گفتنراهیبد و ب

 ....خب _
 ...شوی آب بخور تا بگم بقکمی _

 : آب تو دستش تر کرد و گفتوانی لبشو با لایرو 
 ..بگو _
نثارش کرد و ما راه "برو بابا" ھی ی حامم،ی گفتن، مام محلش ندادراهیاون شروع کرد بھ بد و ب _

 کرده شی جرشتری بشی و خونسردیل کن نبود،انگار ھمون برو بابا گفتن حام اون وی ولم،یافتاد
 تا دی جلو ما،خلاصھ کل کل شروع شد،اونقدر طول کشدیچی و اومد و پنیبود،نشست تو ماش

 کم بود، یلی سرعتش خرمحمدی امیی جلونی بھ بزرگراه، او ن موقع تو ھمون کل کلا ماشمیدیرس
 بود ادی خب،فکر کنم چون سرعتش زی برد بھ سمت راست ولنوی نخوره بھ اون ماشنکھی ایبرا

 .....لاینتونست کنترل کنھ،رفت تو گارد ر
 : دور نگاھشو رو ھممون چرخوند و گفتھی ایرو 

 ... بدونمتوی خوام واقعیم....نی زنیبچھ گول م _
 ....نھی ھمتیواقع_:گفتم 

 ... داره؟ی بھ تو چھ ربطنیخب ا _
 دادم،اون اتفاق ی بچگونھ پر بھ پرش نمی از اول تو اون کلکلاای دادم، ی اگھ بھش راه مدیشا_ 

 .... افتادینم
 : نگاه بھ رضا انداخت،رضا گفتھی ایرو 

 دردسر ی قاطشھی عادت داره خودشو ھمنی نداره، ای مسئلھ بھ تو ربطنی امی گیما بھش م _
 ....کنھ

 : دل دل گفتمکمیبا .تشو از جاش بلند شد ساکت کولشو انداخت بھ پشایرو 
 ؟ی گی نمیزی کھ چنیرحسی اما،بھیرو _
 .....نھ _
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 دمش،صافی دی مشنی پارتی ھاشھی ھمراه رضا وارد شرکت شد، از شایصبح فردا دوباره رو 

 :گفتم.اومد سمت اتاق من و داخل شد و درو بست
 ....سلام _
 .... کارت دارمنیک،بشیعل _

 مقدمھ ی بھ دستاش نگاه کرد و بعد سرشو بلند کرد و بکمی.زی کنار مینشستم،نشست رو صندل 
 :گفت

 .... تو نبودهریتقص _
 ....ستی ننینظر من ا _
 قسمت ست،ی نی کسری گم تقصی مثل تو احساس گناه دارن، من بھ اونام منمیرحسیآوا و ام _
 .... بودهنی ارمحمدیام
 ؟یخب حالا کھ چ _
 .... فکر کنھ،بھشی دختر خوبآوا _
 .... کنھی نمیریی حرف تو تغنی احساس من با ای من نبوده،ولری تقصی گی ما،تویرو _
 ی دعواھی نشستھ بود، قبلش با آوا دعواش شده بوده،نی پشت ماشی اونروز عصبانرمحمدیام _
 کھ ینی بی پس مگھ،ی دلی بھ دلانمیرحسی دونھ و امی آوا خودشو مقصر منی ھم،واسھی جدیلیخ

 ....ی آوا فکر کن حامفتھ،بھی اتفاق قرار بوده بنی کس نبوده،اچی ھریتقص
 خودشو خونوادش احساس عذاب دنی ازدواج کنم کھ با ھر نظر دی من با کسھیحالا چھ اصرار _

 ....وجدان کنم
ونمرد  گم مذکر،مرد،جوی مرد،نمھی گم،سرنوشتش برام مھمھ، دوست دارم یمن بھ خاطر آوا م _

 .... دارهاقتشوی لاره،آوای حال و ھوا درش بنیاز ا
 ! گفتھ من مردم؟یحالا ک_:پوزخند زدم 

 رمحمدی کھ واسھ امی چون دوتاتون نسبت بھ اتفاقن،شمای،ببی باشدی مفیلی خی تونیم....یحام _
 ....دی ھمو درک کندی تونی خوب مدیافتاده احساس مشابھ دار

 ....ستی نھی بھ ھم شبزمونی چچی منو آوا ھایرو _
 .....ی کنی بھ اون دختر کمک می کارت دارنیفکر کن با ا _
 ؟ی خودم چیپس زندگ..... دارهاجیچرا؟چرا بھ کمک من احت _
 چی موضوع ھم بھ ھنی نکن،از ای لجبازیحام......ھی ماھیلی گم،آوا دختر خیمن واسھ تو ھم م _

 .......ی نبودیًکس حرف نزن،تو اون تصادف تو واقعا کاره ا
 ..... تونمی من نمایرو _
 ....... مدت باھاش رفت و آمد کنھیحداقل  _
 .... خورهی ضربھ مشتری خوامش کھ بی مدت باھاش رفت و آمد کنم و بعد بگم نمھیاگھ  _
 ..... خوامشی نمی گی مدت باھاش رفت و آمد کن،نمھیتو  _
 ..... با دخترشون ارتباط برقرار کردی راحتنی کھ بشھ بھ ھمستنی نیًاصلا اخھ اونا خونواده ا _
 ..... کنمی صحبت منیرحسیمن با ام _

 :گفت. دادمرونینفسمو پر صدا ب 
 .....  کن،باوری حامی شی نممونیپش _

 :دستمو کردم تو موھام 
 ! شدم؟مویاومد _
 ....با من _
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 ....یندازی شوھرت در می خودتو با خونواده ی،داری کنی می بزرگسکی ری دارایرو _
 دادم بھش، ی رو دوست نداشت مھلت نمی کنھ، بھ خدا اگھ رضا شادی مریی دونم نظرت تغیم _

 باشھ؟.... کردمی کارشو تموم مری السعیسر
 .... و خونوادش با خودتھنیرحسی خودت،اگھ نشد جواب امتیبا مسئول _

 ی اصرار کرده، ھمھ مای بگھ روومدی نمی افتاد کسی می گم، اگھ اتفاقی دونستم دارم چرت میم 
 داشت ی دختره چنی کرد،مگھ ای داشت کنجکاوم مای روی اصرارای کرده، ولی نامردیگفتن حام

 ! کرد؟ی در موردش صحبت منی انقدر مطمئایکھ رو
  
 
 دونم ی داشتن نمیی دو تا آوا نشستھ بود وشی ھم اونجاس، پای رودمی شرکت ددمیاز بانک کھ رس 

 :دنی خندی میبھ چ
 ...سلام _

 : با لبخند جوابمو دادن،منم با لبخند گفتمشونییدوتا 
 ....؟ی تو کلاس نداشتا،مگھیبذار سر آوا تو کارش باشھ رو _
 ....نرفتم _

 :سرمو تکون دادم 
 ....ی نکردیکار خوب _
 .... واسھ لباسمی امروز برنیرحسیام.... برهنی از ببتامی غفھی شھ،حیترم داره تموم م _
 .... شرکتدمی الان رسنیمن ھم _
 ...میخب بعد از ظھر بر _
 باشھ _

 گذاشتم فمویک. ھم پشت سرم اومد و داخل اتاق شد و درو پشت سرش بستایرفتم سمت اتاقم، رو 
 : از مبلا و گفتمیکیرو 
 چھ خبر؟ _
 ...فقط....ادهیخبر کھ ز _

 :نگاش کردم 
 ؟یفقط چ _
  کنم بگمیجرات نم _

 :دمیخند 
 !تو و جرات؟ _

 : و گفتدیخودشم خند 
 ؟ی کنی برخورد میمنطق _
 ! باشھ چرا نھ؟یاگھ منطق _
 ....ی حامن،یرحسی امنیبب _

 : کردی نگام می چشمریداشت ز 
 ؟ی چیحام _
 ؟ی دی با آوا آشنا بشھ،اجازه مشتری خواد بی میحام _

،از ! و آوا با ھم؟ی داشتن حامیتی، چھ سنخ! خواست با آوا آشنا بشھ؟ی میرفتم تو فکر، حام 
 : گفتمی بود،فکردی بعیحام
  دخترعموش؟ی بره خواستگاریمگھ قرار نبود حام _
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 ...بھ ھم خورد _
 !چرا؟ _
 ..... دونمینم _
 ....ایمنو نگاه کن رو _

 :نگام کرد،خندش گرفت و گفت 
 ....خب راز مردمھ _
 ! شھ،چرا؟یخب راز مردم الآن داره بھ خواھر من مربوط م _
 .... رو نخواستھیآلاءحام _
 ! خواستھ؟ی آلارو می حامیعنی _
 .... بھ نام ھم بودنی از بچگنای ا،خبینھ اونجور _
 !گھ؟ی دیکی سرعت بره سراغ نی خواد بھ ای کھ مھیبحث لج و لجباز _
 یی گھ بھ خاطر آلاءصبر کرده بودم،خب از تنھایتم، م سالھ قصد ازدواج داشھی گھ من ینھ،م _

 ....خستھ شده
 .... اون از دخترعموش باشھیری انتقام گی چھی خوام آوا بازینم _
 ... حرفاسنی عاقل تر از ای حامن،یرحسی امستین _
 !؟ینیمطمئ _
 ؟یاز چ _
  شھ؟ی نمچھی آوا بازیی آشنانی با انکھیاز ا _
 ؟ی موافقھیًتو اصلا با اصل قض _
 .... بھ اونجامیاول جواب منو بده تا بعد برس _
 ھی نداره،اول بھتره شوی سرعت آمادگنی قصدش ازدواج بود،من گفتم آوا بھ ای شھ، حامینم _

 .... بشھ واسشینیخرده مقدمھ چ
 :شونھ ھامو انداختم بالا 

 ؟یبھ آوا گفت..... ترسمی دونم،مینم _
 ....نھ _
 خوام خودمو وارد مسائلش کنم، انقدر تا حالا ی نمگھید....انمی نگو من در جری بگیاگھ خواست _

 ی باشم حامنی خوام مطمئی دم دخالت کنم، فقط می بھ خودم اجازه نمگھی کھ دشیگند زدم بھ زندگ
 .... کنھ آوا روی نمچھیباز
 ....ی شناسی رو میتو کھ حام _
  دخترعموش نباشھ؟شھیدلش پ _
 .... بھ ھم فرصت بدندی بارمحمده،ی امشیھنوز پخب دل آوا ھم  _
 !؟ی آوا رو بھش گفتی ا،مسئلھیرو _
 ....نھ بھ خدا _
 ...آخھ اگھ _

 : وسط حرفمدیپر 
 آشنا بشھ قبولش شتری اگھ با آوا بان،ی با ھم کنار ممینی کنھ،بذار ببی آوا قبول ممینیًبذار اصلا بب _

 بذار آوا خودش بھش بگھ....براش راحت تره
 :پوزخند زدم 

 .... مسئلھ قبول نکنھنیًاصلا ممکنھ بھ خاطر ھم..... تونھیامکان نداره،آوا نم _
 ....ستیدر ھر صورت الان وقتش ن _
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 .انمی نفھمھ من در جریدر ضمن حام.... وقتشھ؟ی کھ کنھی دونم،سوال ایم _
 ....ی باشانید تو در جر خوایاون م _

 : نبودی قصدش بازیعنی حرفش خوشم اومد، نیاز ا 
 ....انمی کن آوا نفھمھ من در جردیباشھ،پس بھش تاک _

 :سرشو تکون داد 
  بگم؟یحالا بھ آوا چھ جور _
 .....ستی تو تخصص من نگھیاون د _

 :دیخند 
 .... بفھمھی اگھ حاجنیرحسیام _
 ..... گم من خبر نداشتمی نداره،میط ربچی بفھمھ بھ من ھیحاج _

 کنم،وقتش بود کھ خودش واسھ جای بیری واسھ آوا سخت گگھی خواست دیدلم نم.دیبازم خند 
.  نبودی امروزی بچھ سوسولانی خوب بود،مرد بود، از ای حامره،ی بگی جدمی تصمھی شیزندگ

 .  خواستی تونست آوا رو خوشبخت کنھ،فقط اگھ خدا میم
 

  چھارمفصل
 ی ھشت شب بود،تازه نمازمو خونده بودم و جانمازمو جمع کرده بودم و داشتم میساعت حدودا 

 از پشت اروی روی زنگ درو بعد صدای دست و پا کنم واسھ شکم گرسنم کھ صدایزی چھیرفتم 
 با لبخند پشت در ای سرمو درو باز کردم،روی برداشتم و انداختم روی از جالباسدم،شالمویدر شن
 : زدمبخندبود، ل

 ....سلام _
 ... خواھر شوھر؟یسلام،چطور _

 : اومد تو گفتمی کھ منطوریدم،ھمیخند 
 !؟ینی لباس ببی نرفتد،مگھیچھ زود برگشت _
  تو بساطت؟ی داریچا......گھی شب دھی خستھ بود گفت بمونھ واسھ نیرحسینھ،ام _
  کجاس؟نیرحسیزم،امی ری منیآره بش _
 .... خرده استراحت کنھھیخستھ بود رفت  _

 : گفتمختمی ری می کھ چانطوری ھم پشت سرم اومد تو آشپزخونھ،ھمایرو 
 ن؟یشام کھ نخورد _
 ....نھ _
 .... کھ؟نی خوریاملت م _
 شھ تعارفتو ی نمدای پیچی اونور ھخچالی دونم تو ی چون می ولی دونم تو ھم خستھ ای منکھیبا ا _

 ..... کنمیرد نم
 :نشستم و گفتم. منی تو نشمی با ھم رفتیی و برداشتم و دو تای چاینیلبخند زدم و س 

 ن؟ی کردکاری چیواسھ عروس _
 ....  کھ با مامانھلی وسادیدونم،خریچم......ینجوریھم _

 : کرد گفتی کھ مزه اش منطوری برداشت و ھمی فنجون چاھی 
 .... راحتھالمیخ.... مامان از من بھترهی قھیسل _

 :لبخند زدم گفت 
 .... ره بخوابھ از فرصت سوءاستفاده کردم اومدم باھات صحبت کنمی داره منیرحسی امدمید _
  شده؟یزیچ _
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 : گفتیفکر 
 .... نفر خواستھ من با تو صحبت کنمھینھ نشده،فقط ...... کھیزیچ _
 !بابا؟ _
 .....گھی آقا محترم دیکی.....نھ _

 :زد و گفت لبخند مھربون ھینگاش کردم ،  
 .....می مستقری غی جور خواستگارھی در واقع یعنی آشنا بشھ، شتری خواد با شما بیم _
  آشناس؟یعنی،! آشنا بشھ؟شتریب _
 .....خب آره _
 ..... من اطلاع نداره؟تی از وضعیپس چھ جور _
 .....اطلاع داره _
 .... شھی جون،نماینھ رو _
 ... گمی موی کی بذار حداقل بفھمزم،یآوا ،عز _

 :حرفشو قطع کردم 
 ....... خوام بدونمینم _
 ؟یی از تنھایخستھ نشد _
 .....ھی کافنی دارم،واسھ من ھمستم،شماھارویمن تنھا ن _
،ھر ........اگھ ازدواج تو و .......ی ادامھ بدی تونی نمینجوری ای دونی مست،خودتی نیمنطق _
 .....ار شھ انگی نندازم نمادتی خوام اون مسائلو ی میچ
 : گفتمنی لبخند غمگھیبا  

 ......ستی نیاون مسائل فراموش شدن _
تو ........ کھی بشای تا آخر عمرت تارک دنی تونی کھ تو نمی بھ اون کوتاھی نامزدھیواسھ  _

 .....ی کنی زندگدی،بایجوون
 .......ای تونم روینم _

 ی دو تا دستشو با انگشتانی شد و صورتمو گرفت بکتری بھ من نزدزویفنجونشو گذاشت رو م 
 : رو گونھ ھامو گرفت و گفتیشستش اشکا

 چند جلسھ ھیفقط ............ کنھی مجبورت نمی نھ،کسی گی می فرصت بھ خودت بده،نخواستھی _
 .....ییصحبت واسھ آشنا

 ھ؟یک _
 :لبخند زد 

 دختر ھی گاه کاملو واسھ ھی تکھیت  خوب، تمام مشخصایلی آوا،خھی خوبیلیپسر خ.....یحام _
 ... آوای داراجی احتی کسنیتو بھ ھمچ.........داره

 .... پسر مجردھی نداره ،امکانی من ھستتی وضعانی کھ در جرا،توی شھ روینم _
 نی ببی صحبت کنی بذار چند جلسھ با حامن،ی چشم نبھی آدما رو بھ ی ،چرت نگو، ھمھ سیھ _

 رو ی حامیحالا خوب........می کنیًاصلا قابل تحمل ھست برات، بعد راجب اون مسئلھ ھم فکر م
 ..... کم غد و خشنھ،در واقع بد اخلاقھی بگم، رادشمی ادیگفتم،با

 : و گفتدی خندطنتیبعد با ش 
 ..... باشھی چھ جورکشی تو روابط نزدستی ظاھرشھ،معلوم ننیالبتھ خوب ا _

 :دمی و پرسنییپاسرمو انداختم  
  خبر داره؟نیرحسیام _
 .....نھ _
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 ....  بخوام دوبارهنمی بی من بشو، من بھ خودم نمالی خی و بایا،بیرو _
 : گفتینذاشت ادامھ بدم،جد 

 ی کنی روز چشم باز مھیست،ی نی چاره ای برات سخت باشھ ول،ممکنھی جا شروع کنھی از دیبا _
 کامل دارن، عروس و دامادو ی خونواده ھی خواھر و برادرات ھرکدوم واسھ خودشون ینی بیم

صدات کنن،اون موقع "مامان" بارھی نکھی دل پرحسرت،حسرت اھی تنھا با یبعد تو موند.....ونوه
 منطقم ھمراھش دی احساس،بای شھ گذاشت بر مبنای رو نمی تمام زندگست،ی برگشت ناه رگھید

 ......باشھ
 مونده فی دلم، بلاتکلی دونستم،ولی مناروی ای من ھمھ ا،ی روی بودم تو فکر حرفارفتھ 

 باز از دستش دمی ترسی مموی زندگی آرامش نسبنی بودم بھ ھمدهی چسبیوخودم دو دست........بود
 :بدم،آروم گفتم

 ...... اگھ بابا و بچھ ھای دونیًاصلا فکر کن من قبول کنم،م _
 جرات داشتھ کمی سوال،ری زی ترس سرنوشتتو ببرھی بھ خاطر ی تونی،نمی دختر بالغھیآوا تو  _

 ....ارزش فکر کردن داره.....ی حامی کردم،ولی موافقت نمی خوبھ،من با ھر کسیحام.........باش
 ..... دونمینم _
 .......ی گم قبول کردیمن بھش م _
 ...... صحبت کنمدی بانمیرحسی فکر کنم، با امدی بده،باا،مھلتینھ رو _
 ......  وسواس بھ خرج ندهیباشھ،فکر کن ول _
 
،البتھ ! کرد؟ی آوا قبول میعنی،ی بود،آوا و حامای روی بودم رو تخت و فکرم مشغول حرفادهیخواب 

 لبخند نشست رون،ی مارو از لونھ بکشھ بی تونھ حتی با اون زبونش مای اعتقاد داشتم کھ رونیبھ ا
 لبخندم مون زنگ در کھ بلند شد با ھی تونستھ بکنھ، صداکاری چنمی و ببادیبرو لبم، منتظر بودم 

 : و گفتدی چونمو آروم بوسریرفتم و درو باز کردم، اومد تو و درو پشت سرش بست و ز
 ؟یدیخواب _
  با آوا؟یصحبت کرد...... بودرینھ،فکرم درگ _
 ....آره _
  شد؟یچ _
 خواد با تو ی خرده فکر کنھ، در ضمن مھی کردم شی فک زدم تا راضیاول کھ قاطع گفت نھ،کل _

 ....مشورت کنھ
 :لبخند زدم و گفتم 

 ...... دونستم واسھ تو کار نشد ندارهیم _
 .... کنھی اونور،آوا داره املت درست ممی برایب _
 ......امیتو برو،منم صورتمو بشورم م _
 .....می کنم با ھم بریصبر م _

 نویی کرد من خبر ندارم، با خجالت سرشو انداختھ بود پای فکر منکھیرامون باز کرد،با اآوا درو ب 
 ! رفت و آمد کنھ و آشنا بشھ؟ی تونست با حامی می دونم چھ جورینم.  کردینگام نم

 یمی آورد، از صمی واسم چاای خاموش و روشنش کردم،روونیزی تلویرفتم و نشستم رو برو 
 و ی دوست واقعھی بار نی اولی کردم آوا برایوشحال بودم،احساس م خیلی و آوا خایشدن رو
 .ً کرده کھ واقعا از تھ دل دوستش داره و بھ فکرشھدایمحرم پ

 ای و رومی نگاه بھ ھم انداختھی ای کرد، با روی میموقع شام آوا تو فکر بود و فقط با غذاش باز 
 :آروم گفت
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 ؟.ی الآن بھش بگی خوایآوا م _
 :آوا چند لحظھ ساکت نگاش کرد و بعد شونھ ھاشو انداخت بالا، گفتم 

 .... ی شده آوا؟تو خودتیچ _
 
 

 : چند لحظھ ساکت نگاش کرد و بعد شونھ ھاشو انداخت بالا، گفتمآوا
 ....ی شده آوا؟تو خودتیچ _

 : گفتای نگفت،رویزی گرفت و چقی نفس عمھی 
 ....نایرضا ا امروز من رفتھ بودم شرکت ن،یرحسیام _
 .....خب _
 صحبت نای با آوا آشنا بشھ، تا اگھ ھر دو موافق بودن با مامانش اشتری خرده بھی خواد ی میحام _

 ....یکنھ واسھ خواستگار
 : ،گفتمدی قطره اشک از چشمش چکھی آوا بود،ینگام رو عکس العملا 

 خب؟ _
 ....نیھم....گھیخب د_:ایرو 

 ....آوا _
 بلھ؟ _
 ھ؟ینظر خودت چ _

 : گفتعی سرایرو 
 خواد نظر تو ی رفتن و صحبت کردن کھ ضرر نداره،حالا مرونی دو بار بیکیمن بھش گفتم  _

 ....رو بدونھ
 ......ایبذار خودش بگھ رو _

 : منتظر نگاشو دوخت بھ آواایرو 
  بگم؟یچ _
 ؟ی ایخودت راض _

 : گفتعی باز سرایرو 
 ..... ازش ندارهی شناختچیآوا ھنوز ھ _

 :آوا آروم گفت 
 .....می راضتمیمن از وضع _

 ؟ی منو باز فراموش کردیآوا خانم حرفا_:ایرو 
 ی خاطره ھی شھ کھ با ی،نمی جوونیلی شھ فکر کرد، توھنوز خی نمییای آوا جان،رونیبب_:گفتم 

 بچھ ھم گھی د،یھ باش بھ بعدت داشتنجای انتخاب خوب واسھ از اھی دیبا.....ی کنیدو ،سھ ماھھ زندگ
 ھ،یخوب  کنم، پسری مدشیی خونھ،برو جلو،من تای ماراتی با معی اگھ حامنی بھ نظر من بب،یستین
 .دی خوری بھ درد ھم مدیدی ددی شاد،ی فرصت بھ ھم بدھی

 !.... خوره؟ی چقدر غصھ می دونی ؟،نرگس جون؟میاگھ بابا بفھمھ چ _
 ..... توئھی مامان خوشبختیچرا غصھ بخوره؟،آرزو _
 .... تحمل کنھ؟ی اگھی تونھ منو کنار کس دی نرگس جون مرمحمد،یبعد از ام _
 لی دلنی خب ای خرده سختھ، ولھیً گم، احتمالا اولش واسش ی من مم،ی باشنی واقع بمیاگھ بخوا _

 ھمونقدر کھ واسھ اون ،ی پسرش بوده، تو ھم دخترش بودرمحمدی اگھ امست،یبر مخالفتش ن
 .... ری بگی منطقمی تصمھیفقط آوا حواستو خوب جمع کن و ...... شھیواسھ تو خوشحال مناراحتھ،
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 اشاره کھ من ازش ی با کللشوی موبای با خنده وارد اتاقم شد و گوشایمشغول کار بودم کھ رو 

 : داد دست مندمی نفھمیزیچ
 بلھ؟ _

 : بودیحام 
 ...سلام _
 ؟یسلام ،چطور _
 .یمرس _
  رفت؟شیچھ خبر ؟کارا خوب پ _
 .... باھات صحبت کردایرو!.....یا _

 : گفتمایرو بھ رو 
 ؟ی قرار بوده با من صحبت کنی در مورد چایرو _

 :دی با تعجب پرسیحام 
 نگفت بھت؟ _

 : با خنده گفتامیرو 
 .....نیرحسیبدجنس نشو ام _

 :دمیخند 
  خانم ما؟نی گھ ای میچ _
 ؟ی دیاجازه م....ھ؟ی شو،تو بگو نظرت چالی خی رو ب گھی می اون چنکھیا _

 : نکردمتشیانگار سخت بود براش صحبت کردن،اذ 
 داره دوباره ضربھ ؟گناهی دونیم.....ی نشدنیًھواشو داشتھ باش،تا از خودت کاملا مطمئ _

 ...بخوره
 .....حواسم ھست _
 ....انمیً مسائل کلا رده، نفھمھ من در جرنی ایدر ضمن از نظر حاج _
 ....باشھ _
  باھاش؟ی کنیشرکتھ، صحبت م _
 ا؟ی بھ روی دی رو میگوش _
 ...ًباشھ ، پس فعلا _

 : بوس فرستاد و گفتھی با لبخند رو ھوا برام ا،ی رو گرفتم سمت رویگوش 
 یاینم....باشھ .....باشھ.....؟ی کنیچرا خودت باھاش صحبت نم.....بلھ؟ _

 .خداحافظ......ھتره بینجوریآره،ا........دنبالش؟
 : دمیپرس 

  شد؟یچ _
 رون؟یآوا مرخص؟،بره ب _
 .... رهی و آراد نفھمن کجا میرعلیام _
 .... دنبالشادی گفت نمی حامنیآره واسھ ھم _

 :دستشو دراز کرد سمتمو گفت 
 ...ً  لطفاچییسو _
  باھاش؟ی ریتو ھم م _
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 در ضمن برخورد باھاش راحت تره ره،ی گی باشھ،اعتماد بھ نفس میکی اول بھتره ی دفعھ یبرا _
 ....براش

 :دمیخند 
 .... زحمت اون رژتو پاک کنیپس ب _
 !نیرحسیام......ئھ _

 : دستمال آروم رژشو پاک کردم و گفتمھیرفتم سمتشو خودم با  
 با ی کھ داری خانم متاھلھی ظاھرتون موجھ تر باشھ، شما الآن نتتون،بھترهی ببی وقت کسھیاگھ  _

 .....رونی بی ری مگھی مرد جوون دھی
 ....رونی رم بیمنکھ نم _
 . دوننی نمھیبق...... دونمیم _

 : جلو و موھاشو دادم داخلش و گفتدمی خرده کشھیمقنعشم  
 ی بھش معرفی رو چھ جوری حامدتونی دیی آشناھی وقت ھی کھ اگھ نی بکننی ھم واسھ ای فکرھی _
 ....دیکن
 ....اس خواستگار آومی گیخب م _
 .... برهی گوش تا گوش ممونویی سر چھار تایاون وقت حاج _

 :دیخند 
 م؟ی بگیخب پس چ _

 :دمیخند 
 ...... بھم خبر بدهعی بعدم سررون،ی بمی منم ھمون دورو برام، اومددیبگ _
 ....ستی نی خب چاره ای شھ ولی معی ضاکمی _
 .... آوا رو داشتھ باشیفتھ،ھوای نمیان شا الله اتفاق _
 . ی بایبا....یاوک _
 
 مبل و با لبخند داشت نگام ی برداشتم، رضا کھ لم داده بود روزی می از روچموییبلند شدم و سو 
 : کرد گفتیم

 ؟یری میدار _
  شھ؟ی می چنمیبرم بب _

 : لبخند زد و گفتھیباز  
 .... بسم الله بگو برو جلو،خدا ھواتو دارهھی _

 : تکون دادم و گفتمینگرانسرمو با  
 ً.فعلا _

 بسم الله ھی و با نینشستم پشت ماش.رونیدستشو برام بلند کرد و از اتاق و بعد شرکت اومدم ب 
.  کنمی و شروع مدی جدی مرحلھ ھی دادم بابام خبر داشتھ باشھ دارم ی محیترج.روشنش کردم
 :شمارشو گرفتم

 بلھ؟ _
 ...سلام بابا _
  بابا؟یخوب....سلام  _
 انی شمارو در جرم،خواستمی کنم واسھ زندگی مدی جدیزی برنامھ رھی بابا، من دارم ،یمرس _

 .بذارم
 ....جانم بابا بگو _
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 .... خانم آشنام کنھھی از بچھ ھا قراره امروز با یکی _
 ...خب؟ _
ونھ من  بددی باد،ی شھ شما با عمو صحبت کنی اگھ میزی چھی فقط دمش،ی دًھ،قبلایدختر خوب _

 ....مقصر نبودم
 ! بابا؟ی خرده بھ آلاء فرصت بدھی ی خواینم _
 کھ بھ ی باشم، در ضمن دخترفی خوام بلاتکلی نمگھی سالھ بھش فرصت دادم، اشتباه کردم، دھی _

 ..... باشمرشی داره من بازم درگی خوامت، چھ لزومی گھ نمی بھ من می راحتنیا
 .... بھ مامانتی سپردی ،می کردیصبر م..... دختره؟،چرا انقدر عجلھ؟نی ھست ایحالا ک _
 خوام باھاش آشنا بشم، ازش اجازه ی من مانھی خونوادشم خوبن، برادرشم در جرھ،یدختر خوب _

 ....ھی رسمًبایگرفتم،تقر
 با من و مامانت ی کردی با برادر دختره صحبت منکھیبھ نظرت درست تر نبود قبل از ا _

 ؟ی کردی ممشورت
 ری بعد شمارو درگاد،ی خودم از دختره خوشم منمیً من اصلا ببفتاده،ی نیبابا جون،ھنوز کھ اتفاق _
 ....کنم
 برات ی چی بدصی تشخدی با،خودتیستیبچھ کھ ن...... دونم بابا،ھر جور صلاحھینم _

 ....می شناختدیشا......شویلی نھ، فامای ی گی خانمو بھ ما منیحالا اسم ا....بھتره
 ....آوا ارغوان _
  ھست دختره؟یپیچھ ت......آوا ارغوان _
 !ھ؟یپی چھ تی چیعنی _
 !ھ؟یامروز _

 من و آلاء ناراحتھ انی دونستم بابا بھ خاطر بھ ھم خوردن جری بابا کلافھ شده بودم، میاز سوالا 
 : عروس خونواده قبول کنھ ، گفتمی آلاء جای رو بھ جای اگھی تونھ کس دی نمی راحتنیو بھ ھم

 .....ھی چادری کرد، ولنیی شھ تعی مییارای بودن و از رو چھ معیروزی و دی دونم امروزینم _
 !ھ؟یچادر _

 :نمی رو سرشو ببی تونستم شاخایاحساس کردم اگھ بابا جلوم بود م 
 ....ی دختر چادرھی با ی خوایتو م _

 :حرفشو قطع کردم 
 ......بابا؟ داره یچھ اشکال _
 ..... کنار مامانت و سما؟ی بنشونیاری رو بی دختر چادرھی ی خوایتو م _
 کنم ی و فکر ممھی نظر شخصنی دختر حداقل با حجاب ازدواج کنم، اھی دم با ی محیمن ترج _

 اون ست،یّ بر امل بودنش نلی بودن آوا دلیدر ضمن چادر..... کنمی باشھ اگھ روش پافشاریمنطق
 .... دارهتی کنھ و تو جامعھ فعالیداره با ھمون چادر سرش کار م

 ....می کنی در موردش صحبت مشتری دونم بابا، بذار بعد بینم _
 ......دی نره با عمو صحبت کنادتونیپس  _
 .........خودت بگو بھش..... باباستیکار من ن _
 د؟ی نداریکار.....باشھ _
 .  بھ آب نزنگداری فکر کن، بشتریب _
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 ممنون بودم کھ قبول کرده ای شدم ، از روادهی پارک نگھ داشتم و پی در ورودکی نزدنویماش
 گھید" بسم الله" ھی گرفتم و باز قی نفس عمھی.  سخت بودیلیھمراھمون باشھ، برخورد اول برام خ

 ای روی از حرکت دستادمشون،یازدور د.  لب گفتم و وارد پارک شدم و رفتم سمت استخرریز
 .  دادم و رفتم سمتشونصی زدن جاشونو تشخحرف موقع

 ....سلام_
 بلند شدن و جواب سلاممو دادن، نگاه مکتی نی از روییحواسشون بھ طرف من جمع شد و دوتا 

 وقت انقدر با دقت نگاش نکرده چی شدم، تا حالا ھقیبھ چھرش دق. آوا بھ سمت آب استخر بود
 دونھ ھم دختر ھی ما لی تونستم قسم بخورم تو کل فامی قشنگ بود، میسادگبودم، در کمال 

 : گفتممکتویبا دستم اشاره کردم بھ ن.  شھیدا نمی پینجوریا
 ....دیراحت باش _

 نھی دست بھ سنھ،ی با لبخند نشست و دست آوارو گرفت و اونم مجبور کرد کنارش بشایرو 
 ای سما،ای مشابھ آلاء، ی دخترھی اگھ با دیحث، شاسخت بود شروع کردن ب. ستادمیروبروشون ا

 آرامش و سکوت و ی خواستم صحبت کنم، شروعش برام راحت تر بود، ولی مای رونی ھمیحت
 : و گفتمدمی بھ صورتم کشیدست. کردی دختر کارو برام مشکل منی ای ه افتادنیینگاه پا

 ؟ی واسھ چیای من گفتم تو با،یرو _
 :دیخند 

 کھ با یی دونم تو برخوردای کھ میی تا اونجاگھ،ی ددی کنی عرضھ ھا، خب خودتونو معرفی بیا _
 ھستم، دو سالھ از مھد ایبھ نام خدا، رو"ی جورنی انیبب......دی با ھم آشنا نشدیلی خدیھم داشت

 "پروانھ ھا
نترل  خندشو کی کرد صدای می افتاده ، سعنیی و آوا ھم با سر پادمی خندیمن داشتم بھش م 

 : باز گفتایرو.کنھ
 نی از خودم، ھمارمی در می مسخره بازینجوری وسط پارک دارم انجای بفھمھ من انیرحسیاگھ ام _

 .....دهی من از دست شما کارم بھ کجاھا کشنی ده، ببیامروز طلاقم م
 : بلند شد، از جاش بلند شد و پشت مانتوشو تکوند و گفتشی گوشیصدا 

 د،ی تند تند حرفاتونو بگی ، ولاهی رم دنبال نخود سیً فعلا مد،ی کنم من نباشم راحت تریفکر م _
 .... طلاقھی شھ و عامل بعدی گردم، چون تنھا قدم زدن تو پارکم جرم محسوب میمن زود بر م

 : کرد ،گفتیآوا کھ با محبت داشت نگاش م 
 ....اری کلمھ رو بھ زبون ننیانقدر ا _
 ! کنھ ھای شھ فرار می ممونی پشی حامنیواھر شوھر کھ ا نشو خیخرافات _

 بدون حرف بھ قھی گرفتم، چند دقمکتیجاشو رو ن.  و اون ازمون دور شدمیدی بھش خندییباز دوتا 
 : آوا نگاه کردم و بعد گفتمی افتاده نییسر پا

 . بگمدیخب فکر کنم ،اول من با _
 :باز گفتم.اوردیبازم سرشو بالا ن 

 با رضا و ھومن با ،ی دونی فوق سخت افزار ھم دارم، شرکت ھم کھ م،ی دونی ماسممو کھ _
  بگم؟ی چگھید........میھم
 ..... دونمینم _
 ..... کھ عاشقشمگری جی خواھر زاده ھی خواھر دارم و ھیخب، بذار از خونوادم بگم،  _

 :دی خندی بار سرشو بلند کرد و نگام کرد، چشماش منی اولیبرا 
  پسر؟ایدختره  _

 :لبخند زدم 
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 ....ھی خوردنیلی سالش نشده، خھیدختره،ھنوز  _
 ھ؟یاسمش چ _

 : و با خنده گفتمنیی خرده آوردم پاھیسرمو  
 .... خواھر زادمی کھ شد معرفنی ام،ی کنیقرار بود خودمونو معرف _

 : با لبخند گفتمد،یآروم خند 
 ...یمانل _
 ....خدا ببخشھ _
 ....کترهی سال از من کوچھیسماست،  خواھرمم اسمش ،یمرس _

 شد بھ سمت ی ملی خود بھ خود سرش متماومدیم"من " ، انگار تا اسمنییدوباره سرشو انداخت پا 
 .....نشیس
 ؟ی گیخب شما نم. _
  بگم؟یچ....من؟ _
 .... لازمھیھر چ _
 ! من نامزد داشتم؟دی دونیخب شما م _

 نیی سر من بود کھ پاندفعھی ادنش،یانگار سخت بود واسش گفتنش و سخت تر بود واسھ من شن 
 : آروم گفتمیافتاد و با صدا

 .... گم بھتونی متیبلھ،متاسفم و تسل _
 کرد بغضشو قورت بده، چند لحظھ سکوت کرد و بعد آروم ی سعدی کھ کشیاحساس کردم با آھ 

 :گفت
 !ست؟یبراتون مھم ن _

 :نیی انداخت پانشوی کردم، نگاه غمگنگاش 
 ... دارهیبستگ _
 ؟یبھ چ _
  نھ؟ای ی و داردی جدی زندگھی ورود بھ ی خودت آمادگنکھیبھ ا _

 :سرشو آروم تکون داد و گفت 
 .... دونمینم _
 بگم، قرار ازدواج داشتم، با دی خب منم با،یری گمی خرده زمان لازمھ واسھ تصمھیبھ نظرم  _

 دارم ی کنم آمادگیاحساس م......ی ولانھ،ی در جرای بھ ھم خورد، رویلیخب بنا بھ دلادختر عموم، 
 ...ًکھ کاملا فراموشش کنم

 :با تعجب گفت 
 ....ی راحتنیبھ ھم _

 : آه گفتمھی دفعھ من با نی نگاه بھ آسمون انداختم و اھی 
 .... بھم خوردن ماجرالی گرده بھ دلی برمشیراحت _

 . سرشو بھ علامت متوجھ شدن تکون داد 
 
 
 بود، نگاھش آدمو نی غمگیادی پارک تا خونھ رو تو فکر آوا بودم، نگاھش زریتمام طول مس 

 بود کھ از ی و اون زماندهی کردم غم از نگاش پر کشی حالت حس مھی کرد، فقط در ی مریدرگ
 کھ بھم منتقل یاشتھ، از حس دوست دیلیمشخص بود نامزدشو خ.  کردمی مفی براش تعریمانل
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 کھ ی نقشی و من چقدر متاسف بودم ، براادی زدم ھنوز نتونستھ با نبودش کنار بیم کرده بود حدس
 . باشھکی کوچیلی فاجعھ داشتم،ھر چند اگھ خنیتو ا

 زل زد ونی گری با چشمادی نشستھ بودن ، مامان تا منو دمنیوارد خونھ کھ شدم مامان و بابا تو نش 
 تو ھم بابا انداختم و ی نگاه بھ اخماھی گفتم و بعد ی آروم سلامی مات و مبھوت ،با صدابھم،
 :دمیپرس

  کنھ؟ی مھیمامان چرا گر.... شده؟یچ _
 :بابا شونھ ھاشو انداخت بالا و مامان با فخ فخ گفت 

 .... نگذرهشی خدا از باعث و بانیالھ _
  نگذره؟ی چی شده؟،خدا از باعث و بانیمگھ چ _
 ....یفتی حال و روز بنی بھ ادی تو بایآخھ واسھ چ _
  شده مگھ؟ی مامان،چیتو کھ منو نصف عمر کرد.......؟یچھ حال و روز _
 !؟ی واسھ خودت دنبال دختر بگردینجوری ایمگھ من مردم کھ تو بر _

 : کھ تو کنترلش موفق نبودم گفتمی مامان، با لبخندیخندم گرفتھ بود از حرکتا 
 ! دنبال دختر بگردم؟یچھ طور _

 : گفتیمامان حرص 
 ! شده واسھ دل تو؟یکی کھ دو ساعتھ اشک و خونم ی من،ی کنیمنو مسخره م!....؟ی خندیم _

 : با خنده رو بھ بابا گفتم 
 ! بابا؟ی بھش گفتیچ _

 : بگھ و گفتیزیمامان نذاشت بابا چ 
 ؟ی دختره کھ باھاش قرار داشتنی اھیک _

 :منشستم رو مبل و گفت 
 ....خواھر دوستم _
 کدوم دوستت؟ _
 ....نیرحسیام _
 ھ؟ی کنیرحسیام _

 :لبخند زدم 
 ...شوھر خواھر رضا _
 بھ تو چھ خب؟ _

 :دمیخند 
  بھ من چھ؟یچ _
  تو رو با شوھر خواھر رضا آشنا کرده؟یک _
 ....می کنی می شرکت نوپا داره، با ھم ھمکارھیمامان جان، شوھر خواھرش مثل ما  _
 ؟ی شناسیخواھرشو از کجا م _
 .... خونده تو شرکت خودشون مشغولھیخواھرشم حسابدار _
 ! خوان غالبش کنن بھ تو؟ی می راحتنیبھ ھم _
 .... خواستم اجازه بده با خواھرش صحبت کنمنیرحسیمن از ام.... مامان؟ھی چھ حرفنیا _
 نی بھ اولیدی چسبی مدیسرعت با نی بود؟بھ ایحالا چھ عجلھ ا.....مگھ دختر واسھ تو قحطھ؟ _

 ی خودت بازی ندهی با آی خوای بچگونھ می لجبازھیبھ خاطر !.....؟یدی کھ سر راھت دیدختر
 ؟یکن
 ...ادی ازش خوشت می کلشینی ببھ،ی مامانم، بھ خدا دختر خوبھی چیلجباز _
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 ....ھی گھ چادریبابات م _
 :دلخور بھ بابا نگاه انداختم و بعد رو بھ مامان گفتم 

 خب باشھ،چھ اشکال داره؟ _
 ؟ی ور دل من بذاریاری بی برداری خوای می دختر چادرھیتو  _
 ... کنمی بشھ راجب چادرش باھاش صحبت می جدھیاگھ قض _
 دختر خوب برات ھی گردم ی شده ،خودم می آلاء منتفی ھی کارا کار ندارم،حالا کھ قضنیمن بھ ا _

 ..... کنمی مدایپ
 از یکی دم، کدوم ی مصی خوب و بدو تشخستم،ی سالمھ،بچھ کھ نی سکیِمامان من، من نزد _

 آوا ی ھیقض.......... باشم؟شی مادر و پدرشون ازدواج کردن کھ من دومی قھی با سللی فامیپسرا
 . کنمی من فقط دارم بھش فکر مست،ی نیھم ھنوز جد

ما ھم ...... بشھی کھ جدی بھ وقتی ،وای زنی منھی سنگشو بھ سی دارینجوری نشده ایھنوز جد _
 ..... ازمون نظر بخوادی کھ کسمیستیکھ آدم ن

 : رفت،با خنده گفتمی کھ مامان بھ حالت قھر بھ سمت اتاقش منطوریھم 
 .... ستمی ننی،من ھنوز خودمم مطمئ! زد آخھ؟نھی سنگشو بھ سیک _
 
 : بلافاصلھ با خنده گفتایستم رو کھ نشنی ماشتو
 ..... کنفی برام تعری تونیھرجاشو م....ای _

 :با لبخند گفتم 
  کنم، خوبھ؟ی مفی نبوده،ھمشو برات تعری خاصزیچ _

 : سرشو تکون داد و گفتای کردن جزءجزءحرفامون، روفیو شروع کردم بھ تعر 
 ،پسری فکر کنی ، بھ خودت فرصت بده بھ حامرونی بای برمحمدی امی از حال و ھواگھید.....آوا _

 .....ھیخوب
 :باز گفت.استی آه جواب روھی 

 .... ازت بکنم؟ی خواھشھی شھ من یحالا م _
 ::نگاش کردم 

  نرگس جون؟شی پمی سر برھی یایم _
 :نییسرمو انداختم پا 

 ......... خودمونشی پمشی دنبالش ببرمیبر _
 .........آوا _
 ......ای تونم روینم _

 : انداختم تو نگاھش و گفتمموینگاه اشک 
 ...... بابام با من بد کرد _
 داره یلی خدا ھم پدره، نگرانھ،آوا بابات خیاون بنده ........ شھی کھ نمینجوریآخھ ا...........نچ _

 ......... بشھشیزی چھی نکرده ی خوره،اگھ خدایغصتو م
 ........ گردم تو اون خونھیمن برنم _
 ........ فقط،بذار دلشون خوش بشھمیری ازشون خبر بگمی برایبرنگرد،ب _
 ....ای تونم روینم _
 واسھ ی مدت اتفاقنی نکرده تو ای بشھ و خدای قھر طولاننی فکر کن کھ اگھ انی آوا، بھ انیبب _

 .....ی مونی تا ابد حسرت بھ دل مفتھ،یبابات ب
 : گفتمیبانگران 
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 !شھ؟یزیبابام چ _
 ادامھ ادی دلت نمگھی دینجوری حالتش فکر کن، انی گم بھ بدتری دارم موونھ،ینھ د_:لبخند زد 

 ....یبد
 : افتادم و با بغض و لبخند تلخ گفتمرمحمدی روز آخر و دعوام با امادی 

 ........  وقتچی انجامش دادم، ھرمحمدی کھ با امیاشتباھ _
 خاطرات تلخ ادی باز نکھی نھ ا،ی استفاده کنی دار کھیی گم از فرصتایبس کن آوا، من دارم م _

 ھم خودشونو مقصر بدونن در گھی بوده و اگھ ھزار نفر دنی ارمحمدی سرنوشت ام،یگذشتھ کن
 افسوس گذشتھ خوردن ،ی مسئلھ رو قبول کننی ادی باھی قومانتی نداره، تو کھ ای فرقھیاصل قض

 بابات شی پیتو کھ بر........ کھ داره درست استفاده کنھیی عاقل اونھ کھ از فرصتاست،آدمین ھنر
 از گھی الآن د،ی قانعش کندی با،ی با بابات صحبت کندی با،ی ذاری مری ھمھ تاثتی رو وضعیکل

 .....ی فرصت حرف زدن دارست،ی نی خبرتھیاون عصبان
 ! بگم آخھ؟یمن برم بھ بابام چ _
 دی با،ی دوست داشترمحمدوی بدونھ ،تو امدی ، بای ول کھ سختھ،درستھی قانعش کندی آوا، بانیبب _

 یلی موضوعا خنی بابات و نرگس جون با ای آوا رابطھ نیبب.......... در کار نبودهیبدونھ اجبار
 .....رهیمشخصھ کھ دلگ.........ی کرده، بابات احترام نرگس جونو نگھ داشتھ، ولرییتغ
 
 :پوزخند زدم 

  اونجا ،آره؟ی گفتھ بھ خاطر نرگس جونو منو ببرنیرحسسیپس ام _
 بھ نفع ھمھ ینجوری کنم، ایً اصلا خبر نداره من دارم با تو صحبت منیرحسی نباش آوا،امنیبدب _

 کنم ی فکر می گم، بھ اونروزی از ھمھ بھ خاطر خودت مشتریاست و اول از ھمھ خودت، من ب
 انی بدی مامان و باباش کجا با،ی رسی مجھی بھ نتی اگھی ھر کس دای یکھ تو با حام

 ؟ی کھ باھاش قھریی باباشیپ،؟یخواستگار
 .....می رسی نمجھی با ھم بھ نتیمن و حام _
 !چرا؟ _
 ..... شھی کن نما،باوری شھ روینم _
 بذاره، ری رو روابط خونوادت تاثی تونھ کلی آوا، برگشتن تو ممی برای،بی چچی ھیًاصلا حام _

 بابات و نرگس جون ،یستی نی شدن اونا راضتی دونم بھ اذی من می ول،یدرستھ کھ دلخور
 ..... ندارن، من نگرانشونمی خوبطیشرا
 .....ستیالآن نھ، حالم خوب ن _
 .... یباشھ، ھر وقت تو خواست _
 

 ی کارچی ھی خودم ، منو رسوند خونھ و خودش برگشت شرکت، حوصلھ ی بھ خواستھ ایرو
 روم ای روی حرفا،ی حامی حرفاا،ی روی رو کاناپھ و رفتم تو فکر ،فکر حرفادمینداشتم، دراز کش

 دچار تشنج بشھ، گھی عده آدم دھی ی من زندگیاثر گذاشتھ بود، دوست نداشتم بھ خاطر کارا
 منو یای نبود کھ چوب ندونم کارھی خودم کھ گند زدم، حق بقی با کارام بھ زندگود،حرفاش درست ب

 . بوددهیًبخورن، مخصوصا نرگس جون کھ انقدر واسم زحمت کش
 حالا با ی ھم روم اثر گذاشتھ بود، تا حالا تو فکرم فقط خودم بودم و خودم، ولی با حامییآشنا 
 رمحمدی کرد، درستھ کھ تو فکر امی گاه داشت وسوسم مھی تکھی فکر داشتن ،ی رفتن با حامرونیب

 حس ز تو ناخودآگاه خودم ای نداشتم، ولی رابطھ با حامی بھ ادامھ یدی امچیبودم، درستھ کھ ھ
 ی شدم واسھ داشتنش،ھر چند کھ میوسوسھ م. شدمی دلگرم میشگی گاه ثابت و ھمھی تکھیداشتن 
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 کھ ی دونستم مسئلھ ای کرد، می نگاه مھی بھ قضنانھی داشت خوشبیادی زای روست،ی نیدونستم شدن
 وست بتونھ ازش بگذره، و دی راحتنی مرد بھ ھمھی کھ ستی نی ساده ای مسئلھ رمیمن باھاش درگ

 . بار سوم ھنوز دل نبستھ مجبور بھ دل کندن شمی بشھ و برایینداشتم فکر و دلم ھوا
 ھی ذاشتم باعث باختن بقی مدی باختھ بودم، نبامویاشک چشممو با پشت دست گرفتم، منکھ زندگ 

 تلفن و یبلند شدم و گوش.  رو خوب کنمھیبودن حداقل حال بق تونستم با تظاھر بھ خوب یبشم، م
 رو ی بابا رو گرفتم، بعد از چند تا زنگ خوردن،نرگس جون گوشی خونھ یبرداشتم، شماره 

 :تبرداش
 بلھ؟ _
 ...سلام نرگس جون _
 ....زمی عزیسلام دخترم، خوب _

 :با بغض گفتم 
 .....دلم براتون تنگ شده _
 .....نجای ایای بی شی خب چرا پا نم دورت بگردم،یالھ _

 :ھی گرریزدم ز 
 ....... ترکھینرگس جون، دلم داره م _

 : نرگس جونم بغض داشتیصدا 
 ... دنبالتامی مرمی گی منی من، الان خودم ماشی کوچولوی قربون اون دلت برم، قناریالھ _
 ......امی خودم مام،یم _
  ؟انی بگم بچھ ھا بیدوست دار _
 .....می خوام فقط خودمون باشیامشب نھ، امشب م _
 ..... قربونت برم منای مامان جان، بایب _

 ای رودم،ی پلھ ھا کھ رسنیی و زنگ زدم بھ آژانس، بھ پادمی آب زدم و لباس پوشھی صورتمو عیسر 
 :نیی رو داد پاشھی شنیرحسی شدن،امنگی وارد پارکنی با ماشنیرحسیو ام

  
 ؟یریسلام،کجا م_

 ...سلام _
 :نییسرمو انداختم پا 

 ...... نرگس جونشی رم پیم _
 : زده گفتجانی ھایرو 

 ....میای ،ما ھم منی بشایب _
 .... شم، زنگ زدم آژانسیمزاحمتون نم _

 : شد و گفتادهی پنیرحسیام 
 .... کنمی رم کنسلش می من من،یبش _

 : با لبخند گفتای عقب رویو از در خونھ خارج شد، نشستم رو صندل 
 ....ی دادتیً آوا، واقعا ممنون کھ بھ حرفم اھمی کنی می داریکار خوب _

 :با لبخند گفتم 
 ری گذره، من ممنونم کھ انقدر خودتو درگی نمیچی تو ذھنت ھی دونم کھ جز خوبی م،یتو خوب _

 ی کنی ما میماجراھا
 . فقط با لبخند نگام کرد 
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 من، ی نشوند رو لبای رفت و لبخند میت و قربون و صدقم م رفی راه مینجوری جون ھمنرگس
 مدت دور از خونوادمو محبتاشون نی کھ ادمی فھمی کردم، میحالا کھ بودم و محبتاشو درک م

 ھا کھ دختر شھی بلند شدم و مثل قبلنا، مثل ھمد،یبابا کھ رس.  آوردمیچقدر بغض داشتم و کم م
 نیی و با سر پاستادمی فاصلھ اکمی در، با یردش،رفتم جلو کزی بودم و دردونھ و عزبابا یخونھ 

 :  دستامو تو ھم گره زده بودم آروم و پر بغض گفتمکھیافتاده ، در حال
 .....سلام _

 نشدنم، نگران عکس العمل بابا، نگران پس ای شدن رفتھی بود، نگران بودم، نگران پذنییسرم پا 
 پر بغض یصدا.  قطره سر خورد رو گونمھی. شدی میزده شدن، نگران سکوتش کھ داشت طولان

 :بابا بلند شد
 .....سلام بابا _

 کردم، سرمو بلند کردم،نگاش کردم، دستاشو برام باز کرد، آروم رفتم سمتش، دایجرات پ 
 ی خواستم، حالا می و ھق ھقم بلند شد، بابامو مدی تو بغلش، بغضم ترکدمیبازوھامو گرفت و کش

 نیی از تھ دل ھق زدم، تپش قلب و بالا و پانشویو نبودنشو، سرمو گذاشتم رو س تفاوت بودن دمیفھم
 ی داد و پشت سر ھم روشو می کردم، سرمو نوازش می سرم حس مری بابا رو زی نھی سرفتن
 : بلند شدنیرحسی امی دونم چقدر تو بغلش بودم کھ صدای نمد،یبوس
 .....ی انداختھی خانم منم بھ گرنیشکات، بب انی با ای دردونھ، دل ھمھ رو خون کردگھیبسھ د _

 بود، لبخند نشست رو ی ھم اشکای روی آوردم و برگشتم سمتشون، چشمارونیسرمو از بغل بابا ب 
 .لبم بھ خاطر دل مھربونش، بھ جفتشون لبخند زدم، و او نا ھم ھر دو با لبخند رو بھ بابا سلام گفتن

 با ھم قشنگ رونشی کھ درون و بی واسھ انتخاب قشنگش، انتخابن،یرحسیخوشحال بودم واسھ ام 
 بودم کھ دل منو وسوسھ کرد واسھ برگشتن، رفتم سمتشو بغلش کردم و گونشو ایبود، ممنون رو

 .دیاونم با لبخند منو بوس.دمیبوس
و  شونش نشستھ بودم ی دستش دور بازوم حلقھ بود و سر من روکھیتمام مدت، کنار بابا و در حال 

 و اوضاع امن و امان خونھ دنی رسی و آراد ھم وقتیرعلی از کنارش تکون بخورم، امومدیدلم نم
 . ذوق زده شدنی کلدنیرو د

 تونستم دل بکنم، ی دل رفتن نداشتم، برخلاف تصورم حالا کھ پام بھ خونھ باز شده بود، نمگھید 
 و نییسرمو انداختم پا" مونم؟ ی مای رم یم" خواست بدونھ ی کھ منیرحسیشب در جواب سوال ام

 :گفتم
 ...ھستم _

 : آروم گفتی شد و با صداکتری خرده نزدھی نیرحسیام. نشستای رویلبخند رو لبا 
 .... باھاترهی خواست باھات صحبت کنھ، گفتم آخرشب تماس بگی زنگ زده بود، میحام _

 : و گفتستادی کنارم اای انداختم، روای نگاه مردد بھ روھی 
 ...بھ خودت فرصت بده آوا، عجلھ نکن _
 ...........ای شھ روینم _
 ...یبذار حرف بزنھ، بذار با طرز فکرش آشنا بش _
 .... ترسمیمن م _

 :با تعجب گفت 
 ؟یاز چ _
 .... وسوسھ بشمنکھیاز ا......زیاز ھمھ چ _
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 .....ی رو واسھ خودت داشتھ باشیکی حقتھ ،ی جوون،یخب بش_:لبخند زد 
 ؟ی چرمحمدیپس ام _

 : کردی کلافھ نچایرو 
 یی کھ تنھامی دونی مم،ی من و تو دختر،ی ادامھ بدینجوری تا ابد ای تونی فکر کن آوا، نمیمنطق _

 شی ساری زنکھی واسھ ام،ی کنھی بھش تکنکھی واسھ ام،ی خوای ما مرد مم،یایاز پس خودمون بر نم
 سرنوشتت  کھ توی اگھی ھر کس دای ی حامای حالا ،یای با خودت کنار بدی بام،یآرامش داشتھ باش

 .ی بھ خودت فرصت بددیبا............نوشتھ شده باشھ
  
 

 آوا رو گرفتم، چند تا ی برداشتم و شماره موی روشن کردم، گوشگارموی رو تخت و سدمی کشدراز
 :ی تو گوشدیچی آوا پمی آروم و ملایزنگ خورد و بعد صدا

 بلھ؟ _
 ....ھستم یسلام ،حام _
 د؟یسلام،خوب ھست _

 : معذبش لبخند نشوند رو لبمیصدا 
 ؟یتو خوب _
 ...ممنون _
 ...می با ھم صحبت کنشتری باھات صحبت کرد؟از اون خواھش کردم شمارتو بده تا بنیرحسیام _
 ....بلھ، گفت _
 ....خب،چھ خبر؟،ھمھ خوبن _
 .... رسوننیممنون،سلام م _
 ...سوال دارم ازت _
 ....دییابفرم _
 م؟ی ادامھ بدمی تونیھ؟می چتی امروزمون نظر کلیبا توجھ بھ صحبتا _
 .... دونمینم _

 : جواب داده بود،آروم دوباره گفتمعیباز لبخند زدم، سر 
" نیً وقتا واقعا ھمی گاھتھی وقتا بھ قول معروف علامتھ رضای؟گاھی چیعنی"  دونمینم" نیا _
 "..... دونمینم
 :حرفمو قطع کرد 

 ..... دونمیًنھ، من واقعا نم _
 ی احساس مره،ی بگمی راحت تر بتونھ تصمنکھی کرد، واسھ ای کمکش مدی بایکیساکت بودم،  

 :خودش آروم پرسد. واسش سختھیری گمی داره و تصمیکردم حالت سر در گم
 ھ؟ینظر شما چ _

 نکھی راجب ایتش ھنوز نظر راسی موافقم، ولشتری بیی دونم، من با آشنای بگم نمدیمنم با_:دمیخند 
 ... نھ ندارمای میمناسب ھم ھست

 انن؟یخونوادتون در جر _
 .... نفر ھستمھی با یی آشنای کھ تو مرحلھ انندیدر جر _

 ی نبودم نمنی خودم صد در صد مطمئی کردم، حساب شده جواب سوالاشو بدم ،تا وقتی میسع 
 . وارد کنمی واھدی دختر ضربھ خورده امنیخواستم بھ دل ا

 !ً کھ من قبلا نامزد داشتم؟اننیدر جر _
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 :لبخند نشست رو لبم 
 ....ستی نی اونقدر مھمی مسئلھ ،یری گی موضوعو سخت منیچقدر ا _
 ... من مھمھیبرا _
 .... کننجای خوام جلو جلو قضاوت بینھ ، ھنوز لازم ندونستم بگم بھشون، نم _
 !باشھ؟ قضاوتاشون درست دی شادی دیاحتمال نم _

 :جا خوردم از حرفش، چند لحظھ رفتم تو فکر و بعد گفتم 
 تونھ درست قضاوتش کنھ، چھ ی بعد از اون نمی رو کامل نشناختھ، وحتیمن معتقدم آدم تا کس _

 نسبت بھش یتیی آشناچی و ھدنشی وقت ندچی باشھ کھ ھیبرسھ بخواد در مورد کس
 بھشون م،خودمی نداشتی و مشکلمی اگھ خودمون با ھم کنار اومدست،ی نی مھمیمسئلھ .........ندارن

 . گمیم
 :ساکت موند، گفتم 

 انن؟ی تو در جریخونواده  _
 خودم نیرحسی با امیول.......رهی سخت گیادی مسائل زنی من تو ایبابا.... و رویانیرحسیفقط ام _

 .... باشھانیصحبت کردم، دوست داشتم در جر
 ....اوھوم _

 :باز گفتم. خاموش کردم یگاری تو جاسگارموی برقرار شد، تھ سنمونیوت بباز سک 
 م؟ینی بعد کجا ھمو ببیخب دفعھ  _
 ... دونمینم _

 :دمیباز خند 
 ...؟ی دونیلابد اونم نم....؟یک _

 .دیآروم خند 
  دم شرکت، دنبالت؟امیفردا بعد از ناھار ب _
 ....ًدم شرکت نھ لطفا _
 ؟یکجا راحت _
 د؟ی دارنویرحسیپارتمان امآدرس آ _
 ؟ی ؟سوالیخب،حرف....ًاس کن برام لطفا.ام.اس _
 نھ،ممنون _
 . دم رو در رو بپرسمی محی سوال مھم ھم دارم،ترجھی نمت،ی بیفردا م _
 باشھ،خداحافظ _
  خداحافظ _
 
 ظرف و ظروف مامان از ی مبل لم داده بود و صدای بابا ھمچنان رورون،یاز اتاق اومدم ب 

 نبودم مامانم ازم دلخور باشھ، رفتم سمت ی عنوان راضچیبھ ھ.  اونجا بودیعنی ومد،یآشپزخونھ م
 زی گرمکنم بود، مامان داشت میبای دادم بھ چھارچوب در، دو تا دستامم تو جھیآشپزخونھ، تک

 :دی چی موشام
 ....مامان _
 بلھ؟ _

 :وباره گفتم.نگام نکرد،د 
 ....نماما _
 بلھ؟ _
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 ....ی کنی نگام نمی خوره وقتی بلھ کھ بھ درد من نمنیآخھ خانم خانما، ا _
 ....ادهی بلھ ھم از سرت زنیھم _

 قدم برداشتم بھ راست و راھشو ھی روبروش،خواست از کنارم رد بشھ، ستادمیبا خنده رفتم جلو و ا 
 : گفتیبستم، عصب

 ......ِائھ،برو کنار بچھ حوصلھ ندارم _
 :دمیخند 

 ....اول نگام کن _
 :نگام کرد و گفت 

 جمع ینجوری کھ ای کھ زدی گنداد،ی نمشی پیریی تغھیحالا فرض کن نگات کردم، در اصل قض _
 ...... شھینم
 : وارفتھ گفتمی افھیبا ق 

 .... کردمکاری مامان؟مگھ چیچھ گند _
 :با دستش منو کنار زد و از کنارم رد شد و گفت 

 ......ی کردکاری چی دونیخودت م _
بعدم تازه ........ مامانی کنی بد قضاوت مشی شناسی ،نھ مشیدی کھ نھ دیچرا در مورد کس _

 ........ستمی ننی مطمئیزیمنکھ از چ
بھ ....... خوب،فرشتھی گی کھ تو می دخترنیً الان تمومش کن، اصلا انی ھمیستی ننیاگھ مطمئ _

 .... خورهیما نم
 ی ھمھ چری بزنم زلی دلی خوام،فردا بی مامان، امروز بگم مستنی من کھ نیه نچ،مردم مسخر _

 ..... خوامیبگم نم
 ؟یچرا از اول بھ من نگفت _
 ......ستی نی خبرچی ھنوز ھی نداشت وقتیلزوم _
 ......یستی تو درست بشو ننم،یبرو بب _
 ....مامان _
_ ...... 
 .....مامان _

 :بدون جواب فقط نگام کرد 
 ......رم؟ی من سر و سامون بگیتو دوست ندار _
 ی رو برداریکی ی خوای مثل خودمون،میکی با ی ول،یریچرا ، دوست دارم سر و سامون بگ _

 خانم ی قھی خودمم نتونم راحت باشم و مجبور بشم طبق سلی کھ من از فردا تو خونھ نجای ایاریب
 .........تو لباس بپوشم و رفتار کنم

 میلیخ............ ھم عروس ھمون خونواده اسایرو........ مامانی کنیشتباه ما......نچ _
 چرا گھ،ی کنم دی بھ کارش نداره، بعدم من گفتم در مورد چادرش صحبت می ھم کاریراحتھ،کس

 ؟یری گیسخت م
 .....نمشی ببدیبا _
 !الان؟ _
 ...... دل شما بره و کار از کار بگذرهنکھی الان، قبل از انیبلھ،ھم _
 ی منشی منطق بشم، من ھنوز فقط دارم سبک، سنگی دلم بره و بی راحتنیمگھ بچھ ام کھ بھ ھم _
 ....کنم
 ..... کنمدشیی تاافھیحق ندارم حداقل از نظر ق _
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 .....مامان _
 .....ی گی مگھی دزی چھی باز تو امی من کوتاه میزھر مار و مامان، ھر چ _

 :دمیخند 
 ....دمیمن پسند......ی بپسندافشوی کھ قی کنی باھاش زندگی خوایمگھ تو م _
 من موافق نباشم قدم از قدم برات بر ی دونیخودت م!....ارای سگ منو بالا نی ،اون رویحام _
س  روم بشھ بھ عنوان عروگھی دو روز ددی و بپسندمش، بانمی اول راه ببنی ھمدیبا.......... دارمینم

 !خونواده بھ چھار نفر نشونش بدم؟
 :دمیباز خند 

 .....شینی ببارمی مری چشم، عکسشو گی خوبھ ولافشیق _
 نم؟یعکسشو بب _
 کنم، الان اگھ بردارم شی جدی زودنی خوام بھ اینم......؟ی بپسندافشوی قی خوایمگھ نم _

 .....گھی تموم شده اس دزی ھمھ چیعنی کھ شینی تو ببارمشیب
 ....نمی بباری خوب عکسشو بلیخ _
 :دمیرفتم جلو و سر شونشو بوس .
 ...اخماتو باز کن _

 :ھولم داد عقب و گفت 
 .... کشھی خجالت نمکلشیبرو گمشو، حوصلتو ندارم، از قد و ھ _

 بعد با قھیچند دق. از آوا داره برام بفرستھیاس زدم کھ اگھ عکس.ام.رفتم تو اتاق و بھ رضا اس 
 : نوشتھ بودرشی تو باغشون برام فرستاد کھ آوا ھم توش بود و زیدست جمع عکس ھی بریوا
 " داشتھ باشھای رودی شای خوای می اگھی داشتم، اگھ عکس دنویفقط ھم "
 :براش نوشتم 

 " خوبھنینھ ، ھم "
 تو آشپزخونھ، شھ،رفتمی بود، مثل ھمی ساده و معمولافشیعکسو زوم کردم رو صورت آوا،ق 

 : و گفتزی برنجو گذاشت رو مسیمامان د
 .... شامادیباباتو صدا کن ب _

 غی جی دفعھ صداھی بلند بابا رو صدا زدم،ی آوا رو گرفتم سمت مامان و با صدایعکس زوم شده  
 :مامان باعث شد از جام بپرم

 ........ بچھ اسنکھی،ایخجالت بکش حام _
 : دادم و گفتمرونیکلافھ نفسمو ب 

 .....بچھ کجا بود مامان من،دانشجوئھ _
 :بابا با خنده گفت 

 .... عروس خانمونی انمیبده بب _
 :مامان معترض گفت 

 ..... شھی نگو باورش مینجوریا _
 نگاه بھ من ھی نگاه بھ عکس و بعد ھی از دست مامان گرفتم و دادمش بھ بابا، بابا با لبخند مویگوش 

 :انداخت و گفت
 .... قشنگھیول _

 : مامان بلند شدغی جیدوباره صدا 
 ..... مونھی ھا میرستانیمثل بچھ دب _
  داره؟یرادی اافشی قیی بپسندم، حالا خداافشوی قدی من بایمامان ،شما گفت _
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 !زارو؟ی چنی ای فھمیکنارت باشھ انگار بچتھ، م _
 : با لبخند گفتمومد،ی آوا خوشم می از سادگشتری مامان بی حرفانی انگار با ایی جوراھی 

 ی دختراشی رنگ مو و آرانی تصور کن اگھ اونم با اقھی دقکی ساده اس،یلیمامان ،آوا فقط خ _
 ....ادی در می جلوت باشھ از بچگگھید
 :بابا باز با خنده گفت 

 .... باشھ خانمنیری شی بھ دھن بزدیعلف با _
 :بعد رو بھ من ادامھ داد 

 ؟ی صحبت کن با آلاءگھی بار دھی ی خواینم _
 : گفتمیجد 

 ..... آلاء واسھ من تموم شده اس بابایمسئلھ  _
 : و گفتزیمامان دلخور نشست سر م 

 ...ًاصلا بھ من چھ _
 .  زدی نداشت و بازم ساز خودشو مری ھم تاثی ھمھ منت کشنیا 
 
 با ی داشت بھ من آموزش بده کھ چھ جوری مدام سعای و رورونی بمی ناھار رفتی براایظھر با رو 

 مجبورم کرد ای خونھ، رومیبعد از ناھار رفت.دمی خندی می بر خورد کنم و من از حرفاش کلیحام
 ی ھم باھاش ست کرد و از کمدم کفشادی شال و شلوار سفھی بپوشم و کی کرم رنگ شی مانتوھی
 فمی گذاشت توکلمویش تند ، تند وسا آورد و خودرونی بفشی ھمراه کموی قھوه ای سھ سانتاشنھپ

 ی حرفھ ای حسابی ولمی ملاشی آراھی مبل و ی توجھ بھ اعتراض من نشوندم رویوبعدش ھم ب
 : گفتمدمی دنھیی کرد، خودمو کھ تو آادهی صورتم پیرو
 .... شھی بھ خدا بابام ناراحت مایرو _

 :دیخند 
 ..... شھی ھم ناراحت مرونی بی ری میبابات بفھمھ تنھا با حام _

 : و گفتستادی انھیی آیبعد کنارم جلو 
 .......ی شدیگری چھ جنیبھ جاش بب _
 ...... کشمی خجالت مینجوری من اا،یرو _

 :دیباز خند 
 تو ی افھی قنی کھ ادهی دی مامانشیتی تی دخترالشونی انقدر تو فامست،ی ندی بددی ندینترس،حام _

 ....ینی مامانشو ببلاشھ،اگھی فک و فامیتو خونھ  نرمال ی افھیبراش در حد ق
 ھ؟یمگھ چھ جور _
 بار با رضا رفتم دم خونشون، مامانش درو برامون باز کرد، بھ جون خودم من فکر کردم ھیمن  _
 . شرت و گوشوارش ست بودی پاش با تی تا لاک ناخنا،ی خواد بره عروسیم
 :دمیخند 

 !جون من؟ _
 خواستن ی منای مامان ام،ی موقع مزاحم شدی بنکھی مثل ادی گفتم ،ببخشیباور کن، بعد من بھ حام _

ً افتاد کھ ظاھرا میتازه من دوزار" گفتھ؟یزینھ،چطور مگھ؟چ" تعجب زده گفتنی؟،ھمییبرن جا
 .....ھیپی تنی ھمشھی آقا ھمنیمامان ا

 :دمیباز خند 
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 ھی ی مدلاس،حامنی عکلشی نگذشتھ، ھمانشی از زاشتریسال ب ھی نکھی با ا،یدیتازه سماشونو ند _
 شکمش، غذاشم ی بنده روی کتاب قطورو مھی شھی ھا ھموونھی خواھر من مثل دنیا:  گفتیبار م

 " وقت چاق نشھھیفقط شکلات تلخھ کھ 
 : گفتای شد، روی مریاز شدت خنده داشت اشک از چشمام سراز 

 ...یزی ری نخند دختر ،تموم ھنرامو بھم میاونجور _
 می زنگ گوشیصدا. چشم منو دوباره باھاش صاف کنھری کرد زیو پد پنکک و برداشت و سع 

 : با خنده گفتای رودم،یبلند شد و ھمزمانم من از جام پر
 ؟ی کنی مینجوری ایدیچتھ تو؟مگھ جن د _

 : آشپزخونھیتم سمت پنجره  ،رفمیاز جام بلند شدم و ھم زمان با جواب دادن گوش 
 بلھ؟ _

 : پنجره پارک شده بودری زی حامنیماش 
 ؟یسلام، خوب _
 ...ممنون _
 ؟یاینم،مییمن پا _
 باشھ _
 پس منتظرم _

 برام وارد واحد تی موفقی و ھمراه من از خونھ خارج شد و با آرزودی با لبخند گونمو بوسایرو 
 . خودشون شد

 
 
 بعد اومد، با قھیچند دق.  دادم بھش، منتظر آواھی شدم و تکادهی پنی رو کھ قطع کردم از ماشیگوش 

 کرده بود، نا خودآگاه ریی شدم تو صورتش، تغقی سلام کرد، جواب سلامشو دادم و دقنییسر پا
  تشکر کرد و نشست، منم نشستم وی لبری براش باز کردم، زنویلبخند نشست رو لبم، در ماش

 : زدم رو بھش گفتمی کھ استارت مورنطیھم
 ؟یخوب _

 : لحظھ نگام کردھی 
 د؟یممنون، شما خوب _

 :دیدوباره پرس. لبخند زدمو سرمو تکون دادم 
  خوبھ؟یمانل _

 :دمی خندندفعھیا 
 ؟ینی عکسشو ببی خوایم _
  شھ؟یم _

 محض ش،بھی بود با دو تا دندون خرگوشی عکس خندون مانلپرشی روشن کردم، وال پمویگوش 
 : گفتدنشید

 ....چقدر نمکدونھ!  منیخدا! یوا _
 : رو گرفت سمتمیدم،گوشیخند 

 ...می دارای خوردننی دونھ از اھیماھم  _
 :منتظر نگاش کردم 

 ..... دوسالشھ، ترانھکی خرده بزرگتره، نزدھیدختر خواھرم،  _
 :سرمو تکون دادم 



 259 

 ؟یپس خالھ خانم _
 ....نی پسر،اونا دبستانھی دختر، ھیعمھ ھم ھستم، برادرم دو تا داره،  _

 : چشمک گفتمھیبا  
 .....زترهیفکر کنم خواھرزادت عز _

 :دیخند 
 .... ترهکیخب کوچ _

 :سرمو تکون دادم 
 م؟یخب کجا بر _
 ..... دونمینم _
 ....ی دونیبازم نم _
 .... من راحت ترممی باشنیراستش تو ماش _
 ....اشھب _

 : پارک نگھ داشتم و گفتمھی جلونوی بعد ماشقھیچند دق 
 .امیالآن م _

 واناروی از لیکی نوی و با دو تا آب پرتقال برگشتم، نشستم تو ماشی فروشوهی آبمیرفتم سمت دکھ  
 : و بعد گفتوانیگرفتم سمتش، با تشکر از دستم گرفت، چند لحظھ نگاشو دوخت بھ ل

 ن؟ی ازم سوال دارنی گفتشبید _
 :سرمو تکون دادم، گفت 

  سوال دارمھیمنم  _
 ...پس اول تو بپرس _
 ....،ادی بھ حساب بی خوام فضولینم......باشھ _

 :حرفشو قطع کردم 
 ........ تونم حرف بزنمی منم راحت تر مینجوریراحت باش،ا _

 :دیچند لحظھ سکوت شد و بعد آروم سرشو بلند کرد و پرس 
 د؟ی خونیاز مشما نم _

 اومد، درستھ ی بود خوشم مدی مقنکھیراستش از سوالش خوشم اومد و لبخند نشست رو لبم، از ا 
 ارزشھا و ی سرھی واسھ خودم ی بودم ولومدهی نای بھ دنی معتقدیلی خیکھ من تو خونواده 
 :دمی ھم برام مھم بودن،نگاش کردم و پرسیلیاعتقادات داشتم کھ خ

 !مھمھ؟ _
 : و گفتنییداخت پاسرشو ان 

 ...مھمھ _
 :لبخند زدم 

  اومد؟شی برات پی سوالنی دفعھ ھمچھیحالا چرا ....... خونمیخوبھ کھ مھمھ، آره م _
 ..... بودنشون برام صحبت کردی و خونوادتون و امروزلی خرده در مورد فامھی امروز ایرو _

 :دمیخند 
  گفتھ مگھ بھت؟ی چا،ی رونیاز دست ا _

 بتونھ ی حرفا بود کھ انقدر حرفھ انی آوا ساده تر از ااس،ی صورتشم کار روشیمشخص بود آرا 
 . کنھشیآرا
 ..... حس کردمینجوری نگفتھ، من ای خاصزینھ، اون چ _

 .... ھم برام مھمھیلی خونم، راستش خیآره م_:دمیخند 
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 :گفت.  شدمدی کھ کشیًکاملا متوجھ نفس راحت 
 ......حالا نوبت شماس _
  سوال توئھ؟ھیسوال منم شب _

 :با تعجب نگام کرد 
  خونم؟ی کھ نمازم مدی سوال کندی خواستیم _

 ! چادر چقدر برات مھمھ؟دنیخب، پوش.......... خواستم سوال کنمینھ، م_:لبخند زدم 
 : نگاه بھ چادرش انداخت و گفتھی 

 ..... شمیمتوجھ منظورتون نم _
 : نگاھم معذب نباشھ و بتونھ راحت جواب سوالمو بده، گفتمری خواستم زینگاش نکردم، م 

 ..... کنار؟ی جاھا بھ خاطر ھمسرت چادرو بذاری بعضی ، حاضری ازدواج کنیاگھ بخوا _
 گفت و نھ من، بھش فرصت دادم تا فکر کنھ و جمع ی میزی سکوت شد، نھ اون چقھیچند دق 

 : دادمحی نگفت خودم توضیزی کھ گذشت و چقھی دق،چندیبند
 ......  حجابش کاملھده،کھی پانچو و شال پوشھیًمثلا با  _

 :آروم گفت 
 .... دونم،تا حالا بھش فکر نکردمینم _
 ؟ی شھ فکر کنیم _
 .... چادرمو بذارم کناردینی بی لازم مد؟چرای بدحی توضشتری شھ بیم _
ً بای ما تقری ،تو خونواده نیبب........ کناری گم چادرتو بذاری من نم،ینھ نھ، متوجھ منظورم نشد _

 با چادر ممکنھ ،ی ما بشی وجود نداره، اگھ قرار باشھ شما وارد خونواده یًاصلا خانم چادر
 چی من حجابتو قبول دارم، ھ،ی ممکنھ انگشت نما بشیی جوراھی ،ی خرده معذب بشھیخودت 

 ی ھر جوری تونی راحت میلی ھم خرونی خودت و بی ھم باھاش ندارم، تو خونواده یمخالفت
ً لباس کاملا ھی چادرت انگشت نمات کنھ، با د،ی کھ شایی جمعھاھی تو ی ول،ی باشیدوست دار

 ..... تری خرده رنگھی دی شای ولدهیپوش
 :حرفمو قطع کرد 

 ....متوجھم _
 ........ کنھریی خوام فقط اسمش تغی من می دونیم _

 :سرشو تکون داد 
 ؟ی تونیم _
 ی بعضی ھستم، ولدهی خودمون ھم با لباس پوشی خونوادگیمن تو جمعھا..... بھش فکر کنمدیبا _

 .... راحت ترمیلی ندارم، با چادر ختی کھ احساس امنییجاھا، راستش جاھا
 : نگاش کنم ، گفتمنکھیسرموتکون دادم،بدون ا 

 ....رهی خرده سخت گھی مسئلھ نی مامان من رو ای دونیم _
 .نم کیبھش فکر م _

 :لبخند زدم 
 ....ممنون _

 کرد، فرصت خواستھ بود فکر ی نمیری جھت جبھھ گی بود و بیاز برخوردش خوشم اومد، منطق 
 .  حساب شده عمل کردنیعنی نیکنھ و ا

  
 کردم و ی سره مھی کارمو دی دل کردم و رفتم سمت دفتر عموم، باکیآوارو رسوندم خونھ و دلمو  

 خواستم چوب اشتباه آلاء ی نداشتم ، نمی چاره ای کردم، سخت بود ولی عمو روشن می برافویتکل
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 عمو،ی منشی کس تو دفتر نبود، حتچی پارک کردم و رفتم بالا، ھنوی دفتر ماشیجلو. رو من بخورم
 نی داشت اًنایخودش درو برام باز کرد و رفتم داخل،خوشحال شده بود از حضورم، و مطمئ

 ھی کرد،عمو رفت تو آبدارخونھ و با ی مری واسھ خودش تعبیا گھی برنامھ رو جور دیحضور ب
 :زی رو گذاشت رو مینی برگشت و سی و دوتا چاینیس
 .... ورا؟نیچھ خبر عمو؟،از ا _

 سر صحبتو باز کنم، دی بای دونستم چھ جوری بود،نمی مصنوعًنای کھ بھ روش زدم مطمئیلبخند 
 : دست دست کردم و آروم گفتمکمی

 ......اومدم باھاتون صحبت کنم _
 :سرمو بلند کردم و نگاش کردم و ادامھ دادم 

 ....در مورد آلاء _
 :لبخند نشست رو لباشو گفت 

 ....بگو عمو جون _
 : و گفتمایآب دھنمو قورت دادم و دلو زدم بھ در 

 ھی خودم و شما و زن عمو منتظر ی قبل، مامان و بابای وقتھ طبق ھمون حرفایلی دونم خیم _
 ....نی از طرف منیحرکت

 : و ادامھ دادمنییدوباره سرمو انداختم پا 
 بود کھ اگھ موافق بود ھمون نی با آلاءصحبت کردم، برنامم ایمن با اجازتون پارسال خصوص _

  ازدواجوی راستش آلاء ازم فرصت خواست، گفت آمادگ،یموقع با بابا و شما صحبت کنم، ول
 ....نداره

 : نگاه بھ صورت عمو انداختم، آب دھنمو قورت دادم و ادامھ دادمھیدوباره  
، در واقع " نھ" گفت ی کردم آلاء می مسئلھ منی بھ ای وقت بود ھر وقت من اشاره ایلیخ _

 ..... خواستیفرصت م
، حرفمو  کرد ھنوز رو لب عمو بودی کھ احساس عذاب وجدانو بھم منتقل مییھمون لبخند کذا 

 : خنده گفتھیقطع کرد و با 
 .... مارو سر دوندهی کرده حامخودی کنم عمو، بیمن باھاش صحبت م _

 :نییسرمو انداختم پا 
 ...... عمودیاجازه بد _
  عمو جان؟ھیچ _
 ..... ازدواج مخالفھنیعمو ، من متوجھ شدم آلاء بھ کل با ا _
 ....ی کنینھ عمو جان، اشتباه م _

 :کردن سرم گفتمبدون بلند  
 .....خودش بھم گفت _
 .....خودش غلط کرده، مگھ شھر ھرتھ؟ _

 : تو ھم بود،باز گفتمی نبود و اخماش حسابی از لبخند عمو خبرگھیسرمو بلند کردم، د 
 من دی فقط خواستم بدوند،ی کھ از شما بخوام آلاء رو مجبور کننجای اومدمی عمو، من ندینیبب _

فقط .......ست،ی حرفا برام آسون ننی نکردم، دخترتون خودش منو پس زده، الآن ھم زدن اینامرد
 ..... نشھجادی موقع سوءتفاھم اھی خواستم براتون می زندگی رم دنبال برنامھ ھایچون من دارم م

  خواد؟یآلاء خودش گفت تو رو نم _
 .....بلھ _
 نگفت چرا؟ _
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 :نگاش کردم 
 ! کنھ؟ی میمگھ فرق _

 ..... کنھیًحتما فرق م_ 
 .... علاقھ دارهی اگھیًظاھرا بھ کس د.......ی ولد،یری بگدهیخب، از من نشن _

 : عمو بلند شدیصدا 
 .....غلط کرده _
ً شھ، اون حتما حس کرده با من ی نمی عشق و علاقھ کھ زورد،ی فکر کنیعمو جون منطق _

 ..... ذارمی شھ، من بھ نظرش احترام میخوشبخت نم
 : کنم ادامھ دادمدی مسئلھ نا امنیً عمو رو کلا از ادی امنکھی ایبرا 

 .... ھر دومون بھتر باشھی براینجوری ادی شم، شای آشنا مگھی نفر دھیمنم دارم با  _
 :از جام بلند شدم و گفتم 

 ی راستش نظر شما واسم مھم بود،می حرفا رو زدم، ولنی خوام کھ ایعمو جون،معذرت م _
 ...خواستم تبرئھ بشم

 .  کوتاه از شرکت خارج شدمی خداحافظھی نگفت، و من با یزیسرشو تکون داد و چ 
 
 مامانمو دورم گرفتھ بودم و رفتھ بودم تو فکر ادگاری ی تراس نشستھ بودم و اشارپ قلاب بافیرو 

شو  بھ مراعات خونوادش چادرمو بذارم کنار، منظوری خواست گاھی ازم م،ی حامیحرفا
 بھ قول اره،ی خواست دل مامانشو بھ دست بی با چادرم نداشت، میرسونده بود، خودش مشکل

 یلای از سبک فامی نھ، من اطلاعای دونستم برام راحتھ ی اسم، نمکی کردن خودش با عوض
 ای بھ مشورت داشتم، رواجی تونم راحت باشم، احتی دونستم چقدر جلوشون می نداشتم، نمیحام

 مورد نداشت، نی از ای تونست کمکم کنھ، چون تجربھ ای نمنھی زمنی تو ایود ول بیدوست خوب
 نبود و ی من و حامی برخورداانی اون ھنوز در جری کمکم کنھ، ولتونست ی آلالھ بھتر مًنایمطمئ

 نیرحسی و امای با رودی نبود، بای کنم، چاره افی براش تعرزوی ھو برم و ھمھ چھی تونستم ینم
 تونست کمکم ی بھتر مدی دونست و شای منو می اخلاقاشتری بنیرحسی کردم، باز امیصحبت م
 : رو گرفتمای روی و شماره آوردم رونی ببمی از جمویکنھ، گوش

 !جونم خواھر شوھر؟ _
 ..... افتاده سر زبونتھی اغھی خواھر شوھر باز چھ صنی اا،یاز دست تو رو_:دمیخند 

 .... خوام آبروتو جلو ھمھ ببرمیم _
 .....سلام _
 ..... سلامکیعل _
  خوبھ؟نیرحسیام _
 ...خوبھ _

 : گفتطنتیبعد با خنده و ش 
  چطوره؟یآقا حام _
 .....ای نکن روتیاذ _
  امروز؟دیکجا رفت _
 .....میدی خرده چرخھی نی جا، تو ماشچیھ _
 چھ خبر؟ _
 شتھ؟ی پنیرحسی اما،ی روییکجا _
 ؟ی دنبالم، چطور مگھ ؟کارش دارادی قراره بست،ی ننیرحسی خودمون، نھ امیخونھ  _
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 .دی بھم بزنی سرھی نیدی رم خونھ، ھر وقت رسی شھ، من دارم می نمرید _
  نرگس جون؟شی پی ریم _
 ...آره _
 ؟یالآن آپارتمان _
 ....آره _
  کھ نشده؟یزیباشھ، چ _
 ... باھاتون صحبت کنمی حامی خوام در مورد حرفاینھ، م _

  چھ خبر بوده امروز؟نمی بگو ببکمشویحالا .....ی از فضولرمی میآخ جون، دارم م_:دیخند 
 ...رمی بگمی تونم در موردش تصمی خواستھ داره، من نمیی جوراھی ای سوال ھی ست،ی نیخبر _

 :ساکت موند ،ادامھ دادم 
 .....لشونی بھ خاطر جو فاماشون،ی جاھا چادرمو بذارم کنار، تو مھمونی خواد بعضیم _

 :دیخند 
  شھ؟ی می داره جدھی قضنکھیمثل ا _
 ....گھی حرفاشو بگھ ددیبالاخره با...... سرعت؟امکان ندارهنیبھ ا _
 نیرحسی،امی راحتی خودت چھ جورنی بدونھ، ببیزی چنیرحسی نداره امیبھ نظر من لزوم _

 می در موردش تصمدی آوا، خودت باھی شخصی مسئلھ ھی نظر بده، حجاب یممکنھ تعصب
 .....یریبگ
 تونم ی پرسھ می بده، مریی خواد اسمشو تغی بھ قول خودش مست،ی با حجاب مخالف نیحام _

 ....ی بزرگ و رنگی چادر شالھایً تر ومثلا بھ جای رنگی باشم با لباسادهیپوش
  داره؟یچھ اشکال _
  شم؟ی معذب مایت باشم  تونم راحی دونم می نما،ی از خونوادش ندارم روی شناختچیمن ھ _
 تی دونم اذی مدیبع..... بند و بار نھی بی حجاب ھم ھستن ولی بن،ی امروزستن،ی نی بدیآدما _
 ....ی الآن تو جمع خودمون ھم با لباس راحت،تویبش
 ...آره _
 ....پس سختش نکن _

 :گفت.  کردمیساکت داشتم بھ حرفاش فکر م 
 ....ی شی بگم دلخور نمیزی چھیآوا،  _
 ..... شمی من از دست تو دلخور نمزم،ینھ عز _
 ..... مشکلت ھم آماده کندنی شنی رو برای کم کم حامدی ری مشی پدی کھ دارنطوریبھ نظرم ھم _

 :چند لحظھ سکوت کردم و با بغض گفتم 
 ی پره تو حرفمو می بگم میزی چمونی و نامزدرمحمدی شروع کنم و از امامی ده، تا میاجازه نم _

 ....ستی نی مھمیگھ مسئلھ 
 : سکوت کرد،باز گفتمای روندفعھیا 

 ...ایکاش شروع نکرده بودم رو _
 .... اول کھی سر خونھ یباز رفت _
  آبرو کنمی خوام خودمو خونوادمو بی نمرم،ی خوام بمی کنم از استرس می بھ تھش فکر میوقت _

..... 
 ....  کنم واسھ گفتنشی مدای پی راھھی فکر کنم،شتری بکمیبذار  _
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 ی درو باز کردم مانلنکھی ھم بودن، بھ محض ایی داگریوارد خونھ کھ شدم ، سما و حسام و ج 
 اومد سمتم، بغلش کردم و رو بھ جمع سلام کردم،ھمھ جواب سلاممو دادن، خانما سرد و ی تاتیتات
 مرفت.  کنھرونی از سرم ب کرده کھ فکر آوا روی مامان لشکر کشومدیبھ نظر م. طنتی با شونیآقا

 از ن،ی و گذاشتمش رو زمی برداشتم و دادم بھ مانلی آبنبات چوبھی زمی میتو اتاقم و از تو کشو
ھمھ ساکت .منی لباسامو عوض کردم و دست و صورتمو شستم و رفتم تو نشرون،یاتاق رفت ب

 : بود، رفتم سمت آشپزخونھ و گفتمنی سنگیادینشستھ بودن، جو ز
  خوره؟ی می چایکس _

 :حسام با خنده گفت 
 ....اریآره قربون دستت واسھ منم ب _

 سور و سات خنده ھی ی فرصت بود کھ اساسھی کرد، منتظر ی حسام غوغا می تو چھره طنتیش 
 و منی و برگشتم تو نشختمی ری ده، دو تا فنجون چای جواب نمی اگھی کس ددمی دیوقت. راه بندازه

 : تو ھمو گفتدی اخماشو کشیمامان خشک و رسم.  دادم دست حسام و کنارش نشستمشویکی
 ؟ی زنگ زدم شرکت نبودیاز بعد از ظھر ھر چ _
 .... بودمرونیآره ب _
 ....ی بود؟کجای دادی جواب نمتمیگوش _

 : کج کردم و رو بھ مامان گفتمی ورھیسرمو  
 ....ی کنیباز خواستم م......من بچھ ام مامان ؟ _

 :حسام آروم کنار گوشم گفت 
 .... ترسن انگشتت بزننی،میعسل _

 :خندمو خوردم و منتظر بھ مامان نگاه کردم ،دلخور گفت 
  از حال و روز بچم خبردار باشم؟دیمن نبا _
 تونم مواظب خودم ی کنم اونقدر بزرگ شدم و میمن فکر م........بچت نشستھ روبروت مامان _

 ....،سھ ساعتھ نگرانت نکنھ دوی خبری بھیباشم کھ 
 ؟ی بود،کجایجواب منو نداد _
 .....ابونای تو خرونیب _

 : گفتھیبا کنا 
 ....تنھا؟ _

 : گفتمیعصب 
 ....نھ، با آوا _

  
 ....یبا اون دختره _
 :نذاشتم ادامھ بده 

 ..... عروست بشھگھی اون دختر ممکنھ تا چند وقت د،ی بشمونی نگو کھ بعد پشیزی چھیمامان  _
 :حسام باز خندشو خورد، مامان گفت 

 ؟ی دیبھ خاطر اون دختره تلفن منو جواب نم...؟ی دوزی و می بریخودت م.....ھ؟ینجوریئھ؟ا _
 ...؟.شیدی کھ ھنوز تا حالا ندی با کسی داریآخھ مادر من تو چھ خصومت _

 :مامان اشکشو با نوک انگشت گرفت و گفت 
 کھ نجای ھمی گردی بر میمونی پشای دنھی خوره، پس فردا با ی ما نمیواده  دختره بھ خوننیا _

 .....یھست
 !.... بابایا _
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 :سما گفت 
 ؟یعاشق شد _

 :برگشتم سمتش 
 .....معلومھ کھ نھ _
 پس چرا؟ _

 : گرفتم و گفتمیقینفس عم 
 ... کنم واسھ من مناسبھیفرض کن حس م _
  کھ واسھ ما ھم مناسب باشھ؟ی کندای دختر پھی ی تونستینم _
 مثل آلاء کھ بعد از مدتھا سر دوندن من ، بدون یکی شھ ی کھ از نظر شما مناسب باشھ میدختر _

 .... رو دوست دارمگھی دیکی گھ من ی ذره خجالت بھم مھی
 :بابا بھ حالت اخطار گفت 

 ...یحام _
 :رو بھش گفتم 

من ھنوز از ....دی گم شای باشھ، دارم می مدلنی خانمم ا دلم بخواددیمن شا... گم بابایدروغ کھ نم _
 .....دی کنی مینجوری دونم شما چرا ای ،نمستمی ننی مطمئیزیچ
 : رو بھ حسام گفتیسما عصب 

 ؟ی خندی مینجوری ای داریالان تو بھ چ _
 :حسام دستاشو بالا گرفت و گفت 

 ...دی ،ببخشیچیھ _
 : بود گفتمنییونطور کھ سرم پا تر کردم و ھموانمی تو لیلبمو با چا 

 ... امروز در مورد چادرش باھاش صحبت کردم،قراره فکر کنھ _
 :مامان با انگشت اشارش زد رو سرشو گفت 

 ..... فرض چادرشو بھ خاطر تو گذاشت کنار؟،بری عوض کنی تونیطرز فکرشم م _
 : حرف مامانو گرفتیسما ادامھ  

 ... کھ بھ خواست تو کنار گذاشتھ بشھ فقط تظاھرهیاون چادر _
بابا ھمچنان . کرد کھ دخالت نکنھی نگفتم، حسام داشت بھ سما اشاره میزی و چدمی خندیعصب 

 : سکوت گفتقھی بعد از چند دقون،یزیساکت زل زده بود بھ تلو
 ... باشھ مامان و خواھرتمدیی کھ مورد تای نفرو انتخاب کنھی ستی ،بابا بھتر نیحام _

 : و کلافھ از جام بلند شدم و گفتمدمی بھ صورتم کشیدست 
 .... گم منصرف شدمی زنم بھش میباشھ،زنگ م _

 . و رفتم تو اتاقمو درو بستم 
 

 ینجوری انای کردم مامان ای وقت فکر نمچی روشن کردم، ھگارموی اتاق و سی پنجره ی لبھ نشستم
 برنامھ رو نی الی دلی بھم زدن بنکھی کنم، جدا از اکاری چدی دونستم بایباھام برخورد کنن، نم

 ایرو، از آرامش و متانتشاد،ی کردم داره از آوا خوشم می دونستم، تھ دلمم حس می می نامردیلیخ
اعتقاداتشو دوست .  بودیً نداشت، بھ نظرم آوا واقعا دختر خاصی پافشاریی آشنانی رو الی دلیب

 مسئلھ تو نی داد، مھمتری سوالش در مورد نماز خوندنم بود بھم آرامش منی مھمترنکھیداشتم، ا
 تونھ، ی مھ دونستم کی آرامشو بھم بده،منی تونست ای آرامش بود کھ آوا مًنای مشترک مطمئیزندگ

 روشن گھی دگاری سھی. باعث بھم زدن آرامش جفتمون نشھنای مامان ای مخالفتاکھی در صورتیول
 پنجره خاموش کردم، چند ضربھ بھ در خورد و حسام اومد تو، لبخند ی لبھ ی رو رویکردم و قبل
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 اسش آورد، ورونی از تو پاکت بگاری نخ سھیزد و اومد سمتم، اونطرف پنجره نشست، اونم 
 : زد و گفتقی پک عمھیروشنش کردم، 

 ؟ی کوتاه اومدی زودنیبھ ھم _
 :شونھ ھامو انداختم بالا 

  کنم؟کاریچ _
 ...ی کردی انقدر راحت حرفاشونو قبول نمیاگھ دوستش داشت _
 ی بشھ کھ نمیدختره گناه داره وارد خونواده ا...... ھم ندارمی چاره ایحرفاشونو قبول نکردم ول _

 ...خوانش
 ؟ینیچقدر بھش مطمئ _
 ... شدمی منیداشتم مطمئ _

 : گفتھیبھ کنا 
 موم؟ تی الان ھمھ چیعنی ،ی شدی منی مطمئیداشت _

 . بھ ھمدیو کف دستاشو کش 
  کنم؟کاریچ _
 ...ی کنی می باھاش آشناشون کن تا بفھمن چرا پافشارینیقانعشون کن، اگھ ازش مطمئ _

 : خستھ ام آوردم و گفتمی رو پلکایبا انگشت شست و اشاره فشار 
 برادرش از  بده،یلی ماجرا خنی بھم خوردن الی دلی بمیاز طرف..... شدمجی دونم، خودمم گینم _

 برم و صحبت رونی ازش اجازه گرفتم با خواھرش بی رسمیلی من خکمھ،ی نزدیدوست و ھمکارا
 ...ی ھمھ چری شھ اگھ بزنم زی بد میلیکنم، حالا خ

 اجازه داد؟ _
 :سرمو تکون دادم 

 .... کھ از ما ھم روشنفکر ترن کھنایپس بابا ا _
 نای مامان گفتھ ای کرده و جلوی حواسی کھ بابا بی گم، فقط بھ خاطر اسم چادری منویمنم ھم _

 ... کننی مینجوریدارن ا
 .... تونھ رو مامانتو سما داشتھ باشھی میری بودن زن تو چھ تاثی دونم چادریمن نم _
 ی نمگھی خودمم دی گھ تو خونھ ی مم،ی بھ خاطر اون مراعات کنمی گھ ما ھم مجبوریمامان م _

 ...تونم راحت باشم
 ھ؟یپیت نیا _
 .... نھ؟خواھر رضاای یدی رو دای دونم تو تا حالا رویچاره؟،نمینھ بابا ب _
 ....دمشینھ ند _
 نیرحسی نداره، بھ خاطر امی مشکلی خونواده اس، ولنی عروس ھمای روان،ینجوریاونا ھم ھم _

 ی آوا ھم رابطش حسابنیبا ھم...ھی اندازش راضنی ذاره روسرش، اونم بھ ھمی می روسرھی
 ...خوبھ

 ... سازمشی با من، م،سمای کنی کن مامانتو راضیفقط، تو سع..... دونم والاینم _
 ...رهی گی واسھ من جبھھ می قبول کنھ، ولدی اگھ سما باھاش صحبت کنھ شاست،یکار من ن _
 کردن ی راضی معرکھ نشھ، ولاری بشی کنم آتشی بتونم راضدی نھ، من شاای شھ ی دونم مینم _

 .  واسش بردارهی دونم قدمی مدی بعمامانت و
 
 بھ دندون نمویی بود، لب پای بلند شد، برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم، حامفونی زنگ آیصدا 

 انداختم و مقنعھ امو مرتب کردم و رفتم و میبی جی نھیی نگاه بھ آھی عیگرفتم و درو باز کردم، سر
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 ی صداا در رفتم کنار، بی لبخند گرم سلام کرد، جواب سلامشو دادم و از جلوھیبا .درو باز کردم
 :دیآروم پرس

 ؟یخوب _
 ....دییممنون بفرما _

 :دیوارد شد و منتظر شد تا من درو پشت سرش ببندم و ھمراھش بشم، پرس 
  ھست؟نیرحسیام _

 : بودنییسرم ھمچنان پا 
 ... ھستنیرعلی آراد و امی ولستی ننیرحسیام _

 :دیچند لحظھ سکوت کرد و باز آروم پرس 
 ! ھنوز ادامھ داره؟ای یفکراتو کرد _

 : لحظھ نگاش کردم، باز با لبخند نگاش روم بود، آروم گفتمھی 
 ....می صحبت کندیبا _

 :سرشو تکون داد 
 .... شھ من در خدمتمی و برنامھ ھات جور می دارشویًحتما ، ھر وقت آمادگ _

 چند لحظھ نگاش رو ما دو تا ثابت موند و بعد با رون،ی اومد بفشی آراد با کدر اتاق باز شد و 
 من و نی رفت سمتشو با ھم دست دادن،ھنوز نگاه آراد بی رو داد، حامی جواب سلام حامریتاخ
 گن، برگشتم پشت ی دارن بھ ھم می چدمی فھمی در گردش بود، انقدر دستپاچھ بودم کھ نمیحام

 وارد شد و درو ی نگاه بھ من انداخت و پشت سر حامھیزم و آراد قبل از برگشتن بھ اتاق دوباره یم
 .بست

 دونم ی نمومد،ی کنار نمھی قضنی با ای با روشنفکرنیرحسی آراد مثل امًنایدل تو دلم نبود، مطمئ 
 ی خداحافظھی شفی در حال بستن در کی با ھم از اتاق خارج شدن ، حامییچقدر گذشتھ بود کھ دوتا

 و ن مزیبلافاصلھ آراد برگشت سمت م. آراد از شرکت خارج شدی با من کرد و با بدرقھ یسرسر
 : مقدمھ گفتیب

  پسره بھت؟نی گفت ای میچ _
 :سرمو بلند کردم 

 ؟یچ _
 .... بھ ھمنی گفتی می ساعت دم در چھی گم یم _
 ....آراد _
 ....جواب منو بده _

 ی با خودکار تو دستم شدم، شدت ضربان قلبم روی ومشغول بازنیی حرف سرمو انداختم پایب 
 شھ،بغض ی مدهی مقنعھ ام بھ وضوح دری کردم از زی نشونده بود و احساس می عرق سردمیشونیپ

 : خرده بلندتر گفتھی یآراد با صدا. راه گلومو بستھ بودیھم بھ وضع بد
  زنم؟یمگھ من با تو حرف نم _

 : شددای ھم پیرعلی امیسروکلھ  
  شده آراد؟یچ _

 : باز گفتیرعلی توجھ بھ امیآراد ب 
  گفت؟ی داشت بھت می پسره چنیا _

 : گفتیرعلیھ،امی گرری صدا زدم زی بھوی و رمی بغضمو بگی نتونستم جلوگھید 
 چھ خبرتھ؟.....آرومتر آراد _
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 ی چند مشت آب سرد بھ صورتم زدم تا زودتر اثر عرق و اشکا،ییبلند شدم و رفتم سمت دستشو 
 بود و ستادهی من ازی زده بھ مھی اومدم، آراد تکرونی کھ بییاز دستشو. ببرمنیرو صورتمو از ب

 : بالا گرفت و گفتموی گوشی تو دستش بود، صفحھ میگوش
 .... کال افتادهسی زنگ زده بودن کارتون داشتن، میآقا حام _

 یرعلی برداشتم و رفتم سمت در شرکت، امفموی و کدمی چادرمو پوشزموی حرف رفتم سمت میب 
 :کھ انگار دلش واسم سوختھ بود گفت

 .... برسونمتامیآوا، صبر کن من ب _
 .... خرده قدم بزنمھی خوام ی خواد، مینم _

 : گفتیآراد عصب 
 .....یکن ی گورتو گم می بعد ھر جا خواستی دی جواب منو می مونیم _

 : برگردم سمتش گفتمنکھیچشمامو گذاشتم رو ھم و بدون ا 
 ... کردهیازم خواستگار _

 : تا آراد بھ خودش اومد و گفتدی خرده طول کشھیھر دوشون ساکت موندن،  
 ....نھ؟ی ای کرده، مگھ راه و رسم خواستگاری خواستگاری چیعنی _
 گم نھ، تموم ینگ اعصاب ندارم،باشھ بھش م کشش جگھیبھ خدا من د.....آراد بس کن تروخدا _
 ....زی شھ ھمھ چیم
 : گفتمتی با ملایرعلی کھ امرهیدستمو گذاشتم رو دستگ 

  نھ؟یچرا بگ _
 نگاه بھ ما انداخت ھی وارد شد، نیرحسی و امدی تو در چرخدی حرف خواستم درو باز کنم، کھ کلیب 

 :و گفت
  شده؟یچ _

 :ن،گفتمییسرمو انداختم پا 
 ... خوام برم خونھیم _

 :آراد گفت 
  کنھ؟ی با خودت صحبت ممی کھ مستقی گم مگھ تو بزرگتر نداریم _

 :دی پرسنیرحسیام 
 ؟یک _

 :آراد با پوزخند گفت 
 .... خانیحام _
 ......... بودمانیآھان، من در جر _

 : تر شدقیپوزخند آراد عم 
 ...دستت درد نکنھ _

 : رفت تو ھمنیرحسی امیاخما 
 ، در شتری بیی دو جلسھ صحبت کنم واسھ آشنایکی خوام ی نخواستھ بکنھ، گفتھ میکار خلاف _

 ..... کنھی نباشھ با مامان و باباش اقدام می مشکلکھیصورت
 ن؟یرحسی رسمشھ امنیا _

 : منو گرفت بالا و گفتلی موبایبعد گوش 
 ی با خودش چنھی خانمو ببنی اھی گوشیکی کنھ، ی صحبت می آقا با آوا خصوصنی بفھمھ ایکی _

 .... کنھیفکر م
 : گفتنیرحسیام 
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 م،ی کنی دخترو تباه منی اھی زندگمی حرفا دارنی خواد بکنھ، ما با ھمی می ھر فکریبذار ھر ک _
 ...خواستگارشھ، حقشھ باھاش آشنا بشھ

 :آراد باز با پوزخند گفت 
 ؟ی بودرمحمدتی عاشق امینجوریھم _

 لحن ھی با یرعلیام. گونمی قطره اشک باز راه گرفت روھیش انداختم و  نگاه بھھی یبا دلخور 
 :سرزنشگر گفت

 !...آراد _
 : گفتنیرحسیام 

اون تصادف کرد، اون رفت، ...؟ی خوری غصشو می داداش من بوده، تو چرا داررمحمدیام _
 م؟ی کھ ما زنشو بھ پاش زنده بھ گور کنھی راضی کنیفکر م

 .رونی با شتاب از شرکت زد بزوی منو پرت کرد رو می حرف گوشیآراد ب 
 :دی پرسیرعلی رو بھ امنیرحسیام 

 د؟یاز کجا فھم _
 .... رفت آراد اومد سراغ آوای اومده بود شرکت، وقتی دونم، حامینم _

 : کرد و رو بھ من گفتی ھووفنیرحسیام 
 ...ی نکردی تو کار خلافست،یمھم ن _
 اگھ بابا بفھمھ؟ _
 ... دونستمیم م گیمن م _
 .... شکنھی کاسھ کوزه ھا سر تو مشھی شھ، ھمی کھ نمینجوریا _
 .می من راض،ی سرت، تو حالت خوب بشھ، ان شاءالله خوشبخت بشیفدا _

  
 : بودی حامی باز زنگ خورد، شماره می اومدم، گوشرونیاز شرکت کھ ب 

 بلھ؟ _
 ...سلام _
 ...سلام _
 ...ی زنگ زدم جواب ندادشی پقھی دق؟چندیخوب _
 ... دست آراد بودمیگوش _
  نھ؟،ناراحت شد؟ای گفتھ یزی چنمی حس کردم شک کرده، زنگ زدم بب،یوا _
 ... کنمی بعد باھاش صحبت مست،یمھم ن _
 .کاش خودم زودتر باھاش صحبت کرده بودم _
 ...ستیمھم ن _
 ؟یالآن شرکت _
 ...رونینھ، تازه اومدم ب _
 ؟ییکجا _
 ...ابونی سر خدمیھنوز نزس _
 ... گردمیسر چھاراه بمون، بر م _
 ...باشھ _

 دهی زودتر از من رسی حامدمی مانتوم، بھ چھارراه کھ رسبی خاموش کردم و گذاشتم تو جمویگوش 
 :نیرفتم سمتشو نشستم تو ماش. بود
 سلام _
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 ...سلام، زنگ بزنم آراد؟ _
  بھش؟نی بگی چنیزنگ بزن _
 ...ستی حرفا ننی بدم موضوع مزاحمتو احیبراش توض _
 ... بودهانی گفت کھ در جرنمیرحسیخودم بھش گفتم،ام _

 : دلخورم انداخت و گفتی افھی نگاه بھ قھی 
 ... کنمکاریپس تو بگو چ _
  کنمی حلش من،خودمی بکنستی لازم نیکار _

 :چند لحظھ فقط نگام کرد و بعد گفت 
 ...ی خوام ناراحت باشینم _
 ... نگرانمستم،ین _
  شھ؟ی میاگھ بھ بابات بگھ چ _
 ... دونمینم _
  شھ؟ی ناراحت میلیخ _
 ... کنمیفکر م _
 ...پس بذار زنگ بزنم با بابات صحبت کنم _
 ؟ی مسئلھ بشنی االی خیً شھ لطفا بیم _
 ... نشھ؟جادی وقت برات مشکل اھی...آخھ _

 : حرفا ندارم، گفتنیا ی بھ ادامھ یلی تمادی دی نگفتم، وقتیزی چگھید 
 ؟یفکراتو کرد _
 ...یتا حدود _
 ...خب _
 ی کنم چادر نمی می احساس راحتی کھ با حجاب معمولیی الآنشم تو جمعھانی من ھمد،ینیبب _

 ... نکرده احساس کنمی راستش اگھ خدایپوشم، ول
 : حرفم تکون داددنی فھمیسرشو بھ معن 

 ش؟ی و رفت و آمد ھا نپوشی خواستگاری شھ تو مراسمای خواھش،مھیفقط ... فھممیم _
 کھ ھر دو طرف از ھم ی باشھ واسھ زمانی حرفھا ھنوز زوده، قرار بود خواستگارنیواسھ ا _

 ... شھی سرعت نمنی بھ ام،ی باشنیمطمئ
 :لبخند زد 

 ...نمی مطمئیخب ، من تا حدود _
 ...ستمی ننی من ھنوز مطمئیول _
 ...ی بشنیھ مطمئ بکنم کدی باکاریچ _

 :نگاھمو دوختم بھ دستام 
 ... کنھیچند تا مسئلھ ھست کھ منو نگران م _
 .... شنومیم _
 ...ستمی نرفتھی کنم من از طرف خونوادتون پذی احساس منکھیاول ا _

 : زدمی لبخند ملاھی 
 ...دنتیھنوز ند _
 ... ندارهیفرق _

 :نییسزشو انداخت پا 
 ھ؟ی چشیبعد... کنم حلش کنمی میدارم سع _
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 ... بھ من مربوطھشیبعد _
 ...بگو _
 ... خوامیفرصت م _

 : نگاه بھ من انداخت و گفتھی 
 ...ی خوای چقدر فرصت مًتای خوام بدونم نھایالان م _
 ... دونمینم _

 : گرفت و گفتقی نفس عمھی 
 ..؟. ندارمی خوبی فرصت دادن خاطره نی من از ای دونیم _

 :ون دادمسرمو تک 
 ...می دل نبندمی نشدنیً خوام تا ھر دومون کاملا مطمئیم _

 : نگام کرد و گفتی جورھی 
 ھ؟یمشکلت چ _

 : کھ افتاد گفتمی اشکی لحظھ سرمو بالا آوردم، نگاھش بھ چشماھی 
 ... کنھ؟ی متتی انقدر اذیچ _
 ... تونم بگمیمن نم _
 !... اونھ؟شیدلت ھنوز پ _

 :با بغض گفتم 
 ...ستی ننیفقط ا _
 ؟ی تا راحت بشادی بر میبگو از دست من کار _
 ...نھ _

 :مستاصل نگام کرد، گفت 
 ... نگوستی مھم نی کنیاگھ فکر م _
 ....مھمھ _
 ...پس؟ _
 ... خوامی زمان مگھی خرده دھی _

 :گفت 
 ...نم؟ی ببختتوی خوام ریً کلا نمی بگستیتھش کھ قرار ن _
 ھ؟ی چھ حرفنیا _
دوست ندارم اگھ قرار ... مدتنی کن تو ای دم،فقط سعی بھت فرصت میھ، ھر چقدر خواستباش _

 ... اون باشھشی پشھیفکرت ھم... منی تو خونھ یایشد ب
 ... کردمریی تغیلی الانم خنیھم _
 ناس؟یو مشکلت فقط ھم....خوبھ _
 ...اوھوم _
 ....اگھ از جانب منھ...ھ؟ی دونم چی اتم کھ نمگھی با من، مشکل دنایباشھ، مامان ا _

 :حرفشو قطع کردم 
 ...ستین _
 !م؟ینی ھمو ببمی تونی مدت کھ منیتو ا...باشھ، خودتو ناراحت نکن _
 ...اگھ آراد قشقرق راه نندازه _
 ...  کار خودشھرم،ی بگنیرحسی تماس با امھی دیبا _
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 افتاده سلام کردم و رفتم سمت پلھ ھا، نیی با سر پامن،ی خونھ کھ شدم آراد نشستھ بود تو نشوارد
 :آراد با صداش مانعم شد

 ...آوا _
 :برگشتم سمتش 

 ... کارت دارمنجای انی بشایب _
 : بودنیی مبل و نشستم کنارش،سرم ھمچنان پایچادرمو انداختم رو پشت 

 ! پسره؟نی گھ ای میچ _
_ ... 
 ... شم با بابا صحبت کنمی مجبور می ندحیآوا، درست توض _
  بگم؟یچ _

 :نیینرگس جون از پلھ ھا اومد پا 
 ...؟ی اومدیسلام مادر،ک _

 :جواب سلامشو دادم و رو بھ آراد گفتم 
 گھ؟ی وقت دھی ی شھ بذاریم _
 ... تو اتاقتامیبرو بالا،م _

 : برداشتم و رفتم بالا، آراد ھم پشت سرم وارد اتاق شدفمویبلند شدم و چادرم و ک 
 خب؟ _
  بگم؟یچ _

 ؟ی پسره انیچند وقتھ با ا_ 
 :دلخور گفتم 

 ... کنھی می داره خواستگاریی جوراھی...؟"ی پسره انیبا ا" ی چیعنی _
 ...؟یمگھ تو قصد ازدواج دار _

 . و جواب ندادمنییسرمو انداختم پا 
 ... گفتی کھ بابا میی کسای چرا نذاشتیاگھ قصد ازدواج داشت _

 : وسط حرفشدمیپر 
 ... خواد خودم انتخاب کنمیدلم م _
  انتخاب کنھ؟یمگھ قرار بوده ک _
 ... خورنی کنھ بھ درد من نمی مھی کھ بابا توصییاونا _
  خوره؟ی سوسول بھ دردت می پسره نیا _
  سوسولھ؟یحام _

 :پوزخند زد 
 ..؟.ستین _
 ...از نظر من نھ _
 ... خوره آخھ؟ی ما می پسره بھ خونواده نیًاصلا ا _
_ ... 
 ... رسم و رسوم دارهیبعدم خواستگار _
 ... بشمنی خوام اول خودم مطمئیمن م _
 ی کھ پسر بود رسمنیرحسیام...ست؟ی ما قابل قبول نی تو خونواده یی آشنانجوری ای دونیتو نم _

 ... دختر مورد علاقشیرفت خواستگار
 :با بغض و لج گفتم 
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 می تصمی دفعھ درست و منطقنی خواد ایدلم م....دیاری منو جزء خونوادتون بھ حساب ندی تونیم _
 ...رمیبگ
  دونھ؟ی میزی چرمحمدی پسره در مورد امنیًاصلا ا _

 :با پرخاش گفتم 
 ... کنمی خالرمحمدی کنم فکرمو از امی می نکن، من دارم سعرمحمدی امرمحمد،یانقدر ام _
 !...؟ی کنی می خالی ھم فکرتو از حامگھی،لابد دو روز د! سرعت؟نیبھ ھم _
 ... آراد؟ی کنتمی اذی خوایچرا م _
 ... کنمتتی خوام اذیمن نم _
 من تصادف رمحمدی امی اگھ جادم،ی نفھمیچی ھمی سالھ از زندگکیمن ...ی کنی متمی اذیدار _

  نشست؟ی من میکرده بودم اون چند وقت بھ پا
 :پوزخند زد و گفت 

 ... طرز فکرتنیمتاسفم واسھ ا _
 ... دختر حرومھ؟ھی واسھ ی زندگدی کنیچرا شما فکر م...چرا؟ _

 :رفت سمت در اتاق،گفتم 
 کنم، ی زندگگھی دی برگشتم، منم دوست دارم مثل دخترامی بھ حال عادیکمیمن تازه دو روزه  _
 آرومھ، من یحام....دیری بگمی تصممی خوام بذارم شماھا واسھ زندگی نمگھی دد،ی نذاشتچوقتیھ

 یع واقی سرپناه و حامھی کنم ، منم دوست دارم ی مدای شم، دارم بھش علاقھ پیبھش وابستھ مدارم 
ِ و آرامش ی بھ خوشبختدی حرف مردمو ارجح دونستشھیداشتھ باشم، نھ مثل شماھا کھ ھم

 ی مشھی واسھ ھمگھی دندفعھی ا،ی بگیزی نشده بھ بابا چی مسئلھ قطعنیآراد بھ خدا اگھ تا ا....من
  برامگرانی خوام دیرم،نمی بگمی و با مطالعھ تصمی منطقندفعھی خواد ایمن دلم م... رمیذارم م

 ... خوام، فرصت شناسوندن خودمی فرصت شناخت مرن،ی بگمیتصم
 . زد و رفترونی حرف از اتاق بیب 
  
 
بود  کھ ممکن ی اومدن خونمون، از عصر دل تو دلم نبود واسھ کارای و رونیرحسیآخر شب ام 

.  بگھیزی نکنھ و بھ بابا چتی کردم کھ آراد خری گفتم و خدا خدا می لب ذکر مریآراد بکنھ، مدام ز
 بلند شد و نشست کنار ای کرد کھ روی شرکت صحبت می در مورد کارانیرحسیبابا داشت با ام

 :دی پرسآروم،من
 ست؟یآراد ن _
 ... ھنوز برنگشتھرون،ینھ،بحثمون شد از خونھ زد ب _
  خواد بھ بابات بگھ؟یم _
 ... دونمینم _
 ی گھ اگھ شماھا صلاح می من،یرحسی چند بار زنگ زد بھ امی نگران بود، از بعدازظھریحام _

 ... صحبت کنمی بگھ خودم با حاجیزی وقت چھی آراد نکھی قبل از ادیدون
بده بھ آخر ھفتھ  بھ خرج ی بخواد روشنفکریلی رو بفھمھ، تازه اگھ خھی قضنی بابا اا،ی رونیبب _

 ی نمی مونده کھ حامزای چیلی و ھنوز خستمی ننیمن ھنوز مطمئ.... خواد مارو عقد کنھی مدهینرس
 ...دونھ

 .نییو سرمو انداختم پا 
 ...نھی مطمئی ولیحام...نچ _
 ... ندارهی بودنش معننی دونھ مطمئی نمزوی ھمھ چیتا وقت _
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 ؟ی گی بھش میک _
 ستی نیًظاھرا مامانش راض... بشھنیبذار اول اون از خونوادش مطمئ _
 ده؟ی آخھ چرا؟،مگھ تا حالا تورو دیول...؟یمامان حام _
 ... بدونھیزی نداره چی نباشن لزومیاگھ خونوادش راض...نھ _
 آوا....ی گیدرست م...آره _

 :نگاش کردم 
 ؟ی نرگس جونو کم کم آماده کنی خواینم _

 :دم بھ دستامباز زل ز 
 ...می گرفتمی تصمیبذار حداقل اگھ قطع...ادیًاصلا دلم نم... بگم بھش؟یا،چیسختھ رو _

 . موافقت تکون دادیسرشو بھ معن 
 بلند شد و بعد در باز شد و آراد اومد داخل، دلخور جواب سلام ھمھ رو داد و لم داد دی کلیصدا 

 قی رو کھ گرفتم جلوش، دقینی سختم،ی ریراش چابلند شدم و رفتم داخل آشپزخونھ و ب. مبلھیرو 
 نگران نگاه. ای و دوباره نشستم کنار رونییسرمو انداختم پا. نگاه بھم انداخت و فنجونشو برداشتھی

 : و گفتاوردی طاقت نایجفتمون رو آراد بود، آخر رو
 ...نجای انی بشای بقھی دقھیآراد،  _

 : و گفتای برداشت و نشست رو مبل کنار روشسویآراد پر اخم فنجون چا 
 .دییبفرما _

 : لحن شوخ گفتھی رفتار کنھ با دی بای وقتا چھ جورنجوری دونست ای کھ خوب مایرو 
 ...نمیاخماتو باز کن بب _

 :دی خندیآراد ھم بھ مسخره مصنوع 
 خوبھ؟ _
 ؟ی بگیزی کھ بھ بابات چستیقرار ن...یعال _

 :اخت نگاه بھ من اندھیآراد  
  بگم؟دیچرا نبا _
 تی کس تو زندگچی و ھیای و صاف می رینگو خودت صاف م...؟ی بگدی بای کنیچرا فکر م _

 ... کنمی کھ من باور نمستین
 :آراد خندشو خورد و گفت 

 ؟یًحالا مثلا کھ چ _
 ...ی بگیزی چدینبا _

 : درون فنجون و گفتی شد و زل زد بھ چایآراد جد 
 بشم، بعد از اون نی پسره مطمئنی خوام کھ از ای مدتو مشخص کنھ، بگھ من انقدر زمان مھی _
 ... بفھمھدی بابا بام،یتا

 ...ستی نیمنطق _
 ...ھیمنطق _
 ... زمان خاص بتونھ بشناسھھی رو ممکنھ تو ی آراد، آدم ھر شخصستین _
اگھ ... ادامھ بدن؟دی باینجوری،ھم رو گھی و دو سال با ھم رفت و آمد کردنو نشناختن ھمدمیاومد _

 ؟ی چزی ھمھ چری آقا بعد زد زنیا
 ی گفت منیرحسی زنگ زد بھ امی امروز حامنیتازه ھم....ی شناسی رو میآراد تو کھ حام _

 ... گرفتنمی خواد واسھ درست تصمی صحبت کنھ،آوا مھلت می با حاجادیخواد ب
 :دی آراد رو بھ خودم پرسندفعھیا 
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 چقدر؟ _
 ی محی و ترجستمی نی پر استرس راضتی وضعنی باش من خودم ھم از انی مطمئی دونم، ولینم _

 ...دم زودتر تمومش کنم
 ...ی بھ من خبر بددی بارونی بی ری می ھر وقت باحامیباشھ، ول _

 .  حرفش تکون دادمدیی تایسرمو بھ معن 
 
 داشتھ ھی ممکنھ با قضیورد دونستم آراد چھ برخیآخر شب بود و من ھنوز دل نگران آوا، نم 

 :اس براش فرستادم.ام. اسھی و ایباشھ،آخر دلمو زدم بھ در
 ؟یسلام،خوب "
 ومد؟ی نشی کھ برات پیمشکل 
 " کنھ؟ی مکاریآراد چ 
 : آوا بود، لبخند نشست رو لبم و جواب دادمی زنگ خورد، شماره میچند لحظھ بعد گوش 

 بلھ؟ _
 ...سلام _
 ؟یسلام،چطور _
 د؟یممنون، شما خوب _

 :ًخجالت تو لحنش ھنوز کاملا مشخص بود 
 ؟ی شد؟با آراد کنار اومدیچ _
 ... باھاش صحبت کردایرو _
  نگفت؟یزی کھ چیبھ حاج _
 ...نھ _
 ... دلھره دارمینجوریخب،خداروشکر،از ظھر ھم _

 :گفتم.دیآروم خند 
  ؟ی بگی خواینم....... چھ خبر؟من ھنوز تو فکر حرفاتمگھید _
 ،ی خصوصیلی راستش چون رازه و خی ولد،ی بدوندیً موضوعھ کھ شما حتما باھی نیا.....دینیبب _

 ....دیستی ننی دم تا از طرف خونوادتون مطمئی محیترج
 : نبود کھ بشھ راجع بھش بد فکر کرد،آروم گفتمی بدو از ذھنم پس زدم، آوا دختریفکرا 

 ... کمتر بشھتی با حرف زدن دودلدیا گم شیمن م....یباشھ ھر جور راحت _
 ...ستی الان وقتش نی ولد،یشا _
 ... کنمی صحبت منایباشھ، من امشب دوباره با مامان ا _

 خوند، ی مامان تنھا رو مبل نشستھ بود و کتاب مرون،ی رو کھ قطع کردم از اتاق رفتم بیگوش 
 :نشستم کنارشو بھ جلو خم شدم و ساعدامو رو زانوم گذاشتم

 ...مامان _
 : کتابش بلند کردیسرشو از رو 

 بلھ؟ _
 ...من امروز با آوا صحبت کردم _
 ... کردم اون مسئلھ تموم شدهیفکر م _
 کھ نھیمھم ا.... ازدواج کنم؟ی داره من با کی شما چھ فرقی آخھ براھ،یمامان، بھ خدا دختر خوب _

 ... خوام بھم بدهی رو کھ من می آدم بتونھ آرامشنیا
 ... کنم کھ بھت آرامش بدهی مدای رو واست پیکی _



 276 

 :نییسرمو انداختم پا 
 ... شدهرشی تونم، فکرم درگی نمگھیالان د _
 ...گھی دستی من مھم نتیپس رضا _
 ...معلومھ کھ مھمھ _
 ...ستمی نیمن راض _
 ...؟یای خرده کوتاه بھی یستی نیمامان،بھ خاطر دل بچت راض _
 یانگشت نما م....می نداری دونھ ام دختر چادرھیپشت اونطرف تر مون آخھ پسر من ، ما تاھفت  _
 ... ھم خودت ھم اون دخترهد،یش
 ... ما چادر نپوشھیھای کردم تو مھمونشیراض _
 چی ھ،منی بدوندی بای گم، ولی نمیزی چگھی ، باشھ من دی اصرار داریلی اگھ خی حامنیبب _

 ...ی نھ عروسام،ی می دارم، نھ خواستگاری برات بر نمیقدم
 :کلافھ گفتم 

 !...مامان _
 ...نھیمن نظرم ا _

 :از جام بلند شدم 
من اگھ قرار باشھ ....دی شما ھم دور ازدواج کردن پسرتونو خط بکشھینجوری اگھ ایباشھ، ول _

 رم دنبال کارم واسھ خودم ی کنم، می ازدواج نمچوقتیرم،ھی بگمی تصممینتونم خودم واسھ زندگ
 ... کنمی میزندگ

 بود و ستادهی اتاق خوابا ای راھرونی آمده بود و برونی ما از اتاق بیبابا کھ از سرو صدا 
 : کرد گفتینگاھمون م

 ... خوشت اومد ازشدی شانی بار دختره رو ببھی شما ؟،ی کنیخانم من چرا انقدر مخالفت م _
 : گفتیمامان حرص 

 ... تمومھزی ھمھ چگھی دیعنی رفت و آمد داره ،نی کھ الآن با ای دختردنی بار دھی _
 :گفتم 

 ادیبھ جون خودم آوا از اوناس کھ ب...ادی ازش خوشت مشینی دونم شما ببینھ بھ خدا مامان، من م _
 ... شھ دختر دومتونی خونھ براتون منیتو ا

 : بھ دست آوردن دل مامان با لبخند گفتیبابا برا 
 .داشتھ باشم دو تا دختر ادیمنکھ بدم نم _

 : تو ھم گفتیمامان با اخما 
 ....دیری گی دوتاتون طرفشو می چھ جورومدهی ھنوز ننیبب _

 : شھ، کنارش نشستم و با لبخند دستمو انداختم دور شونشو گفتمی داره نرم مدمی دیوقت 
 کنم، ی نمی تو کارتی منکھ بدون رضاش،ینی بار ببھیبذار ... مامانستی نیبھ خدا طرفدار _

 اگھ صد در نشی نکن، ببی پافشارلی دلی گم بی نظرت چقدر برام مھمھ، فقط می دونیخودت م
 ... گم ،چشمی خوره ، من می دختر بھ درد من نمنی ایصد و قاطع گفت

 : پاش،باز گفتمیمامان زل زد بھ جلد کتاب رو 
 ؟یی خونشون واسھ آشنامی برمی قرار بذارھی _

 :قاطع گفت 
 ...نمی خودشو ببدی با خونوادش باییز آشنانھ، قبل ا _
 ...؟یآخھ چھ جور _
 ...نجای اارشیب _
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 ...ھی خرده خجالتھی... نھ؟ای کنھ ی دونم قبول مینم _
 :مامان با پوزخند گفت 

  کنھ؟ی و انقدر راحت با تو رفت و آمد مھیخجالت _
 ...رونی بادی دونن با من میبرادراش م _

 :بابا گفت 
 کھ تا حالا ی نھ اونینی ببشوی دور، بذار خود واقعزی برتوی منفی فکراشینیقراره ببخانمم اگھ  _

 ...یازش برداشت کرد
 ... رمی خونشون نمدمشیمن تا ند _

 :تا خواستم حرف بزنم بابا گفت 
 ... باشنی کھ ھردو راضمی برنامھ جور کنھی دی،بایمادرت حق داره حام _
 ؟یچھ جور _
 خونھ ادی الآن بستی اونم براش راحت نًنای از خونھ، مطمئرونی روز ظھر دعوتش کن ناھار،بھی _
 .... مای
 :سرمو تکون دادم 

 ... باشھ _
 
 

 ی واسھ پنجشنبھ کھ کار من سبکتر بود و بھ بابا گفتم برامی گذاشتنای رفتنو با مامان ارونی بقرار
 ی دونستم توجھ آوا بھ مانلی مان،ی ھم بی و مانلِ جومون راحت تر باشھ بھتره سما و حسامنکھیا

 کرد صحبت  مامان با سما ھمی بھ خرج دادم، وقتاستی سی کنھ و در واقع کلی مامانو جذب میکل
 : شد ، زنگ زدم بھ آوایو برناممون واسھ پنجشنبھ قطع

 بلھ؟ _
 ...سلام _
 ...؟یسلام خوب _
 د؟یممنون، شما خوب _
 ؟ی،شرکتیمرس _
 ...بلھ _
 رون؟ی بیای بی تونیم _
 ... سرمختنی عالمھ کار رھیراستش الآن بچھ ھا  _
 م؟ی صحبت کنقھی چند دقی کھ وقت داریباشھ، تلفن _
 ... کنمیخواھش م _
 ھی پنجشنبھ ظھر دعوتت کردن واسھ ناھار، تو یبرا... صحبت کردمنایمن با مامان ا....ئھ _

  نداره؟یمشکل...رستوران
 :ند، گفتمساکت مو 

 ... باھات آشنا بشنی رسمی خوان قبل از خواستگاریمامان و سما م _
 ...خب..... آخھ منیآقا حام _
 بار ھی نکھیفقط واسھ ا.... شھی زده نمی حرفچی باش ھنی ساده اس آوا، مطمئیی آشناھیفقط  _

 ...دی باشدهی رو دگھیھمد
 ... مشورت کنمنیرحسی من با امنی دیاجازه م _
 ... خودم بگم بھشی خوایًحتما ،م _
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 ... گمینھ ممنون، م _
 .باشھ، پس خبرشو بھم بده _
 .ً حتما _

  
 زدم بھ ھیوارد شدم و تک. کھ طبق معمول درش باز بودنیرحسیاز جام بلند شدم و رفتم تو اتاق ام 

 :در، سرشو بلند کرد و نگام کرد
  شده؟یچ _

 :نییسرمو انداختم پا 
 ... زنگ زده بودیحام _

 :لبخند زد 
 !...خب؟ _
 با تو مشورت دیمن گفتم با... دعوتم کردن رستوراننن،ی خوان منو ببی منای گھ مامانش ایم _
 ...کنم

 :چند لحظھ فکر کرد و گفت 
 ھ؟ینظر خودت چ _
 ...برام سختھ _
 ننت،ی ببانی شدن جری خوان قبل از رسمی مست،ی نیرمنطقی بھ نظرم غی باشھ، ولدیسخت شا _
 ... بدم نباشھدی شایحت
 بھ نظرت قبول کنم؟ _
 ...بھ نظرم قبلش با آراد ھم مشورت کن _
 من؟ _
 ؟ی پس کگھ،یآره د _
 ؟ی گیتو بھش م _
  کنم آره؟شی در واقع من راضیعنی _
 ...خب _
 ... گمیباشھ، من بھش م _
 یمرس _

 قصد خارج شدن از شرکتو داشت اومد نیرحسی دو ساعت بعد کھ امیکیبرگشتم سر کارم،  
 دردسر تازه رو ھم از سر نی کھ ادمی نفس راحت کشھی کرده و من یسمتمو گفت کھ آرادو راض

 . دعوت ندارمنی با ای اطلاع دادم کھ مخالفتیاس بھ حام.ام. اسھیگذروندم و با 
  

 آپارتمان و اونجا باز می با ھم رفتیی نرفتم شرکت و دوتاای روی ھی رو از صبح بھ توصپنجشنبھ
 ، با ی سورمھ ای مانتوھی انتخاب کرد،کی دست لباس شھی ساعت تو لباسام گشت و برام ھی ایرو

 ھی و ی روشن داشت و شلوار و کفش سورمھ ای صورتی کھ روش طرحھای سورمھ ای روسرھی
 گفت ی مای روی وقتیً رو اصلا دوستش نداشتم، ولفی کنیً روشن کھ اتفاقا من ای صورتفیک

 یبعدم باز خودش نشست و حرفھ ا. حرف زدن رو حرفش ندارمی خوبھ و من اجازه یعنیخوبھ ، 
 : گفتای روی ساعت قرارمون با حامکینزد.  کرد شیصورتمو آرا

  بگم؟یزی چھیآوا من  _
 ...بگو _
 ...بھ نظر من امروز چادر نپوش، بذار متوجھ بشن کھ نظرشون برات مھمھ _
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 ... دختره خودشو گم کرده؟نی گن ایدشون نمبا خو...آخھ _
 احترامھ بھ حرفشون، ھی نی الآن نشونش بده ، انی از ھمی مسئلھ رو قبول کننینھ،اگھ قراره ا _

 ...ی کنی می لجبازی کنن داری فکر نمینجوریا
 نم؟ی ببینجوری ایکیاگھ  _
  نھ؟ای ی قبول کن؟قرارهیبالاخره کھ چ _
 . قبول دارمی گفتم کھ تا حدیمن بھ حام _
 ی ماشونویری برخورد اولتون جبھھ گی براینجوریا...ی بشدهی دینجوریپس بالاخره قراره ا _

 ...ذارن کنار
 :لبخند زد و گفت 

 ...ی کنی ھم خودتو تو دلشون جا م،ی کنی رو راحت تر می ھم کار حامینجوریا _
 : فکر کردم و گفتمیکم 

 ...باشھ _
 نگاه کردم، کمربند رو نھییخودمو تو آ. جا دادم ی و موھامو کامل تو روسردمی پوشمیجوراب ضخ 

 : بشھ، کمربندو باز کردم و گفتمدهی شد اندامم دیمانتوم باعث م
 ... ام، ھم بھ نظر اونا احترام گذاشتمدهی راحت ترم، ھم پوشینجوریا _

 :سرشو تکون داد و گفت 
 ...ھیمنطق _

 از ساعد دستام ی ره و مچ و قسمتی مانتوم تو حرکت بالا منی آستدم،ی کھ دخواستم ساعتمو ببندم 
 گھی دینجوریا.  دمی پوشی بلند سورمھ انی بلوز آستھی رشی شھ، مانتومو در آوردم و زی مدهید

 .کرد ی بود و با لبخند داشت حرکاتمو نگاه مستادهی گوشھ اھی ایرو. داشتمیًکاملا احساس راحت
 : گفتمدموی بوساروی روده،یاس خبر داد کھ رس.ام. کھ اومد دنبالم طبق معمول با اسیحام 

 ... برام دعا کنایرو _
 : گفتطنتیبا ش 

 ... بشھ؟یدعا کنم چ _
 ... صلاحمھ ، ھمون بشھیدعا کن ھر چ _

 : و گفتدیخند 
 ...ان شاء الله _

 ی سلام کردم، با لبخند داشت نگام م درو برام باز کرد و من نشستم کنارش،نی از داخل ماشیحام 
 : جواب دادت،ی ماھریی تغنی بود از ایکرد، انگار اونم راض

 ...سلام خانوم _
 : صورتمی رو کھ تو دستش بود گرفت جلویبعدم شاخھ گل رز 

 ...دییبفرما _
 :لبخند زدم 

 ...ممنون _
 : نگاه بھ سر تا پام انداخت و گفتھیباز با لبخند  

 ... امروز شمای شدپیچھ خوش ت _
 : انداختمنییبا خجالت سرمو پا 

 ...ممنون _
 ...ی دی متی اھمی مامانم داری کھ بھ خواستھ یمرس... آوایمرس _
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 الیانگار با خ. نگفتمیزی جا دادم و چی کنار صورتمو تو روسریالی خیبا دو تا انگشت موھا 
 .  بھ حرکت در آوردنوی و ماشدی کشقی نفس عمھیراحت 

 
ً کھ داشت کاملا تو یادی پارک کردم و برگشتم سمت آوا، استرس زنوی رستوران ماشیجلو 

 : ھم گذاشتن پلکام آرومش کنمی کردم با لبخند و رویصورتش مشھود بود، سع
 ...ستنی وحشتناک نی کنینترس، اونجورام کھ فکر م _

 :دیآروم خند 
 !ھ؟ی چھ حرفنیا _
 ... خبر خوبم دارمھیتازه  _

 :ظر نگام کردمنت 
 ... کوچولو ھم آشنات کنمی خوام با مانلیم _

 :دیخند 
 !...یالھ _
 م؟یبر _

 : باز کرد و آروم با اشاره بھ گل تو دستش گفتنوی گفت و در ماشی لب بسم اللھریز 
  بمونھ؟نی تو ماشنیاشکال نداره بذارم ا _

 : گفتمنی کشھ، واسھ ھمی دونستم خجالت میم 
 ؟ دارهیچھ اشکال _

 . شدادهی پنوی ماشی شھی شیگذاشتش جلو 
 تخت نشستھ بودن، ھی ی آزاد روی تو ھوانای ام،مامانی ھم وارد رستوران شدیشونھ بھ شونھ  

 دوی با لبخند از جاش بلند شد و پشت سرش ھم سما کفشاشو پوشدنمونی سمتشون، حسام با دمیرفت
 ز سما قابل قبول بود، مامان و بابا ھم ای اومد، انگار تو نظر اول آوا حداقل برانییاز تخت پا

 :رو بھش گفتم. بود و صورتش سرخنیی نگاه بھ آوا انداختم، سرش پاھی. جاشون بلند شدن
 ...خواھرم سما _

 ی باھاش احوالپرسیی آروم سلام کرد و دستشو تو دست سما گذاشت،حسام ھم با خوشرویبا صدا 
 و متفکر جواب سلامشو یآوا بھ سمت مامان رفت و سلام کرد، مامان، جد.رد و دست منو فشردک

 :و در حال فشردن دستش گفت.داد 
 خونواده خوبن؟ _

 : بلند گفتیھنوز آوا جواب مامانو نداده بود کھ بابا با لبخند و صدا 
 .می کرددای با شما رو پییبھ بھ آوا خانم، بالاخره ما افتخار آشنا _

 پختھ ی بود، سما رو ھم کھ حسام حسابدهی صد در صد آوا رو پسندگھی تونستم بگم بابا دیم 
 .  تونستم برداشت کنمی نمیچی ھشی جدی افھی وسط فقط مونده بود مامان کھ از قنیبودش، ا

 ی گرفت، نگاھش با لبخند بھ مانلی مامان و سما جانی و آوا بنھی بھ آوا تعارف کرد بشسما
 :سام کنارم نشست و گفتح.بود
 ... بھشی وقت تقلب نرسونھی خانمت عروسو فرستاد کنار مادر شوھر کھ یآبج _

 : گفتمی و رو بھ مانلدمی حرف خندیب 
 ؟ی شدمی چرا قایی داگریج _

 جو ی جورھی دیخودم با. دادی و اومدو خودشو تو بغلم جادی و دودی از پشت بابا سرک کشیمانل 
 : کردم، رو بھ آوا گفتمی درست منویسنگ

 !... کنم؟ی خانمو بھت معرفی مانلنی من فراموش کردم ایدید _
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 : باز کرد و گفتی مانلیآوا با لبخند دستاشو برا 
  بغلم خوشگل خانوم؟یایم _

 لبخند رو لب ھمھ عشی کرد و با حرکت سرمی روشو برگردوند و سرشو تو بغل من قای فوریمانل 
 :آوا رو بھ سما گفت.نشوند

 ... نازه کوچولوتونیلیماشاءالله خ _
 : کردیسما ھم با لبخند داشت نگاش م 

 ...ممنون نظر لطفتونھ _
 :حسام باز کنار گوشم گفت 

  چادر نپوشھ امروز؟یتو بھش گفت _
 ...نھ _

 :با لبخند سرشو تکون داد 
 ...ّحلھ پس _
 ...ستی نی مشکلهریمامان بھونھ نگ _

 سما ی کرد، ولی داشت منو نگران منی کرد و ای نمی صحبتادیمامان ساکت نشستھ بود و ز 
 :بابا آروم گفت. کردنی داشتن با ھم آروم آروم صحبت میی با آوا گرم گرفتھ بود و دوتایحساب

 ... پدرسوختھی اقھیخوش سل _
 :دمیخند 

 ...مامان چرا انقدر ساکتھ _
 :با خنده آروم گفت 

 نترس سما رو ساختھ کھ تھ و گھ،ی حفظ کنھ دشوی جبروت مادرشوھری جورھی دیبالاخره با _
 ...ارهی در بزوی ھمھ چیتو
 : شھ گفتمی احساس کردم آوا کم کم داره معذب می وقت،یبعد از صرف ناھارو چا 

 .ی سمت وروددیای رم صندوق حساب کنم، شما ھم کم کم بیمن م _
 سمت میبعد از حساب و کتاب صندوق رفت.  بھ بغل پشت سرم اومدیلند شدم و حسام ھم مانلب 

 یحسام با اجازه ا. مامان و بابا جلوتر و پشت سرشون آوا و سما کنار ھم اومدن سمتمون،یورود
آوا با سر . نشونی ھمراه سما رفتن سمت ماشیگفت و با مامان و بابا دست داد و بعد از خداحافظ

 :گفتم. بودستادهی فاصلھ کنار مامان اکمی افتاده با نییاپ
 ... آوا رو برسونمدی مامان، من بادی نداریبا ما کار...خب _

 :مامان لبخند زد و گفت 
 .دیراحت باش _

 :آوا رو بھ مامان گفت 
 ...با اجازه _

 کارش لبخند نشوند رو لب من و نی و با ادی مامان خودش رفت سمت آوا و صورتشو بوسندفعھیا 
 آوا رفت جلو و ی و بندادی توجھ بھ قی کنھ کھ بابا بیآوا برگشت رو بھ بابا و خواست خداحافظ.بابا

 : و گفتدی بوسشویشونیدستشو گذاشت پشتشو پ
 ... بابا جانیخوشحالم کرد _

 داشتم ی سرخ آوا ھممونو بھ خنده انداخت، دستمو گذاشتھ بودم رو دھنمو سعی حسابیچھره  
 : کھ بابا خودش با خنده گفترمی خنده امو بگیجلو
 ... باباجانیی دختر ماگھی ببعد دنیشما ھم از ا _

 : کرد و گفتدییمامان ھم با لبخند سرشو تکون داد و حرف بابا رو تا 
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 ...می خدمتشون برسھر وقت خونواده اجازه دادن ما _
 :با لبخند رو بھ مامان لب زدم 

 ...یمرس _
 . تر شدقیو لبخند رو لب مامان عم 
 : و گفتمدمی نفس راحت کشھی می کھ نشستنیتو ماش 

 ... بھ بعدش با شماست آوا خانمنجای از اگھید _
 : آروم گفتی صداھیاحساس کردم بغض داره، با  

 ... شھیتازه قسمت سختش واسھ من شروع م _
 بازش کردم د،یاس رس.ام. بگم کھ برام اسیزیخواستم چ.از حالت چھره اش دلم براش سوخت 

 : آوا خوندمشیاس مامان لبخند نشوند رو لبم و برا.ام.خوندن اس.،از طرف مامان بود
  کنندی نمی ھستند کھ دلبرییآدم ھا" _

 ی کھ ذوق کنندی گوی نمی خاصزیچ 
  خواھند عاشقت کنند،امای کھ نمییآدم ھا 
 !ی شویعاشقشان م 
 ... رودی مشانیناخواستھ دلت برا 
 ندی گوی آدمھا فقط راست منیا 
 "مھر" قشنگ ی با چاشنندی گویراست م 
  توجھت را جلب کنندنکھی ای زنند نھ برایلبخند م 
 ... از وجودشان استی زنند چون لبخند جزئیلبخند م 
 ستی نی و اجباریلبخندشان مصنوع 
  ساده اندنھایا 
 ...حرف زدنشان 
 ...راه رفتنشان 
 ...نگاھشان 
 ... و مھربانندشند،پاکی آلایادعا ندارند،ب 
 ..." نشان اما خاصی بی آدمھانی ھستند ایو چقدر دوست داشتن 
 .از طرف مامانھ 
 و رو ری ھو زھی دوختھ شد و دل منو نیی بھ پاعی بود کھ سری جفت چشم اشکھیو در جواب فقط  

 . کرد
 
 درو باز کردم و وارد آپارتمان شدم، دی شدم و با کلادهی پی حامنی کوتاه از ماشی خداحافظھیبا  

 سرو صدا ی بنی با خودم خلوت کنم ، واسھ ھمکمی خواستم ی بود، منگی تو پارکنیرحسی امنیماش
 ارفکرم ھز.  شدی منم جاریبھ محض بستھ شدن در خونھ اشکا. وارد خونھ شدم و آروم درو بستم

.  کردی و رو مری قلبم و زشیکی نگران کننده کھ فکر کردن بھ ھر ی رفت ، ھزار تو در تویجا م
 صورتم شی محکم افتادم بھ جون آرافی لھیبا حرص لباسامو عوض کردم و پناه بردم بھ حمامو با 

 دستامو گذاشتم رو. ند ظھرم روش نموشی از آرای اثرچی ھگھی کھ ددمیو انقدر پوستمو ساب
 بودن رونیاز خودم متنفر بودم ، تمام مدت ب. ھق ھقمو از گلوم آزاد کردمی بالاخره صداصورتمو

 نبود نی اتی واقعدی کنن، شای کردم ھمھ زل زدن بھ من و سرتا پامو برانداز میاز خونھ احساس م
 ریز ی از دست داده بودم حتتموی بود، انگار امننی ھمی برداشت من از ھر نگاه ھر نامحرمیول

 شوھرم بود کھ کنارم قدم بر ای نامزد دی مردم شادی کھ از دی دوش بھ دوش مردی حت،یپناه حام
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 کھ سالھا بھش عادت ی رو نداشتم، کنار گذاشتن مامنشھی ھمی باز ھم حس راحتی داشت، ولیم
 یمونی پشنی ادیودم و با بمونی کردم، پشی بود کھ فکر میزی سخت تر از اون چیلیکرده بودم خ

 بھ ظاھر درخشان ی ندهی آکی از دست دادن متی اگھ بھ قی رسوندم،حتی میرو بھ اطلاع حام
 بود ادی زی از خودم بھ حدتمی کردم خودمو آروم کنم، در اون لحظھ عصبانیسع.  بودیکنار حام

 گرفتم می لرزش صدامو کنترل کنم، پس تصمی تونم در حال صحبت با حامی دونستم نمیکھ م
 .  آرومتر برخورد کنمی بھ چند ساعت بعد موکول کنم تا کموصحبت باھاش

 یبرا.  کردی متمی و اذاوردی دلمو فشار مگھی در مورد گذشتھ ام ھم جور دی صحبت با حاماسترس
 و آرامش تیو عالم معنواونقدر ت. آرامش قلبم قرآنمو برداشتم و باز کردم و شروع بھ خوندن کردم

 یکی بھ خودم اومدم کھ ھوا رو بھ تاریقرآنم غرق شده بودم کھ متوجھ گذشت ساعت نبودمو وقت
 ی تا اونموقع نگرانم شده بود ، ولًنای رم خونھ و مطمئی میبھ نرگس جون خبر نداده بودم ک. بود

 دهی رسجھی نتنیھمھ بھ ا داد و ی کنکاش تو کارامو نمی کس اجازه چی من بھ ھری اخیبرخوردا
تلفن زدم  بھ نرگس جون. منو بھ حال خودم بذارن تا خود بھ خود برگردم بھ حالت قبلمدیبودن کھ با

 و از خونھ خارج شدم و دمی رم خونھ و بعد لباسامو پوشی کم کم دارم مگھیو اطلاع دادم کھ د
 . رو گرفتمی حامی رفتم شماره ی می تاکسستگاهی کھ قدم زنان تا انطوریھم
 
 نی اولی شدم، آوا پشت خط بود ، براداری وقت بعد از ظھرم بی از خواب بمی زنگ گوشیبا صدا 

 : تر جوابشو دادمیمیبار با لحن صم
 جانم؟ _
 ...یسلام آقا حام _

 :با لبخند گفتم 
 ؟یخوب... سلامکیً لطفا، در ضمن علی شھ اون آقارو از اول اسم من حذف کنیم _
 ...می شھ صحبت کنیم...ممنون _
  شھ، چرا نشھ؟یبلھ کھ م _
 ...من _

 : شده بودی طولانکمیسکوتش  
  شده؟یزیچ...؟یشما چ _
 ...یآقا حام _
 ...یحام _
 .... راحت ترمینجوریًفعلا ا _
 ...دییخب باشھ بفرما _
 ...دمی رسی اجھی نتھیمن امروز بھ  _
 ... دمیگوش م _
 ھی چادر بگردم، ی از خونھ برونی تونم بی کھ نمدمی رسھجی نتنی من امروز بھ ایآقا حام _

 .... شھ انگاری کنم، حالم بد می می احساس نا امنییجورا
 : فکر کردمکمی 

 و حضور تو ھای صحبت ما در مورد مھمون،ی چادر باشی از خونھ برونی بستی نیباشھ اصرار _
 ... حساسھکمی بود کھ مامان روش لیفام
 ... بازم نشھدیشا _
 ...ی خودتونم با لباسیای تو مھمونیشما کھ گفت.... چرا؟گھید _
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 از خونھ برگزار بشھ رونی بای تو رستوران ھای مھموننی اگھ ای آره،ولی خصوصیایتو مھمون _
 ... شکل باشمھی شھ کھ ھر روز بھ ینم...؟یچ
 : گردنمو چپ و راست کردمیکم 

 ؟ینیمطمئ _
 ی کردم،اگھ شماره تی و شما رو ھم اذدمی رسجھی بھ نتری کھ ددیببخش.... شدمنیامروز مصمئ _

 ....  وقتشونو گرفتم ولی دلی کنم کھ امروز بی می معذرتخواھشونمی از ادیمامانتونو بد
 ھمھ ی زودنیبھ ھم....ستی معلوم نیزیحالا کھ ھنوز چ....ی ریصبر کن خانم، چقدر تند م _
 ...؟ی تموم شده دونستزویچ
 ...  شمایخب خونواده  _
 کنم ی الان کھ احساس مدت،یالان کھ د.... با مامانم صحبت کنمدیآوا خانم صبر کن، من با _

 ... ازتادیخوشش م
 :حرفمو قطع کرد 

 ...ًمن واقعا نتونستم... حرفمری خوام فکر کنن زدم زینم _
 مسئلھ ھی ی خوام براینم...کنم درست زوی کنم اگھ در توانم بود ھمھ چی میبسپرش بھ من، سع _
 ...می کرددای واسش پی راھھی دیشا...می بھم بزنزوی ھمھ چکی کوچی
 ...دگاهی تفاوت دنھمھی تازه شروع مشکلات باشھ با انی کنم ایآخھ من فکر م _
 ارم،ی دل مامان و بابامم بھ دست بدی فقط اعتقاد دارم کھ باست،ی با شما متفاوت نیلی من خدگاهید _

 خودم و اون تعادل بر قرار کنم، ی خواستھ نی دونم بی و من خودمو موظف مھیپی تنیمامان من ا
من درکت  ،حالا ھم خودتو نگران نکن... کنمی فکرھی بتونم دی شا،ی اگھ بھم فرصت بدنیواسھ ھم

 .ی نداری دم، کاری بھت خبر مدمی کھ رسجھیً کنم، فعلا فکرتو آزاد کن بھ نتیم
 .. واسھ امروزدی و تشکر کنین معذرتخواھاز طرف م _

 ًفعلا.... داشتھ باشھی بھ معذرتخواھاجی کھ احتی نکردیکار_:لبخند زدم 
 . خدا نگھدار _
 
 
 بالا، دی ابروھام از تعجب پردم،ی شنمنی عمو رو از داخل نشی کھ صدارونیخواستم از اتاق برم ب 

 عمو زن من،ی رفتم تو نشافمی و بعد از شستن دست و صورتمو مرتب کردن قسیرفتم سمت سرو
 لباش کھیزن عمو درحال.عمو اومده بودن بدون حضور آلاء، سلام کردم و باھاشون دست دادم

 : لبخندو داشت گفتز ایطرح
 ... خانیمبارک باشھ حام _

 :با تعجب بھ مامان نگاه کردم، با لبخند گفت 
 ... گن مامان جانی آوارو مانیجر _

 : آروم گفتمی وا رفتھ تشکر کردم و پشت سر مامان وارد آشپزخونھ شدم و با صدای افھیبا ق 
  مامان؟ی چرا گفتنایبھ ا _

 :مامان برگشت و نگام کرد 
 ؟ی نگرفتی قطعمتویمگھ تصم...چرا نگم؟ _
 ؟ی شما چیمن چرا،ول _

 :لبخند زد 
 ...ذار رو بی ، قرار خواستگارھیدختر خوب _
 ؟ی شده چمونیاگھ بگم آوا پش _
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 :دیلبخند رو لبش ماس 
 ؟ی چیعنی شده؟مونیپش _
 ...الآن زنگ زده بود _
 خب؟ _
 ... شمی تونم چادرمو بذارم کنار، معذب می گھ نمی گھ امروز برام تجربھ شده، میم _

 :مامان پوزخند زد 
 ...گھی خواستم کلاه سرتون بذارم دی گفت می دفعھ مھیپس  _

 : گفتمنیی و با سر پادمی کشقی نفس عمھی 
 ... براتون مھمھ؟یلیخ _
 ؟ی کنی فکر میتو چ... دونم والاینم _
 کنھ، گفت تا حالا تجربشو نداشتھ، ی خواست زنگ بزنھ و واسھ امروز ازتون معذرتخواھیم _

 ... کرده انقدر براش سخت باشھیفکر نم
 ...ھ نشستن زشتنای امی برایًحالا فعلا ب _
 ...مامان _

 :برگشت سمتم 
 ...ری نگگھ،سختیتو کھ خوشت اومده ازش د _
 ... مال خودتھ،من بھ فکر تو اماشیسخت _

 : و کنار گوشش گفتمدمیدست انداختم دور گردنش و گونشو بوس 
 ...یمرس _

 :عمو گفت 
 ؟ی کنی مامانت لوس می پسر جان خودتو براھیچ _

 : تکون داد و گفتیمامان سر 
 م؟ی بچھ رو زنش بدنی امی خوای مدی دونم ما بھ چھ امیمن نم _

 :دیزن عمو خند 
 .... کنھی ببعد واسھ خانمش خودشو لوس منیان شاء الله از ا _

 :عمو گفت. نیی سرمو انداختم پادمویخند 
 ...مشینی ما ھم ببی عروس خانم خوشبختو ندارنی خان، عکس ایحام _
 ...نھ عموجون، ھنوز ازش عکس ندارم _
 ...م؟ی خوری مشوینیری ان شا الله شیک _
 ... درست بشھی و خوشری بھ خزی ھمھ چدیدعا کن _
 ...ان شا الله _

 :بعد عمو رو بھ بابا ادامھ داد 
 نی بدم اتی منم رضادی شھ، اگھ شما اجازه بدی ان شاءالله داره مشخص می حامفیحالا کھ تکل _

 ھ؟ی کمینی ببادیگار آلاء بخواست
 گھی آوا بود و دشی فکرم پی شد، درستھ کھ الآن ھمھ ی جورھی حرف عمو انگار تو دلم دنیاز شن 

 دونستم و سخت بود ی بالاخره سالھا من آلاء رو متعلق بھ خودم میآلاء برام تموم شده بود، ول
 :بابا گفت. گھی اسمش کنار اسم کس ددنیشن
 ...ان شاءالله خوشبخت بشن...ھ؟ی چھ حرفنیا _
 ! پسره؟ھی ھست و چھ جوری کمینیتا بب _

 . شدشی نگاه بھ من انداخت و مشغول فنجون چاھی آه پر حسرت ھیو عمو با  
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 : بردم تو آشپزخونھ کھ مامان گفتی رو مییرایداشتم کمک مامان ظرف و ظروف پذ 

 ...نگ بزنم بھ مامانش خوام فردا زی مری رو بگنای آوا ای خونھ یشماره  _
 آوا ھنوز نظر م،ی با ھم مراوده داشتھ باششتری خرده بھی می خوایالان ھنوز زوده مامان، ما م _

 ... نداده بھ منیقطع
 جادی ای صحبت سر بستھ کھ مشکلھی...ننی بی رو از تو میاگھ پدرو مادرش متوجھ بشن کوتاھ _
 ... کنھینم
 ...مامان آوا فوت کرده _
 پدرش؟....می صحبت کنی با کدیبا...خب _
 ... آواسی برادر ناتننیرحسیدرواقع ام...پدرش ازدواج کرده _
  صحبت کنم؟نیرحسی با مامان امدی بایعنیخب، _
 ... ھم ھستی مشکلھی ی شھ ولیخب م _

 : شدرهیمامان برگشت سمتم و با دقت بھم خ 
 ؟یچھ مشکل _

 : پشت گردنم و گفتمدمیدستمو آزوم کش 
 ....خب.....زهیچ _
 ؟ی حامی کنی من و من مینجوری شده کھ تو ایباز چ _
 ...ستیً من کھ اصلا مھم نی حداقل برایعنی ستی نیً اصلا مھمی مامان مسئلھ نیبب _
 خب؟ _
 ... نامزد شده بودهنیرحسیئھ داداش ام.....ً مامان آوا قبلا با نیبب....امم _

 :گفتمامان چند لحظھ ساکت نگاھم کرد و بعد  
 چرا بھم خورده؟ _
 ... فوت شده، تو تصادفنیرحسیداداش ام...بھم نخورده _

 : سکوت گفتقھی مامان بھت زده بود، بعد از چند دقی افھیق 
 ... دختر واست اومدهی قحطی کنیتو چرا فکر م _
 ... نبودهشتری دو، سھ ماه بشونی نامزدیدوره ....ستی نی مھمیًمامان آخھ اصلا مسئلھ  _
 ...ی مونده کھ نگفتھ باشی چگھیخجالت نکش، د....بگو.... رسدی می باغ برنیھردم از ا _
 ... من و آلاء بودهطی پسره ھم درست مثل شرانی آوا و ای مامان، نامزدیچیھ _
 ...ومدی اسم نامزد روتون نچوقتیتو و آلاء ھ _
 ...مامان _
 ی داره خودشو نشون مشتری دختره روز بھ روز بنی تو و ایتفاوتھا...ی حامستمیمن موافق ن _
 ...ستی توش نی ازدواج آخر و عاقبتنیا...ده
 ... من مھم نباشھ؟ی اگھ برایحت _
 پسره کی ھر لحظھ ستی کھ جوونشو از دست داده براش راحت نیمادر...ی فھمیتو الان نم _
 ی آھش م،ی چشم تو چشم بشچارهی تو ھر روز قراره با اون مادر بنھ،ی رو کنار عروسش ببگھید
 ...توی دامن زندگرهیگ

 یلی گن آوا رو خیمامانشم م... کنار اومدهی چقدر منطقنیبب... ھم داداشش بودهنیرحسیمامان، ام _
 ...شی بھ خوشبختھی گن راضیم...دوست داره

 ...رهی تونھ بگی کھ نمشوی مادری عاطفھ ی مادره، جلوی ولھیراض _
 ... ناراحت نشھشونی دو سھ ماھھ کھ ای نامزدھی ی بھ پانھی تا آخر عمر بشدی دختر بانی ایعنی _
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 ی د عمل می منطقی تو کھ بھ حساب خودت دار،یتو کھ عاشق نشد.... آخھ چرا تو؟ینھ ول _
 ...یکن
 کنم ی کھ من حس مھی دلبستشم، آوا تنھا دخترگھی الآن دیدرستھ کھ با عشق شروع نکردم، ول _

ًمن واقعا ...زی ھمھ چری کنم کھ آلاء زد زی الآن دارم خدارو شکر میسبھ، حتًواقعا برام منا
 مامان...مخالفت نکن مامان...لی دلیچرا آخھ ب...نمی تونم ببی تو آوا مموی زن زندگاتیخصوص

 ... داشتھ باشھی دونم مخالفتی مدی بعنمیرحسیام
 و دمی خودشو دنکھی گم نھ ، اونم بخاطر ای نمی گرفتمتویاگھ خودت تصم... کنمیمن مخالفت نم _

 ی واسھ تو سخت مطوی مسائل داره شرانیتک تک ا...ی ولھ،یقبول دارم کھ دختر خوب و آروم
 اگھ ،ی بدوندی بایول... ندارمی من حرف،ی مونی مشکلاتش می پا،اگھی ھستیکنھ، اگھ خودت راض

 خونواده و از ھمھ مھمتر خود آوا ممکنھ نی ای ھیروح...ی جا بزنی بھ راحتدی گود نبانی تو ایرفت
 بھ خاطر گھی د؟دوروزی تونی،می آوارو داشتھ باشی ھوادی نباشھ، تو بایعی طبی ھی روحھی

  بھش؟ی زنی سرکوفت نمادی مشی کھ پی مسائلنیکوچکتر
 ...ادیدلم نم... زنمینم _
 ...رمی من تماس بگ خونشونو بده تای شماره ھی قطعمتیحالا اگھ تصم... سختھیباشھ، ول _
 ...  با خودش صحبت کنمدیاول با _
 
 بعد در اتاقم زده شد، قھی زنگ خونھ بلند شد و چند دقی نماز نشستھ بودم کھ صدایسر سجاده  

 :برگشتم سمت درو گفتم
 ...دییبفرما _

 : خندون وارد شد و گفتی با چھره ایرو 
 ...سلام خواھر شوھر _

 :از جام بلند شدم 
 ؟ی طورزم،چھیزسلام ع _

 : و گفتدیاومد سمتمو گونمو بوس 
  چطوره؟یحام _
 ...خبر ندارم ازش _
 ؟یدی رو دنایمامانش ا _
 ...روزی دگھ،یآره د _
  بود؟یبرخوردشون چھ جور _

 : حرکت باباش دوباره سرخ شدم و با لبخند گفتمیادآوریاز  
 نیتو ھم از ا" و گفتدی بوسمویشونیًبرخوردشون خوب بود، مخصوصا باباش، موقع برگشتن پ _

 "یببعد دختر خودمون
 : گفتجانی با ھد،ی خندی ھمراه صورتش داشت مای رویچشما 

 ...  و از مامانش گرفتھ بودهی باش باباش اوکنیموطمئ _
 :نییسرمو انداختم پا 

 ... خبیول _
 ؟یچ _
 ... زنگ زدمی بھ حامشبیمن د _
 خب؟ _
 ...م چادرمو بذارم کنار تونی شدم، نممونیبھش گفتم پش _



 288 

 چرا؟ _
 کنن، انگار کھ ی کردم ھمھ دارن نگام می بود، حس مشی آزماھی واسم روزی دا،ینتونستم رو _

 ... تومیً اصلا نمستم،ی راحت نت،ی تو جمعیلخت بر
  گفت؟ی چیحام _
 ...یچیھ _

 :نگاھم کرد 
 ؟یتیً واقعا بدون چادر اذیعنی _
 دونم ی بدم، فقط محی برات توضی دونم چھ جوری بد داشتم، نمیلی حس خھی تو جمع بودم یوقت _
 ... دارمیشتری بتی احساس امنیلی با چادرم خیوقت
 ...ی راحت باشدی خودتم با،یخب آره ، حق دار _
  نباشھ؟ی راضطی شرانی مامانش با ای کنیحالا فکر م _
 رم،ی بگمینتونستم درست تصم کنم کھ ی دونم، من گفتم، حاظرم زنگ بزنم ازش معذرتخواھینم _

 ... کنھی خودش صحبت مست،ی نیاجی گفت احتیحام
 ...نیرحسی امروز زنگ زده بود بھ امیحام _
 خب؟ _
ًحتما موضوع ... با خونوادت اقدام کننیی گفت مامانش اصرار داره زودتر واسھ آشنایم _

 ... گفت من نظرتو بپرسمنیرحسیام....گھیواسشون حل شده اس د
 :نییسرمو انداختم پا 

 .... صحبت کنمی با حامدیھنوز زوده، من ھنوز با _
 :سرشو تکون داد 

 ی بھش گفت،گفتھ حالا تو با آوا صحبت کن، من خودم ھم آخر شب تماس منوی ھمنمیرحسیام _
 ... اجازه گرفتھ باشھنمیرحسی خواستھ از امی میی جوراھی پرسم، در واقع ی نظرشو مرمیگ

 ...  گمیدم بھش مباشھ، خو _
 
 بلھ؟_

 ...سلام _
 ن؟یسلام خوب _
 چھ خبر؟... خانم؟یشما چھ طور _
 ...یسلامت...یچیھ _
 ؟ییتنھا _
 ... رفتننیرحسی با امشی ساعت پمی بود، نشمی پایآره،رو _
  ؟ی دیاجازه م...می کنشیآوا مامانم اصرار داره زودتر رسم... باھات صحبت نکرد؟نیرحسیام _

 : خرده مکث کردم و بعد گفتمھی 
 ؟ی صبر کنگھی خرده دھی شھ یم _
 ...حرفتو بزن خودتو راحت کن...؟ی کنیچرا دل دل م... کنھ؟ی متتی داره اذیچ _
 ...دی صبر کنیباشھ، ول _
 ؟ی تو چرا انقدر دلنگرونی واسھ صبر کردن ندارم، ولیمن مشکل _
 ...   گم،فقطیم _

 : قطع کردحرفمو
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 ی کندای تو خودتو پی تا وقتی دونیاگھ صلاح م...یخودتو، بذار ھر وقت راحت بود نکن تیاذ _
 ... خردهھیخونواده ھا 

 : وسط حرفشدمیپر 
 ... وسطادی خونوادم بیً خوام فعلا پاینھ ،نم _
 ...پس من منتظرم...باشھ _

 : دل کردم و گفتمکیدلمو  
 ؟یی جاھی می شھ فردا صبح با ھم بریم _
 ... سر تا شرکت برمھی اول صبح دیقط من باف...ًحتما _
 .دیباشھ، ھر موقع کارتون تموم شد بھ من خبر بد _
 ً.حتما _
 
 شرکت یجلو.  آراد از شرکت خارج شدمنی نگاه سنگری برداشتم و زلموی وسایاس حام.ام.با اس 

 : منتظرم بود، کنارش نشستم و سلام کردم، با لبخند جواب سلاممو داد و گفتنیتو ماش
 م؟یکجا قراره بر _

 :نییسرمو انداختم پا 
 ...رمحمدی امشی پمی خوام بریم _

 : و آروم گفتنییچند لحظھ نگاھم کرد و بعد سرشو انداخت پا 
برام سختھ، و اگھ قرار ... اونجاامی کھ من دارم مھی دفعھ انی آخرنی آوا، ایول...می ریباشھ، م _

 ...می داشتھ باشی اندهیباشھ ما با ھم آ
 :سرشو بلند کرد و ادامھ داد 

 ... تکرار بشھمی اون مرحوم تو زندگادیدوست ندارم اسم و  _
 :نییسرمو انداختم پا 

 ... کنمدای برم تا جرات گفتن پدیبا.... خوامی کنھ، می من فرق متی الان وضعی دونم، ولیم _
 . روشن کردنویسرشو تکون داد و ماش 
 
 کرد و ی پخش ماهی رو کھ گرفتھ بود رو سنگ سی نشستھ بود و دستھ گلرمحمدیکنار مزار ام 

 شد و اعصابم خرابتر از ی و با ھر قطره اشکش دل من فشرده مختی ریآروم آروم اشک م
 خلوت کرده بود و من بعد از خوندن فاتحھ ازش فاصلھ گرفتھ بودم رمحمدی با امی ساعتمی نھی.قبل

 و نی سنگی ورم کرده، ولی کردم، از جاش بلند شد و با صورت و چشمای منگاھش و از دور
 : اومد سمت من و آروم گفتری و سر بھ زنیمت
 ....میبر _

 قبل از میکھ نشست نی تو ماش،ی کردم سمت خروجتشیدستمو با فاصلھ پشتش قرار دادم و ھدا 
 : گفتنیروشن کردن ماش

 ...می صحبت کننجای شھ ھمیم _
 : آروم گفتمی سوخت، با صداشی قراری بیچند لحظھ نگاھش کردم، دلم برا 

 ...ً کنھ ، اصلا نگوی متتی کھ انقدر داره اذھی اگھ مسئلھ ا،یھر جور تو راحت _
 یزی خوام چی نمنباری اگھی ددم،ی خودم تنھا نگھ داشتم ، بد دی رازو براھی بار ھی شھ، من ینم _

 ...رو پنھون کنم
 ... دمی من گوش می بگی خوایاگھ م...یھر جور تو راحت _

 : کرد و نگاھش روش قفل بود گفتی می کھ با دستمال تو دستش بازنجوریھم 
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ً کاملا بچگونھ کھ یعلاقھ  ھی علاقھ مند شدم، ھامی از ھم کلاسیکی دانشگاه ، بھ لیاوا...من _
 ...ھی جدیلی کردم خیاونموقع فکر م

 افتاده فقط نیی من ھم با سر پانی ھمی خواستم با حرف زدن تمرکز و آرامششو بھم بزنم، براینم 
 . کنھدای با گفتن آرامش پدیگوش سپردم بھ حرفاش، تا شا

 مرتکب شدم و بھش گفتم کھ  اشتباه بزرگھیمن ، ...شیرمنطقی غی مدت، با حرکتاھیبعد از  _
 مراعات کنھ و فاصلشو با من یکمی شم و دوست دارم ی کنم دارم بھش علاقھ مند میحس م

 ی با من تماس مشتری عکس داشت، از اون موقع روز بھ روز بی جھی نتًقایحرفم دق.... کنھ ادتریز
 م،ی خواد با ھم باشی حس دو طرفھ اس و منی منگنھ قرار داد تا بالاخره گفت ای لامنو گرفت و

 نبود ، فقط در حد درس و نمونی بی ای اونجوریرابطھ ... اصرار کرد یلیمن قبول نکردم، خ
 موقع بھ خودم اومدم ھی نکھی من قبول نکردم، تا ای کنھ، ولشترشی اصرار داشت بیلیدانشگاه، خ

 مدت کم ھی داره ، و خلاصھ ، تو تری جدیلی خی دوستام رابطھ نی تریمی از صمیکیبا  دمیو فھم
 و نیرحسی امی دوستانی تریمی از صمیکی آقا، نی روز متوجھ شدم کھ اھیبعد ... تموم شدزیھمھ چ

 مدتھا شی بچگی کھ ھمبازی دختردی فھمی ناراحت شد وقتیلی خنیرحسی بوده، امرمحمدیام
 رمحمدی امنکھیتا ا... با من کنار اومدی منطقیلی خنیرحسی امیول...بوده من بودم سرکارش گذاشتھ

 نرگس جون فقط با یعنی نرگس جون انجام شد، شنھادی با پرمحمدی من و امی نامزدران،یبرگشت ا
کم کم متوجھ ... اتفاق افتادی نامزدنی اعی سریلیو خ.... رانی کشونده بود ارمحمدوی امزهی انگنیھم

 شھی فراموش شد و فکر من ھمزی ھمھ چًبای بچگانھ بوده و تقریلی خمی من بھ ھمکلاسیعلاقھ  شدم
 یلی مسائل خنی ای بابام روم،ی بھ خواست بابام محرم شدرمحمدی بود، من و امرمحمدی امشیپ

 ...دی محرم بشدی باشتری بیی آشنای و گفت برارهی گیسخت م
 :ساکت موند، آروم نگاھش کردم و گفتم 

 ھنوز ادامھ داره؟ _
 : نگاھم کرد و آروم گفتشی اشکیبا چشما 

 رو نداشتم، اگھ ی قصد گول زدن کسچوقتی من ھدی خوام بدونی حرفمو تموم کنم، منکھیقبل از ا _
 ...دی خوام حلالم کنی افتاد فقط میھر اتفاق

 :دمیً واقعا دلمو بھ درد آورده بود ، آروم پرسافشیفقط نگاھش کردم، ق 
  گم؟ی مرمحمدویام...؟ی دوستش داشتیلیخ _

 دوست داشتم از حرکاتش حرف دلشو بفھمم، رم،ی افتادن سرش باعث نشد نگاھمو ازش بگنییپا 
 :آرومتر از قبل گفتن

 کھ یآره دوستش داشتم، از لحظھ ا... مسئلھ عذاب وجدانھست،یمسئلھ دوست داشتن تنھا ن _
 ی مگھید... و رو شدری حسھام زی کرد، انگار ھمھ ریی برام تغزیمحرمم شد انگار ھمھ چ

 قرار شد ی وقتتمون،ی محرمی دوره یآخرا... خواستم از دستش بدمی نمگھیخواستمش، د
 ...می رو بذاری عقد رسمی با بابا صحبت کنھ تا برنامھ مون از طرف ھردونیرحسیام
مو  کنار دنده ارو برداشتی آب معدنی شھی شده بود کھ دلمو بھ درد آورد ،شدیھق ھقش اونقدر شد 

 :درشو باز کردم و آروم گفتم
 ... کنھی حالتو بھتر می قلپ بخورھی ی خرده گرم شده، ولھی _

 : تر کرد و گفتی تشکر کرد و لبی لبریز 
 ی مگروی ھمدموی بودنی از ھم مطمئگھی دیی با بابا صحبت کنھ، دوتانیرحسیقرار بود ام _

 ...شھی واسھ ھممیخواست
 : ادامھ دادرون،ی زل زدم بھ بنی ماشی شھیرومو برگردوندم و از ش 

 ...من ، منم نتونستم مخالفت کنم...ارهی نتونست طاقت برمحمدیام _
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 خواد بگھ و اگھ ی می دونستم چی کنم، متشی خواستم اذی واسھ گفتنش، نمدی کشیداشت زجر م 
 ی و چھ م بود؛ حالا چھ خودم قصد ادامھ داشتمی حالش ادامھ بده کمال نامردنی ذاشتم با ایم

 : دستمو بلند کردم و گفتمنیخواستم پس بکشم، واسھ ھم
 ...بسھ _
 بفھمھ، یزی بچگونھ چی از اون علاقھ رمحمدیام... کردمی وقت فکر نمچیھ...نھ بذار بگم،  _
 رفت و شی بچگی د دوره ای روبرو شد و بھ م،ی بار با محمد، ھمون ھمکلاسھی رمحمدیام... یول

 ی من و اون بوده، ولنی بیزی چھی بو برد کھ ی دونم چھ جوریو نم.... کرد ادیآمدشو باھاش ز
 کھ من چقدر بچگونھ بھش دل داده بودم، بحقثمون شد، دعوامون دی وقت نفھمچی ھد،ی نفھمشوحد

 ی بد برداشت کرد، عصبرمحمدی بد گفتھ بود، امیلی کھ موضوعو بھش گفتھ بود خیشد، اون کس
 من نبود، اگھ حماقتام نبود، اون ی وقت بر نگشت، اگھ کاراچی و ھرونی منطق زد بیشد و ب

 ... خونوادش بودکنار جوون الآن
 بودم در دهی کھ شنیی روشن کردم، مغزم از حجم حرفانوی دستمالو گذاشتم رو پاشو ماشیجعبھ  

 لیل و تحھی خواستم با اون حال قضاوت و تجزی خواستم بھش فکر کنم، نمیحال انفجار بود، نم
با .  حرف آوا رو رسوندم دم خونشونیب... گرفتمی می منطقمی تصمھی شدم تا ی آروم مدیکنم، با

 : گفتی لبری شدن، آروم و زادهی نگاه آخرو بھم انداخت و موقع پغضب
 ...  دادن نداشتم، فقط سخت بود گفتنش، ویقصد باز.... مند،یحلالم کن _

 بست و رفت سمت نوی ، آروم در ماشنیی ساکت شد و سرشو انداخت پاعینگاھم کھ افتاد روش،سر 
 . در خونھ

 
 تو می مستقست،ی خونھ نی خونھ خاموش بود و مشخص بود کھ کسیخدا رو شکر کردم کھ چراغا 

 از حرفام ی چھ برداشتی دونستم حامی از پلھ ھا رفتم بالا و وارد اتاقم شدم، نمیکیھمون تار
.  قضاوتش برام مھم شدهگھی دونستم کھ الآن دی قضاوتم کرده، فقط میھ جور دونستم چیداشتھ،نم

 تونستم ی اتاق نمی گرفتھ ی خواست، تو ھوای تازه می دلم ھوان،ی رو بالکن و نشستم رو زممرفت
 انتظاره واسھ تماس ھی فقط نی دونستم ای تو دستم بود و چشمم بھش و خودم ممیگوش. نفس بکشم

 اگھ قرار ی بگھ، حتیزی چھی ی کسو نداشتم، فقط دوست داشتم حامچی ھیھ  وگرنھ حوصل،یحام
 یزی و چدی کھ شننی سکوتشو دوست نداشتم، انی کنھ، فقط اانی بشوی قالب کلمات دلخورتو باشھ

 ھی خواست باورم کنھ، ی دادمو دوست نداشتم، فقط دلم مشی فکر کنھ بازنکھینگفتو دوست نداشتم، ا
 .  باشھی اگھ بعدش خداحافظی نشون بده کھ باورم داره حتیجور
 آورد تو و نرگس جونم ی منشوی کھ بلند شد ،منم از جام بلند شدم، بابا داشت ماشاطی در حیصدا

 ذاشتم خونوادم باز از غم و غصھ ھام بو ی مدینبا.  خونھی رفت سمت در ورودیسلانھ سلانھ م
 وال انگار خودم ھم باورم شده بود کھ رومدم،ی بھ خودم مدیبا سوخت، یببرن، دلم واسھ اونا ھم م

.  و برگشت آرامشم بشھمی زندگری مسریی اتفاق خاص باعث تغھی ستی و قرار ننھی من ھمیزندگ
 نرگس جون از ی ھی آروم گری صدان،ییرفتم داخل اتاق،لباسامو عوض کردم و از پلھ ھا رفتم پا

 با و  پلھ مکث کردم، ھمون موقع بابا ھم وارد شد، نگاش کردمنی لحظھ رو آخرھی. اتاقش بلند بود
 :دمی استرس پرسیکل
  شده؟یچ _

 : گفتعیبابا زل زده بود بھم، با نگاه دلخورش منظورشو بھم فھموند، سر 
  کنھ بابا؟ی مھینرگس جون چرا گر.... سلامد،یببخش _
 ...سلام _

 :رفت سمت در اتاق،باز گفتم 
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  شده؟یچبابا، نرگس جون  _
 ...ستی نیزیچ _
 ھ؟یبابا من نگرانشم، چرا آخھ گر _

 : در توقف کرد و بدون برگشت سمتم گفتی رهیدستش رو دستگ 
 رمحمد؟ی رو سنگِ امیتو گل گذاشتھ بود...دلش گرفتھ _

 :نیی باشنم؟،سرمو انداختم پادهی دی با حامنای و رو شد، اگھ بابا اری لحظھ از استرس دلم زھی 
 ...بلھ _
 ...می صحبت کنمی خوای تو مایب _

 :نییپشت سرش وارد اتاق شدم، سرمو انداختم پا 
 ...سلام نرگس جون _

 : تخت نشستھ بودی لبھ ینرگس جون پشت بھ در اتاق رو 
 ...سلام مادر _

 : روبروش و با خجالت گفتمواری زدم بھ دھیرفتم سمتش و تک 
  شده نرگس جون؟یچ _
 ... مامان جانیچیھ _

 :ستادمیبلند شد و چادرشو تا زد و رفت سمت در کمد، رفتم پشت سرش ا 
 ...نرگس جون _

 :بابا گفت 
  خودم بگم؟ای ی گیشما بھش م _

 : گفتشوی رو صورت اشکدینرگس جون با کف دست کش 
 ...یظلمھ بھ خدا حاج _

 : گفتیب حالت عصھی چرخوندم، بابا با نشونی شد، منتظر نگاھمو بشتریاسترس تو دلم ب 
 ...  کھ خودشو پسر شما آب دادنیدستھ گل _

 :نرگس جون با ھق ھق گفت 
 ... شھی می دونست کھ آخر و عاقبتش چیآخھ اون بچھ چھ م _

 :با بغض گفتم 
  شده بابا؟یچ _

 : تو دستشحیبابا زل زد بھ تسب 
 ...تی خواستگارادی برهی بلند شھ دست مادرشو بگد،ی بدم بھ مجشنھادی خوام پیم _

 :بھت زده گفتم 
 ...ھ؟ی کدید؟،مجی بدشنھادیشما پ _

 :دیبابا غر 
 !...؟ی ھم برام گذاشتی اگھیمگھ تو راه د _
  بابا؟ھی کدیمج _

 :نرگس جون کشوندم تو بغلش 
 ... گنی برات مادر، شاگرد مغازه رو مرمی بمیالھ _

 :واری بھ ددمیدوباره با بھت چسب 
 ...اون کھ...اون کھ...شاگرد مغازه؟ _

 :ھق ھق نرگس جون بلند شد و گفت 
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 ی تا کنینجوری ذارم ای نمرمحمدمھ،ی بچھ امانت امنیا.... ذارمی بھ خدا نم،ی ذارم حاجینم _
 ...باھاش

 : لب گفتمریز 
 ... کھ فلج بوددیمج _

 :دیبابا غر 
 ... ھم بھش بدم تای باجھی دی بای کھ زدی گندنیبا ا...رت؟ی بگادی می پسرحاجیپس فکرد _

 ...ھی گرری صدا زدم زیدستمو گذاشتم رو لبامو ب 
 :نرگس جون گفت 

 ... باھاشینجورینکن ا...نی بچھ رو ببنی آخھ رنگ ا،ی حاجادیخدارو خوش نم _
 : بابا قاطع گفتن،ی زمیسر خوردم رو 

 ... دقمی نھیی من شده آی دختر تو خونھ نی کھ گفتم،انیھم _
 :دمینال 

 ...نھ بابا، ترو خدا _
 بشم کھ ی بودن حالا عقد مردی مدت با حامھی و رمحمدی مثل امی تونستم بعد از کسی میچھ جور 

 :نرگس جون گفت. داشتیاز دو پا فلج بود و مشکل مادرزاد
 .... کنھی عقدش میرعلیام _

 :دمیباز نال 
 ...نھ نرگس جون، ترو خدا نھ _

 برداشت و شماره گرفت، من ھم مات و مبھوت موی سی تلفن بی توجھ بھ من گوشینرگس جون ب 
 .زل زده بودم بھش

 صحبت کن، آمادش کن، یرعلیبا ام.... گمی می چنیگوش بده بب.... سلام مادر،ن،یرحسیالو ام _
 کھ نیھم...... آوا رو عقد کنھدی بایرعلیام.... خونھدیای با ھم دنبال عاقد مدی ری الآن منیھم

 ...یگوش....گفتم
 : رو گرفت سمت منینرگس جون گوش 

 ... کارت دارهنیرحسیام _
 : گفتدی ھق ھقمو کھ شنی رو گرفتم و گذاشتم کنار گوشم، صدایگوش 

 ...چھ خبره اونجا؟...آوا _
 : شدشتریھق ھقم ب 

  گھ؟ی میمامان چ _
_ ... 
 ؟ی ایتو راض _
  نھ _
 ... خدا نھبھ،

 ... رو بگو بھشونی حامانیجر...  گھ؟ی میپس مامان چ _
 ... شھینم _
  شھ؟یچرا نم _

 :آروم گفتم 
 ...ستی نیانیجر _

 : آروم گفتیچند لحظھ ساکت موند و بعد با صدا 
 ...  خونھامیمن الآن م _
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 بلند ی با صدانیرحسی کھ رنگ بھ رو نداشت وارد شدند، امیرعلی و پشت سرش امنیرحسیام 

 سلام زمزمھ کرد و ھی شبیزی چھی لب ری زد، زی کھ دو دو میی با چشمایرعلیسلام کرد و ام
 ی لب ذکر مری و زحشی کھ زل زده بود بھ تسبنطوری بابا ھموار،ی زد بھ دھیھمونجا کنار در تک

 :نرگس جون با پرخاش گفت.  جواب سلامشونو دادسر گفت ،با
 ...یاری عاقد می ری مگھ من بھت نگفتم منیرحسیام _
  شده آخھ؟ی گرفت،چمی شھ تصمیانقدر با عجلھ کھ نم!....مامان _

 یرعلی تو ھم رو بھ امی با اخمارهی رو بپذی تر از اون بود کھ حرف منطقینرگس جون عصب 
 :گفت

 ...یاری اسم منو بی حق ندارگھی د،ی ،عقدش کنیاری عاقد بی الآن نرنیاگھ ھم _
 : لب زدیرعلیام 

 !...مامان _
 :ھق گفتممن با ھق  

 ... واسھ من مثل آرادهیرعلی تروخدا، امدینرگس جون نگ _
 :نرگس جون بلند تر گفت 

 ...یری می کنی جمع ملتوی الآن وسانی ھمای ی کنی کھ گفتمو می کارای یرعلیام _
 : گفتنییبابا با سر پا 

 ...نرگس خانم _
 :نرگس جون بلندتر گفت 

 ... گفتمنکھیھم _
 ی ساک ورزشھی و یرعلی آپارتمانو برداشتم و رفتم تو اتاق امیدای و از پلھ ھا رفتم بالا، کلدمیدو 

 ی بعدی اتفاق افتادن فاجعھ ی جلودی بان،یی پر کردم و رفتم پای ضرورلی از وسایرو ھول ھولک
 : و گرفتم سمتشدی و ساک وکلیرعلیرفتم سمت ام. گرفتمی معتریرو ھر چھ سر

 ...رمحمدیامبرو آپارتمان  _
 : گفتمی لبریو ز 

 ... دم خودم درستش کنمیقول م _
 :دی کشغی جیرعلینرگس جون سر ام 

 ؟ی فرار کنی خوایتو م... کننشدی دخترو عقد مجنی خوان ای مرتی غیب _
 تو صداش نمونده بود یی کھ انگار نایرعلی بھت زده زل زدن بھ من،امیرعلی و امنیرحسیام 

 :گفت
 ...چرا آخھ؟ _

 . از پلھ ھا بالا و پناه بردم بھ اتاقمدمی دوباره دوھیبا گر 
 
 ی آوا،آوادم،ی کھ شنیی زدم، شکھ بودم از حرفاقی پک عمھی رو روشن کردم و ی بعدگاریس 

  شد آخھ؟ی می چھ جورا،ی و با حجب و حیخجالت
 ھی، وگرنھ  نھای انھی در جرای دونستم روی گول خوردم، نمنکھی داشتم ، احساس ایاحساس بد 

 ی چناروی داده بود، مونده بودم جواب مامان ای منو بازی کردم، بدجوری باھاش میبرخورد اساس
ً از کجا معلوم اصلا ؟،ی کردم، اگھ ھمش دروغ بود چی حرفاشو باور مدیًبدم؟اصلا از کجا با

 دم،ی بھ موھام کشی نشده باشھ؟،کلافھ دسترمحمدی و بعد ھم مرگ امتی مسئلھ باعث عصباننیھم
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 دی حالا بام،ی کردم واسھ زندگی میزی دختر، تازه داشتم برنامھ رنی دادم بھ ایتازه داشتم دل م
 لھ حوصی در اتاقم بلند شد، بی گرفتم کھ صداگھی پک دھیباز . شدمی خرد تر منمی آلاء از ایجلو
 :گفتم
 ...بلھ؟ _

 : صورتش تکون داد و گفتی ھم،دستشو جلودر باز شد و سما اومد تو بلافاصلھ اخماش رفت تو 
 ؟ی کشی مگاریچقدر آخھ س... اتاق؟نی تو ای شیتو خفھ نم _

 : رفت سمت پنجره گفتی کھ منطوریبعدم ھم 
 ... خرده ھوا عوض بشھھی پنجره رو باز بذار نیحداقل ا _

 :و خودش پرده رو کنار زد و پنجره رو باز کرد و بعد با لبخند گفت 
 ه؟آوا چطور _

 : لب گفتمرینگاش نکردم، ز 
 ...خوبھ _

 :دیخند 
 ؟ی بشی دست بھ کار خواستگاری خوای میک _
 ...نمیحالا بب _

 :چند لحظھ نگام کرد 
 ؟یچتھ تو حام _
 چھ طور مگھ؟ _
  خاطر آلاست؟؟بھیچرا غصھ دار _

 لحظھ بھ آلاء و بھ قول عمو خواستگارش ھی ی بود کھ حتری حالا انقدر فکرم درگگھیھرچند کھ د 
 : بود واسھ دست بھ سر کردن سما،گفتمی خوبی بھونھ نی خب ای کردم، ولیفکر نم

 .دمی مدت سرکار بودمو نفھمنھمھی انکھیدلخورم از ا _
 :نشست کنارم 

 . بھترشو قسمتت کردھی عوضش خدا ،ی داداشالی خیب _
 . خواھر ساده کھ بازم سر کار بودمنی دونست ای چھ مدر ظاھر لبخند و در واقع پوزخند زدم، 
 ی راحتنی سال سن، ھنوز انقدر ساده بودم کھ بھ ای با سنکھی خورد، از ایاز خودم حالم بھ ھم م 

 .  خوردمی میباز
 

  بگم؟یمن بھ حام _
 بشھ بھتره کھ، حداقل یرعلی ھمون عقد اممی درستش کنینجوریاگھ قرار باشھ ا...؟ی رو بگیچ _

 .. کھ دارهتینسبت بھش احساس مسئول
 ... آوا بد گفتھ موضوعودی بود،شای راضیآخھ حام _
 ... دونستی بود کھ مسئلھ رو نمی راضی تا وقتیحام _
  انقدر مھم باشھ؟دی بای مسئلھ انیآخھ چرا ھمچ _

 :برگشتم و نگاش کردم 
 ... خانمای رورانھی انجایا _
 شھ، از ھمھ طرف، گناه داره بھ ی داره مجازات می گناھچی مثل آوا بدون ھیکیآخھ اشتباھھ،  _

 ...خدا
  کنم؟کاری چی گیم _
 ...می صحبت کنیاگھ با حام _
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 : گفتمیجد 
 ... سمتشادی خوام با حس ترحم بینم _
 ... باشھی خودش راضدیشا _
 کھ الآن ھست ینی خوام از ایر خودشم نمامکان نداره، بعدم من بھ فک!... باشھ؟یآوا راض _

 ی کنیتو فکر م.... بھ حالش کردی فکر اساسھی دی دختر، بانی کشھ ای نمگھیسرخورده تر بشھ، د
  شھ بدیاد؟،می راحت باھاش کنار میلی خی مسئلھ رو قبول کنھ بعد تو زندگنی کھ نتونستھ ایپسر

 ی بچھ برگرده خونھ ھی با گھی کھ ھست بدتر بشھ و دو روز دینی آوا از اتی بدتر، چھ بسا وضعاز
 ...باباش

 بھش کار ی فقط بھ خاطر دلسوزی کھ حاجی آدم معلول بشھ؟آدمھی بره زن ی گی تو میعنی _
  شھ؟ی خوشبخت مگھی دینجوریدادن؟ا

 ... خوام فقط صورت مسئلھ پاک بشھی راه حل درستم، نمھیمن دنبال ...نھ _
 ... بفرستش خارجدی کنی رو راضی حاجنیای بن،یحسری گم امیم _

 :پوزخند زدم 
  بشھ؟یکھ چ _
 مسائل نی کھ ایطی محھی بره تو دیبا...ھی خوبنی بھ اشنھادمیپ...؟ی کنی مینجوری چرا انیرحسیام _

 ... بدهلی تشکی راحت بتونھ ازدواج کنھ و زندگالیمطرح نباشھ، با خ
 :لبخند زدم 

 گذاشتھ کنار داشتھ ی نصفھ روز چادرشو امتحانھی کھ بھ قول خودت یی آواا،ی رودهیاز تو بع _
 تونھ؟،بھ ی کنھ؟،می نامسلمون زندگی اجنبھی با بی تونھ بره تو مملکت غری شده می موونھید

 ھ؟ینظرت شدن
 ...ی عربی کشورانی ادشیًخوب مسلمون باشھ، اصلا بفرست _

 حال آوا رو دی شده دست بندازه تا شایھ ھر راھ خواست بیبا لبخند چند لحظھ نگاش کردم، م 
 :بھتر کنھ ، آروم گفتم

 ... آوا ھم بزرگھینگران نباش، خدا... مسائل مھمتر از ماستنیخانمم، اونا براشون ا _
 : گفتمقی نفس عمھیبعد با  

 ... کنم براشی می فکرھی _
 ... کارو بکنھ باھاشنی ادی نذارر،ی امنی واستی حاجیفقط ترو خدا جلو _
 ستم؟ی باباش بای ام کھ بخوام جلوکارهیمن چ _

 : رو گونشدی قطره اشک چکھی 
 اگھ پاشون برسھ بھ نیرحسیام...ی خواستگاری براانی گفتن قراره آخر ھفتھ بینرگس جون م _

 . تموم شده اسزی ھمھ چی حاجیخونھ 
 : و گفتمدمی بھ صورتم کشیدست 

 ...امی کوتاه مھی جدی حاجمی تصمنمی اگھ ببی کنم ،ولی کھ بتونم مقاومت میی گفت تا جایرعلیام _
 کھ ی تونھ با کسی می جور؟،چھیدی رو ندیرعلی شھ، بعدم حال و روز امی نمیآوا راض _

 ... بھش داره ازدواج کنھیاحساس برادر
 :نییسرمو انداختم پا 

 مونھ، فقط از اون خونھ ی گھ آوا بازم خواھرم می کنم، می گھ اگھ مجبور بشم فقط عقدش میم _
 ... دمینجاتش م

  خواد ازدواج کنھ؟ی وقت نمچیبعد خودش ھ _
 ... واسھ ازدواج مجددرهی گی متشوی کنھ رضایلابد با آوا صحبت م... دونمینم _
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 اد؟ی کوتاه می راحتنی بھ ھمی حاجنی کنیبعد فکر م _
 . نھی راه ھمنی تریقًتا اون موقع خدا بزرگھ، فعلا منط _
 
 : بلند سلام کردی با صداایرو 

 ...سلام نرگس جون _
 :رونی قرمز از آشپزخونھ اومد بیمامان با چشما 

 ؟ی دلم خوبزیسلام عز _
 ...ممنون _

 :دیرفت سمت مامانو صورتشو بوس 
 آوا کجاس؟ _
 ...بالاست مادر تو اتاقش _
 حالش چھ طوره؟...شش؟یبرم پ _

 :با دستمال تو دستش گرفتمامان اشکشو  
 ... چشمش خونھی چشمش اشکھ ھیبچم  _

 :رو بھ من ادامھ داد 
 نی منھ کھ اری خواستم عروسم باشھ، ھمش تقصی کنم کھ می ھزار بار خودمو لعنت میروز _

 ...نیبچھ حال و روزش شده ا
 :ناراخت گفتم 

 ... شھ ان شا اللهی درست م،ینجورینگو مامان ا _
 نطوری ره، شده پوست و استخون، از صبح ھمی نمنیی شھ؟، بچم غذا از گلوش پای درست میچ _

 ... کنھیم" خدا خدا" و زهی رینشستھ سر سجاده اشک م
 : آروم گفتایرو 

 .... دخترنی خواد، چقدر ماھھ ای خودش کمک می فقط از خداطی شرانیخوش بحالش، تو بدتر _
 : و گفتییبعد رفت سمت دستشو 

 ...می با ھم دست بھ دامن خدا بششش،ی خوام برم پید؟می دی چادر مھینرگس جون، بھ منم  _
 : ، مامان چادرو داد دستشو گفترونی اومد بیی بعد وضو گرفتھ از دستشوقھیچند دق 

 ی ھنجای باشم، نشستم اتی عروسی فکر کارانکھی ای روزا بھ جانیشرمندتم بھ خدا مادر، ا _
 ... چھ کنم ؟چھ کنم دست گرفتمی و کاسھ زمی ریاشک م

 ....می زدی ،اگھ کارتا پخش نشده بود بھمش متی موقعنی نرگس جون؟، تو اھی چھ حرفنیا _
 
 گلدار پشت بھ دی سفی با چادراییرفتم بالا و چند ضربھ بھ در اتاق آوا زدمو درو باز کردم، دو تا 

 دلم بھ افشی قدنی درو آروم سلام کرد، از د سجاده ھاشون نشستھ بودن، آوا برگشت سمتیدر رو
 :درد اومد، با سر جوابشو دادم و گفتم

 ... ناھار آماده اسد،یای بدیپاش _
 : گفتایآوا رو بھ رو 

 ...ستمی من گرسنھ نن،یشما بر _
 ...ادی تو راھھ داره میرعلیبلند شو آوا، ام _

 :نگام کرد 
 چرا؟ _

 :نیی شد،سرمو انداختم پای منیی بالا و پا گلوشبیموقع حرف زدن از شدت بغض س 
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 ... کنھی قبول مادی کوتاه نیاز اول گفت ، اگھ حاج _
 :نییسرشو انداخت پا 

 ... کنمی من قبول نماد،یبھش بگو ن _
 ...ستی نی اگھی دی نکن آوا، چاره یلجباز _
 ... خوامینم _

 : تو بغلش و گفتدشی کشایرو 
 خواھرش شھی وگرنھ تو ھمفتھ،ی بابی کنم کھ آبا از آسی خودش گفتھ فقط آوا رو عقد میرعلیام _
 ...ی مونیم
 : و گفتای رویسرشو گذاشت رو شونھ  

 !...ا؟ی کرده رویاون چھ گناھ _
 :گفتم 

 ... بلند شو آوا، بذار تموم بشھھ،یخودش راض _
ً کھ واقعا دل آدمو بھ درد یاد، ھق ھق گذاشت و باز بھ ھق ھق افتنی زمشویشونیبھ حالت سجده پ 
 . اوردیم
 
 ھم وارد شد، آوا در جا خشکش زد، برگشتم و یرعلی کھ اممیومدی منیی آخر پای از پلھ ھامیداشت 

 کوتاه سلام کرد و رفت تو نیی با سر پایرعلی رو گونش،امدی قطره اشک چکھینگاش کردم دوباره 
 :آوا نشست رو پلھ و گفت.آشپزخونھ

 ... گناه دارهیرعلی امن،یرحسیام _
 . بازوشو گرفت و بلندش کردری زایرو 

 ...گھی قائلھ بخوابھ دنی تموم شده، بذار ازی فکر نکن، انگار ھمھ چزی چچی بھ ھگھیآوا د _
 بھ دست بردن تو سفره یلی کس تماچی ھی بود ولدهی چزوی مامان مم،ی آشپزخونھ نشستزیدور م 

 کرد ی می کھ باھاش بازینجوری رو گرفتھ بود تو دستش و ھمیزی رومی گوشھ یرعلینداشت، ام
 :گفت

 ...میمامان من فکرامو کردم، راض _
 : گفتی جدیحاج 

 ... آوا امشب خواستگار دارهست،یلازم ن _
 :مامان گفت 

 ...دشیبھم بزن _
 : انداختیرعلی نگاه بھ امھیبابا  

 ...یستیمجبور ن _
 ...می دونم، راضیم _

 : گفتی حاجز،ی میسرشو گذاشت روآوا  
  شھ؟ی عوض نم؟نظرتینیمطمئ _
 ... شھیعوض نم _

 : قاشق و چنگالشو برداشت و گفتیحاج 
 ...شگاهی آزمادی ریپس شنبھ صبح م _

 :آراد کلافھ گفت 
 ؟ی دست بھ سرش کنینجوری ای خوای جامونو تنگ کرده کھ منجایبابا مگھ آوا ا _

 :آراد دوباره گفت. آرادو نگاه کنھ مشغول غذاش شدی حتنکھی بدون ایحاج 
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 ... مثل خواھرو برادر بزرگ شدن با ھمنایا...بابا _
 : انداخت و گفتیرعلی نگاه بھ امھیبابا  

 ...ستی در کار نی اجبارھ،ی گھ راضیخودش م _
 ... الان ازدواج کنھنی ھمھیحالا چھ اجبار...یاری مدوی شما اسم مجیآخھ پدر من، وقت _

 :و رو بھ من ادامھ داد 
 ...انمیآوا خواستگار خوب داره ، من در جر _

 : گفتی تکون دادم، حاجنی فھموندن ماجرا رو بھش سرمو بھ طرفی بود، برایمنظورش بھ حام 
  خواستگار بھترش؟ھیک _

 : گفتمعی کرد، سرفیآراد با نگاه بھ من کسب تکل 
 ... منی از دوستایکی _

 : کرد، ادامھ دادمی منتظر نگام میحاج 
 ...ستی مال الآن نانیجر _
  خبرم؟یخب،چرا من ب _
 ...گھی شد دی خواستھ داشت، خلاصھ نمی سرھی نکرد، اون دایخب ادامھ پ....ِام _

 منو ھم گرفت و پشت سر ی رفت بازوی کھ بھ سمت در آشپزخونھ منطوریآراد بلند شد و ھم 
 : گفتمی کھ رفترونی ، بدیخودش کش

  شد پس؟ی چی تو؟حامی گی میچ _
 :نییسرمو انداختم پا 

 .دهیًظاھرا پا پس کش _
 ھ؟ی،مشکلش چ!چرا؟ _

 : خاروندم و گفتمموینیبا نوک انگشت اشاره کنار ب 
 ... آرادیستی نییزای چھی انیتو در جر _

 : گفتیعصب 
 د؟ی ھستیرعلی تو و امی ولستمی نییزای چھی انیچرا من در جر _
 ... نسبت بھ کاراشمی کنی متی و احساس مسئولمی بودرمحمدی ما برادر امنکھی ایبرا _
 ؟ی چیعنی _
 اون و نیب... راحت انتخاب کنھگھی دی تونھ مثل دخترایآوا نم... بھ تو بگم؟یخب، من آخھ چ _
 ... کردهریی آوا تغطیخب شرا... افتاده کھ یی اتفاقاھی رمحمدیام
 : سکوت گفتقھی منتظر عکس العملش بودم، بعد از چند دقنییو من با سر پاآراد مات مونده بود  

 د؟ی فھمیحام _
 خودش بھش گفت _

 :دی بھ صورتش کشیکلافھ دست 
  و آلالھ خبر دارن؟نیآرم _
 ... کنمی دونم، فکر نمینم _

 :آروم گفت. رفت سمت پلھ ھا و لب پلھ نشست 
 ست؟ی نی اگھی راه دچی ھیعنی _
 ی قرارش بده، نمزی ھمھ چانی ازدواج کرد در جریکی با ی روزھی خواد اگھ ی آوا میچرا، ول _

 ... باشھ بھ اعتماد طرف مقابلشانتیخواد خ
 : دادرونینفسشو پر صدا ب 

  ،آره؟دهی پس کشی گفتھ، حالا اون خبرداره، ولیرازشو بھ حام _
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 ...رهی بگمیم تصشیاونم حق داره واسھ زندگ... شھ بھش خرده گرفت آرادینم _
  
 کردم اون طفلک ھم تو ی احساس مم،ی و حرکت کردنی نشستم تو ماشیرعلیصبح شنبھ کنار ام 
 ازش گرفت شوی آزمای لاغر شده، تو سکوت کامل رفت سمت محضر و برگھ ی چند روز کلنیا

 منتظر شگاهی ھم کھ تو آزمایتمام مدت. شگاهی ھمون سکوت رفت سمت آزمایو بعدم در ادامھ 
 اون با سر ومد،ی نرونی کدوممون بچی ھی از حنجره یی صدانی بشھ ، کوچکترن تا نوبتمومیبود

 ی خورد و من زل زده بودم بھ کفپوشھای کھ تو دستش تاب منی ماشچیی زل زده بود بھ سونییپا
 سمت قسمت مربوط ، بعد از می حرف ھر کدوم رفتینوبتمون کھ شد ب.  کف سالن انتظاریشطرنج

 با صورت برافروختھ داره با یرعلی امدمی اومدم، درونی کھ بیری گنمونھ گرفتن نمونھ، از اتاق
 : کنھ، رفتم سمتش و گفتمی بحث مشگاهی آزمارشیمسئول پذ

 ؟یرعلی شده امیچ _
 : گرفت سمتمو گفتچشویی سوی عصبیرعلیام 

 ...امی تا من بنی تو ماشینی شی می ریم _
 : گفترشیمسئول پذ 

 ھم خودتون، ھم د،ی کلاسا شرکت کننی تو ادی باھ،ی گم اجباری آقا دارم بھتون می چیعنی _
 ...خانومتون

 :دی غریرعلیام 
 ... خواد شرکت کنم، نھ خودم، نھ خانوممیمن دلم نم _

 و ھمراه خودش برد سمت دی چادر گرفت و کشی منو از روی توجھ بھ خانم پرستار، بازویو ب 
 : از فشار پنجھ ھاش دور بازوھام اخم رو صورتم نشست، آروم گفتم،یدر ورود

 ... دستمیرعلیام _
 . حرف بھ راھش ادامھ دادی برگشت و نگام کرد و دستشو برداشت و باز بستاد،ی لحظھ اھی 
 رونی کردم از اتاق ب سلام آروم کردم و رفتم سمت اتاقم، لباسامو کھ عوضھی میدیخونھ کھ رس 

 :دی رسی بھ گوشم میرعلی بلند امًبای تقریاومدم، صدا
 ...ً خواھشا خودت بردارش ببر براش بخرگھیمامان لباسو د _
 ...ی عادت کندیزنتھ، با _
 ....ی گی کھ مینجوری شھ ایانقدر نگو زنت، بھ خدا حالم بد م _

 ی و با صدانیی از پلھ ھا رفتم پاعی بشھ سرتی اذنی از اشتری بھ خاطر من بیرعلی خواستم امینم 
 :بلند گفتم

 ...امی شرکت منم بی ری اگھ میرعلیام _
 :نرگس جون گفت 

 ...ی تو ھنوز لباس نگرفتھی شرکت، فردا عروسی خواد برینم _
 :نییسرمو انداختم پا 

 ...ن رم کمک اوی کمک لازم داشت مای اگھ روای رم شرکت ی مایلباس دارم نرگس جون،  _
 : رفت گفتی کھ بھ سمت در منطوری ھمیرعلیام 

 .ای بعی منتظرتم ، سرنیتو ماش _
 تماس گرفتم و قرار شد برم کمکش ای با رودمی پوشی مرونموی بی دوباره لباساعی کھ سرنطوریھم 

 .  خونشلی وسایی نھادنیواسھ چ
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 شد پناه بردم بھ حمام و ی مرشی داشت دگھی آخر کھ دی تو لحظھ ای روی توجھ بھ اصرارھایب 
 شدم رفتھ،از نی مطمئیوقت.شگاهی بره آرایی مجبور شد تنھاای و روامی نمرونی بای زودنیگفتم بھ ا

  رو تختم و از شدت ضعفدمی دراز کشسی خی و با ھمون موھادمی اومدم و لباس پوشرونیحمام ب
 . زود خوابم بردیلیخ
 ھی عی تا شروع مجلس نمونده بود، سریادیان ز شدم، زمداری نرگس جون از خواب بیبا صدا 

 ی و با بختمی و موھامو کھ بھ حالت خودش خشک شده بود دورم ردمی ساده پوشیلباس مشک
 من،ی ساده انجام دادم و رفتم تو نشیلی خشی آراھی نرگس جون ی بھ خاطر اصرارھایحوصلگ

 بود و موھاشو ساده شونھ دهی بھ خودش نرسادی زشھیساده بود، برخلاف ھم ی ھم ساده یرعلیام
 بود و دهی ساده پوشی کت و شلوار مشکھی نبود، ی زدن خبررایکرده بود و از حالت دادن و کت

 و نی جو سنگی داشت با مزه پرونی رفت، آراد سعی بود قدم رو مبشی کھ دستاش تو جنجوریھم
 . ً اصلا موفق نبودی ولکنھ  خونواده رو گرمنیسرد ب

 : رو بھ سمتم گرفتیبابا جعبھ ا.  مراسم عقدی براای مامان روی بھ سمت خونھ می کردکتحر
 ھ؟ی چنیا _
 ؟ی کادو بدای بھ روی خواستیکادو، مگھ نم _
 ...ممنون، حواسم نبود _
 . بھشدی با ھم بدیرعلی تر گرفتم کھ تو و امنی سنگی کادوھی _

 ھم داد دست آراد کھ کنار من گھی دی جعبھ ھی و بابا دی صورتش کشی روی دستی عصبیرعلیام 
 : نگھ داشت و گفتی خانم مھدوی در خونھ ی جلونوی ماشیرعلیام.نشستھ بود

 ... کنمدای پارک پی تا من برم جادی بشادهی پنجایشما ھم _
 : بشم کھ نرگس جون گفتادهی پنیخواستم پشت سر نرگس جون از ماش 

 ...ای بیرعلیتو بمون با ام _
 : با اعتراض گفتیلرعیام 

 !مامان _
 .... گفتمنکھیھم _

 : فاصلھ گرفت، با بغض گفتمنیو درو محکم بھ ھم زد و از ماش 
 ...یرعلی امدیببخش _

 . نگفتیزی داد و چرونینفسشو پر صدا ب 
 ستادهی کھ کنار رضا ای چشمم بھ حاممی کھ شداطیوارد ح.می رفتی مھدوی آقایقدم زنان تا خونھ  

 و مجبورم دی ھم نگاھش افتاد سمتشون، دستمو گرفت و کشیرعلیبود افتاد و ھمونجا خشکم زد، ام
 اد افتیرعلی من و امی اول بھ دستای نگاه حامم،یدی کھ رسی رضا و حامیکرد حرکت کنم، روبرو
 با جفتشون دست داد و بعد دستشو یرعلی من، امی بھ اشک نشستھ یو بعد قفل شد تو چشما

 : برگشت و نگام کرد و گفتمی کرد سمت ساختمون،وارد کھ شدتمی پشت منو ھداگذاشت
 ...ی کنی نمھیآوا گر _

 : کردم بغضمو ھمراه آب دھنم قورت بدم، دوباره گفتیسع 
 ..ی بھش فکر کنگھی خوام دی نداشتھ، نماقتتویل _
 خورد ی پلھ میرود بالا رو کھ از داخل وی خونشون قسمت مردونھ بود و طبقھ نیی پایطبقھ  .

 ایرو.  بودندهی چاطی وسط حقی آلاچری عقد رو ھم زیاختصاص داده بودن بھ مجلس زنونھ، سفره 
و  ھمراھش بھ اتاقش رفتم و آماده شدم.دی بھ استقبالم اومد و بغلم کرد و گونمو بوسدنمیبھ محض د

 بودن، نرگس دهی ھنوز نرسنیبرگشتم داخل سالن، رفتم و کنار نرگس جون نشستم ، آلالھ و آرم
 :جون غرغر کنان گفت
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 . شھی نمدای از تو ساده تر تو مھمونا پ،ی ھم عروس بعدیًمثلا ھم خواھرشوھر _
 : اومد سمتم و گفتی بعد شادقھی نگفتم،چند دقیزی و چنییسرمو انداختم پا 

  خوردی ،داشت زنگ می جا گذاشتھ بودای تو اتاق روتویآوا جون گوش _
دوباره شروع کرد بھ زنگ خوردن، دودل شده بودم کھ .  بودی حامی نگاش کردم،شماره گرفتم و 

 دادم از کنار ی کھ جواب منطوری آخرشم بشنوم،ھمی گرفتم صحبتامی نھ، بالاخره تصمایجواب بدم 
 :نرگس جون بلند شدم

 بلھ؟ _
 ... گھ؟ی میرضا چ... چھ خبره؟نجایمعلوم ھست ا....آوا  _
 ؟یدر مورد چ _
 ...یرعلیتو و ام _
_ ... 
 ... توی کنی مکاری چیدار _
  ندارمی اگھی دیچاره ...دی دونی منو نمطیشما شرا _
 من بھ مامانم گفتم امروز با خونوادت ؟،ی و رفتی ھمھ مدت با من اومدنی چرا ا؟پسی چیعنی _

 ...صحبت کنھ
 : بگم،آروم گفتمدی بای دونستم چیساکت موندم، نم 

 ...شما کھ _
 واسھ رمی بگمی بخوام فکر کنم و تصمی دی بھ من حق نمیعنی چند روز آره؟نیحتما بخاطر ا _

 م؟یزندگ
 ...  بابامم،ی مجبور بودیرعلیمن و ام _
  شھ صحبت کرد باھاشون؟ی؟میالآن چ _
 .... دونمینم _
 ... کنمی صحبت منیرحسیخودم با ام _
 ن؟یشما منو باور دار....یآقا حام _
  گھ؟ی می چنیرحسی امنمیبرم بب....می کنیً بعدا صحبت مست،ی حرفا ننی االآن وقت _

 ستادم،ی ااطی گوشھ تو حھی رفتم و نیی مھمونا پای ھیموقع عقد با ھزار دلھره کنار آلالھ و بق 
 عروس و یوقت. جرات سر بلند کردن نداشتمی کردم ولی چند تا نگاھو رو خودم احساس مینیسنگ

 یوم مراسمو اجرا کنن، من بھ آرشی مراسم کنار ھم قرار گرفتن تا در واقع نمای اجرایدوماد برا
 و نگاه بابا پر اخم روم بود، بابا تا نگاھمو شکار کرد اشاره کرد ی فکریسرمو بلند کردم نگاه حام

 :ستادمی افتاده کنارش انیی کنارش، رفتم و با سر پاستمیکھ با
  کجاس؟یرعلیام _

 :برم انداختم نگاه بھ دور و ھی 
 ... دونم،منکھ بالا بودمینم _

 :گفتم. لب گفت ری زیلا الھ اللھ 
 ..بابا...  دورو براسنیًحتما ھم _

 .سرشو تکون داد 
 . شھ من با آراد کادومو بدمی گم، میم.....یرعلی اسم منو امستی نفتاده،درستی نیھنوز اتفاق _

 : بود گفتستادهیبابا چند لحظھ نگاھم کرد و بعد رو بھ آراد کھ کنارش ا 
 یری گی ماه عسلشون بھ مشھدو بھ عھده مطیتو بگو بل....یرعلی اتو بده بھ امھیآراد ، تو ھد _

 : نگاه بھ من انداخت و سرشو تکون داد و گفتھیآراد  
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 دی بودی شما انقدر جدنیراستش تو ماش... خودش سکھ گرفتھ بود براشون،منم گرفتمیرعلیبابا ام _
 ...می بگیزی چمی کدوممون جرات نکردچیھ
 ی ھا بھ بچھ ھا، حامھی ھدیتمام مدت اھدا.  قرار نگرفتھ بودیزی چانیًظاھرا بابا ھنوز در جر 

 داد شوی شد و ھدداشی پھوی دونم از کجا ی ھم نمیرعلی کار امی نظر گرفتھ بود، اون آخراریمنو ز
 .ای و رونیرحسیبھ ام

 : نشستم و آروم گفتمای بالا، من کنار روی خانمھا برگشتن طبقھ یبعد از مراسم عقد دوباره ھمھ  
  شد؟ی چی دونیم...ایرو _

 :نگام کرد و با لبخند گفت 
 دن؟ی شده کھ انگار غصھ ھا پریچ _

 :نییسرمو انداختم پا 
 ... زنگ زدیحام _
 خب؟ _
  امروز دعوتن؟نایمامانش ا _
 ...آره،رضا دعوتشون کرده _
 .گفت قراره مامانش، با نرگس جون صحبت کنھ _

 : محکم بغلم کرد و گفتایرو 
 ...ی خبرو بھم دادنی آوا، امروز بھتریوا _

 :دمیآروم خند 
 .....ایفقط رو _
 ا؟یجون رو _
 ...ناھای و ایرعلی ام اتفاقا ت ونی نگھ در مورد انای بھ مامانش ایزی وقت چھینرگس جون  _
 ...می بگو امروزو دست نگھ داره تا ما نرگس جونو آماده کنیبھ حام _

 :چند لحظھ نگاش کردم 
 ...ای ترسم رویم _

 : گفتمنوییسرمو انداختم پا 
 ... خواد زودتر تموم بشھیدلم م _
 ... شھ الآن آمادش کردیًپس بگو فعلا مامانش با آلالھ صحبت کنھ، آلالھ رو م _

 :سرمو تکون دادم،دوباره گفت 
 ...آلالھ رو صداش کن تا من بھش بگم _

 ری سما غافلگی شدم با صدای در رد می از جلویاز جام بلند شدم و خواستم برم سمت آلالھ کھ وقت 
 :شدم
 ...آوا جون _

 استرس ی کردن، با کلی بودن و با لبخند نگام مستادهیبرگشتم سمت صدا، سما و مامانش کنار ھم ا 
 : گفتمنییرفتم سمتشون و با سر پا

 ...سلام _
 کھ تو بغلش گرفتھ ینجوری و ھمدیمامانش دستشو بلند کرد و موقع دست دادن گونھ ھامو بوس 

 :بودم گفت
 ...سلام عروس خوشگلم _

 :سما با خنده گفت 
 .... دختری چقدر تو معرکھ اینجوری آوا، ایوا _
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 ی ساده ی نگاه بھ سر تا پاھی افتاده نیی با صورت سرخ و سر پاد،ی موھام کشیو دستشو آروم رو 
 :خودم انداختم و گفتم

 ...دیشما لطف دار _
 : مجلس ساده تر بودم،سما گفتی توی دخترھای از ھمھ دی گفت، شایًواقعا نرگس جون راست م 

 ...می لباسامونو کجا بذاری کنی ممونییآوا جون، راھنما _
 : کردم، داخل اتاق، مامانش گفتشونیی راھنماایبھ سمت اتاق رو 

 دارم با خونوادت صحبت کنم و ان شا الله کار شما می تصمگھی امروز د،یآوا جان، اگھ اجازه بد _
 ... بھمی کنی مشونیدو تا رو بھ سرانجام برسونم، معرف

ن کنم کھ آلالھ  افتاده موھامو با نوک انگشتام پشت گوشم دادم و خواستم من منییبا ھمون سر پا 
 .وارد اتاق شد

 ... کارت دارهایرو...آوا _
 : گفتمیرو بھ مامان حام 

 ...خواھرم آلالھ جون _
 :بعد رو بھ آلالھ گفتم 

 ... دوست بچھ ھایآلالھ جون،خانم دادگر و سما جون، مامان و خواھر آقا حام _
 و بعد با خانم دادگر و سما دست داد دمی فھمشوی نگاه بھ من انداخت کھ فقط من معنھیآلالھ با لبخند  

 : با لبخند گفتی کرد، مامان حامییو خوش آمد گو
 ی مناسب متوی من الان موقعرونھ،ی ھم خلوتتر از بنجای و امیحالا کھ قسمت شد و با ھم آشنا شد _

 .... و آوا جون صحبت کنمی در مورد حامدی کھ اگھ اجازه بدنمیب
 داشتم انداخت و بعد رو بھ خانم دادگر منتظر موند،خانم دادگر ریبھ ز نگاه بھ من کھ سر ھیآلالھ  

 :ادامھ داد
 و با پدر و خونوادتون رمی از آوا جونو بگی خواستگاری خواستم اگھ بشھ اجازه یراستش،م _

 ...صحبت کنم
 .... کنمی من باھاشون صحبت مدی خرده سرشون شلوغھ، اگھ اجازه بدھیخب امروز  _

 : حرفشو قطع کرد و با لبخند گفتخانم دادگر 
 . جھی واسھ گرفتن نترمی گیپس من فردا قبل از ظھر تماس م _
 
خواستم پشت سر خانم دادگر و سما از اتاق خارج بشم کھ آلالھ بازومو گرفت و نگھم داشت،  

 :برگشتم سمتش
  بفھمم؟دیمن حالا با... آوا خانمنمیصبر کن بب _

 : دلخور نگاش کردم و گفتم 
 ؟ی از ما نگرفتی چند وقتھ سراغی دونیتو م _

  
 با ھم بھ مشکل نیرسول و آرم...ً دوما خب،ی اومدی مدی ، تو بایکتریاولا ًکھ تو خواھر کوچ_

با خودم ... نفھمنیزی چنای کھ بابا امی کردی رفع و رجوع ممی داشتلای مدت منو لنیخورده بودن، ا
 .... اضافھ بشھالاشی بھ فکر و خگھی دی غصھ ھیگفتم،بابا گناه داره، 

 شوی پدری خونھ دی چند وقت بود قی ساده انی بھ خاطر موضوع بھ ادم،آلالھیاز خودم خجالت کش 
 : گفتمنداختم،آرومی قشقرق راه می ھر مسئلھ ایزده بود ، اونوقت من برا

  بوده؟ی سر چنیحالا مشکل آقا رسول و آرم _
 :دیخند 
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 .... بچھ ھا با ھم قھر کردنی دو تا بچھ سر دعوا شھ، مثلیبگم باورت نم _
 :دمیخند 

 حالا درست شد؟ _
 ... بھ منی چرا زودتر نگفتنم،یحالا بگو بب...آره خدارو شکر _

 : و گفتمنییسرمو انداختم پا 
 ... محمدهانھی مثل جرنمی ای کنی فکر میبا خودم گفتم بفھم.... گفتمی میخب چ _

 :لبخند زد 
 نیحالا ا... ھنگ مونده بودمینجوری ھمقھی از چھ قراره چند دقانی کھ صدام زد و گفت جرایرو _

 ...دمش؟ی ھست؟من دی کیحام
 ...سر عقد بود، ھمون پسره کھ کنار رضا و ھومن بود _
 .... خوشگلھیآھان ھمون پسر چشم و ابرو مشک _

 :دمیآروم خند 
 فقط چرا اخماش انقدر تو ھم بود؟ _
 ...دونمیچم _

 و سما روبرو ی از اتاق خارج بشم و دوباره با مامان حامدمی کشی اومده خجالت مشیبا اتفاقات پ 
 . رفتم سمت ترانھ و بغلش کردم و خودمو باھاش سرگرم کردممی نبود، مستقی چاره ایبشم، ول

 
 براشون، سمت خونھ حرکت ی خوشبختی تا خونشون وآرزونیرحسی و امایبعد از رسوندن رو 

 بابا زنگ خورد و بابا جواب ی گوشنکھی گفتن،تا ای نمیزی ھمھ ساکت نشستھ بودن و چم،یدکر
 :داد
 .  چشمیقدمتون رو... خونھمی ری ممیآره دخترم ، دار...سلام بابا...بلھ؟ _

 :بعد رو بھ نرگس جون گفت 
 . ماشی پانی و بچھ ھا امشبو منیآلالھ بود، گفت با آرم _

 :دینرگس جون خند 
  چشمیمشون روقد _

 : نگاه بھ پشت سر انداخت و گفتھی نھییآراد از آ 
 ... دهی پشت سر ما داره چراغ منھیرحسی امنکھیا _

 کنارمون قرار نیرحسی امی شده نی تزئنی ماشی کنار، وقتدی کشنویو سرعتشو کم کرد و ماش 
 : با خنده گفتایگرفت ، رو

 ن؟ی خواینرگس جون مھمون نم _
 :نرگس جون با خنده گفت 

 .دی باشتونی سر خونھ زندگدیشما کھ الآن با _
 ...می خودمون اومدمی نرگس جون،مھمونارو دک کردالی خیب _

 :آراد گفت.دی خندی پشت سرش داشت بھ کاراش منمیرحسیام 
 ...انی دارن منمی آلالھ و آرمن،یاری بفیتشر _

 : و گفتدی خندطنتی با شایرو 
 .ھمھ رو خودم راه انداختم.... دونمیبلھ، م _

 سی خرده جلوتر پلھی حرکت کرد، کھ نیرحسیآرادم با خنده شروع کرد بوق زدن و پشت سر ام 
 ھمھ رو بھ ی کرد و کلمشی جری صوتی آلودگجادی جلوشو گرفت و بھ خاطر ای و رانندگییراھنما

 .خنده انداخت
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 میھا، ھمھ خوشحال بودن و من، و من خوشحال بچھ ینرگس جون بھت زده مونده بود از کارا 
 بود کھ حالا برق نشاط تو چشماش برگشتھ یرعلی بھ خاطر خودم باشھ بھ خاطر امنکھی از اشتریب

 خندوند، و من خوشحال بودم کھ ی ذاشت و ھمھ رو می سر بھ سر ھمھ مشھیبود و مثل ھم
 ی حتشوی بچگیچقدر سختھ کھ ھمباز دونستم ی کنھ، مدای مھلکھ نجات پنی از اتھ تونسیرعلیام

 وقتا یلی داشت و خی واسش حکم خواھرشھی رو کھ ھمی ایًاسما بھ عنوان زنش بدونھ، ھمباز
 وقت چی بود ھنیرحسی من و امنی کھ بی اون احترام و ملاحظاتیحت. صداش زده بود" یداداش"
 اونو ھم سن و سال خودم دونستھ بودم و از شھی بود، چون ھمنگرفتھ  شکلیرعلی من و امنیب

 خوشحالھ و می دیحالا کھ م. می کھ ما با ھم نداشتیی و دعواھاھای چھ قھرھا و کتک کاریبچگ
 .آرامش بھ نگاھش برگشتھ منم از تھ دل خوشحال بودم

رو  و سی جمع شلوغ راه انداختھ بودن تا تو شلوغ و پلوغھی کرده بودن و ی ھمکارایآلالھ و رو 
 . بابا و نرگس جون کننھی تو خونھ کم کم موضوعو حالیصدا

 رهی تا لباساشو عوض کنھ و گمی کمکش کردلای تو اتاق و با آلالھ و لمی رو بردایاول از ھمھ رو 
 : گفتقی نفس عمھی اومد،با رونی از حمام بی وقتره،ی مو ھاشو باز کنھ و تو اتاق من دوش بگیھا
 ... چقدر سبک شدم دستتون درد نکنھ ،یوا _

 : گفتطنتیآلالھ با ش 
 مونھ کھ ی آرزو بھ دل می حالا اون طفلکم،ی برات بھ جا آوردنویرحسی امی فھی وظگھیبلھ د _

 ....ارهی رو خودش از تنت در بیلباس عروس
 : با خنده و ادا و اطوار گفتایرو 

 ی می پوشم و خودمو ھمون شکلیفردا دوباره ھمون لباسو م... خواھر؟یچھ غصھ ھا خورد _
 ... وقت آرزو بھ دل نمونھ بچھھیکنم کھ 

 ای مواقع بھ حال رونجوریً آدماس، واقعا انیً واقعا چقدر تفاوت با،یخندم گرفتھ بود از حرکات رو 
 نبودم کھ نی جا خودمو شکنجھ داده بودم، منکر ای بی عمر با خجالتاھی خوردم، من یغبطھ م

 یول،  رو داشتای ھم اون حجب و حای روًنای زن لازمھ، کھ مطمئھی واسھ ییا جاھھی ایحجب و ح
 . رو برام تلخ کرده بود و عذابم داده بودی عمر زندگھی نا بجا ی ھا و خجالتایرودرواس

 : رو سرش انداخت و گفتشوی و روسردی و شلوار راحت پوشکی تونھی ایرو 
 بستنت شدم، ھم ی روسرینجوریعاشق ا...ی مثل خودت واسم ببندموی روسری تونیآوا، م _

 ؟ی دی مادمی... شھی نمدهی دتیی ، ھم جای شیخوشگل م
 براش کنار سرش محکم کردم و گونشو شوی آوردن و روسررونی بفمی از کرهی گھیبا لبخند  

 : و گفتمدمیبوس
 ...یچقدر خوشگل شد _

 میھمھ با ھم برگشت. کرده بوددایپ یشتری تو حجاب کامل نمود بای روی درشت و رنگیانگار چشما 
 راه انداختھ ی و آراد معرکھ ایرعلی امم،ی شدی مکی بھ صبح نزدمی انگار نھ انگار کھ داشتن،ییپا

 ھی ، با اون حجاب کامل افتادای تا چشمش بھ رونیرحسیام. خندوندنیبودن و داشتن ھمھ رو م
 با ایرو.  و آلالھ کنار گوشش بلند شدلای لی پر خنده ی با عشق نگاش کرد کھ باز پچ پچایجور

 دستشو انداخت دو نیرحسی کوتاه لب پنجره نشست، امی تاقچھ ی ،رونیرحسیخنده رفت و کنار ام
 ھم بھ طرفش ای گفت ، کھ صورت پرخنده و نگاه پر عشق رویزی چھی ایکمرشو کنار گوش رو

 کرد بھ سمت ی متشی داشت خودبخود ھداای چقدر خوشحال بودم کھ ذات خوب روشت،برگ
 ی سھل انگارای عادت ی فقط از رودی واسھ خودش ھم ارزش بود و شاًنای کھ مطمئییارزشھا

 . شدی نمتیرعا
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 : اذان صبح بابا از جاش بلند شد و گفتیبا بلند شدن صدا 
 ... صلاهی علیح _

 کھ گرچھ نماز جماعت نبود ، می رو بھ جا آوردی پشت سرش نمازھیو خودش جلوتر از ھمھ و بق 
 . نماز جماعتو داشتی حال و ھوایول
  
 

 و آلالھ رهی بگمی از نماز ھمھ مشغول آماده کردن سور و سات صبحونھ شدن، آراد رفت حلبعد
 تو خونھ برپا شده بود، آلالھ گھی دجانی شور و ھھیانگار .  کردی آماده میداشت تو آشپزخونھ چا

 ھمھ  خبردار شده بود و خلاصھنی آرملای لقی قرار داده بود و از طرانیر رو ھم در جلایکم کم ل
 . بودن بھ جز بابا و نرگس جونانیدر جر

 شد و تازه آفتاب طلوع کرده بود کھ ھمھ دورش دهی تراس چی تخت روی صبحونھ رویسفره  
 ی چاینی سھی با.  خوابو بھ ھمھ حروم کرده بوددی جدی ماجراھاجانی اون شب انگار ھم،یجمع شد

 ی رو گذاشتم کنار سفره و خودم لبھ ینی خونوادم و سیمیِرفتم سمت جمع بعد از مدتھا گرم و صم
 : و گفتای و رولای برداشت و گرفت سمت لیبابا کھ کنارم نشستھ بود دوتا فنجون چا.نشستم تخت

 بسم الله.....اول از ھمھ عروس خانما کھ مھمونن _
 فنجونم گذاشت ھی خندون تشکر کردن و فنجونارو از دست بابا گرفتن،بابا با لبخند ی با لباییدوتا 

 : نرگس جونیجلو
 ... حاج خانمدییبفرما _

 ھی زد، بابا یصدا م" حاج خانوم " بار بود کھ بابا نرگس جونو با لفظ نیلبخند رولبم اومد، اول 
 : دادحیل توض حانی منو در ھمی گذاشت جلویکیفنجون گرفت سمت آلالھ و 

 ... ان شا الله حجمی ری ممی آخر امسال من و نرگس خانوم داریبرا _
 :لبخند رو لب نرگس جون نشست،بابا ادامھ داد 

 ....  از ھمتون راحت بشھالمیمنتظر بودم خ _
 :بعد رو بھ آراد گفت 

 ارم،ی خونممو بھ جا بی براشون، من موظف بودم احترام خانوماری رو بگھی بقیبابا بلند شو چا _
 ... خودشون بھ فکر خودشون باشنگھی دونیآقا
 : کرده بود، آلالھ گفتریی تغی بابا ھم کلی ھی انگار روحدن،یھمھ خند 

  بگم؟یزی چھی شھ یبابا حالا کھ ھمھ جمعن م _
 ...بگو بابا _
 واسھ انی خوان بی نفر ازم خواست با شما و نرگس جون صحبت کنم، مھی راستش شب،ید _

 ... از آوایخواستگار
 : گفتعی نرگس جون سرن،ییسرمو انداختم پا 

 ... آوا نامزد دارهی گفتی قرار داده بودم، مانیآلالھ جون من کھ شما رو در جر _
 : گفتنیرحسیام 

 ...ستنی نی وصلت راضنی کدوم بھ اچی بچھ ھا ھنی ؟،اانی بدی دیچرا اجازه نم _
 :بابا گفت 

 ھ؟یک _
 ... واسھ صحبترنی گیادگر، گفتن تا قبل ظھر با خونھ تماس مخانم د _

 : گفتنیرحسیام 
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ً باشھ قبلا ادتونیاگھ ... دوست من و رضا، بچھ ھا ھم ھمھ باھاش آشنانھ،یخواستگار آوا حام _
 ...نشیدیشما ھم د

 : چرخوند، نرگس جون گفتی محشوی تسبریبابا سر بھ ز 
 نبود ی عروسی برنامھ روزی اگھ دش،ی رفتن واسھ آزمانایشھ، ا مسئلھ تموم بنی ادی ذاریچرا نم _

 ...تا حالا عقد ھم بودن
 : آروم گفتنیرحسیام 

 ... بندازه تو کارشونری ما تاخی عروسی بوده کھ برنامھ نی قسمت ادیشا _
 : گفتنیرحسیبابا رو بھ ام 

 اول با دی بانجا،ی اادی خودش تنھا بلند شھ برن،ی خونوادش تماس بگنکھیزنگ بزن بگو قبل از ا _
 ...خودش صحبت کنم

 : گفتیرعلیبعد رو بھ ام 
 ... باباستی نیاز نظر تو کھ مسئلھ ا _

 : گفتری سر بزیرعلیام 
 ھ؟ی چھ حرفنینھ حاج بابا، ا _

 : با لبخند گفتنیرحسیام 
 ... دمیچشم ،الآن بھش خبر م _

 : با خنده گفتایرو 
 .چارهی ب؟،خوابھی زنگ بزنی خوای موقع صبح منی ، انیرحسیام _

 : با لبخند گفتنیرحسیام 
 ...دی نگران نباش،ی ھست حاجزی ھمھ چانی در جریحام _
 . باھاش صحبت کنم و اتمام حجت کنمدیبالاخره من خودم با _

 : گفتیرعلیبعد رو بھ ام 
 ...ی رو انتخاب کنیکی تا قبل از حج من و مامانت یتو ھم مھلت دار _

 : با اعتراض گفتیرعلیام 
 ؟یئھ،پس آراد چ _

 : نگاه بھ آراد انداخت و گفتھیبابا با لبخند  
 ....می کنی بند ممی روزا دست آرادم دارنیھم _

 :آلالھ گفت 
 ... بفھممدیآراد، چشمم روشن، من حالا با _

 : بالا برد و گفتمیآراد دستاشو بھ علامت تسل 
 .دمی فھمشبیدم، من خودمم تازه دبھ جون خو _

 : و گفتدی خندیحاج 
 . آراد سپرده بھ باباش، من براش انتخاب کردم _
 
 : کھ بلند شد، بابا رو بھ من گفتفونی زنگ آیصدا 

 ...آوا، بابا شما برو تو اتاقت _
 ...چشم _

 ی ھمھ یودم ولبلند شدم و بچھ ھا رو ھم با خودم بردم بالا، خودمو با بچھ ھا مشغول کرده ب 
 و ھمھ ادی بشی پیزی چھی باز دمی ترسیم.  زدن بودی می کھ بابا و حامیی و حرفانییحواسم بھ پا

 . من با بابا شروع بشھیھایری از نو درگی بھ ھم بخوره و باز روز از نو و روززیچ
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 : وارد اتاق شد و با لبخند گفتای دونم چقدر گذشتھ بود کھ روینم 
 ...انی منایامروز عصر با مامانش ا _
 ... بھش گفت؟یبابا چ _
 خواستن ی گفت بابات می منیرحسی امی دونم، رفتن تو اتاق، تنھا صحبت کردن، ولینم _

 ... بھش بگنطتویخودشون شرا
  بگھ؟یزی چنای بابا بھ مامانش استیقرار کھ ن _
 دی ناھار کھ بعد بامیحالا بلند شو بر... کنم، مھم بود کھ خودش بدونھی فکر نمی دونم، ولینم _

 ... واسھ عصریآماده بش
  امروز؟نیحالا چرا ھم _
 ... و مامانش اصرار داشتنی حامنکھیمثل ا _

 : با لبخند گفتای زنگ خورد، رومیگوش 
 ...ًحتما خودشھ _

 : برداشتممویبلند شدم و گوش 
 بلھ؟ _
 ...سلام _
 ن؟یسلام، خوب _
  ازت نبود؟ی ،خبر؟یکجا بود...؟یممنون، تو خوب _
  بھتون گفت؟یچ...بالا بودم، بابا خواست نباشم _

 : دست بچھ ھا رو گرفت و با ھم از اتاق خارج شدن و دروبستایرو 
 قول مردونھ ازم گرفت واسھ ی سرھی خرده مختصرتر، بعدم ھی ،ی کھ خودت گفتزایھمون چ _

 ... شمایخوشبخت
 ن؟ی باور کرد منویشما حرفا...یآقا حام _
 کم کھ با خودم فکر کردم ھی ی بودم، ولنی خرده نامطمئھی خرده شک کردم، ھیراستش،اولش  _
 حرفات اتفاق افتاده باشھ، اونقدر شناختمت کھ بفھمم ری غیزی خوره چی تو نمتی بھ شخصدمید

بالاخره، .... منتظره بودن حرفات بودری ھم بخاطر غھی اولدی اون ترددی شا،ی گی راست میدار
 ....گھی ده دی قرار مری ذھن آدمو تحت تاثیی وقتاھی نطویش
 ؟یآقا حام _
 بلھ ی برامیای ممی ما امروز عصر دار؟ی سر اسم منو حذف کنی آقانیھنوز وقتش نشده ا _

 ...برون
 بلھ برون؟ _
 نمون؟ی ھم مونده بی اگھیمگھ حرف د...گھیآره د _
 ... آخھینھ ، ول _
 اول با کلک کارمو نی دوست نداشتم از ھمم،ی کردی مدت با ھم صحبت مھیمن بھ بابات گفتم کھ  _

 ... ببرمشیپ
 ... مسائل حساسھنی رو ایلی من خیبابا!...یوا _
 ما فقط در جھت شناخت ھم بوده و چون ی راحت کردم و بھش اعتماد دادم کھ صحبتاالشویخ _
 شتری بھ صحبت باجی قبل از اطلاع خونواده ھا، احتم،یم باز کن ھی مسائلو برای سرھی می خواستیم

 ت واسمی رم دنبالش بریزنگ زدم و بھ مامان خبر دادم، الآن دارم م.حلھ، قانعش کردم....میداشت
  باشھ؟ی دوست داری چھ جورم،یریانگشتر نشون بگ

 :لبخند نشست رو لبم 
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 ...دی زحمت بکشستیلازم ن _
 شد وگرنھ دوست داشتم خودت ھم باھامون ی رو، عجلھ ای رودرواسنیآوا خانم، بذار کنار ا _
 ؟ی دوست داری چھ جوری گینم... یباش
 ...شترهی خودتون باشھ ارزشش برام بی قھی ،با سلیادگاری ھی نیا _
شب  تا امی تونی می داری ھر توقع،ی داریممنون، خوب فکراتو بکن، ھر حرف و خواستھ ا _

 ...یباھام مطرح کن
 .یمرس _
 . خانومی نداریکار _
 ممنون، خداحافظ _
 . خداحافظ _
 
 رو کھ آرم ی پاکتعی اومد استقبالمون، سردنی و کل کشغی جغی سما با جمیوارد خونھ کھ شد 

 ی و جعبھ نی در نشست رو زمی و ھمونجا جلودی رز روش نقش بستھ بود از دستم کشیجواھر
 : آورد و درشو باز کردرونیانگشترو از توش ب

 ....ادی آوا مفی ظری چقدر خوشگلھ، چھ قدر بھ دستای حامیوا _
 ی اگھی دکی کوچی جعبھ بمی جی بغلش کردم و از تودی پلکی رو کھ داشت دورو بر سما میمانل 

 :رو در آوردم و گفتم
 ....نی ببنمیا _

 :م و ابرو اومدن گفتسما جعبھ رو از دستم چنگ زد و با چش 
 .خدا بده شانس _

 :و ھمزمان در جعبھ رو باز کرد، با لبخند گفتم 
 ... خانمی مال شماس آجنیا _

 : و گفتدی شد و گونو بوسزونیبلند شد و از گردنم آو 
 ... بده بھ آوانمی تونم قبولش کنم، ای من نمی ول،ی داداشیمرس _

 :دستمو انداختم دور کمرشو گفتم 
 ...می خری آوا ھم میانشا الله بھ موقع برا... تو گرفتمی برانویا _
  آخھ بھ چھ مناسبت؟یدستت درد نکنھ ول _

 :مامان با خنده گفت 
 ...ی باشی خواھر شوھر خوبی ده کھ قول بدیداره باج م _

 :نگاه دلخورشو دوخت بھ من 
 کردم فی ازش تعرشبی من آوا رو دوستش دارم، کم دی دونی تو کھ م،ی حامی بدجنسیلیخ _

 .برات؟
 گوشواره ھا خوشم اومد برات نیاز ا...یری گی می کنھ، تو چرا جدی میمامان شوخ _

 ...ی شی خواھر شوھر می کھ دارنھیگرفتمشون، مناسبتشم ا
 : و گفتدیمامان خند 

 انگشتره آوا ھم قشنگھ نھ؟ _
 ی قلب برجستھ ھی کھ روش یفی و ظرکی باری نگاه بھ حلقھ ھیسما دوباره جعبھ رو برداشت و  

 ... شھیرو انگشت آوا معرکھ م.... خوشگلھیلیخ_: بود انداخت و گفتنیپرنگ
 ؟یبھ بابات زنگ زد _
  رسونھیآره گفت زودتر خودشو م _
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 ؟یحسام چ _
  مامانششی رو ببره پیقراره مانل....ادیحسامم تو راھھ داره م _
 ...یی دالِیغی جنی ره واسھ ای رو، آوا دلش ضعف میی داگری جنی اشی آوردیخب م _

 :مامان گفت 
  باشھستی درست نھیالآن مراسم رسم _

 :سما با خنده گفت 
  امروز؟ی پوشی می چی حامیراست.... شھی مشیی ساقدوش زن داتونیان شا الله واسھ عروس _

 :دمیخند 
 ...گھی پوشم دی کت و شلوار مھی م،ی قراره بپوشم، ما کھ مثل شما خانما صد مدل لباس نداریچ _
 ...ی گرفتی مدی دونھ جدھی ی رفتیخب م _

 :دمیخند 
 یزی چھی ًانای احستی خانم شما قرار نی من ھمھ نوان،حالا آبجی داره، کت و شلوارایچھ فرق _

  شکم گشنھ؟نی تو امیزی ما بریاریب
 :دیخند 

 . من ناھارتو آوردمیتا دستاتو بشور _
 یلی انگشتر آوا رو برداشتم و دوباره نگاھش کردم، من کھ خی و جعبھ نی رو گذاشتم رو زمیمانل 

 . بودم آوا ھم بپسندشدواریخوشم اومده بود، ام
 داشت بھم استرس وارد کنھ تا بساط ی ذاشت و سعی آوا حسام مدام سر بھ سرم میپشت در خونھ  

 خونھ نی در اگھی بار دھی امروز نی من ھم خبر نداشت کھی خودش جور بشھ، ولی و خنده حیتفر
 .  ذارمی خونھ منی راحت دارم پا تو االیرو زدم و سنگامو با اعضائش وا کندم و حالا با خ

 ھم پشت سرش بودن، بعد از ھمھ با تک یرعلی آراد و اماط،ی واسھ استقبال اومد تو حنیرحسیام
 ی و روسردی مانتو و شلوار سفھیبا آوا . تکشون دست دادم و پشت سر حسام وارد خونھ شدم

 گرفتھ بود، مامان رفت سمتشو محکم بغلش نیی بود و با خجالت سرشو پاستادهی اای کنار رویگلبھ
 ی دونم چی گوشش نمری کرد و آروم زی سما ھم بعد مامان باھاش روبوسد،یو صورتشو بوس کرد

 رو کھ بھ نشونھ یدیمن بعد از ھمھ رفتم طرفش و سبد گل رز سف. گفت کھ لبخند رو لب آوا نشست
 : محبت براش آورده بودم گرفتم سمتشو گفتمی
 ...سلام عرض شد آوا خانم _

 :بدون بلند کردن سرش سبد و گرفت و آروم گفت 
 .دییبفرما...سلام _

 ی ارغوان گرم گرفتھ بود و با ھم حسابیاول کار با حاج نیبابا ھم. شدمییرایلبخند زدم و وارد پذ 
 . مشغول شده بودن، کنار حسام نشستم

 : وارد شد، حسام با خنده کنار گوشم گفتی چاینی با سنیرحسی بعد امقھیچند دق 
 ... ھستنشونیعروس خانم ا _
 ؟یببر نای ای امروز آبرومو جلوی تونی منی ببر،ی آروم بگقھی دقھیزھر مار حسام،  _

 : و گرفت جلوش با خنده گفتی چاینی سنیرحسی امی وقتد،یحسام خند 
  چند سالتونھ؟ًقایعروس خانم شما الآن دق... خجالت؟ای می بخوریچا _

 : گفتای خنده و زن برادر بزرگ روریھمھ با حرف حسام زدن ز 
 ... کردهمی رفتھ کجا خودشو قاستی الآن معلوم نھ،ی خرده خجالتھیآوا خانم ما  _

 :مامان گفت 
  بگردم، خانومھ آوا جونیالھ _
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 ھم روز ای پوشش رواقی وارد اتاق شد، برام جالب بود کھ سبک و سای بعد آوا ھمراه روقھیچند دق 
 خودشو بابا جا باز نی کاناپھ بی شد، بھ محض ورود آوا مامان روی مھی بھ آوا شبشتریبھ روز ب

 :کرد و گفت
 . کارت دارمنین بش مشی پایآوا جون ب _

 ی گاز گرفت و رفت و کنار مامان جانشویی و صورت سرخ لب پانییآوا ھمچنان با سر پا 
 :بابا رو بھ پدر آوا گفت.گرفت

 بچھ ھا ماشا الله عاقلن وخودشون خوب و می ھستانی کھ ھممون در جرنطوریخب حاج آقا ھم _
 کھ اگھ سخن و می جمع شدنجای حالا ما ادن،یً دن و ظاھرا با ھم بھ تفاھم رسی مصیبدشونو تشخ

 می ھست در خدمتتون باشیشیفرما
 : تو دستش انداخت و گفتحی نگاه بھ تسبھیبابا  

 یادی زی گرفتم، خواستھ شونی رو کھ لازم بود از ایی زدم و قولایمن حرفامو با خود آقا حام _
 تی مسئولی طھی دخترم تا اونجا کھ در حی آرامش و خوشبختنی ندارم بھ جز تضمشونیھم از ا

 .... کھ ان شا الله خدا پشت و پناھشون باشھشمی بقشونھ،یا
 :بابا با لبخند گفت 

 ...زھای چی ھی و بقھی در مورد مھری ولن،ی شما متشیفرما _
 آلالھ چھارده تا سکھ بوده، آوا ھم مثل ھمون باشھ ی ھی مھرست،ی واسھ ما مطرح نادی زھیمھر _
 ...بھخو

 : در آورد و بازش کرد و روبھ پدر آوا و خانمش گفتفشی انگشترو از کیمامان جعبھ  
 د؟یی فرمایاجازه م _
 . دی کنم، صاحب اجازه ایخواھش م _
 
 : چند لحظھ مکث کردم و رو بھ مامان گفتمنا،ی آوا ایپشت در خونھ  

 ...امی کار دارم، بعد مکمی من د،یشما بر _
 : گفتطنتیسما با ش 

 ... خرده صبرکن حالاھی ،ی ھمسر داداشلی فامی جلوی نکنیزیآبرور _
 :دمیخند 

 . کار دارمنیرحسیبا ام....برو بچھ _
 حسام، دستمو براشون بلند کردم و بعد نیمامان با خنده سرشو تکون داد و ھمھ رفتن سمت ماش 

 یرو برداشت، بھش گفتم م ی گرفتم، گوشنویرحسی امی آوردم و شماره رونی ببمی از جمویگوش
 من نیداخل ماش. رونی زود اومد بیلیخ. خوام باھاش صحبت کنم و پشت در منتظرشم

 :م،گفتینشست
 ...ی شده حامیزیچ _

 : گفتم و آروم گفتمی لب بسم االھری گرفتم و زقی نفس عمھی 
 ... دونم چقدر بھ من مربوطھی ھست کھ نمیزی چھی ن،یبب _
 در مورد آواس؟ _
  آرهدی دونم، شاینم _
 خب؟ _

 :کف دستمو نشونش دادم و گفتم 
 ... دونمی بوده، مینجوریآوا با من ا _
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 ی شھی تونستم چشم تو چشم باھاش حرف بزنم، رومو برگردوندم سمت شیسرشو تکون داد، نم 
 : گفتمنویماش
 اگھ من ھید کنم، نامریحالا فکر م... بھم گفتھزشوی صاف بوده و ھمھ چنقدری فھمم کھ ھمیم _
 ... رو پنھون کنمیزیچ
 در مورد آلاء؟ _
 ...نھ، در مورد آلاء باھاش صحبت کردم _
 پس؟ _
 ... مسئلھ چقدر بھ من مربوطھنی دونم ایً ، من واقعا نمنیرحسی امنیبب _
 ؟ی کنی حرفتو بزن، چرا انقدر دست دست میحام _
 ...دمشی کھ داداشت تصادف کرد، من دیروز _
 ش؟ی شناختی اون موقع مرمحمدو؟،مگھیام _
 تصادف نا ھی بود کی بود، نزدیعصب...دمی عکسشو تو خونتون دی کھ اونھ، وقتدمینھ، بعد فھم _

 بود و شروع کرد بھ ی عصبانرمحمدی امی نشد، ولیزی چومد،ی کھ خب ننمون،ی بادی بشیخواستھ پ
 یً من اصلانمنیرحسی خدا امم،بھی و ھومن با ھم بود،منیپرخاش و کم کم کل کل تو رانندگ

 ... کنترل کنھنوی ھو نتونست ماشھیتو بزرگراه ... شدی ممی اون پاپتم،خواس
 دستاش گرفتھ بود و نی سرشو بن،یرحسی خرده کھ از سکوتم گذشت رومو برگردوندم سمت امھی 

 :تو فکر بود، آرومتر ادامھ دادم
 ... پنھون کردن و نگفتنم نداشتم دلیول...راستش جراتشو ندارم کھ بھ آوا بگم _

 . شد و دروبست و رفت سمت خونشونادهی پنی حرف از ماشی و بدی صورتش کشی رویدست 
 ی نھ، ولای شھ ی مزی حرفم باعث بھ ھم خوردن ھمھ چنی دونستم ای شھ، نمی می دونستم چینم 

 در یً کرد ، مخصوصا از وقتی موونمی نداشتم، عذاب وجدان داشت دیراستش قدرت راز دار
 .  قورت دادم و حرکت کردمیبغضمو بھ سخت.  اون مرحومو کنار آوا گرفتھ بودمیواقع جا

 
 : گفتمایرو بھ رو 

 ... خستھ امیلی خم،ی بپوش برایرو _
 :مامان گفت 

 !شام؟ _
 ... خستھ امیلی الآن خگھ،ی شب دھینھ مامان، باشھ  _

 :گفت نشستھ بود ایآوا کھ کنار رو 
 ....دی باشنجایً اصلا امشب ھمگھ،ی ددی بموننیرحسیام _

 : نشونش بدم،گفتممی از بدخلقیزی چومدیلبخند زدم بھش، دلم نم 
  بازمیای ممیالآن بر _

 ھی لبخنداش واقعنی شد کھ ای حالا مشخص مگشت،یانگار تازه آرامش داشت کم کم بھ چھرش برم 
 .ای اطراف واسھ دلخوش کردنستی نفھیو انجام وظ

 : گفتمی کھ نشستنی تو ماشرون،ی بمی آماده شد و با ھم از خونھ اومدایرو 
  داشت؟کارتی چی حامن،یرحسی شد امیچ _

 : و گفتمدمی کشقی نفس عمھی 
 ھی کردن کھ اون اتفاق افتاده، ی گھ داشتن با ھم کل کل می بوده، مرمحمدی موقع تصادف امگھیم _

 ...ستی نری تقصی کنھ بی فکر مییجورا
  شھ؟ی میخب،حالا چ _
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 :نگاش کردم 
 ؟ی دونستیتو م _

 : گفتمن،دلخورییسرشو انداخت پا 
 !ا؟ی روی گفتی بھ من مدینبا _
 د،ی حسو دارنی نکن، تو و آوا ھم ھر دوتون در مورد اون اتفاق ھمی الکیری سخت گنیرحسیام _
 ... بودهنی نداره، بھ خدا قسمت داداشت ھمیری تقصیً واقعا کھ کسست،ی ننطوریً واقعا کھ ایول
 : گفتمیعصب 

 ا؟ی روی چیعنی نی ارمحمد،ی نامزد امیاون تو اون تصادف بوده، حالا اومده خواستگار _
 تو کار بوده بھ خاطر بھ دست ی شھ کھ قصدی منی اًقای دقشی معنی گی می کھ تو دارینجوریا _

 شناختھ و ی نھ آوا رو می چون اون موقع حامست،ی ننی اتشی کھ واقعمی دونی ما میآوردن آوا، ول
 ...نیرحسی اتفاق بوده امھی...رمحمدوینھ ام

 ...رهی داداشمو بگی ما جای و تو خونھ ادی اتفاق بنی بعد از انمی تونم ببی نمی ولد،یشا _
 آوا اد،ی بھ روز آوا می کارت چنی با انی خرده فکر کن، ببھی منطق حرف نزن، ی بن،یرحسیام _

 نگھ، کھ البتھ بھ نظر یزی تونست چی می فکر کن کھ حامنی شھ، بھ ای آروم مکمیتازه تازه داره 
آوا بره  بذار...ی نداره، نھ تو، نھ آوا و نھ حامیری کس تقصچی اتفاق ھنی گفت، تو ای مدیمنم نبا

 و رهی گیرو م دامن ھمھ ششی افتھ کھ آتی قشقرق تازه راه مھی ی بزنی اگھ ھر حرفش،یسر زندگ
 .... رویرعلیاول از ھمھ آوا و ام

 ...ای روی گفتی بھ من مدیبا _
اونا راه .... خندهی حرفاش منی ھومن کھ باھاش بوده بھ ای حتن،یرحسی نکرده امی کاریحام _

 نیرحسیام.... کنترل کنھنوی کھ داشتھ نتونستھ ماشی بھ خاطر سرعترمحمدی رفتن، امیخودشونو م
 یزندگ  تودی بحران جدھی ی شھ، ولی فکر کن کھ با گفتن تو داداشت زنده نمنی بفھمھ، بھ ادیآوا نبا

 ... شھیخواھرت شروع م
 ... شدی مکی بھ آوا نزددیاز اول نبا _
 ...شونیبذار برن سر زندگ.... کھ مردهی دونی آوا فوق العاده اس، می برای حامنیرحسیام _

 : شدمقی دقایتو صورت رو 
 ... کنھی متشی اذیً آوا رو قبول کرده، بعدا تو زندگی مسئلھ و ترحم بھ آوا مسئلھ نیبھ خاطر ا _
 ی کنی می انصافی بیدار... خوبھیحام...نیرحسی امی شدنیبدب _

  
 سکوت، اگھ قرار نی برداشت کنم از ادی بای دونستم چی بود، نمنی برام سنگنیرحسیسکوت ام 

ًم بھتر بود فعلا با آوا در تماس نباشم، اون دختر گناه داشت باز برنامھ  بھ ھزهی برزویبود ھمھ چ
 مونده  منتی وضعنی و با اشگاهی آزمامی برمی بھ ھم، صبح روز بعد با آوا قرار داشتزهیھاش بر
 . کنمکاریبودم چ

اقم،  لبخند زدم و سلام کردم و رفتم سمت اتدن،یوارد خونھ کھ شدم، سما باز شروع کرد بھ کل کش 
 : بودای روی بلند شد،شماره میاس گوش.ام.زنگ اس

 "وونھ؟ی دی حرف زدنیرحسیچرا بھ ام "
 " گفت؟یچ "
 " کلافھ اسی ،ولی چچیًفعلا ھ "
 " رفتن فردا پا برجاس؟شگاهی آزمایازش بپرس برنامھ ... نبودی گفتم، چاره ای مدیبا "
 شلوار گرمکنم و از اتاق اومدم بی گذاشتم تو جموی لباسامو عوض کردم و گوشومد،ی نیجواب 
 ھمھ خوشحال بودن و حرفشون من،ی و برگشتم تو نشختمی خودم ری برای چاھی و رون،رفتمیب
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 مین.ادی بشی قراره پی چنکھی واسھ مراسم من و آوا بود و تھ دل من دلھره واسھ ایزیبرنامھ ر
 : بودنیرحسی آوردم ،امرونی ببمی از جمویاس اومد، گوش.ام. بود کھ باز برام اسذشتھ گیساعت

 نی انگار کھ ھمچم،ی بشالی خی ھر دومون بدی عنوان، باچی بھ ھ،ی با خبر بشھ حامدیآوا نبا "
 "یدی ندرمحمدوی وقت امچی و تو ھفتادهی نیاتفاق
 "ممنون ."

 : گفتطنتی با شدیسما ، لبخند رو لبمو کھ د 
 !...آوا خانومھ؟ _

 :دمیخند 
 !اس و صحبت با من بشھ.ام. قدم اسشیفکر کن آوا پ _

 :دیبابا خند 
 ... ناز بکش برات لازمھکمی عروس خانوم بابا جان، بکش،نی ازت گرفتھ ایچھ زھر چشم _

 :حسام سرشو تکون داد 
 ...فتھی و خم و راست شدن بی خان مغرور بھ نازکشی رو کھ حامی روزنمینب _
 ...گم شو _

 :مامان با محبت گفت 
 .. تلفن بزن ازش تشکر کن واسھ امشبھی _

 ... کارارونی ادی ندادشی گھی ھست، شما دلیمامان جون، پسرتون خودش زن ذل_:حسام 
 : گفتیبابا جد 

 ... حرف آخرو بزنھشھی کھ ھمھیمرد اون _
 : ھمزمان گفتنییمامان و سما دوتا 

 ... بگھ چشمشھیھم _
 ...بلھ_:بابا 
 :و با اشاره بھ من و حسام گفت 

 ... گمی دارم بھ جفتتون منویا _
 بود، حالا واسھ ی جبھشون قوی کافی سما و مامان خانم تا حالا ھم بھ اندازه نیا_:حسام گفت 

 .دیی طرف خانماشھی کردن، بابا جون شما ھم کھ ھمدای ھم پدی جداریخودشون 
 . کلمھ اس، ھمون چشمکی خانومم ی جلوشھیبلھ، من حرفم ھم_:بابا 
  
 :  و گفتدی گونمو بوساطی سرم مرتب کرد، با احتی کمکم کرد کتمو بپوشم و کلاھشو روایرو 

 .یخوشبخت بش _
 ...ایبرام دعا کن رو _

 :چشماشو گذاشت رو ھم و گفت 
 ... منتظرتھیبرو، حام _
  با ما؟یایتو نم _
 ...رسھی تو راھھ داره منیرحسیام _

 :لبخند زدم 
 . ممنونزیواسھ ھمھ چ _
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 و پشت سر ھم نی زده بودم بھ ماشھی شده بود و حوصلم سر رفتھ بود، تکی طولانیادیانتظارم ز 
 در کھ بلند شد ، سرمو بالا آوردم کی تی صدااد،ی چرا نمنمی فرستادم تا ببیاس م.ام.واسھ آوا اس

 : بلند شدلمبرداری فغی جیکھ صدا
 ... دامادی آقاھیعال _

 بار نی تفاوت بھش نگاھمو دوختم بھ آوا،خوشگل شده بود، اولی لبم بود، بیمنظورش بھ لبخند رو 
 یشی آرانی بود کھ ھمچی بارنیً کنم اصلا اولی فکر میعنی دمش،ی دی مشیبود کھ با آرا

 لب سلام کرد،دستمو بلند کردم، اومد سمتمو دستشو گذاشت تو دستم، ری و زدینگاھشو دزد.داشت
 :دی کشغی دوباره جبردارلمیف

 دیآقا داماد دستھ گل عروسو نداد _
 آوا ی برانوی در ماشلمبردارهی توجھ بھ حرف فی برداشتم و باز بنی سقف ماشیدستھ گلو از رو 

 تو م،ی نشستن نداشتنی تو ماشی با حجم دامن برای مشکلیلی بود و خیباز کردم، لباسش اندام
 : نشست و من دستھ گلو گذاشتم رو پاھاش و خم شدم و آروم کنار گوشش گفتمنیماش
 ...یمعرکھ شد _

 : با غرغر گفتلمبرداری بستم، دختر فنویدر ماش. نگاه کوتاه بھم انداختھیلبخند زد و  
 ....ی خواد بکنی دلت میشما ھر کار _

 : گفتمانھیموز 
 دستت لمنامھی فد،یری بگلمی فدیای شما بمی،ما گفت!م؟ بکنی تو دوست داری ھر کاریًحتما توقع دار _

 ... خوبھری بگی جورنی شما ھمم،ی برشی کھ طبق اون پمینداد
  

 ...ی بھم بگتوی پرسم دوست دارم واقعی سوال ازت مھین،یرحسیام _
 :لبخند زدم 

 .زمیبپرس عز _
  نبوده؟ی چچی تو و آوا ھنی وقت بچیًواقعا ھ _

 :دمیخند 
 ؟ی کنی متی فکرا اذنیچرا خودتو با ا _
 تونم حس برادرانھ ی کنھ، من راستش نمی متمی جواب داره اذی سوال بنی ای شم، ولی نمتیاذ _
 ... تو رو باور کنمی
 .ای روھیانقدر مھمھ؟،آوا الآن زن حام _
 . خوام بدونم حسھام چقدر درستنی دونم، فقط میم _
 نی بعد کم کم ام،ی خونھ بودھی چون تو دیبھش جلب شده بود، شا سن بلوغ توجھم لیخب ،من اوا _

 بھ ی روزھی نکھی آوا برام مھم شده بود، تا ای گم عشق، عشق نبود ولی شد بھ علاقھ، نملیحس تبد
حداقلش  ،  اگھ مثل برادرشم نبودمیعنی نھ،ی بیً اون واقعا منو مثل برادرش مدمیخودم اومدم و د

 . ھم درکار نبودی بود کھ علاقھ انیا
 ؟یبھش گفت _
 توجھ آوا بھ سمت کس دمی فھمیً بگم، مخصوصا وقتیزیمسئلھ اونقدر مھم نبود کھ بخوام چ _
 . شھی علاقمند مگھی دیکی جلب شد و داره بھ ی اگھید
 :نییسرشو انداخت پا 

 ؟یالآنم دوستش دار _
 من بھ خودشو ی ھمھ علاقھ نی ھنوز ایعنی یدلم گرفت از حرفش، درستھ کھ حق داشت بدونھ ول 

 : برخورد کنم،دستشو گرفتم تو دستمو گفتمی کردم منطقی بود؟، سعدهیند



 317 

 ؟ی کنی فکر میتو چ _
 :سرشو بلند نکرد 

 . دونمینم _
 :آروم گفتم 

 من دارم ست،ی مطرح کردنش درست نیً سوالا اصلا حتنی الآن ھم من متاھلم ، ھم اون، اا،یرو _
 چند وقت من فقط نسبت بھ آوا احساس نی تو رو راحت کنم، االی خنکھیھ ا دم واسیجوابشون م

  بود کھنی اشمی شد،اولی آوا بھ منم مربوط می از اتفاقات زندگیلی چون خدی داشتم، شاتیمسئول
 نی بی زبونم بکشھ چری داشت از زی مقاومت کردم و ھرچقدر اون سعرمحمدی حدس امیجلو

 بود و شمونی پرمحمدی گرفت الآن ھم امی صورت نمی اگھ اون نامزددی شا،یچیماست من گفتم ھ
 آوا رو سپرد بھ منو ازم خواست ی بود کھ حاجی شد، اشتباه دومم وقتی نمنیھم حال و روز آوا ا

 آوا ی برانکھی از اشتری راستش من بی حواسم بھشون باشھ ،ولرمحمدی با امتششیمحرم یتو دوره 
 زدم بھ ی خودمو می کھ ھمش با آواس ولدمی دی کردم، ممدرمحی امی کنم، برایبرادر
 من برداشتھ شد، ی شونھ ھای از عذاب وجدان از رونی بار سنگھی شکر از امروز دن،خداروینفھم

 ی می کھ نگاه کنتوی اون احساسات بچگونھ مربوط بھ سن بلوغ بود، واقعمم، راحت باشھ خانالتیخ
 .ستی نیزی چینیب
 :دوباره گفتم. سرشو آروم تکون داد 

 ده، داره ی جواب نمشوی زنم بھ آوا گوشی زنگ می گفت ھر چیامروز محمد زنگ زده بود، م _
 .رهی بگتی خواستھ ازش حلالی ره مکھ، میم

  ره؟یبا خانمش م _
 . وقتھیلیجدا شدن، خ _

 :گفتم. دادرونینفسشو پر صدا ب 
 . کامل بھت گفتمتوی من واقعا،ی رویاستان بساز خوام از حرفام واسھ خودت دینم _
 . کنمی حساب نمی احساسات زودگذر نوجوونینھ، من رو _
 یلی خدی نبود، تازه بای خونھ بزرگ شدن ماھا کار درستھی تو دیً کنم اصلا شای فکر میی وقتاھی _

 . نبفتادهی بدتری کھ اتفاقامیخداروشکر کن
 
 داشت کمک کردم تا از پلھ ھا بالا بره، کت ی قدم بر می بھ سختیبھ آوا کھ بھ اون لباس اندام 

 کرده بود، با ھشی بود درست بھ پرنسسھا شبدهی لباسش پوشی کھ رویمانتو مانند دنبالھ دار قشنگ
 گاهی شده بود دستھ گلو ازم گرفت و تو جادهی پوشدی دستکش سفی لھی کھ بوسییدستھا

 و شال و دهی پوشی با لباسایی انگار خشکم زد، دوتاھویا  مامان و سمدنیبا د.  نشستصمونمخصو
 ستاد،یآوا بھ احترامشون از جاش بلند شد و کنار من ا. کھ بھ سر داشتن اومدن سمتمونی ایروسر

 : گفتجانی صورت آوا رو کنار زد و با ھیسما با لبخند تور رو
 ...ی شدیزنی والت دی پرنسسھاھی آوا، درست شبی چقدر خوشگل شدیوا _

 :دیآوا خند 
 . سما جونیلطف دار _

 : گفت، سما با لبخند اومد سمت منکی و بھش تبردیمامان ھم صورتشو بوس 
 ...یمبارک باشھ داداش _

 : سرش گفتمی و با اشاره بھ شال رودمیخند 
 ھ؟ی چنیا _

 :دیآروم خند 



 318 

 کنم، اگھ خدا ی کنھ، منم دوست دارم سعیراستش حجاب آوا انقدر قشنگھ کھ ھمھ رو جذب م _
  تونم، نھ؟یبخواد منم م

 : و آروم کنار گوشش گفتمدمی بوسشویشونیبا لبخند پ 
 ...ی خوشگلتر شدینجوریا _

 : ،کنار گوشش گفتمدی مامان ھم اومد سمتمو صورتمو بوسد،یخند 
 . مامانیمرس _

 احترام ھیجاب  علاوه بر حنی بود، متوجھ شد و فقط لبخند زد، بھ نظر من اشیمنظورم بھ روسر 
 خودش حجاب کامل و فوق ی کھ تو مجلس عروسی بزرگ بھ من و ھمسرم بود، عروسیلیخ

 . داشتیالعاده قشنگ
 ١٣٩٣ ید ١٤ 
 یزییارغوان ،برگ پا 
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